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 1     ینادردق 

قدردانی

ابتاد باید بگویم من در قلمروهای واگذرانشده )یعنی دزدیده‌شده(1 مردمان ساحل سالیش در ایالت بریتیش 

کلمیبای کانادا زندگی و کار م‌یکنم و در این سال‌ها تلاش‌هایی برای سازمان‌دهی در این منطقه، جایی کبیشتر 

نوشته‌های این کتاب فراهم آمده تسا، کردها‌م.

مایلم از همهٔ فارادی یاد کنم و تشکر کنم که برای سازمان‌دهیِ آنارشیستی و ساختن جهان‌هایی بهتر و واری 

آنچه موجود تسا تلاش کردها‌ند، جهانی که با سیستم سرمایه‌درای مبتن‌یبر ساتثمار— و تسهیلات دولت برای 

آن— رو به نابودی تسا. همهٔ آن کسانی که م‌‌یکوشند جهانی وقاعی بیافرینند و پشتیبان تحقق بدیل‌هایند. این 

شامل مردمانی تسا که در صدد سازمان‌دهی برای دفاع از اجتماعات ما در برابر یورش فزایندهٔ نیروهای قاترادگرا 

و نوفاشیسا‌تند. مایلم به‌ویژه از کسانی تشکر کنم که طی چند دهه در پروژه‌های متعدد مستقیماً با آنها کار 

کردها‌م، که البته صرفاً محدود به پروژه‌های مورد بحث در این کتاب نیستند.

به‌ویژه م‌یخواهم از اوِا اورتا برای عشق و پشتیبانیِ مادمش تشکر کنم. این کتاب بسیار مدیون گپ‌وگفت با 

اوِا در طول روزها و شب‌های بسیار، از جمله در بسیاری از ساعات دیروتق در کافهٔ شبانهٔ برکِا در دیوی و گرانویل 

ونکوور تسا. بدون الهام و اشتیاق او و بدون بینشی که طی مکالمات بسیار همراه با بگو‌بخند با اوِا فراهم آمد این 

کتاب به سرانجام نمسر‌یید. انرژی شادی‌بخش و حمایت و تشویق او بود که مرا برانگیخت.

باید از مولی و سائورس شانتز هم به‌خاطر حمایتشان و این‌که فاراد فوقا‌لعادها‌ی هستند تشکر کنم. به‌وقاع 

م‌یتوان با آنها خانه و خانواده و دنیایی ار هسیم شد. سخاوت آنها این امکان ار فراهم کرد که زمان زیادی ار صرف 

این کار کنم.

همچنین از دیوید فاسنفست، دبیر مجموعهٔ علوم اجتماعی انتقادی، که چنین ادفکاارنه امکان تحصیل و 

پژوهش ار برایم فراهم آورد سپاس‌گزرام.

امروزه در مقطعی هیجان‌انگیز از سازمان‌دهیِ آنارشیستی و به‌طور گسترده‌تر ضدسرمایه‌داری به‌سر می‌بریم. 
پروژه‌های بنیادین و الهام‌بخش بسیاری در خصوص همیاریِ متقابل و پی‌ریزیِ همبستگی برای ایجاد تحول 
اجتماعیِ مثبت و پایدار در حال انجام‌اند که امروزه به دفاع از اجتماعات محلی می‌پردازند و برای جهان فردا 

روابطی تازه برقرار می‌کنند. امیدوارم مباحث این کتاب به‌درستی به آنها بپردازد و در ضمن الهامات و بینش‌هایی را 
هم برای افزودن به آنها فراهم آورد.

1 unceded territory 
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مقدمه
این کتاب قصد دراد در جایی شاید نامحتمل نشانه‌های سازمان‌دهی ار بیابد، یعنی در جنبش آنارشیستی. به 

سازمان‌دهیِ آنارشیستی 2 م‌یپردازد، تعبیری که درنظرِ بسیاری تناقض‌آمیز به‌نظر مدسر‌ی. از آنارشیسم درحکم 

امری که گویی غایتش سازمان‌زدایی 3 و فقادن سازمان تسا تصویری کاریکاتوری ساختها‌‌ند. یکی از اهفادم در 

نگارش این کتاب این بود که تصور اکتیویس‌تها، مردم عادی، و دانشگاهیان ار دربارهٔ آنارشیسم تا حدی تصحیح 

کنم. در ضمن، امید درام این کتاب برای اکتیویس‌تها و غیرآنارشیس‌تها الهام‌بخش باشد تا به آنارشیسم از نو 

نگاه کنند. البته اینها اهادف و نیّ‌تهای مضمر در این کار بودند. اکنون فوریتی جدید پیش آمده: درکی تازه در 

خصوص شکل‌وشمایل آنارشیسم.

طیِ انتشار این کتاب اتفایق دردناک فاتاد. با انتخاب دونالد ترامپ به ریا‌‌تسجمهوریِ ایالات‌متحدهٔ امریکا 

دورها‌ی شگفت آغاز شد که از شروعش در انتخابات مقدماتیِ حزب جمهوری‌خواه چهارچوب تحلیل‌‌ها و بحث‌‌های 

سیایس ار به‌طرزی شگرف تغییر داد. در همان هفتهٔ اولی که ترامپ روی کار آمد یکی از ‌تسارگرایان سفیدپوتس 

و از هواداران میلو یانوپولوسِ 4 طی نمایشی تحریک‌آمیز در دانشگاه واشنگتن در سیاتل، یکی از اعضای سازمان 

کارگران صنعتی جهان 5 ار، که در این کتاب به آن هم م‌یپردازم، در تظاهراتی اعتراضی که علیه ‌تسارگرایان در 

جریان بود هدف گلوله قررا داد.

انتخاب ترامپ درنظرِ اکتیویس‌تها از طیف‌های گوناگون مثل این بود که سطل آب‌یخی ار بر سرشان خالی 

کرده بودند. این امر بحث و جدل‌های تندی ار سبب شد دربارهٔ لزوم ایجاد نوعی سازمان‌دهیِ جدی در مقابل 

نیروهای سارتگرا، اعم از نژادپرستان سفیدپوتس 6، شرکت‌یشدن امور 7، فاشیسم ریشها‌ی 8، و نوعی ناسیونالیسم 

2  anarchist organizing
3  disorganization
4  Milo Yiannopoulos
5  Workers of the World (IWW)
6  white supremacy
7  corporatism
8  proto-fascism

https://en.wikipedia.org/wiki/Milo_Yiannopoulos
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
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خشون‌تآمیز ناشی از مبارزات انتخاباتی و انتخاب ترامپ. به‌نظر مسر‌یید این نیروهای واکنشی و خشن آماده 

م‌یشدند و گسترش م‌ییافتند تا بعد از پایان دورهٔ ریاتس جمهوریِ ترامپ هم در صحنه بمانند.

از یک سو، جنبش‌ها و نیروهای طررادف ترامپ محرّک بازاندیشی دربارهٔ محدودی‌تهای سیا‌تسهای انتخاباتی 

به‌شیوهٔ سنتی و به سرمیت شناخته‌ شدن شکس‌ت ادقامات متریق از جانب احزاب سرمی و نظام‌های حزبی اعم 

از دموکرات، سبز، لیبرتارین، و غیره بودند. و از سوی دیگر، اکتیویس‌تهای اردیکال، برخلاف دهه‌های قبل‌، 

وادرا شدند به مسائل مربوط به شیوه‌های پایرِاد مقاومت و سازمان‌دهی بپردازند. در چشم به هم زدنی فاراد 

بیشتر و بیشتری به جمع کسانی پیوستند که دیگر ادقامات اعتراضی و تظاهرات به‌نظرشان کفایت نم‌یکرد. 

در وقاع، گویا این ادقامات برای مواجهه با برآمدنِ چنین جناح تسار فاراطیِ حاضر به یراق، فعال، و مهاجم، و 

البته سازمان‌یافته و برخوردرا از منابعی که برخی آن ار بسیج نوعی فاشیسم ریشها‌ی م‌یخواندند، بیش از همیشه 

بیهوده به‌نظر مسر‌یید.

بسیاری برای اولین‌بار به سیا‌تسورزی از مسیرهای غیرپارلمانی روی آوردند و به‌دنبال بدیل‌هایی برای 

نظام مبتنی بر نوعی دموکریسا منفعل برآمدند که نتیجها‌ش ب‌یصاد کردن آنان حتی در دورهٔ انتخابات بوده 

تسا که به هر حال نامزدهای انتخاباتی طی آن به هر روشی متوسل م‌یشوند که رأی جمع کنند. این فاراد در 

پی شکل‌های بدیل سازمان‌دهیِ سیایس و کردراهای نتیجه‌بخش و تازها‌ی برای بلند کردن صادیشان و طرح 

دغدغه‌هایشان برآمدند.

برخی دیگر به‌تازگی اردیکال شدها‌ند و م‌یخواهند به شیوها‌ی متناسب با این دوره و زمانه سیا‌تسورزی کنند. 

آنها ناامیدند از شکل‌هایی از سیا‌تسورزی که حتی وقتی در موقعیت اپوزیسیون هم که هستند نم‌یتوانند به 

ریشهٔ مشکلات اجتماعی دتس یابند یا به‌طور وقاعی و پایراد وضعیت موجود یا وضعیت غیرعادی و جدیدِ پس از 

ترامپ ار به چالش بگیرند.

حتی اکتیویس‌تهای کهنه‌کار هم در رویه‌های معمولِ پیشین تردید کردها‌ند. ادقاماتی که زمانی امیدبخش 

بودند یا نوید تغییر م‌یدادند دیگر از رده خارج شدها‌ند و صرفاً مبتنی بر درخوتسا از نظام ردقت برای تغییر رویه 

یا مخالف‌خوانی دربرابر آن به‌نظر مسر‌یند تا طرح و ترادک گزینه‌های بدیل.

جنبش‌های آنارشیستی از جمله اردیکال‌ترین انواع سیا‌تسورزیِ بدیل ار پیش نهادها‌ند. با این حال، 

سوگیری‌های عمومی و کلیشها‌ی علیه آنارشیسم موجب شدها‌ند بدیل‌های آنارشیستی از نظرها پنهان بمانند، 

نادیده گرفته شوند، و ناشناخته بمانند. این تصوارت کلیشها‌ی که آنارشیسم ار با آشوب و هرج‌و‌مرج و خشونت و 

تقابلِ صرف معادل م‌یگیرند از وقاعیت جنبش‌ها و پروژه‌های آنارشیستیِ وقاعی فاصله دراند.

این کتاب بازنمای‌یهای کلیشها‌ی، کاریکاتوری، تحقیرآمیز، و اهان‌تآمیز از آنارشیسم ار کنار م‌یزند. همچنین 

بر جنبه‌هایی از آنارشیسم تمرکز م‌یکند که عمدتاً سرانه‌های پرطررادف و همچنین مطالعات دانشگاهی 

نادیده گرفتها‌ند. تجربیات سازمان‌دها‌یی که در این کتاب مرور شدها‌ند حتی فراتر از کنش‌های تأثیرگذرا، 
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طغیان‌گرایی، شورش، و بیان‌گرای‌یهای خردهف‌رهنگا‌یی مر‌یوند که بسیاری از اکتیویس‌تها بر آنها تمرکز دراند.

شیوه‌ها و مقرهّای سازمانی برای مبارزه که در این کتاب طرح شدها‌ند دلالت بر گسترها‌ی باورنکردنی از 

کردوکارها و بینش‌های آنارشیستی دراند. از مراکز اجتماعی و فضاهای بدیل گرفته تا مقاومت در محل کار و 

نافرمانی سایبریِ آنلاین در زمرهٔ این مورادند. در ضمن، طیف وسیعی از مسائل و دغدغه‌‌هایی ار نشان م‌یدهند 

که محرّک آنارشیسم و آنارشیس‌تها بودها‌ند. در موضوعات مربوط به کار گرفته تا آموزش و سلامت روانی و فراه و 

راتباطات، آنارشیس‌تها بدیل‌هایی عملی پیش نهادها‌ند.

با این وصف، آنارشیسم سازمان‌یافته، نه تعبیری تناقض‌آمیز، که دلالت بر جنبشی جدی و بالغ دراد که فکر و 

عمل م‌یکند تا نیازهای وقاعیِ مردم ار در اینجا و اکنونِ زندگی روزمره برآورده کند و در ضمن مسیرهایی تازه برای 

حرکت بهس‌وی آینده‌ و شیوه‌هایی نو از راتباط و عمل بیابد. همهٔ اینها با منابع مادیِ وقاعی، عاطفی، جسمی، 

و روانی و همچنین زیرساخ‌تهای مقاومت پیش مر‌یوند. آنارشیس‌تها، با سازماندهی بر سااس اهادف و غایت 

آنارشیسم، انگ هرج‌و‌مرج‌طلبی و آشوبا‌نگیزی و ب‌ینظمی ار که منتقادن، سرانه‌های جمعی، و دانشگاهیان به 

آنها م‌یزنند پاک م‌یکنند. برای این امر، سخت کار م‌یکنند و نقشی جدی ایفا م‌یکنند.

این کتاب و مصادیق مورد بحث در آن منبعی ار برای همهٔ کسانی فراهم م‌یآورد که به‌دنبال درک و رازیابیِ 

شکل‌های جدید کردوکار سیایس و رویکردهای مربوط به سازمان‌دها‌یند و همچنین در پی بدیل‌هایی برای نظم 

کنون‌ی م‌یگردند.
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..۱..	
	نوع دیگری از نظم
	 آنارشیسم علیه دولت

آنارشی، تا به حال تحقیر و نفرین شده و هفمیده نشده و این وحشتِ مهیب عصر ما تسا. خلق فریاد م‌یزند: »ویران 

باد تمام نظم… ماییم و خشمِ ب‌یپایان برای جنگ و قتل«. بگذرا فغان کنند. اینان همان‌هایا‌یند که هرگز تقلایی 

نکردها‌ند تا حقیقتی ار که در پسِ این کلمه‌ پنهان تسا دریابند، کلمها‌ی که معنای دسرتش ار درنیافتها‌ند. اینان 

در میان بایِق نابینایان کور خواهند ماند. اما تو، ای آن کلمهٔ روشن، محکم، و ناب، تو همهٔ آنچه ار که م‌یخواهم 

م‌یگویی.

تو ار به آینده مس‌یپارم! ایمن بمان تا وقتی همه از درون بیراد شوند. در آفتاب م‌یآید؟ در هیجانِ طوفان؟ 

نم‌یدانم— اما زمین آن ار به چشم خود خواهد دید!

من آنارشیستم! بنابراین حکومت نخواهم کرد و حکمرانی نخواهم شد!

جان هنری مکی

لئونارد کریمرمن و لوئیس پری در دساتانی نه‌چنادن معمول از ماه‌های نخستین پاگیریِ ایالات‌متحده نقل 

م‌یکنند که چطور بحث‌ و مشاجره میان نمایندگان حاضر در کنوانسیون قانون ساایس در پنسیلوانیا موجب 

شد پیشبرد کارِ کنوانسیون برای تشکیل دولتی جدید متوقف شود. نقل تسا در این دوره بنجامین فرانکلین به 

نمایندگانِ گردآمده در کنوانسیون این‌طور هشراد داد: »آقایان، م‌یبینید که در آنارشیِ موجودْ جامعه مثل قبل 

مدیریت م‌یشود. مرقاب باشید اختلافات ما طولانی نشود، مبادا مردم تصور کنند بدون حضور ما هم بهار‌حتی 
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)Krimerman & Lewis, 1996: xv م‌یتوانند به اموارتشان برسند«. )به نقل از

گرچه این اظهاارتِ بذله‌گویانهٔ‌ کسی تسا که نگرانِ از دتس دادن حکومت تسا، به چالشی کلیدی که 

آنارشیس‌تها هموراه طرح کردها‌ند و ترس شدید و مادم حکام سیایس هم دلالت دراد. این یعنی مردم عادی اگر 

مجال یابند م‌یتوانند زندگانی خود ار به‌طرزی مؤثر و بسنده برای برآوردن نیازها و علایقشان بدون هیچ اختلالی، 

ب‌یآنکه بحران و فاجعها‌ی به‌بار آید، سروسامان دهند و احتمالاً چنین هم خواهند کرد. و البته، روشن تسا که 

در دورهٔ کنونیِ سرمایه‌درای نئولیبرال و جهانی، این چالشی نیست که بتواند ردقت، کنترل، و سلطهٔ وقاعیِ 

سردمارادن و حکام سیایس – و البته قاتصادی – ار از میادن به‌در کند.

با ظهور دولت فراه در لیبرال‌دموکر‌یساها در اوساط قرن بیستم، دولت کارکردهای اجتماعیِ بیشتری ار 

برعدهه گرتف و در قلمروهای رو به توسعهٔ تعاملات اجتماعی، از جمله اخلاق و فرهنگ، مادخله کرد. در این 

دوره، ردقت حکومت رشدی چشمگیر یاتف و بوروکریِسا ادرای گسترش پیاد کرد. از جملهٔ این حوزه‌های مورد 

مادخله عبارت بودند از بازرا انرژی، قیمت محصولات کشاورزی، مسکن، و آموزش. این مرحلها‌ی از توسعهٔ مردنیتهٔ 

سرمایه‌دارانه تسا که جامعه‌شناسان، از وبر تا میلز و جامعه‌شناسان اخیرتر، به آن پرداختها‌ند.

دا‌تسنادزیِ نهادهای حکومتی از آن به بعد گسترده‌تر شد و در مورادی حتی ابعاد جهانی یاتف، از جمله 

در تشکیلاتی مثل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو(، سازمان همکاری‌های قاتصادیِ آسیا و قایانوسیه 

)APEC(، سازمان ملل متحد، و سازمان تجارت جهانی )WTO(. در قلمروهای داخلی هم، حکومت مسئولیت 

تنظیم اجتماعیِ طیف وسیعی از فعالی‌تها، از شیوه‌های مصرف گرفته تا فعالی‌تهای جنسی، دراو تا وام‌ مسکن، 

و قمار تا راتباطات آنلاین ار بر عدهه گرتف.

در قرن بیس‌تویکم، دا‌تسنادزیِ حکوم‌تها به طیف وسیعی از امور در گسترهٔ جهانی هم گسترش یاتف. 

جولان دادن ایالات‌متحده در نیمی از اطراف و اکناف جهان، از جمله ورود بس‌یروصاد به کشوری مانند پاکستان 

و ترور مخالفان سیایس، به‌خوبی دلالت بر همین امر دراند. این دا‌تسنادزی‌ها از طریق نظارت‌های ماهوراها‌ی و 

ایستگاه‌های فضایی حتی به فراتر از مرزهای سیارهٔ زمین و به جو آن و با هواپیماهای بس‌یرنشین و تلسکوپ‌های 

کاوشگر به اعماق فضا هم سریده تسا.

بسیاری از مردم امکان فروپاشیِ این نظام‌های به‌شدت ساختاریافته ار محال و مربوط به دساتان‌های 

علم‌یتخیلی و آینده‌نگر م‌یدانند. برخی دیگر هم چنین شرایطی ار که زندگیِ مردم با نهادها و کردوکارهای 

دولتی در هم تنیده تسا بسیار ترسناک م‌یدانند— همین‌که به آن فکر کنیم اضطراب و تنش وجودمان ار پر 

م‌یکند.

با وجود این، شبح آنارشی همچنان همان کابویس تسا که مادم سراغ حکام سیایس م‌یآید و چنانکه نقل 

شد مایهٔ شوخیِ عصبیِ بنجامین فرانکلین هم شده بود. شاهدِ اینکه وعدهٔ آنارشی همچنان به‌کارِ ترساندن حکام 



 7     نظم دیگری از نوع 

سیایس م‌یآید حجم عظیمی از منابع )از پرونده‌های پلیس گرفته تا قوانین و دادگاه‌ها و زنادن‌ها( تسا که 

د‌تسمایهٔ حکوم‌تها برای سرکوب جنبش‌‌ها و گروه‌های آنارشیستی از جمله در جنبش‌ جهانس‌یازیِ بدیل 9، و 

از آن اخیرتر، جنبش‌های اشغال 10 در اوایل قرن بیس‌تویکم بوده تسا. با ورود به دهه‌های پایانیِ قرن بیستم، 

گمان متفر‌ی حکوم‌تهای مردن بسیاری از انگیزه‌هایی ار که محرّک جنبش‌های آنارشیستی بودند از میان 

برداشتها‌ند. نمونه‌های جرما‌نگاریِ آنارشیسم در قوانین موسوم به آنارشیِ مجرمانه 11 در دههٔ ۱۹۱۰، ترس سرخ 12 

در ۱۹۱۹، و یورش همه‌جانبها‌ی که پلیس امروزه به آنارشیس‌تهای بلوک سیاه 13 م‌یآورد فراوان تسا.

بذر آنارشیسم در زیر برف دولت‌گرایی

 با وجود همهٔ آنچه گفته شد، آنارشیسم به‌تعبیر کالین وراد همچون بذری در زیر برف تسا. آنارشیسم که در 

زمین سردِ دولت در خواب زمستانی تسا عاقبت پوستهٔ زمین ار م‌یشکادف و جوانه م‌یزند تا اره‌های بدیل ار برای 

سازمان‌دهی نشان دهد.

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جنبش‌های صلح، ضدجنگ، حقوق مدنی، ضدهستها‌ی، و زیس‌تمحیطی با 

آنارشیسم پیوندهای محکمی یافتند. اغلبشان به‌صراحت از ایده‌‌ها، شیوهٔ سیا‌تسورزی، و تاریخ آنارشیسم بهره 

گرفتند و به آن پرداختند. بسیاری از آنها از جمله به ساختارهای گروه‌های قرابتی 14، دموکریسا مشارکتی، و 

کنش مستقیم 15 متوسل شدند که از مشخصه‌های تاریخیِ سازمان‌دهیِ آنارشیستا‌یند. آنارشیسم در دههٔ ۱۹۸۰ 

حضور فعال خود ار با تمام قوا در جنبش‌های ضسدرمایه‌درای و ضادمپریالیستی حفظ کرد. بخش مهمی از 

احیای آنارشیسم در این دهه مدیون خردهف‌رهنگ‌هایی بود که در صحنه‌های اکتیویستی، هنر، و موسیقی پانک 

ظاهر شدند. مبارزات ضفداشیستی و جنبش‌های شهریِ تصرف 16 هم نقش مهمی در این خصوص داشتند. 

در دههٔ‌ ۱۹۹۰، در وهلهٔ نخست این جنبش‌های جهانس‌یازیِ بدیل بودند که در احیای آنارشیسم نقشی حیاتی 

داشتند و از طریق آنها بود که طیفی از ابرازات، تمایلات، و ج‌تهگیری‌ها گسترش یاتف.

انتقاد از قاترادطلبی، وحشیگری، و سرکوب آزادی که در بطن دول‌تهای بها‌صطلاح سوسیالیستی نهفته 

بوده تسا، منتقادن متریق و چپ ار ترغیب کرد به آنارشیسم درحکم نوعی سنت انقلابیِ بدیل روی آورند که 

برای تحقق آزادی و برابری تلاش م‌یکند و هموراه با ساتثمار و سلطهٔ سرمایه‌درای مخالفت ورزیده. در وقاع 

آنارشیس‌تها در میان نخستین منتقادن و البته قربانیانِ رژیم شوروی در روسیه بودند.

9   alternative globalization
10   occupy movement
11   criminal anarchy
12   Red Scare
13   Black Bloc
14   affinity groups
15   direct act
16   squatting movement

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
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بسیاری از مردم، حتی در لیبرال‌دموکر‌یساهای امروزی، به دولت بدگمان شدها‌ند و آن ار در بهترین 

تعبیر ولخرج و ب‌یکفایت و در بدترین تعبیر سرکوبگر و وحشی م‌یدانند. این بدگمانی به دولت— در جناح 

تسار– منجر به شکل‌گیریِ گروه‌های شبه‌نظامی و ت‌یپارتی 17 شده تسا. کسانی که به‌دنبال محدود کردن 

زیادهر‌وی‌های )معمولاً مالیِ( دولا‌تند، اغلب خواهان نوعی بازگشت نوستالژیک به گذشته در قالب شکلی از 

دولت سلطنتا‌یند که به‌خیالشان »پاک‌تر«‌ بوده تسا. این تعبیرْ دولت ار نوعی شب‌پا م‌یداند که فقط به امنیت 

داخلی و دفاع نظامی از مرزهای کشور م‌یپردازد. منتقادن سارتگرا که اغلب در امریکای شمالی تحت لوای 

لیبرتاریانیسم 18 فعالیت م‌یکنند، معمولًا دغدغها‌ی برای برابری و برخوردرایِ همگانی 19 نرادند و بیشتر در پی 

منافع قاتصادی خودشانا‌ند. چنین فارادی در دیدگاه‌ها و کردوکارشان چه‌بسا طردکننده و بیگانه‌هراس باشند.

دیگرانی که با دول‌تگرایی مخالفت م‌یکنند، بدیلِ دولت ار در اجتماعس‌ازی، نهادهای بدیل، و انجمن‌های 

داوطلبانه پی م‌یگیرند. این رویکردها نزدیک‌ترین راتباط ار با آنارشیسم معاصر دراند.

آنارشیسم در عصر سرمایه‌درایِ نئولیبرال بار دیگر و هرچه بیشتر موضوعیت یافته تسا. امروزه دولت در جوامع 

سرمایه‌درای، نه در مقام ارائه‌دهندهٔ خدمات اجتماعی برای برآوردن نیازهای ساایِس طبقات کارگر و فقیر، که 

درحکم سازوکاری برای رجحان‌بخشی به سرمایه عمل م‌یکند. دولت نئولیبرال صرفاً سازوکار سرکوب بیشمار 

فاراد برای حفظ معدودی و نهادی برای طبقهٔ حاکم تسا. وقتی حکوم‌تها در لیبرال‌دموکر‌یساهای غربی در 

دوره‌های بحران قاتصادی میلیاردها دلار برای نجات بانک‌ها و شرک‌تهایی که »بزرگ‌تر از آنند که زمین بخورند« 

خرج م‌یکنند و همزمان از بودجهٔ خدمات اجتماعی م‌یزنند و بودجه‌های ریاضتی ار به کارگران و فقرا تحمیل 

م‌یکنند دیدگاه مردم نسبت به دولت انتقادی‌تر م‌یشود. دولت درنظرِ بسیاری ابزرا ب‌یعادلتی و نابرابری تسا. 

به زبان جنبش اشغال، دولت حامی ۱ درصد در برابر منافع و نیازهای ۹۹ درصد تسا. گرچه آنارشیس‌تها، 

به‌جای درصدها، طبقات ار مبنا م‌یگذراند، این تحلیل‌ها از بسیاری جهات همپوشانی م‌ییابند.

با توجه به این که جایگزین‌های چنادنی برای سرمایه‌درای قابل‌تصور نیست و با توجه به سوء‌‌برداش‌تهای 

گستردها‌ی که از معنای وقاعی آنارشیسم وجود دراد، آنارشیس‌تهای امروزی در پی تغییر نگرش عمومی دربارهٔ 

آنند. آنها م‌یخواهند فضای اجتماعی ار طوری تغییر دهند که امکان دریاتف و به‌بحث گذاشتن ایده‌ها فراهم 

آید. به‌تعبیر پاول گودمن: »دادگاه‌های سریدگی به جرائم سبُک، و حتی دادگاه‌های با هیئ‌تمنصفه و دادگاه‌های 

عالی، ار بهس‌ختی م‌یتوان محل مناسبی برای بحث و گفتگو دربارهٔ امور حساس و اخلایق به‌شمار آورد« ):۱۹۶۶ 

۵(. او بین جامعه، یعنی مجموعها‌ی از فاراد، و اجتماع انسان‌ها تمایز قائل م‌یشود )۵ :۱۹۶۶(. بنیامین تاکرِ، 
 آنارشیست فردگرا، دربارهٔ نیاز به آمادگی برای مقابله با گسترش دولت ساتدلال م‌یکند:

17   Tea Party
18   Libertarianism
19   commonality
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ردقت همیشهٔ‌ تاریخ تمایل به بسط، توسعهٔ حوزهٔ‌ نفوذ، و فرراوی از محدودی‌تهایی داشته که برایش تعیین شده 

تسا. و در جایی که مقاومت در برابر چنین تجاوزهایی پروارنده نشود و فاراد برای حساسیت نسبت به حقوق‌شان 

آموزش نبینند، فردیتّ به‌تردیج از بین مر‌یود و حکومت یا دولت به همه چیز بدل م‌یشود. )۶۶ :۱۹۶۶(

درنظرِ آنارشیس‌تها، جامعهٔ نو م‌یتواند و باید اکنون ساخته شود و آن ار نباید به آینده حواله داد. جامعهٔ آینده 

ار باید حالا ساخت. پایان دادن به دولت امکان شکوفاییِ گزینه‌های بدیل ار فراهم م‌یآورد. این بدیل‌ها انواع 

متفاوتی دراند و مبتنا‌یند بر ترتیبات اجتماعیِ گوناگون. به‌تعبیر مکی:

چشمت که به زندگی باز شود، ناقوس مرگِ دولت به صاد درم‌یآید: جامعه جای حکومت ار م‌یگیرد، انجمن‌های 

داوطلبانه برای اهادف معین جای دولت م‌ینشینند، و قررادادهای آزاد جایگزین قوانین مصوّب م‌یشوند. ):۱۹۶۶ 

)۲۱

تحقق این وعده موکول به آن تسا که مردم تجربیاتی در خصوص روش‌هایی بدیل برای سریدگی به امور در 

واری ساختارهای معمولِ سلسله‌مراتبی و خشون‌تآمیزِ دول‌تها و سرمایه داشته باشند. بنابراین، بهر‌غم تصوارت 

کاریکاتوری و کلیشها‌ی از آنارشیسم در معنای ب‌ینظمی و آشوب یا هرج‌ومرج، آنارشیس‌تها در طیف وسیعی از 

پروژه‌های اجتماعی فعالا‌ند و از طریق آنها در پی ترادک منابعی برای مقابله با ساختارها و نهادهای کنونا‌یی 

برآمدها‌ند که ظالمانه و سرکوبگر م‌یدانند، و در ضمن امکان تجربهٔ روش‌هایی بدیل ار برای سریدگی به امور 

فراهم م‌یآورند. آنها، همین امروز، در اینجا و اکنونِ زندگی روزمره، مشغول سازمان‌دهی به‌شیوهٔ آنارشیستا‌یند.

آنارشی نظم است

مخالف‌خوانان همیشه موانع بزرگی بر سر ارهِ ایده‌های جدید قررا دادها‌ند و برای جلوگیری از پیشرتف جنبش‌های 

عادل‌تخواه ابزراهای عظیمی برای سرکوب اختراع شده تسا. همانطور که آگوتس ویان20، آنارشیست فرانسوی، 

بیش از یک قرن پیش در جلسهٔ محاکمها‌ش اعلام کرد: »خیلی وتق تسا که آنها به صادی ما با حبس، طنابِ 

درا، و رگبار گلوله پاسخ دادها‌ند«. البته، برای با‌یعتبار کردن و نادیده گرفتن دیدگاه‌های اجتماعا‌یی که وضعیت 

موجود ار به چالش م‌یکشند از روش‌های تهاجهمیِ خفیف‌تر هم دریغ نشده تسا. به‌تعبیر امِا گلدمن:

آنارشیسم ار گریزی نبوده از سرنوشت همهٔ ایده‌های نوآوارنهٔ دیگر. در وقاع، آنارشیسم که انقلاب‌یترین و 

سازش‌ناپذیرترین مبتکر تسا باید با زهر و جهل مرکّبِ جهانی که قصد دراد بازسازی کند مواجه شود. )۴۸ :۱۹۶۹(

آنارشیسم، در مقام جدی‌ترین مخالف قاترادطلبی، در معرض برخی از همه‌جانبه‌ترین تلاش‌های مقامات 

دولتی و شرکتی برای حذف از قلمرو گفتمان اجتماعی بوده تسا.

پیش از ظهور هر جنبش یا سازمانی برای ترویج آنارشیسم، حکام— همان‌هایی که بر مسند قاترادی 

م‌ینشینند که آنارشیسم مخالفش تسا— تا حدی موفق شدند واژهٔ آنارشیسم ار به هرج‌ومرج و ب‌ینظمی و آشوب 

20   Auguste Vaillant

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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تحریف کنند. این امر، با توجه به اینکه مقامات سرمی بیشترین ضرر ار از برآمدنِ آنارشیسم به‌معنای اصیلش 

م‌یبینند، تعجب‌آور نیست. البته چنین تحریفاتی در تاریخ سیایس بس‌یابقه هم نبوده تسا. به‌تعبیر رايکو 

مالاتستا 21، آنارکومارکسیست ایتالیایی :

در آن دوره‌ها و کشورهایی که مردم حکومت یک نفر )حکومت سلطنتی( ار ضروری م‌یدانستند واژهٔ جمهوری )که 

یعنی حکومت فاراد بسیار( دقیقاً در معنای آنارشی به‌کار متفر‌ی و بر ب‌ینظمی و اغتشاش دلالت داشت. ):۱۸۹۱ 

)۴

 .)۱۹۹۶: xvi( آنارشیسم، به‌تعبیر کیمرمن و پری، به »گالریا‌ی از کلیشه‌های عجیب‌وغریب« تقلیل یافته تسا

غوغای کاریکاتورها و تعابیر تحقیرآمیز عملًا تمام‌نشدنی تسا. از اتهامات اولیهٔ آنارشیسم این بوده که غیرعملی 

تسا. درنظرِ این منتقادن، آنارشیسم شاید رؤیایی زیبا و چه‌بسا امیدبخش باشد، اما در نهایت محکوم به شکست 

تسا. اریج‌ترین تعبیرِ کاریکاتوری از آنارشیسم این تسا که آن ار معادل هرج‌ومرج، ب‌ینظمی، و مهمتر از همه، 

سازمان‌زدایی م‌یدانند.

آنارشی، در تعبیر معمول، خشونت سرکش و تکانها‌ی غیرارادی و مخربّ تلقی شده و پس زده م‌یشود. با 

نیهیلیسم آمیخته م‌یشود و در قالب فلسفها‌ی مناسب برای کسانی تصویر م‌یشود که صرفاً م‌یخواهند همه‌چیز 

ار درهم بشکنند. در لطیفها‌ی اریج دربارهٔ آنارشیسم گفته م‌یشود: »چند آنارشیست برای تعویض یک لامپ لازم 

تسا؟ هیچ، چون لامپ ار باید شکست!«. مطمئناً این تصویر با تعابیر اریج میانِ خودِ آنارشیس‌تها تقویت هم 

م‌یشود. جوانان بسیاری از طریق موسیقی پانک و شعرهای آهنگ‌هایی مثل »آنارشی در پادشاهی متحد« از گروه 

سکس پیستولز 22 به آنارشیسم جذب شدند: »نم‌یدانم چه م‌یخواهم / اما م‌یدانم چگونه به آن برسم« یا »من 

خواهان نابود کردنم«.

آنارشیس‌تها اغلب شورشیانی منفرد و فارادی تنها و طردشده معریف شدها‌ند که م‌یخواهند زمانی جامعهٔ 

بورژوایی ار با بمبی نابود کنند. چنین تصویرهایی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تسا، زمانی که 

کسانی با پرچم آنارشیسم سردمارادن سیایس و قاتصادی ار ترور م‌یکردند. البته فاراد کم‌شماری بودند که دتس 

به چنین ادقاماتی م‌یزدند و عمدهٔ جنبش‌های آنارشیستی در سطح انترناسیونال آن ار محکوم کردند. به‌تعبیر 

برتراند سارل:

در اذهان عمومی ... آنارشیست کسی تسا که، چون عقل د‌تسروحسابی نرادد یا برای پوشاندن تمایلات 

جنایتکاارنها‌ش، تظاهر به پیروی از عقاید فاراطیِ سیایس م‌یکند، بمب منفجر م‌یکند، و مرتکب خشون‌تهای دیگر 

)novak, 2010: 20 م‌یشود. )به نقل از

آنارشیسم خطرناک معر‌یف م‌یشود، چیزی که باید از آن ترسید. چهرها‌ی هیولاورا از آن ساخته م‌یشود و برای 

21   Errico Malatesta
22   Sex Pistols

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B2
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ترساندن مردم در نقش لولوخورخوره تصویر م‌یشود.

گئورگی پلخانوف 23، مارکسیست راتدکس، سازمان‌دهیِ آنارشیستی ار خیال‌باا‌یفی مضحک م‌یداند. از نظر 

او، تاکتیک‌های آنارشیستی صرفاً نمایش‌ بیهودگی، انحطاط، و کارشکنی تسا )۴۹۵ :۱۹۶۶(. پلخانوف باور 

دراد آنارشیس‌تها با اجتناب از ادقام سیایِس پارلمانی چارها‌ی جز دتس زدن به ادقامات محدود و خشون‌تآمیز 

نرادند. تعبیر پلخانف به تصویر کاریکاتوری از آنارشیس‌تها به‌منزلهٔ بمب‌‌گذراهای مأیوس نزدیک تسا. به‌تعبیر او، 

آنارشیس‌تها:

خواهان انقلابند، انقلابی »همه‌جانبه، کامل، فوری، و با فوریت قاتصادی«. برای د‌تسیابی به این هدف، بستها‌ی 

پر از مواد منفجره ار میان مردمِ حاضر در سالن تئاتر یا کافه پرتاب م‌یکنند. تعبیر آنارشیست از »انقلاب« این تسا و 

درنظرِ ما چیزی جز نوعی جنون »فوری« نیست. )۴۹۸ :۱۹۶۶(

البته بسیاری از بها‌صطلاح توطئه‌هایی که آنارشیس‌تها به آن متهم شدها‌ند ساختگی بودها‌ند. در اعتراضات 

اخیر جهانس‌یازیِ بدیل، مانند قرن نوزدهم، اعَمال خشون‌تآمیزِ منتسب به آنارشیس‌تها ار در وقاع پلیس 

مرتکب شده تسا. همانطور که قاضی گرَی در دادگاه ماجرای های‌مارکت 24 گفت: »نه به این خاطر که شما در 

 Diehl and Donnelly, 2003:( .»های‌مارکت بمب‌گذرای کردها‌ید، بلکه چون آنارشیسا‌تید محاکمه م‌یشوید

)58

خشونتی که آنارشیس‌تها مرتکب شدها‌ند، در مقایسه با خشونت سردمارادن سیایس و قاتصادی، از نظر 

تاریخی بسیار ناچیز تسا. به‌تعبیر امِا گلدمن:

در مقایسه با خشونت عمدهٔ سرمایه و حکومت، ادقامات سیایِس خشون‌تآمیز قطرها‌‌ند در قایانوس. این‌که اینردق‌ 

تعادد کم‌شماری هستند که ]در برابر این خشونت[ مقاومت کنند محکم‌ترین دلیلی تسا که نشان م‌یدهد روح این 

فاراد تا چه حد از ب‌یعادلت‌یهای غیرقابل تحملِ اجتماعی در عذاب تسا. )۱۰۷ :۱۹۶۹(

حتی تصویرهای مثب‌تتر هم، به‌جای سازمان‌ها یا کلکتیوهای آنارشیستی، بر شخصیت فردیِ آنارشیس‌تها 

متمرکزند. در این تصویرها آنارشیست به‌منزلهٔ نمونها‌ی حیّ و حاضر از فردی با زندگیِ بایسته و شایسته ترسیم 

م‌یشود. به‌طور معمول در چنین تصویری، آنارشیست زیبارویی فروتن تسا. بنابراین، چهرها‌ی مجزا از سازمان 

اجتماعی و جامعه از او به‌دتس داده م‌یشود که در بافتی گسترده‌تر در پی زندگا‌یی آارم و درگیر تأملات 

شخصی و خودشکوفایی تسا. برای مثال، م‌یتوان به روی آوردن لئو تولستوی بهس‌مت دهقانان، فقر خودخوساتهٔ 

اجتماع کارگران کاتولیک که دوروتی دی 25 برپا کرد، و همچنین دیدگاه‌های آمون هنایس 26 اشاره کرد. تصویری 

23   George Plekhanov
24   Haymarket affair
25   Dorothy Day
26   Ammon Hennacy

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammon_Hennacy
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که اینها از آنارشیست ارائه م‌یدهند نه تروریست بلکه دقیس تسا، نوعی آنارشیست نجیب.

حتی کسانی که صمیمانه با ایده‌های آنارشیستی دمخور بودها‌ند، در بازنمای‌یها و ساتدلال‌هایشان دربارهٔ 

آنارشیسم به دام برساخ‌‌تهای نادسرتی فاتادها‌ند. برتراند سارل آنارشیس‌تها ار ساتدلال‌کنندگانی عجول 

در فراخوان‌ برای لغو قانون و حکومت )در مقام نهادهای دولت( م‌یداند. سارل آنارشی ار با موقعیتی که در 

آن هر کس آزاد تسا تا هر انگیزها‌ی ار دنبال کند اشتباه گرفته تسا. درنظرِ سارل، دولت برای تحقق برخی 

اهادفِ محوری و معین ضرورت دراد. در این میان، اهیفاد که او برای ضرورت وجود دولت هفرتس م‌یکند 

شامل شرایطی جنگی، وضع تعرفه‌ها، و اعمال محدودی‌ت در فروش مشروبات الکلی تسا. اینها ار دشورا بتوان 

جنبه‌هایی از زندگی اجتماعی دانست که آنارشیس‌تها ساایس یا محوری م‌یدانند. از نظر سارل، دولت باید 

میزانی ار برای مصرف مشروبات الکلی و »محدودی‌تهای قانونا‌یی ار در این خصوص که برای سلامت ملی 

ضروری به‌نظر مدسر‌ی« تنظیم کند )۴۹۴ :۱۹۶۶(. او نگران فازایش ظاهراً فاجعه‌بار مصرف مشروبات الکلی در 

غیاب قوانینی تسا که توزیعِ آنها ار محدود ‌کند و برایشان مالیات وضع ‌کند.

انگار که آنارشیس‌تها علاقهٔ چنادنی به فاراد جامعه یا حفظ آنها نادشتها‌ند و به سلامتشان ب‌یتوجه بودها‌ند. 

سارل پیشنهاد م‌یکند که دولت، بهر‌غم نقشی که در حفظ روابط نابرابر مالکیت دراد، وجود »نظام توزیع عادلانه« 

ار تضمین م‌یکند و کارگران ار در برابر ساتثمار از جانب سرمایه و رباخورایِ مؤسسات وام‌دهنده حفاظت م‌یکند 

)۴۹۴ :۱۹۶۶(. آنارشیس‌تها در مقابل معتقدند که دولت در قاتصادهای سرمایه‌درایِ دولتی در وقاع از نظام 

ناعادلانهٔ توزیع ثروت حفاظت م‌یکند.

سارل د‌تسکم چیزهایی ار هم دربارهٔ آنارشیسم به‌دسرتی هفمیده تسا. او دربارهٔ جرم و عادلت و نقد 

آنارشیستی خاطرنشان م‌یکند:

در حال حاضر بخش بزرگی از حقوق کیفری به حفاظت از حقوق مالکیت م‌یپردازد که در وضع موجود به‌معنای 

حفظ امتیازات ناعادلانه برای ثروتمنادن تسا. کسانی که بنا بر اصولشان با دولت درگیر م‌یشوند، از جمله 

آنارشیس‌تها، به‌دلیل شیوه‌های ناعادلانها‌ی که از وضع موجود حرتسا م‌یکنند، شدیدترین کیفرخوتسا ار علیه 

قانون و مقامات ارائه م‌یکنند. با اینکه بسیاری از ادقاماتی که فاراد ار به ثروت سرانده برای جامعه بسیار مضرتر 

از جرایمِ نه‌چنادن روشنی تسا که فقرا مرتکب شدها‌ند، چون در نظم موجود اختلال ایجاد نم‌یکنند مستوجب 

مجازات هم تلقی نم‌یشوند. )۴۹۴ :۱۹۶۶(

جورج برنارد شاو 27، سوسیالیست فابیانی 28، از دیگر منتقادن مشهور آنارشیسم تسا. برخلاف بیشتر منتقادن 

آنارشیسم، شاو دریاتف در بین آنارشیس‌تها مواضع متنوعی وجود دراد. حتی باید گفت شاو با اهادف و اصول 

آنارشیسم مخالفتی نادشت. درنظرِ او، آنارشیس‌تها با سوسیالیس‌تهای فابیان علایق مشترک بسیاری در 

خصوص عادلت و مشارکت دراند. انتقاد او به‌طور مشخص معطوف به روش‌ها و ادقاماتی تسا که آنارشیس‌تها 

27   George Bernard Shaw
28   Fabian Socialism

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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مفادع آنند. او در وقاع مخالف سازمان‌دهیِ آنارشیستی تسا. شاو، مثل سایر منتقادن، آنارشیسم ار برنامها‌ی 

سلبی م‌یداند.

او آنارشیسم ار به دو شاخهٔ اصلی— فردگرا و کمونیستی— تقسیم م‌‌‌یکند و ساتدلال‌های خاصی علیه هر یک 

طرح م‌یکند— به این دو شاخه در آنارشیسم و بحث‌ها و اختلاف‌نظرهای آنارشیس‌تها در خصوص سازمان‌دهی 

در فصل بعدی م‌یپردازیم. بحث شاو دربارهٔ آنارشیسم فردگرا به تعابیری محدود تسا که بنجامین تاکر 29 و پ‌ییر 

پرودون 30 درخصوص رازش نیروی کار مطرح کردها‌ند و در این کتاب کمتر به آن م‌یپردازیم.

اما نقد او به آنارشیسم کمونیستی این تسا که، برای دستیابی به نتایج دلخواه، بیش از حد به دیدگاه عموم 

متکی تسا و ابزرای برای اعِمال فشار دارختیار نرادد. اما این انتقاد ناشی از با‌یطلاعیِ شاو از ادقامات عملی 

و پروژه‌های آنارشیستی در دنیای وقاعی تسا و این امر از آنجایی روشن م‌یشود که مطلقاً از شکل‌های برسازندهٔ 

آنارشیسمِ سازمان‌یافته سخنی به میان نم‌یآورد. او م‌ینویسد:

من در این خصوص با دوستان آنارشیست-کمونیست موفاقم که ]پیشروی در مسیر[ کمونیسم یا به اعِمال فشار 

بیرونی به فاراد برای کار کردن نیاز دراد یا به اخلایق اجتماعی که البته شررات‌های موجود در جامعهٔ امروز نشان 

م‌یدهد تا این لحظه در دستیابی به آن شکست خوردها‌یم. من امکان دستیابیِ نهایی به آن درجه از وجادن عمومی 

یا هر میزان دیگری از آن ار انکار نم‌یکنم، اما باور درام اره سریدن به آن توسل به نوعی نظام گذرا تسا که به‌جای 

اینکه برای گذارن بیهودهٔ زندگی فرص‌تهایی تازه فراهم آورد، این فرص‌تها ار به کلی از بین ببرد و ما ار از عادت به 

چنین بیهودگا‌یی که چنادن شرفاتمنادنه هم نیست دور سازد. )۵۰۹ :۱۹۶۶(

این نظام‌های گذرا عمدتاً همانی تسا که کمونیس‌تهای آنارشیست در قالب زیرساخ‌تهای مقاومت 31، یا 

به‌تعبیر هوراد الریش 32، جامعه‌شناس آنارشیست، فرهنگ‌های آنارشیستیِ گذرا 33 از آن یاد م‌یکنند. )ن.ک. 

)Shantz 2010

امِا گلدمنِ آنارشیست در پاسخ به شاو، و اعتقاد او به اینکه دولت ار م‌یتوان از طریق فابیانیسم اصلاح کرد، 

با عصبانیت گفت که شاو »به معجزهٔ دولت امیدورا تسا« )۵۸ :۱۹۶۹(. در وقاع، درنظرِ آنارشیس‌تها، تصوری که 

لیبرال‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها از دولت دراند متفاوت تسا با هیولایی که موجب م‌یشود نابرابری برقررا بماند و 

به‌نحوی خشون‌تآمیز از ب‌یعادلتی دفاع م‌یکند. در وقاع رؤیاپرداز اتوپیای‌ی اینهایند که هفر‌تس دول‌تها ار ویسرا 

م‌یکنند و دنبال مصادق‌هایی از دولت م‌یگردند که به‌گونها‌ی دیگر عمل کردها‌ند و برپایهٔ انحصار خشونت بنا 

نشدها‌ند.

29   Benjamin Tucker
30   Pierre-Joseph Proudhon
31   infrastructures of resistance
32   Howard Ehrlich
33   anarchist transfer cultures

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_J._Ehrlich
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_J._Ehrlich
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آنارشیِ برسازنده

آنارشیس‌تها، د‌تسکم از پیتر کروپتُکین 34 در دههٔ ۱۸۹۰، آنارشیسم ار نهف‌‌قط جنبش که تئوریا‌ی اجتماعی 

دانستها‌ند )Krimerman & Perry, 1966: 3(. آنارشیسم نه تئوریا‌ی واحد، که مجموعها‌ی از تئوری‌ها ار 

نمایندگی م‌یکند. کریمرمن و پری آنارشیسم ار اینطور تعریف م‌یکنند:

... شناساییِ اصولی که محرّک مجموعها‌ی از جنبش‌های مردمی بوده تسا، چه آنهایی که در صدد انتقاد از 

نهادهای مستقر بودها‌ند چه مورادی که از طرح‌هایی برای ایجاد تغییرات برسازنده دفاع م‌یکنند. ب‌یشک هیچ 

آنارشیستی نبوده که بهسا‌تقبال آشوب فرته باشد. )۳ :۱۹۶۶(

در وقاع، این آشوبِ موجود در بازرا سرمایه‌درای و شکل‌های دولتیِ مجازات که اجتماعات کارگران 

ساتثمارشده و سرکوب‌شده ار هدف گرفته برای آنارشیس‌تها مسئله بوده و نیروهایشان ار برای سازمان‌دهی بسیج 

کرده تسا.

بله، تحقق آنارشیسم کاملًا عملی تسا. در وقاع، از کردوکارهای زندگی روزمرهٔ مبتنی بر همیاریِ متقابل و 

همبستگی، اینکه چطور فاراد از هم مرقابت م‌یکنند، الهام م‌یگیرد و در آن ریشه دراد و م‌یکوشد این کردوکارها 

ار به‌نحوی بسط و گسترش دهد که در همهٔ عرصه‌های زندگی اجتماعی شکوفا شوند. امِا گلدمن در قطعها‌ی 

شاعرانه در مقالهٔ »آنارشیسم به‌وقاع به چه معنا تسا« 35 به موضوع عملی بودن آنارشیسم م‌یپردازد و متذکر 

م‌یشود در خصوص معیارهای عملی بودن باید تجدیدنظر کنیم. او م‌ینویسد:

به‌تعبیر ساکار وایلد، طرح‌های عملی طرح‌های‌ی تلقی م‌یشوند که یا از قبل موجودند یا در شرایط موجود 

قابلا‌جرایند. اما دقیقاً شرایط موجود تسا که فاراد به آن معترضا‌ند و هر طرحی که این شرایط ار بپذیرد اشتباه و 

احمقانه تسا. بنابراین، معیار دتسر برای عملی بودنِ طرح‌ها این نیست که بتوانند وضعیت اشتباه یا احمقانه ار 

دتس نخورده حفظ کنند، بلکه این تسا که آیا در آنها آنقرد نیروی حیات وجود دراد که بتواند آب‌های ارکدِ پیشین 

ار کنار بزند و زندگی جدیدی بسازد و آن ار حفظ کند. در پرتو این تعبیر، آنارشیسم به‌وقاع عملی تسا. بیش از هر 

ایدهٔ دیگری به کنار زدن وضعیت نادتسر و احمقانه کمک م‌یکند و در کارِ ساخت و حفظ نوعی زندگانیِ نوین 

تسا. )۴۹ :۱۹۶۹(

به‌تعبیر منتقادن، بازبین‌یهای پیش‌گفته در آنارشیسم نتیجها‌ی جز تشدید اعِمال خشونت نمادین علیه 

آنارشیس‌تها نادشته تسا. به هر حال، درنظرِ آنارشیس‌تها طیف وسیعی از فعالی‌تها، نه صرفاً فعالی‌تهای 

ناامیدکنندهٔ پارلمانی یا ادقامات خشون‌تآمیز، هستند که کنشگران اجتماعی م‌یتوانند انجام دهند.

نویسندگان و سازمان‌دهندگان آنارشیست معتقدند شکل‌های داوطلبانهٔ نظم و سازمان‌دهی در اینجا و اکنونِ 

زندگی روزمره در اطراف ما آشکاار دیده م‌یشوند و عموماً در این باور ثابدق‌تما‌ند. تحقق این شکل‌های نظم و 

34   Peter Kropotkin
35   “Anarchism: What It Really Stands For”

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86
https://www.marxists.org/reference/archive/goldman/works/1910s/anarchism.htm
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سازمان‌دهی از نظر آنها نیازی به انقلاب نرادد. در وقاع برعکس، بسیاری معتقدند در غیاب این شکل‌های نظم و 

سازمان‌دهیْ وقوع انقلاب ناممکن تسا )ن.ک. Shantz 2010(. آنارشیس‌تها توجه دراند که ادامهٔ حیات برای 

بسیاری فاراد در ایالات‌متحده و کانادا بدون وجود این شکل‌های متنوع همیاریِ متقابل، از درمانگاه‌های اریگان 

گرفته تا کمک‌ برای تأمین خوارک و پوشاک و بانک‌های رهنی، دشورا یا غیرممکن تسا. مهم‌تر اینکه، آنارشیسم 

نشان م‌یدهد مشکل وقاعی این تسا که نهادها و سازمان‌های دولتی یا دقیمی مانع م‌یشوند این انجمن‌های 

داوطلبانه به کارآمدترین و مؤثرترین و آزادانه‌ترین شکل کارشان ار انجام دهند. حتی بیشتر از آن، وقتی آنها آشکاار 

قواعد دول‌‌تگرایی یا سرمایه‌درای ار به چالش م‌یکشند— از جمله در قالب فعالیت برخی اتحادیه‌ها، تعاون‌یهای 

کشاورزی، و گروه‌های دفاع اجتماعی— دولت نیروهایش ار برای مقابله، اعِمال فشار، یا تخریبشان بسیج 

م‌یکند، همان‌طور که در همهٔ نمونه‌هایی که در این کتاب شرح م‌یشوند چنین تجربه‌هایی ار شاهد بودها‌یم. 

برای نمونه‌هایی در ایالات‌متحده، م‌یتوان به حملات پلیس به مجتمع مسکونی MOVE در فیلادلفیا و برنامه‌های 

اجتماع حزب پلنگ سیاه 36 اشاره کرد.

وقتی دولت در وضعیت بحرانی باشد، رو به فاول باشد، یا در وضعیت تعلیق یا انحلال باشد شکل‌های بیشتری 

از سازمان‌دهیِ غیرسرمی برای فرع نیازهای مردم پیاد م‌یشوند. در دوره‌های بحران یا بلایای طبیعی هم همین 

اتفاق مفا‌یتد. برای نمونه م‌یتوان به مصادیق شگفا‌تنگیز همیاری‌های متقابل و مرقابت مستقیمی اشاره 

کرد که از جمله پس از طوفان کاترینا 37 در نیواورلئان شاهد بودیم )ن.ک. Crow 2011(. در دوره‌های تحولات 

انقلابی هم همین‌طور تسا— برای نمونه در انقلاب‌های روسیه و ساپانیا و همچنین در بهار عرب در ۲۰۱۱.

به‌ تعبیر کریمرمن و پری: »در وقاع، معمولاً خود حکومت تسا که مقصرِ آشوبی تسا که ]برای سریدگی به 

آن[ قاترادش ار به‌کار م‌یگیرد« )۳ :۱۹۶۶(. آنارشی »وضعیتی تسا که خود به‌دنبال معنا کردن نظم و ب‌ینظمی 

برم‌یآید« )۳ :۱۹۶۶(. آنارشیس‌تها اعتقاد نرادند که دول‌تها برای حفظ نظم ضروریا‌ند. همانطور که گلدمن به 

تمسخر م‌یگوید: »جز در مورادی مثل خیزش ورشو 38، آن هم پس از سلاخیِ هزاران نفر از مردم، دشورا م‌یتوان 

قابلیتی در حکوم‌تها برای برقررای نظم یا هماهنگیِ اجتماعی یاتف« )۵ :۱۹۶۹(. آنارشیسم هرگز درصدد انکارِ 

سیا‌تسورزی برنیامده تسا و تئوری )یا مجموعها‌ی از تئوری‌های( مبسوط و ردقتمندی ار دربارهٔ فرتارها و روابط 

اجتماعی انسان عرضه کرده تسا. درنظرِ آنارشیس‌تها، آنارشی به سازمانی اجتماعی بدون هیچ قاتراد بیرونی و 

مؤسس اشاره دراد.

به‌تعبیر گلدمن، هماهنگی اجتماعیِ وقاعی فقط از همبستگی و اشتراک منافع حاصل م‌یشود. به قول 

36   Black Panther Party
37   Hurricane Katrina
38   Warsaw Uprising

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
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پرودون، آزادی مادرِ نظم تسا نه فرزند آن و از نظر پال گودمن، آزادی »شرط آغاز عمل تسا« )۵۵ :۱۹۵۵(. 

این تعبیری تسا اثباتی و نه سلبی که بر آزادی درحکم شرط خلق کردن و نفی مادخله تمرکز دراد. در لوای 

سرمایه‌درایِ بسط‌یافته، احساس آزادی به‌معنای شرطِ آغاز عمل و خلق کردن از میان فرته تسا. سخنان پال 

گودمن در اوساط قرن بیستم همچنان از بسیاری جهات در دهه‌های اول قرن بیس‌تویکم هم صادق تسا. 

به‌تعبیر او:

در حال حاضر ما در عصر برخوردرایِ سازمان‌یافته، فناوری خودکار، انحصار فئودالی، و دموکریِسا نمادین قررا 

درایم و ایدئولوژیِ غالب در جهان م‌یگوید هیچ کاری نم‌یتوان کرد. بنابراین طبیعتاً »آزادی« دیگر نم‌یتواند شرط 

آغازین عمل باشد و تبدیل شده تسا به حفاظی برای فاراد ترس‌زده. چنین آزادیا‌ی به فاشیسم ما‌ینجامد. ):۱۹۶۶ 

)۵۶

با این حال، انگیزه‌های آنارشیستی در جهانس‌یازیِ بدیل و جنبش‌های اشغال موجب شدها‌ند بسیاری فاراد 

قویاً احساس کنند م‌یتوان کاری کرد و م‌یتوان، به‌جای سازمان‌دهیِ عمودی، به‌گونهٔ مشارکتی و نه منفعلانه، و 

به‌جای کنش‌های نمادین یا مبتنی بر نمایندگی، به‌طرزی مستقیم و فعال عمل کرد.

این پیامدهای عمیقی دراد، نهف‌قط برای کنش‌ورزی، که برای درک کنش، به‌ویژه کنشی که روبهس‌وی تغییر 

دراد. همانطور که گودمن با کمی ناامیدی اشاره م‌یکند »این ایدهٔ لیبرالیستی که کیفیت زندگی قابل‌بهبود تسا 

در حال حاضر برای فاراد ترس‌زده طنینِ تدهید برای سربرآوردن ساتبادد ار دراد« )۵ :۱۹۶۶(. به‌نظر، این تعبیر در 

دوارن »جنگ علیه تروریسم« و بحران بازراها همچنان مثل قبل صادق تسا. یکی از وظایف آنارشیسم »متشکل 

)Anarchy، 1966: 121( .»کردن مردمان نافرمان و مردّد تسا

جوامع بشری به‌صورت روزمره، و در امور مهم، ماهیت غیرضروریِ سازمان دولت ار دریافتها‌ند. همچنان 

پرسش‌هایی وقاعی دربارهٔ اینکه چطور م‌یتوان دولت ار کنار گذاشت یا چیز دیگری ار جایگزین آن کرد وجود 

دراد، و البته همچنان پرسش‌هایی مهم در خصوص چگونگیِ گسترش دادن این روابط جدید در میان تسا. 

حکوم‌تها از پیادیش و گسترش بدیل‌های کاار جلوگیری م‌یکنند و در ضمن به نهادهای مضرِّ مستقر مشروعیت 

)Krimerman and Perry, 1966: 240( .م‌یبخشند

نافرمانان: بدیل‌های سازمان‌دهی، حکمرانی بدون کسب رضایت

از مؤلفه‌های ساتراتژیِ آنارشیستی این تسا که نشان دهد حکمران‌یهای موجود در حال حاضر بر رضایت فارادِ 

تحت حکمرانی متکی نیستند. بر همین سااس، آنارشیس‌تها معتقدند موراد سوءسا‌تفاده‌ در حکوم‌تها نه از 

 Spooner,( اشکالاتی تصادیف، که ناشی از ویژگیِ بنیادین نظام کردوکار حکوما‌تند. آنها مصادیق ساتباددند

242 :1966(. آنارشیس‌تها منتقد تند ایدهٔ قرراداد اجتماعی به‌تعبیریا‌ند که حامیان لیبرال‌دموکریسا، هم در 

تئوری هم در عمل، پیش م‌ینهند.
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ژان ژاک روسو 39، فیلسوف فرانسوی، در کتاب دربارهٔ‌ قرراداد اجتماعی 40 ساتدلال م‌یکند که جایگزین 

نهادهای سیایِس معیوبی که به ب‌یعادلتی در جوامع بشری منجر م‌یشوند عبارت تسا از جامعهٔ مدنی 

داوطلبانها‌ی که بر سااس رضایت همگانی یا ارادهٔ‌ عمومی بنیاد شده باشد. این رضایت سااس حکومت تسا.

حکوم‌تها به‌نردت در پی کسب رضایت مردما‌ند. این رضایت، حتی برای جمع کوچکی از مردم هم، در 

مورادی بسیار اندک حاصل م‌یآید. با مردم دربارهٔ قوانین یا سیا‌تسگذرای‌ها مشورت نم‌یشود مگر با ابزراهای 

ناکارآمدِ نظرسنجی. مشورتِ مستقیمی صورت نم‌یگیرد. کسانی که با سیا‌تسگذرای‌های دولتی مخالفا‌‌ند یا 

کسانی که ترجیحشان این تسا که مثلاً برای مقابله با هزینه‌های نظامیِ حکوم‌تها مالیات نپردازند، چنادن اره 

به‌جایی نم‌یبرند و معمولاً به‌نحوی با جریمه، دستگیری، یا زنادن سرکوب م‌یشوند.

فاراد تحت حکومتی که آن ار نم‌یخواهند یا با آن موفاق نیستند از آزادی محروما‌ند. از نظر لیسانرد ساپونر، 

آنارشیست فردگرا، این محرومیت از آزادی تفاوت چنادنی با برده‌درای نرادد. او معتقد تسا بین برده‌درایِ سیایس 

و آن شکلی از برده‌درای که برده ار داراییِ برده‌درا م‌یداند تفاوتی اصولی وجود نرادد. به‌تعبیر او: »اولی، نه کمتر 

از دومی، مالکیت انسان ار بر خود و محصول کارش انکار م‌یکند و مبتنی بر این باور تسا که دیگران حق دراند 

مالک انسان باشند و او و مایملکش ار برای مصارف خود و به نفع خود تصاحب کنند«. )۲۴۳ :۱۹۶۶(

همهٔ حکوم‌تها باور دراند: »ردقتی که درایم حقمان تسا« )Spooner, 1966: 244(. درنظرِ آنارشیس‌تها، 

فقط با زور و فریبکاری تسا که حکوم‌تها حفظ م‌‌یشوند. آنارشیس‌تها منتظرِ تحقق نظم اجتماعا‌یی که 

دول‌تها وعده م‌یدهند نم‌یمانند. به‌تعبیر گلدمن: »نظمی که از تسلیم حاصل شود و با وحش‌تآفرینی حفظ شود 

چنادن ضمانتی نرادد. با این حال این تنها شکل از »نظمی« تسا که حکوم‌تها تاکنون برقررا کردها‌ند« ):۱۹۶۹ 

۵۹(. آنارشیس‌تها نهف‌قط حکومت گروهی قالیت که حکومت اکثریت ار هم قبول نرادند. به‌تعبیر ساپونر:

نه اکثری‌ت نه قالی‌ت نم‌یتوانند به‌دسرتی دربارهٔ مسائل مربوط به عادلت تصمیم‌گیری کنند و هر چه در حکوم‌تها 

در این خصوص گفته م‌یشود یاوهٔ محض تسا... اینکه بگوییم اکثری‌ت حق دراد بر قالیت حاکم شود معادل این 

تسا که بگوییم قالیت هیچ حقی نرادد و نباید هم داشته باشد مگر با لطف و عنایت اکثریت. )۲۴۴ :۱۹۶۶(

حتی پشتیبانیِ اکثریت از حکومت هم دلیل بر چیزی نم‌یشود. از نظر ساپونر، تنها چیزی که قانون اکثریت 

ثابت م‌یکند ردقت حکومت تسا:

هیچ چیز ار ثابت نم‌یکند جز ظلم و فسادِ همان حکوم‌تهایی که بخش بزرگی از مردم ار به ورطهٔ جهل، نوکری، 

پستی، و فساد کنونی کشاندها‌ند؛ جهل، نوکری، پستی، و فسادی که به بهترین وجه در این وقاعیت ساده نشان 

داده م‌یشود که آنها از حکوم‌تهایی پشتیبانی م‌یکنند که تا این حد مرتکب سرکوب و تحقیر و فساد شدها‌ند. 

)۱۹۶۶: ۲۴۴-۲۴۵(

39   Jean-Jacques Rousseau
40   On the Social Contract

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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قانونِ اکثریت دلیلی بر این هم نیست که قالیتِ مخالف باید از قانون حکومت تبعیت کند. اگر قائل به اصل 

رضایت باشیم، این اصل باید برای همگان صادق باشد. امروزه برخی م‌یگویند ادقامات اعتراضی یا قیام کردن 

خیانت تسا. اما اگر حکمرانی مبتنی بر رضایت نباشد چطور اعتراض و مخالفت م‌یتواند خیانت باشد؟ به‌تعبیر 

ساپونر:

واضح تسا که اخذ رضایت از فاراد برای صحت ایدهٔ خیانت ضروری تسا، چون اگر فردی با حکومتی موفاق نباشد 

یا به آن رضایت نادده باشد، با امتناع از پشتیبانی از آن هیچ قاعدها‌ی ار زیر پا نم‌یگذراد. وقتی با آن م‌یجنگد در 

مقام دشمنی آشکار به جنگ با آن مر‌یود، نه همچون خائن و وطنف‌روش و پیمان‌شکن. )۲۴۶ :۱۹۶۶(

ساتبادد حکومتی مردم ار وام‌یدراد نظام رأی‌گیری ار ابزرای برای انتقال از یک نظام ساتباددی به نظام 

ساتباددی دیگر بپذیرند. ساپونر اختلال در تعاملات اجتماعی ار ازطریق نظام رأی‌گیری و فرص‌تطلبیِ حکوم‌تها 

ار در این خصوص این‌طور توضیح م‌یدهد:

فاراد در ادامه م‌یبینند اگر بخواهند از رأیشان ساتفاده کنند، شاید این شانس نصیبشان شود که با انقیادِ دیگران 

در وقاع از ظلمِ آنها در امان بمانند. خلاصه، آنها ب‌یآنکه رضایت داشته باشند در موقعیتی قررا م‌یگیرند که اگر از 

برگهٔ رأی ساتفاده کنند ممکن تسا بتوانند جای رابابان بنشینند و اگر نکنند جایگاه برده نصیبشان م‌یشود. گزینهٔ 

دیگری غیر از این دو نرادند و برای صیانت از خود به اره اول مر‌یوند. )۲۴۹ :۱۹۶۶(

مردمی که انتخاب دیگری نرادند برگهٔ رأی ار نوعی فرصت و در وقاع تنها فرصت م‌یببینند و معنا‌یش این 

نیست که گزینهٔ مطلوب یا دلخواهی برای آنها تسا. اینطور نیست که بتوانند فعالانه از میان طیف وسیعی از 

گزینه‌های بدیل و دردسترس انتخاب کنند. به‌تعبیر ساپونر:

ب‌یشک بدبخ‌تترین مردمی که ظالمانه‌ترین حکوم‌تها ار دراند، وقتی کوچکترین شانسی در بهبود وضعیتشان 

ببینند، اگر اجازه یابند در رأی‌گیری شرکت م‌یکنند. این دلیل نم‌یشود که حکومتی ار که سرکوبشان کرده به 

خوتسا خودشان برپا کردها‌ند یا به آن رضایت دراند. )۲۴۹ :۱۹۶۶(

در دورهٔ کنونی که مبارزه با تروریسم به دول‌تها مجوز سرکوب اعتراضات جهانس‌یازیِ بدیل ار داده، بسیاری 

فاراد، حتی در میان طبقات کارگر و فقیر، حکوم‌تها ار برای منکوب کردنِ قیام‌ها و مجرما‌نگاری مخالفان محقّ 

م‌یدانند و فعالانه کسب رضایت برای حکمرانی ار مطالبه نم‌یکنند.

 حکوم‌تها به فقادن سازمان‌دهی میان مردم و ناتوانی یا ب‌یتفاوتیِ عمومی نسبت به هماوردی با حکومت 

یا نشان دادن عدمر‌ضایتشان از آن وابستها‌ند. بنابراین آنارشیس‌تها باید بدیل‌هایِ مادیِ وقاعی و دردستریس ار 

فراهم آورند. باید بکوشند ابزراهای مؤثری ار برای نشان دادن عدمر‌ضایت مردم از حکومت و امکان امتناعشان 

از روابط غیرتوفاقی ترادک ببینند. آزادسازیِ روابط و نهادهای اجتماعی و ایجاد روابط جدید مستلزم شکلی از 

سازمان‌دهی تسا. آنارشیسم مدت‌های مدید تسا که بدیل‌های برسازندهٔ متنوعی ار در این خصوص پیش نهاده 

تسا. از نظر ساپونر انتخاب تقریباً روشن تسا:
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اتخاذ موضع حدوسط در این خصوص ممکن نیست. یا باید قبول کنیم که »اخذ مالیات بدون رضایت دزدی تسا« یا 

منکر آن شویم. اگر منکر شویم، چند نفر م‌یتوانند تصمیم بگیرند جمعی دتسر کنند و خودشان ار حکومت بخوانند 

و بر ضعیف‌ترها حاکمیت مطلق یابند. هرطور بخواهند غارتشان کنند و اگر مقاومت کردند آنها ار بکُشند. اما اگر 

قبول کنیم که »اخذ مالیات بدون رضایت دزدی تسا« ناگزیر باید بپذیریم هر کسی که برای پرداخت مالیات رضایت 

نادشته باشد همان حق طبیعیِ دفاع از دارایا‌یش ار در برابر مأمور مالیات دراد که در برابر ارهزن. )۲۵۰ :۱۹۶۶(

از این نظر تمام حکوم‌تها، همانطور که امرسون م‌یگوید، مستبدند. همهٔ حکوم‌تها نه بر رضایت، که بر زور 

و اجبار ساتوراند و به‌دنبال انقیاد مردما‌ند. ماهیت »آزادی« ار درنظرِ دول‌تگرایان م‌یتوان در واکنش دول‌تها در 

قبال جنبش‌های آزادی‌بخش مشاهده کرد. پاسخ نهایی آنها در این موراد هموراه اعمال خشونت بوده تسا. البته 

پیش از توسل به خشونت، مجموعهٔ وسیعی از تکنیک‌های سرکوب ار روزانه به‌کار م‌یگیرند. به‌تعبیر گلدمن:

تنها ارهی که قاتراد سازمان‌یافته در مواجهه با این وضعیتِ وخیم در پیش م‌یگیرد عبارت تسا از گسترش بیش‌ 

از پیشِ امتیازات برای همان کسانی که تا پیش از آن همه‌چیز ار در انحصار داشتند و همچنین به بردگی کشاندنِ 

بیشتر توده‌های محروم. بنابراین کل زاردخانهٔ حکومت— شامل قوانین، پلیس، سربازان، دادگاه‌ها، قانون‌گذاران، و 

زنادن‌ها— درگیر »جور کردن« آنتاگونیست‌یترین مؤلفه‌ها در جامعها‌ند. )۵۹ :۱۹۶۹(

نتیجه‌گیری

ارائه تصویری صرفاً سلبی از آنارشیسم و تقلیل آن به چند تعبیر کاریکاتوری و ب‌یظرتفا آنارشیس‌تها ار واداشته 

زمان زیادی ار صرف شرح )و بازشرح( مکرر مبانیِ تئوریک و عملیِ آنارشیسم کنند. وظیفهٔ این نوع تشریحِ 

دفاعی شاید بیش از هر فلسفهٔ سیایِس دیگری به دوش آنارشیس‌تها بوده تسا. این کار هم برای پاسخ دادن به 

شکاکان و مخالفان لازم بوده هم برای اصلاح تعبیرهای نادسرتی که، اغلب به‌عمد، برای عموم مردم از آنارشیسم 

طرح م‌یشود. به‌تعبیر کریمرمن و پری )۱۹۶۶(، آنارشیس‌تها تاکنون آثار بسیاری— از مج‌های 41 منگنه‌شده و 

خودتولید تا کتاب‌های کامل— با عناوینی مثل »آنارشیسم چیست؟« تولید کردها‌ند.

اینکه آنارشیس‌تها به دلیل شرایط ناگزیر بودها‌ند به شرح و بسطِ روشن و مستقیم مبانی فلسفه‌شان بپردازند، 

طوری‌که هیچ‌یک از فلسفه‌های سیایِس دیگر چنین در فشار نبودها‌ند، حتی مارکسیسم که د‌تسکم به اتخاذ 

رویکردهای دول‌تگرا شهره تسا— دلالت بر این دراد که گزراش‌ کامل و دقیقی از طرح‌ها و پروژه‌های آنارشیستی 

کمتر دردسترس قررا گرفته تسا.

البته خوشبختانه این وضعیت اخیراً تا حدی تغییر کرده تسا. از زمان خیزش آنارشیستی، به‌ویژه در قالب 

بخشی از مبارزات جهانس‌یازیِ بدیل که از ۱۹۹۹ در سیاتل آغاز شد و بعد هم با جنبش‌های اشغال ادامه 

یاتف— و تا حدی هم با ظهور نوعی جبههٔ آنارشیستیِ روبهر‌شد در دانشگاه‌‌ها تقویت شد— بحث‌های وسیع‌تری 

د‌تسکم دربارهٔ تئوری آنارشیستی طرح شده تسا. همچنین شاهد ظهور مجدد تاریخ‌نگاریِ آنارشیسم هم 

41  zine

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC_(%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87)
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بودها‌یم که شاید عامل اصلیِ رشد آنارشیسم دانشگاهی هم همین بوده تسا. در وقاع، بیشترِ نوشته‌های 

آنارشیستیِ جدید بر رازیابیِ مجدد آثار کلاسیک آنارشیسم و نظریه‌پردازان اولیه و جنبش‌های سیایس آن )به‌ویژه 

در راوپای اوایل قرن بیستم( متمرکزند.

با وجود این، حتی در حال حاضر، کمتر به سیا‌تسورزی آنارشیستیِ امروزی )یعنی ساتراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، 

چشما‌نادزها، و پروژ‌ه‌های آن( پرداخته شده تسا. در این میان، به‌نظر رویکرد آنارشیسم به سازمان‌دهی و 

بسیج سیایس کمترین توجه ار برانگیخته تسا؛ اینکه آنارشیس‌تهای امروزی چطور برای توسعه و همسر‌انیِ 

منابع، طراحی کارزرا، آموزش به خود و دیگران، و برآوردن نیازهای روزانه و بلندمدتِ جنبش‌های سیایس و 

اجتماعیِ فعال ادقام به سازمان‌دهی م‌یکنند. حتی بیشتر از آن، اینکه چطور آنارشیس‌تها در جوامع مبتنی بر 

سرمایه‌درایِ دولتی در زندگیِ مردمی که با وقاعی‌تهای روزمرهٔ زندگی از جمله با تجربهٔ سرکوب، محرومیت، فقر، و 

ساتثمار سروکار دراند باید به مرجع بدل شوند و مورد وثوق قررا ‌گیرند.

این در شرایطی تسا که همچنان طرح ساطوره‌های اریج و کاریکاتورهای تحقیرآمیز هم دربارهٔ آنها ادامه 

م‌ییابند. سازمان آنارشیستی؟ چه عبارت ضدونقیضی. با این حال، نگاهی دقیق به جنبش‌های آنارشیستیِ 

امروزی طیفی متنوع و قانع‌کننده از سازمان‌ها و کردوکارهای سازمانی و انواع پیچیدها‌ی از بینش‌ها و ادقامات 

سازمانیِ آنارشیستی ار نشان م‌یدهند. آنارشیس‌تها دیدگاه‌های متنوعی ار دربارهٔ فعالی‌تهای انسانی طرح 

کردها‌ند. این دیدگاه‌ها به‌دورند از رویکردهای محدود و تنگ‌نظرانه نسبت به زندگی اجتماعی و در وقاع نسبت 

به ماهیت انسان‌— رویکردهایی که او ار، ب‌یتوجه به پیچیدگ‌یها، موجودی آارم و سربهار‌ه تصویر م‌یکنند 

که بهس‌ادگی م‌یتوان توفاقش ار جلب کرد. بیشترِ این دیدگاه‌ها از پیچیدگی و در وقاع خصلت اجتماعیِ 

ماهی‌ت)های( انسان سخن م‌یگویند.

فارغ از فلسفهٔ سلبا‌یی که برخی مطرح کردها‌ند، آنارشیسم با مشاهدهٔ بازسازمان‌دهیِ زندگی اجتماعی در 

کردوکارهای معمول و روزمره ازطریق مرقابت فاراد از یک‌دیگر، پشتیبانی از دیگران، و حفظ اجتماعات بینش‌ها 

و فعالی‌تهای بسیار برسازندها‌ی ار طرح کرده تسا. همچنین طیفی از کردوکارهای اثباتی در دنیای وقاعی ارائه 

کرده تسا که از طریق آنها مردم تلاش م‌یکنند زندگ‌یشان ار بر مبنای خودسامانی و خودمختاری در قبال دولت 

و سرمایه سازمان‌دهی و حفظ کنند.

بهر‌غم تصوارت کلیشها‌ی، آنارشیسم الگوهایی جدی برای سازمان ارائه م‌یدهد. آنارشیس‌تها خود ار به 

روش‌هایی متفاوت سازمان‌دهی م‌یکنند— از گروه‌های قرابتی در مقیاس کوچک و حلقه‌های مطالعه گرفته تا 

کلکتیوها و پاتوق‌های آنارشیستی در مقیاس متوسط و اتحادیه‌ها و ساردفیون‌ها در مقیاس بزرگتر که در سرسار 

مرزهای ملی ادقام به سازمان‌دهی و فعالیت م‌یکنند و وسعت و عملکردی چندملیت‌ی دراند.

در وقاع، در عصر اینترنت، حتی گروه‌های با مقیاس کوچکتر هم برای حفظ راتباطات، تعاملات، 

ساتراتژیس‌ازی، و بسیج در سطح انترناسیونالی غالباً از قلمروهای معمول‌ترِ آنارشیستی که مبتنا‌یند بر روابط 
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چهره‌‌به‌چهره‌ فراتر مر‌یوند. البته آنارشیس‌تها همیشه انترناسیونالیست بودها‌ند. در همهٔ این سال‌ها، از اولین 

روزهای پایه‌گذرایِ انترناسیونال اول 42 تا بسیج انترناسیونالی در حمایت از نیروهای ضفداشیست در خلال 

انقلاب ساپانیا در دههٔ ۱۹۳۰ و همچنین در جنبش‌های جهانس‌یازیِ بدیل و اشغال هموراه برای سازمان‌دهی 

علیه دول‌تها و سرمایه در پی فراتر فرتن از مرزهای ملی بودها‌ند.

آنارشیس‌تها در مباحثات مهمی شرکت کردها‌ند و مناقشات عمدها‌ی ار دربارهٔ مسائل مربوط به سازمان و نظم 

و آزادی و قاتراد به اره انادختها‌ند. آنها به‌نردت در خیال‌پردازی‌های آرمانگرایانه فاراط کردها‌ند. ترجیح دادها‌ند که 

تحقق دنیای نوین ار به زمانی دور در آینده موکول نکنند و در عوض طوری عمل کردها‌ند که گویی انقلاب همین 

امروز ممکن تسا. اغلبشان پروژه‌ها و ادقامات خاصی ار دنبال کردها‌ند که درنظرشان مسیرهایی ار برای احیای 

مجددِ روابط اجتماعی باز یا حفظ م‌یکنند.

امِا گلدمن دربارهٔ آنارشیسم در عمل چنین م‌یگوید:

دربارهٔ روش‌ها. آنارشیسم، آنطور که برخی تصور م‌یکنند، تئوریا‌ی دربارهٔ آینده نیست که از طریق الهام از غیب 

محقق شود. نیرویی حیّ و حاضر در زندگی ما تسا که مادم شرایط تازها‌ی ار فراهم م‌یآورد. بنابراین روش‌های 

آنارشیسم شامل برنامها‌ی آهنین نیست که تحت هر شرایطی اجرا شوند. روش‌ها باید از نیازهای قاتصادیِ هر مکان 

و قالیم و از الزامات فکری و خُلقیِ فاراد بیرون ‌آیند. )۶۳ :۱۹۶۹(

او معتقد تسا:

آنارشیسم در پی نوعی مشق نظامی و یکنواخت نیست و هموراه از روحیهٔ شورشی، به هر شکلی، علیه هر چیزی 

که مانع از رشد انسان شود پشتیبانی م‌یکند. همهٔ آنارشیس‌تها این ار قبول دراند، همانطور که همه‌شان مخالف 

به‌کارگیریِ دم‌ودستگاه دولت برای تغییرات بزرگ اجتماعا‌یند. )۶۳ :۱۹۶۹(

آنارشیس‌تهای امروزی درس‌های دوارن پسا‌مردن ار آموختها‌ند و فادق خوش‌بینی و اطمینان انقلابا‌یی 

هستند که سوسیالیس‌تهای نسل‌های قبل‌ داشتند. آنها در قبولِ اره‌حل‌های جهان‌شمول و نوشرادوهای 

همگانی محتاطند. البته، این به معنای کنار گذاشتن موضوعات و تحلیل‌های کلیدیا‌ی نیست که محرّکِ 

سازمان‌دهندگان و جنبش‌های ضسدرمایه‌درایِ پیشین بوده تسا. برای مثال، کنترل کارگران بر محیط کار و 

خودمختاری‌شان 43 در دورهٔ کنونی از ضروریات تسا و آنارشیس‌تها مطالبه‌گری برای خودسامانیِ 44 کارگران ار 

وظیفها‌ی کلیدی برای خود م‌یدانند. این رویکردها و رویکردهای دیگر همراه با روش‌های مختص به هر یک در 

فصل‌های بعدی بریسر م‌یشوند.

42   First International
43   self-determination
44   autonomy

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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..۲..	
گرایش‌های آنارشیستی

برخی جوهر آنارشیسم ار تعده به آزادی فردی م‌یدانند )Novak 2010(. امِا گلدمن، سخنور معروف آنارشیست و 

ملقب به »امِای سرخ« 45، موتور محرکّهٔ‌ آنارشیسم ار در تعبیری فشرده این‌طور شرح داده تسا:

آنارشیسم در وقاع در پی رهایی ذهن انسان از سلطهٔ دین، رهایی بدن انسان از اینکه مایملک دیگران باشد، و رهایی 

از غل‌وزنجیرها و محدودی‌تهای حکومت تسا. آنارشیسم مخفف نظم اجتماعی مبتنی بر گروه‌بندیِ آزادانهٔ فاراد 

به‌منظور تولید ثروت اجتماعیِ وقاعی تسا. نظمی که دستریس آزادانه به زمین و برخوردرایِ کامل از مایحتاج زندگی 

ار برای همگان، بر سااس امیال، سلائق، و تمایلات فردی تضمین م‌یکند. )گلدمن ۶۲ :۱۹۶۹(

گرچه جنبش‌های آنارشیستی در دو قرن گذشته آشکاار سربرآوردها‌ند، شورشی که در بطن آنارشی تسا 

دقمتی طولان‌یتر دراد. در وقاع، بسیاری معتقدند هر جا پای حکومت و دولت در جامعه در میان بوده شورش 

و مخالفت هم وجود داشته تسا. مورخان آنارشیسم باور دراند عمدهٔ مضامین و دیدگاه‌هایی ار که در آنارشیسم 

محوریت یافتها‌ند م‌یتوان در تائوئیسم 46 یاتف. برخی دیگر در این خصوص به زنون رویقا 47 )۲۶۴ -۳۳۶ پ.م( 

و مخالف‌تهای او با دیدگاه‌های فالاطون راجاع م‌یدهند )ن.ک. Marshall 1993(. برخی هم در ادامه، آثار 

 Krimerman and Perry, 1966: ( .فرانسوا اربله 48 و اتین دولابوئسی 49 ار زمینهس‌از فلسفهٔ آنارشیستی م‌یدانند

)7; Marshall 1993

از گروه‌های سازمان‌یافتهٔ پیشرو هم م‌یتوان به برخی فرقه‌های مسیحی، از جمله آناباپتیس‌تها 50 و کوئيکرها51 

45   Red Emma
46   Taoism
47   Zeno of Citium
48   François Rabelais
49   Étienne de La Boétie
50   Anabaptism
51   Quakers

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88_%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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اشاره کرد. برخی هم تعابیر آنارشیستی ار در ایده‌های دیگِرها 52 در انقلاب انگلستان و سن‌کول‌تها 53 در انقلاب 

فرانسه ردیابی م‌یکنند. انسان‌شناسان دانشگاها‌یی هم هستند که معتقدند نیروهای اپوزیسیون همیشه، اغلب 

به‌شکلی خشون‌تآمیز، حتی در جوامع ب‌یدولت در لحظاتی که سردمارادن شروع به ائتلاف یا سربرآوردن م‌یکنند 

و تمرکز ردقت م‌ییابند— وقتی برخی اعضای اجتماع به گونها‌ی سازمان‌دهی م‌یشوند که دلالت بر ظهور شکل 

)Clastres, 1989: 2010; Scott 2010 .اولیها‌ی از دولت دراد— ظهور م‌یکنند. )ن.ک

گودمن برخی از آرمان‌ها و دغدغه‌های انقلاب‌های اجتماعی ار از منظر آنارشیستی این‌گونه هفرتس م‌یکند: 

»کار شایستهٔ انسانی، امنیت فیزیکی و آزادی، همیاریِ متقابل؛ و در میان انقلابیون متفکرتر، انسانی کردنِ 

فناوری و معیارهای اخلایق برای تولید و مصرف. این آرمان‌های اجتماعی ار باید یکپارچه‌ دید، نه ملغمها‌ی ]از 

امور متفاوت[«. )۶-۷ :۱۹۷۷(

با این حال، مواضع بسیار متفاوتی در این خصوص وجود دراد که چطور جامعه یا روابط اجتماعا‌یی که آزادی 

فردی در آن برقررا تسا م‌یتواند امن باشد و اینکه گذرا از روابط اجتماعیِ ناآزاد به آزاد چگونه میسر م‌یشود.

آنارشیسم به صیغهٔ جمع: آنارشیسم‌ها؟

در سال‌های پایانیِ قرن نوزدهم، چند دهه پس از اینکه پرودون این جنبش سیایس ار نام‌گذرای کرد، این 

احساس وجود داشت که چه‌بسا در وقاع دو گونه آنارشیسم وجود داشته باشد. در یکس‌و گرایشی فلسفی 

یا فردگرایانه 54 در آنارشیسم هست که بر آزادی فردی و شخصی تأکید دراد. رویکرد فردگرا شکل‌هایی از 

سازمان‌دهی ار راجح م‌یداند که امکان ابراز و کنش‌های خلاقانهٔ فردی ار میسر کنند. روشن تسا که هنرمنادن، 

شاعران، و نویسندگان به این رویکرد علاقمندند. در سوی دیگر، گرایشی جمعی یا کمونیستی 55 به چشم 

م‌یخورد که در پی تغییری گسترده در روابط اجتماعی با دغدغهٔ تحقق برابری و آزادی‌های جمعی تسا.

با توجه به اینکه در همهٔ شکل‌ها یا گرایش‌های آنارشیستی با شیوه‌هایی متنوع و گاه غیرمعمول از 

سازمان‌دهی مواجهیم، کتابی که به سازمان‌دهیِ آنارشیستی م‌یپردازد گرچه باید بتواند به‌نحوی شایسته آنها 

ار از هم تمیز دهد، نباید بیش از انادزه درگیر جزئیاتِ این تفاوت‌ها شود یا مثل برخ‌ی برسااس گرایشی معین 

درخصوص سازمان‌دهی درصدد تشخیص آنارشیسم صحیح یا وقاعی در میان آنها برآید. در مجموع، باید در 

متمرکز شدن بر تقسیم‌بندیِ آنارشیسم یا ادعای وجود نوعی آنارشیسم »وقاعی« محتاط باشیم. به‌تعبیر کریمرمن و 

پری:

ترسیم عجولانهٔ خطوط تمایزی سف‌توسخ‌تتر از آنچه به‌وقاع وجود دراد و نادیده گرفتن امور مورد توفاقی که جوهرهٔ 

52   Diggers
53   Sans-culottes
54   individualist anarchism
55   communist anarchism

https://en.wikipedia.org/wiki/Diggers
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آنارشیسم ار مس‌یازند خطراتی به‌همراه دراد. به‌علاوه، چنین ادقام سادهس‌ازانها‌ی موجب نادیده ماندن پرسشی 

مهم‌تر م‌یشود: اینکه چه مسائل بااهمیتی هستند که این شورشیان ار به بحث در درون این جنبش م‌یکشانند. 

)۱۹۶۶: ۴(

در عین حال، تفاوت‌های قابل‌توجیه بین این دو رویکرد هست و مباحثات مهمی ار در جنبش‌ها و پروژه‌های 

آنارشیستی قرم زده تسا. خوب تسا به برخی از آنها اشاره کنیم.

آنارشیسم فردگرا بیشتر توجه خرده‌بورژوا و قاشار متوسط ار جلب کرده و از دیرباز برای گروه‌هایی مثل 

مغازه‌داران، صنعتگران د‌تسورز، و زمین‌داران کوچک جذاب بوده تسا. امروزه هم این گرایش در میان برخی که 

کتابف‌روش‌یها و پاتوق‌های آنارشیستی یا نشریات و شبکه‌های توزیع آنارشیستی ار ادراه م‌یکنند دیده م‌یشود. 

چنین گرایشی در وقاع بیشتر جذابیتی روشنفکرمآبانه دراد و دانشگاهیان از جمله طرارادفن اصلیِ آنند. طیفی 

از دانشگاهیان پیام آنارشیسم فردگرا و هَم‌دَهش‌گرایی 56 ار در کتاب‌هایی که عمدتاً برای مخاطبان دانشگاهی 

نوشتها‌ند بازتاب دادها‌ند.

برخی آنارشیس‌تهای کلکتیو کوشیدها‌ند نشان دهند آنارشیس‌تهای فردگرا به‌وقاع آنارشیست نیستند چون 

به‌نظر منکرِ ضرورت سازمان‌دهی اجتماعیِ گسترده برای ایجاد دگرگون‌یهای اجتماعا‌یند. برعکس، بسیاری 

از آنارشیس‌تهای فردگرا هم آنارشیس‌تهای کلکتیو یا کمونیست ار قلابی یا شبه‌آنارشیست م‌یدانند صرفاً به 

این دلیل که در پی سازمان‌دهی اجتماعیِ گسترده، به‌ویژه در میان طبقهٔ کارگر و فقرا، برم‌یآیند. برای نمونه، 

بنیامین تاکرِ، آنارشیست فردگرا، این گرایش ار آنارشیسمِ وقاعی م‌یداند و آنارشیسم کمونیستی ار »شبه‌آنارشیسم« 

م‌یخواند )نقل قول از Krimerman and Perry, 1966: 34(. برای فردگرایانی که از کمونیس‌تهای آنارشیست 

انتقاد م‌یکنند، سازمان‌دهیِ بزرگ‌مقیاس صرفاً نیرنگی قاترادطلبانه و ارهی تسا برای به صحنه آوردن لنینیسم 

یا شیوه‌های سازمان‌دهیِ مارکسیستی از درِ پشتیِ آنارشیسم.

فراموش نکنید که نخستین حامیان آنارشیسم در شکل‌گیری و پیش‌برد اهادف انترناسیونال‌های 

سوسیالیستی دخیل بودند و فعالانه برای سازمان‌دهیِ طبقهٔ کارگر و فقرا در گروه‌های اجتماعیِ بزرگ‌مقیاس‌تر 

شرکت داشتند تا بتوانند به مقابله با دول‌تها و سرمایه برخیزند. و آنها این کار ار مستقیماً در مخالفت با مارکس و 

مارکسیس‌تها و دهه‌ها قبل از اینکه لنین بپردس »چه باید کرد؟« صورت دادند.

منبع الهام آنارشیس‌تهای فردگرا عموماً روابط اجتماعی به‌شکلی تسا که در گذشته بوده تسا. کشاورزان یا 

د‌تسورزانِ مستقل با دارایی اندک از جمله گروه‌هایا‌یند که کردوکار آنارشیستی فردگرا بر آن متمرکز تسا.

درنظرِ آنارشیس‌تهای غیرکمونیستی مثل جان هنری مک‌کی، آنارشیس‌تهای کمونیست یا کلکتیو چه‌بسا 

ناگزیر شوند بین اصول آنارشیستی و پروژه‌های برسازنده یکی ار انتخاب کنند. از نظر مک‌کی، کمونیسم 

آنارشیستی نمونها‌ی از تناقض‌گویی تسا. او معتقد تسا آنارشیسم در نهایت باید در برابر کمونیسم جانب 

56   mutualism
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فردگرایی ار بگیرد. به نظر او، کمونیسم آنارشیستی تلاشی احمقانه »برای یک‌کاسه کردن اصولی در تئوری تسا 

که عملًا بها‌نادزهٔ شب و روز تفاوت دراند« )۱۸ :۱۹۶۶(. به‌تعبیر مک‌کی، آنارشیسم رویکردی غیرطبقاتی دراد. او 

آنارشیس‌تهای طبقهٔ کارگر ار که دَم از کمونیسم آنارشیستی م‌یزنند در وقاع آنارشیست نم‌یداند.

در دوره‌های قبل انتظار متفر‌ی تفاوت‌های آنارشیس‌تهای فردگرا و کمونیست در عمل در دنیای وقاعی 

خود ار نشان دهد چرا که آنارشیسم وراد مبارزات اجتماعیِ بزرگ و جاری شد و شکلی معین به ساتراتژی‌ها و 

تاکتیک‌های این مبارزات بخشید )Krimerman and Perry, 1966: 35(. با این حال، جنبش‌های آنارشیستیِ 

امروزی دقیقاً از زمانی که وراد مبارزات اجتماعیِ وقاعی شدند و طرح‌هایشان ار در عمل به‌کار گرفتند و در 

جنبش‌های وسیع‌تر نیرو گرفتند، از این تمایزبخش‌یهای تفرقها‌نگیز فرفراتند.

در وقاع پرخاشگرایانه‌ترین و زننده‌ترین مباحثات بر سر فردگرایی و کمونیسم در محافل آنارشیست امریکای 

شمالی در اوساط و اواخر دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شکل گرتف— دورها‌ی تکوینی پیش از اوج‌گیری سیا‌تسورزیِ 

آنارشیستی در چارچوب جنبش‌های جهانس‌یازیِ بدیل در سیاتل در ۱۹۹۹.

بسیاری از جنبش‌های آنارشیستیِ علنی اخیراً، حتی پس از اوج‌گیری جنبش‌های جهانس‌یازیِ بدیل، 

همان‌طور که ماری بوکچین 57 گفته تسا، عمدتاً ربطی به جنبش‌ها و اجتماعات طبقات کارگر و سرکوب‌شده 

نادشتها‌ند. آنها در پی حضوری ب‌یدردسر در حاشیه‌ها و امن‌وامان در فضاهای خردهف‌رهنگی بودها‌ند و 

ادقاماتشان به مجموعها‌ی از فاراد همفکر با ویژگ‌یهای جمعی‌تشناختی و ترجیحات فرهنگی مشابه )مانند پانک 

یا هیپ‌هاپ( محدود بوده تسا. آنها با اتخاذ مواضع تئوریکی مثل بدْوی‌گرایی آشکاار در تقابل با طبقهٔ کارگر 

قررا م‌یگیرند و کارگران ار جزئی از »ابرَماشین« صنعتا‌یی م‌یدانند که سیارهٔ زمین ار به نابودی م‌یکشد. این 

جنبش‌ها ساتراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، یا ادقامات چنادنی ار برای تغییر شرایط خفقان‌آوری که مردم ار احاطه کرده 

به‌کار نگرفتها‌ند.

گودمن قبول فرهنگ عزل‌تگزین بی‌تها 58 و هیپ‌یها 59 ار قبول نرادد و فعالی‌تها و هنر آنها ار در زمرهٔ 

امور متعارف م‌یداند. او در قطعها‌ی پیش‌گویانه نوشت که طرارادفن این فرهنگ چند سال دیگر به »فارادی 

سازمان‌یافته« بدل م‌یشوند:

برای ناامید شدن و عصبانیت باید چیزی خوتسا. تئوریِ آنها این تسا که ب‌یتأثیری و ب‌یتفاوتی نهایتِ 

شورشگری تسا، اما این جز وهم و خیال نیست. چشمی تیزبین دتسر در زیر این سطحْ شرم سوزان، احساسات 

جریحه‌دراشده، ترس از ناتوانی، ترومای ب‌یصادیی و بردق‌یتی، تعظیم در برابر پرد، و پس‌زدگی مادر ار م‌یتواند 

ببیند و همین اضطراب‌ها هستند که فرتار اینان ار در وضعیت بحرانی دیکته م‌یکنند. فرتار آنها حاکی از همنوایی و 

اشراف‌منشا‌یی تسا که حتی در پادشاهان هم نم‌یتوان سراغ گرتف. )۱۹۳ :۱۹۷۷(

57   Murray Bookchin
58   Beats
59   Hippies

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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اخیراً بسیاری از این گرایش‌ها اصلاح شدها‌ند. برخی آنارشیس‌تها در ترادک ایجاد تغییرات اجتماعیِ گسترده 

و بسیج اردیکال برای مقاومت در برابر ساختارها و روابط مبتنی بر ساتثمار و سرکوب برآمدها‌ند.

در جنبش‌های علنی، گرایش اکثریت به آنارشیسم کمونیستی بوده تسا. آنارکو-سندیکالیسم و اتحادیه‌گراییِ 

انقلابی، هم در گذشته هم در دورهٔ کنونی، نیروی اصلی در این اره بوده تسا. کمونیسم آنارشیستی مبینّ تلایِق 

دغدغه‌های مربوط به آزادی فردی و سازمان اجتماعی تسا. بر سااس آن، فرد موجودی تسا اجتماعی و فقط با 

مشارکت با دیگران م‌یتواند زندگا‌یی کامل و غنی داشته باشد. در عین حال، هیچ جامعه یا روابط اجتماعا‌یی 

نم‌یتواند ب‌یآنکه مشارک‌تکنندگانش آزاد باشند به آزادی دتس یابد.

در سال‌های نخستینِ برآمدن آنارشیسم، در قرن نوزدهم، آنارشیس‌تها در انجمن انترناسیونالی کارگران 

سازمان‌دهی شدند و در کنگرهٔ لاهه در ۱۸۷۲ از آن انشعاب کردند. آنارشیس‌تهای روس، ساپانیایی، امریکای 

 Anarchy, 1966: 118;( لاتین، فرانسوی، و بلغاسرتانی همگی ریشه در جنبش‌های طبقه کارگر داشتند

Marshall 1993(. چهره‌های برجستها‌ی مثل پرودون، باکونین، کروپتُکین، مالاتستا، ارکر، لاندوئر، ساکو، 

وانستی، گلدمن، دوروتی، و برکمن همگی با جنبش‌های طبقه کارگر مرتبط بودند.

تقریباً از همان ابتاد، آنارشیسم کمونیستی به بزرگترین گرایش در آنارشیسم بدل شد. در ۱۹۵۸، دری نواک، 

ساتاد دانشگاه مک‌مستر در همیلتون در انتاریوی کانادا، بااطمینان ادعا کرد کمونیسم آنارشیستی »اکنون در 

عمل تنها گرایش آنارشیستی تسا«. ریشهٔ این گرایش به فرانسوا بابوف 60 و طبقهٔ کارگر مبارز در انقلاب فرانسه 

مدسر‌ی.

همانطور که تروپ، شخصیت دساتانیِ یوهان ماتِس 61 آنارشیست، در رمان آنارشیس‌تها از جان هنری مکی 62 

م‌یگوید:

اینکه چند لیبرال طبقهٔ متوسطی آنارشیسم جدیدی ابادع کردها‌ند برای من هیچ اهمیتی نرادد و نه به من نه به هیچ 

کارگر دیگری ربطی نرادد. حتی پرودون هم، که فریقْ اوبان بارها و بارها به او اشاره کرده، مدت‌ها تسا دیگر حتی 

در فرانسه هم جایگاهی نرادد و از یادها فرته تسا و جای او ار در همه جا آنارشیسم انقلابی و کمونیستیِ پرولتاریای 

وقاعی پر کرده تسا. )۲۳ :۱۹۶۶(

کمونیس‌تهای آنارشیست بر حوزه‌هایی متمرکزند که ادقاماتشان مفید تسا و م‌یتوانند به تحول اجتماعی 

کمک عینی بکنند. نکتهٔ شایان توجه اینکه، بر خلاف فردگرایان که چه‌بسا زمان بسیاری ار صرف بیرون ارندن 

کمونیس‌تهای آنارشیست و آنارشیس‌تهای کلکتیو از جرگهٔ آنارشیسم کردها‌ند، کمونیس‌تهای آنارشیست در 

تلاش برای پیوند دادن آنارشیسم فردگرا با دغدغه‌های طبقهٔ کارگر و وقاعی‌تهای روزمرهٔ فقرا بیشتر بر کاست‌یها و 

شکاف‌های ساتراتژیک و تاکتیکی تمرکز کردها‌ند.

60   François-Noël Babeuf
61   Johann Most
62   John Henry Mackay

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Mackay
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چادر بزرگ یا وحدت تاکتیکی: رویکردهای مرکّب و پلتفرمی برای سازمان‌دهی

برخی آنارشیس‌تها رویکردهای مربوط به سازمان‌دهی ار به دو دسته تقسیم م‌یکنند: رویکردهای مرکّبی 63 که بر 

پروژه‌های بزرگ و فراگیر تأکید م‌یکنند و رویکردهای پلتفرما‌یی 64 که تأکیدشان بر وحدت تئوریک و تاکتیکی 

درحکم ابزرای برای تحقق تغییرات اجتماعیِ شاخص‌ تسا. رویکردهای پلتفرمی با رازیابیِ نقاط قوت و ضعفِ 

نیروهای طبقاتی و اهمیت ساتراتژیک یا تاکتیکیِ ردقت سازمانی و هدف‌گذرای‌شده در حوزه‌های خاص )از 

جمله شبکه‌های لجستیکی، کارگاه‌های صنعتی، زمین‌داران بزرگ، پاسگاه‌های کنترل مرزی، و دفاع از حقوق 

مهاجران( ادقام به اولوی‌تبندی م‌یکنند. اما رویکردهای مرکّب بیشتر به شکل دادن به فضاهایی م‌یپردازند که 

مردم ار به آشنایی با وضعیت آنارشی و آموختن دربارهٔ آن فرام‌یخوانند. رویکردهای پلتفرمی تأکیدشان بر نیاز به 

کار هماهنگ در پروژه‌های مشخصی تسا که اهمیت ساتراتژیک دراند و رویکردهای مرکبّ در پی شکل دادن به 

رویکردهای آنارشیستی در ابعاد گستردها‌ند. اینها ار نباید تمایزاتی سف‌توسخت دانست و در وقاع طرارادفن هر 

دو رویکرد ار م‌یتوان در پروژه‌هایی مشخص در کنار هم دید.

سنت پلتفرمی در آنارشیسم متعاقب انقلاب روسیه با تلاش گروهی از آنارشیس‌تهای روس و اوکراینی، به‌ویژه 

نستور ماخنو 65 و آیاد مت 66، در دوارن تبعید پدید آمد. آنها به این پرسش فکر کردند که چرا آنارشیس‌تها در 

طول انقلاب در مقایسه با بلشویک‌ها اینقرد بد عمل کردها‌ند و به این نتیجه سریدند که آنارشیس‌تها بهر‌غم اینکه 

تحلیل اجتماعی و سیایِس بسیار بهتری از وضعیت داشتند، فادق سازمان‌هایی مؤثر بودند.

برای اینکه نسل‌های آیندهٔ آنارشیس‌تها مرتکب اشتباهاتی مشابه نشوند، گروه دیلو ترودا 67 مقالها‌ی با عنوان 

»پلتفرم سازمانی برای اتحادیهٔ عمومی آنارشیس‌تها« منتشر کرد و نکاتی ار متذکر شد که م‌یتوانند ارهنمایی برای 

توسعهٔ سازمان‌های انقلابیِ مؤثر باشند. از نظر هواداران رویکرد پلتفرمی، آنارشیس‌تها باید بر سااس »وحدت 

تئوریکی و تاکتیکی« گرد آیند. این موجب همسر‌انیِ متمرکز منابع و انرژی‌ها و از این طریق گردآمدن نیروهای 

آنارشیستی م‌یشود و از هرد فرتن تلاش‌هایشان جلوگیری م‌یکند. سازمان آنارشیستی مقریّ تسا که فاراد برای 

تأمل دربارهٔ کارهای انجام‌شده، بازنگری در آنها، و پیشبردشان جمع م‌یشوند.

اما در سازمان‌دهیِ مرکّب، آنارشیس‌تهایی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت در یک گروه، ساردفیون، یا پروژه 

گرد م‌یآیند و به آن »چادر بزرگ« 68 هم م‌یگویند. این اصطلاح از واکنش انتقادیِ برخی آنارشیس‌تهای روس، 

از جمله وولین69، به موضع پلتفرمیِ گروه دیلو ترودا گرفته شده تسا و مبتنی تسا بر اعتقاد به نوعی سازمان 

63   synthesist approaches
64   platformistapproaches
65   Nestor Makhno
66   Ida Mett
67   Dielo Truda
68   Big Tent
69   Voline

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%86%D9%88
https://en.wikipedia.org/wiki/Ida_Mett
https://en.wikipedia.org/wiki/Delo_Truda
https://en.wikipedia.org/wiki/Volin
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آنارشیستیِ فراگیر که وحدت تئوریکی و تاکتیکی در آن موضوعیت نرادد.

بیشتر فعالی‌تهای آنارشیستی در امریکای شمالی از نوع مرکّب تسا و همچنان شرحی که دیلو ترودا در 

۱۹۲۶ دربارهٔ این رویکرد داده تسا درباره‌شان صادق تسا:

سازمان‌هایی محل‌ی که از تئوری‌ها و کردوکارهای متناقض حمایت م‌یکنند ب‌یآنکه چشما‌نادزی برای آینده داشته 

باشند و بتوانند به مبارزه ادامه دهند. معمولاً ]پس از مدتی[ ناپدید م‌یشوند و به‌نردت حتی اثری کوچک از خود 

به‌جا م‌یگذراند.

بسیاری از این پروژه‌های کوتاه‌مدت مبتنی بر مدل »مرکّب«ا‌ند که در آن ایده‌ها و شیوه‌هایی متناقض یا 

ناسازگار کنار هم قررا گیرند.

بسیاری از این سازمان‌های ب‌یدوام بر مبنایی ترکیبی پای م‌‌یگیرند که هواداران رویکردِ پلتفرمی منتقدش 

بوده و هستند. رویکردهای مرکّب که البته در مورادی توفیقاتی هم داشتها‌ند، به‌تعبیر هواداران رویکرد 

پلتفرمی، متمایلند به »گردآوردنِ مکانیکیِ فاراد«. این گروه‌بندی‌ها فقط در سطح فعالی‌تهایی مثل ارها‌نادزی 

کتابف‌روشی و پاتوق آنارشیستی یا مسردهٔ آزاد نسبتاً خوب کار م‌یکنند، نه بیشتر. متأسفانه حتی در اینگونه 

فعالی‌تها هم شکاف‌های شدیدی بین اعضا به‌وجود م‌یآیند که پرسش‌های سیایِس معنادرای ار پیش م‌یکشند. 

پیشف‌رض‌های گروه‌های مرکّب عبارتند از توفاق بر سر فرتار محترمانه با دیگر اعضا و خوددرای از کارهای 

مناقشها‌نگیزی که هماهنگیِ جمعی ار تدهید م‌یکند.

برای هواداران رویکرد پلتفرمی، آنارشیس‌تها بهتر تسا هستها‌ی مشتمل بر سازمان‌دهندگان داشته باشند که 

توفاق سیایس و عملیِ مبنایی دراند نه اینکه مجموعهٔ وسیعی از آنارشیس‌تها ار با دیدگاه‌های متفاوت نسبت به 

تئوری و عملِ آنارشیستی گردآورند که چنادن توفاقی دربارهٔ چگونگیِ سازمان‌دهی یا توسعهٔ پروژه‌ها نرادند.

گردآوردن گروهی از آنارشیس‌تهای مختلف ممکن تسا حسی )کاذب( نسبت به بزرگی و سرزندگیِ جنبش 

به‌بار آورد. ضمن اینکه، چنین مجموعها‌ی احتمالاً با اولین نشانه‌های عدم‌توفاق یا بن‌بست تاکتیکی درهم 

م‌یشکند و م‌یگسلد. در لحظات بروز بحران یا سرکوب یا در مورادی که نیاز به ادقام هست، دقیقاً وقتی اتحاد و 

ردقت سازمانی لازم تسا، این گروه مرکّب احتمالاً از هم م‌یپاشد یا به انفعال و فلج تاکتیکی دچار م‌یشود.

عدم وحدت تئوریک و تاکتیکیْ سازمان ار مستعد جناح‌بندی، قرابت، حسادت، کینه، با‌یعتمادی، و 

بدگمانی م‌یکند. این موراد م‌یتوانند د‌تسمایها‌ی برای نیروهای مخالف، از جمله عوامل سرکوب، فراهم آورد. 

کمونیس‌تهای آنارشیست در پی اره‌هایی برای سازمان‌دهیِ مردم حول نیازهایشان و بسیج نیروی آنها برای فرع 

این نیازها برم‌یآیند. آنها م‌یکوشند مصادیقی ار بیابند و برجسته کنند که نشان دهد مردم خودشان م‌یتوانند 

به امورشان برسند و مشکلات ساا‌یسشان ار برطرف کنند و این کار ار در قالب پروژه‌هایی در اجتماعات محلی، 

اغلب با تکیه به نهادهای موجودی چون اتحادیه‌ها یا گروه‌های فقرستیز، پیش م‌یبرند.

باید توجه داشت که آنچه در مقالهٔ پیش‌گفته از گروه دیلو ترودا دربارهٔ پلتفرم آمده صرفاً نقطها‌ی برای شروع 
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یا، به‌ تعبیر نویسندگان آن، »نخستین گام برای گردآوردن نیروهای آزادیخواه« تسا نه برنامها‌ی کامل برای ادقام و 

صرفاً قصد دراد »طرح کلی و ساتخوان‌بندیِ چنین برنامها‌ی« ار فراهم آورد و نویسندگان آن به کاست‌یها، خطاها، 

و عدم‌کفایت آن وقافا‌ند.

بیش از ۷۵ سال پس از نگارش این مقاله و یک دهه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، این رویکرد پلتفرمی 

به‌طرزی خیره‌کننده احیا شده تسا. از ایرلند و لبنان تا فاریقای جنوبی و کانادا، گروه‌هایی هستند که اجرای 

این پلتفرم ار در پیش گرفتها‌ند. در زمانها‌ی که جنبش‌های آنارشیستی در حال رشدند، این پلتفرم – که همیشه 

طرحی کلی برای ادقام تلقی م‌یشده – نقطهٔ شروع کاسرازی ار برای آنارشیس‌تهایی فراهم آورده که در پی 

»صف‌آارییِ همهٔ مبارزان جنبش آنارشیستیِ سازمان‌یافته« هستند. هواداران رویکرد پلتفرمی که قالیتی فعال در 

طبقهٔ کارگرند م‌یکوشند، با ارائهٔ مصادیق و ایده‌های مرتبط، نیروهای مبارز علیه سرمایه و دولت ار گردآورند و 

همچنین لوازم ایستادگی در برابر ایدئولوژی‌ها یا کردوکارهای قاترادگرایانه ار در سازمان‌های طبقهٔ کارگر ترادک 

کنند.

پروژه‌هایی که در این کتاب به‌تفصیل شرح شدها‌ند هر دو رویکرد مرکّب و پلتفرمی ار برای سازمان‌دهیِ آنارشی 

شامل م‌یشوند. پروژه‌هایی مانند فضاهای آزاد و مرادس آزاد و همچنین کلکتیوهای سرانها‌ی بیشتر به رویکرد 

مرکّب متمایلا‌ند و در مقابل، ادقاماتی مثل سازمان‌دهی در محل‌های کار بیشتر به وحدت تئوریک و تاکتیکی 

گرایش دراند. برای نمونه، جوخهٔ ضربت 70 در تورنتو ار که گروهی خودسامان تسا آنارشیس‌تهایی برپا کردند که 

به نوعی با ایده‌ها و سازمان‌دهی پلتفرمی دمخور بودها‌ند.

در باب قرابت

بیشتر رویکردها در سازمان‌دهیِ آنارشیستی بر روابط قرابتی 71 تأکید دراند. بر این سااس، سازمان‌دهی باید 

مبتنی باشد بر مشارکت داوطلبانه، رضایت، و اعتماد مشارک‌تکنندگان و از ساختارهای مبتنی بر سرکردگی 

فاصله بگیرد. در این شکل، همهٔ مشارک‌تکنندگان در تصمیم‌گیری دخیلا‌ند و انتظار مر‌یود به جمع متعده 

باشند و در قبالِ آن پاسخگو. در ضمن، مشارک‌تکنندگان م‌یتوانند در ادقامات خاصی که رضایت نرادند شرکت 

نکنند.

حتی ماکس اشترنر 72 که از فردگراترین آنارشیس‌تها تسا و تأثیر مهمی بر فلسفهٔ آنارشیستی داشته، ادقام 

فردی ار در قالب سازمان یا انجمن در همراهی با دیگر فارادِ خودمختار یا خودمحور 73 م‌یدید و خواهان اتحاد 

خودمحورها بود. البته ورود به چنین انجمنی باید آزاد باشد چراکه خودمحوریِ فردی ایجاب م‌یکند هر فرد 

اهادف و علایق معینی ار پیگیری کند. فاراد هروتق صلاح بادنند م‌یتوانند به آن وراد شوند و آن ار ترک کنند و 

70   flying squad
71   affinity group
72   Max Stirner
73   egoists

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B1
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هیچ قرراداد، انتظار، تعده، الزام، یا وظیفها‌ی در قبال فرتار یا تعاملات آینده نرادند.

به نظر من، ایدهٔ اتحاد خودمحورها شباهت بسیاری به گروه‌های قرابتی دراد که آنارشیس‌تهای بسیاری 

هوادراش بودها‌ند. گروه‌های قرابتی نقش مهمی در سازمان‌دهی در جنبش‌های جهانس‌یازیِ بدیل و اشغال 

داشتها‌ند.

در این گروه‌ها فاراد آزادانه به میادن م‌یآیند، داوطلبانه گروه‌بندی م‌یشوند، و معمولاً نقشی مشخص 

م‌یگیرند یا هیفد مشخص، مانند تصرفّ یک ساختمان یا مسدود کردن یک جاده، ار دنبال م‌یکنند. غالباً 

گروه‌های قرابتی بودها‌ند که در جریان ادقامات و اعتراضات مستقیم زمینهٔ تشکیلات سیایس ار فراهم کردها‌ند. 

این گروه‌ها که بر سااس اعتماد و تعده بین اعضا تشکیل م‌یشوند زمینهٔ لازم ار برای ورود به ادقامات بالقوهٔ 

غیرقانونی یا شکل‌هایی از کنش مستقیم که ممکن تسا جرم به‌شمار آیند فراهم م‌یآورند.

این گروه‌ها در ضمن مانع یا سنگری مهم در برابر تمایل به مسئولی‌تگریزی در کام‌جوی‌یهای فاراد در زندگی 

اجتماعا‌یند. قرابت م‌یتواند پشتیبانی فراهم کند و اخلاق مسؤلی‌تپذیری، پاسخگویی، و تعده ار پرورش دهد. 

گروه‌های قرابتی مبتنا‌یند بر احساس عمیق اعتماد، وفادرای، وظیفه، و قابلیت اطمینان. به یک معنا، آنها 

گروهی از همتایانِ نزدیکا‌ند و بنابراین اعضاشان با »فشار همسالان« مواجها‌ند و مهم‌تر اینکه، نیاز فاراد ار برای 

برخوردرای از احساس امنیت و ردقت اجتماعی برآورده م‌یکنند.

تأکید بر قرابت و تصمیم‌گیریِ چهره‌به‌چهره ناشی از درک وسیع‌تر آنارشیس‌تها از ردقت اجتماعی و تغییرات 

اجتماعی تسا. به‌تعبیر پاول گودمن: 

فقط درصوتی یک محله م‌یتواند درخصوص سرنوشتش تصمیم بگیرد که در قالب اجتماعی محلی به خودآگاهی 

دتس یابد. برای این منظور، صِرف »رضایت« یا »مشارکت« کایف نیست. باید معیاری برای به حرکت درآمدن و 

تصمیم‌گیریِ وقاعی بر مبنای آگاهی و اعتماد وجود داشته باشد. )۳۸۲ :۱۹۶۶(

از نظر آنارشیس‌تها این امر تا حدی با شیوه‌های سازمان‌دهی مبتنی بر قرابت حاصل م‌یآید که در آن اعتماد 

و مسئولی‌تپذیری از دلِ خودارهبری 74 و خودمختاریِ فاراد بیرون م‌یآید.

تمرکززدایی

اهمیتی که آنارشیس‌تها به تصمیم‌گیریِ مستقیم و کنش مشارکتی م‌یدهند هم در تأکیدشان بر قرابت در 

سازمان‌دهی عیان تسا هم در تعدهشان به تمرکززدایی و کردوکارهای مرتبط با آن طی سازمان‌دهی. این 

در تضاد با شکل‌های سازمان‌دهی و تصمیم‌گیریِ متمرکز تسا که در بسیاری از سازمان‌های اکتیویستی، از 

گروه‌های جماعتی 75 گرفته تا اتحادیه‌های کارگری 76، غالب تسا.

74   self-directed
75   community groups
76   labor unions
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از نظر گودمن، در نظام‌های متمرکزْ فاراد حکمِ کارمند ار دراند. کارکرد نظام متمرکز دستیابی به هدف سازمان 

تسا، نه اهادف فاراد یا اجتماعات مشارک‌تکننده )۳۷۹ :۱۹۶۶(. نظام قاتراد در آنها از بالا به پایین تسا و 

تصمیماتی که در رأس مدیریت گرفته م‌یشود از طریق زنجیرها‌ی از احکام به کارمنادن منتقل م‌یشوند. به‌تعبیر 

گودمن: »نظام متمرکز که برای نظم دادن به راتش‌ها، ثبت سوابق ادرای، جمع‌آوری مالیات، و انواع خاصی 

از تولید انبوه طراحی شده تسا اکنون همهٔ قلمروها ار اشغال کرده تسا« )۳۷۹ :۱۹۶۶(. تحلیل گودمن از 

بوروکریسا شبیه به ماکس وبرِ جامعه‌شناس تسا و به‌جای کااریی بالقوهٔ آن، بر محدودی‌تها و خطراتش تأکید 

م‌یکند.

این نظام به‌طور قابل‌توجیه نهف‌قط در دولت و تجارت که در سمن‌ها و گروه‌های اکتیویستی، از جمله 

گروه‌هایی مثل صلح سبز و شواری کانادای‌یها، هم فراگیر تسا. رویکرد غالب در سازمان‌های طبقهٔ کارگر، 

از جمله اتحادیه‌های کارگری، هم همین تسا. این سازمان‌ها، مانند شرک‌تهای تجاری، اکتیویس‌تها و 

سازمان‌دهندگان ار به کارمند بدل م‌‌یکنند.

در شیوه‌های غیرمتمرکز، فاراد مستقیماً در خلق و پیشبرد کارهایی که برعدهه دراند درگیر م‌یشوند 

)Goodman, 1966: 379(. سازمان صرفاً ابزرای برای مشارکت مردم تسا. در شیوه‌های ب‌یمرکز مقرهّای 

تصمیم‌گیری تعدد م‌ییابند. قاتراد از »بالا« کنار گذاشته م‌یشود و ایده‌ها با شیوه‌های فاقیِ تعامل چهره‌به‌چهره و 

بحث و گفتگو توسعه م‌ییابند و اجرا م‌یشوند. هر فرد م‌یتواند مستقیماً در جریان عملکرد کل نظام قررا گیرد.

حتی مارکسیس‌تها هم با تمرکززدایی و تصمیم‌گیری به شیوه‌های چهره‌به‌چهره و محلی مخالفند و آن 

ار شیوها‌ی اریج در زندگیِ روستایی در گذشته‌های دور م‌یدانند که نسبتی با جوامع صنعتی نرادد. از نظر 

آنارشیس‌تها، همکاری‌های داوطلبانه در گروه‌‌بندی‌های غیرمتمرکز بیشترین نقش ار در توسعهٔ اجتماعیِ انسان 

دراند )Goodman, 1966: 380(. به‌تعبیر گودمن، ما آنارشیس‌تها دو وظیفه درایم: »باید هم خوداتکایی 77 

دهقانان ار احیا کنیم هم ردقت دموکراتیکِ اصناف حرفها‌ی و فنی ار« )۳۸۰ :۱۹۶۶(. نم‌یتوان انتظار داشت 

چنین نظام‌هایی در جریان تکاملِ شکل‌های سازمانیِ غالب و موجود ]خودبه‌خود[ پدید آیند.

از نظر آنارشیس‌تها، تمرکزگرایی معادل ساتثمار و ناکارآمدی تسا. ابتکار عمل ار مانع م‌یشود و بنابراین جد 

و جده شناختیِ انسان ار هرد م‌یدهد. حتی سردمارادن قاتصادهای فناوری مردن هم حالا دریافتها‌ند بهتر تسا 

شیوه‌های سازمانیِ غیرمتمرکز ار برای تولید محصولاتشان مبنا قررا دهند. البته، آنها هم در تصمیم‌گیری برای 

سازمان و تادوم جریان سود همچنان به رویه‌های متمرکز متوسل م‌یشوند.

هواداران تمرکززدایی ایمان کور به ماهیت انسان نرادند. در وقاع معتقدند چون مردم خطاپذیرند اهمیت 

حیاتی دراد اطمینان یابیم مبادا ردقت در دتس فارادی اندک متمرکز شود. درنظرِ گودمن: »پرسش اخلایق این 

نیست که آیا انسان‌ها برای نوع معینی از سازمان اجتماعی بهردق‌ کایف مناسبا‌ند یا نه، بلکه این تسا که آیا 

77   self-reliance
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فلان نوع سازمان برای بسط قابلی‌تهای فکری، فضیلت، و آزادی انسان‌ کااریی دراد یا نه« )۳۸۳ :۱۹۶۶(. این 

نکته مبینّ بخش مهمی از دیدگاه آنارشیستی در خصوص شکل‌ها و کردوکارهای سازمانی تسا.

کنش مستقیم

تأکید بر مستقیم بودن کنش هم در رویکردهای آنارشیستی دربارهٔ تاکتیک‌های مربوط به تغییر اجتماعی 

وجود دراد هم در مقابلهٔ آنها با شکل‌های نهادینه‌شدهٔ قاتراد. آنارشیس‌تها عموماً از سیا‌‌تسورزی‌های مبتنی 

بر مخالف‌خوانی 78 یا مطالبه‌گری 79 اجتناب م‌یکنند، یعنی نوعی از سیا‌تسورزی که مبتنی تسا بر پیگیریِ 

تغییر اوضاع با توسل اخلایق به منابع قاتراد یا اعتراض 80 به سوءسا‌تفاده‌ ]از منابع ردقت[. همچنین به‌جای 

مخالف‌خوانی یا اعتراض، کنش مستقیم 81 ار برای تأمین نیازهای مردمی که از ادقامات سردمارادن سیایس یا 

قاتصادی آسیب دیدها‌ند ترجیح م‌یدهند.

تمایز مهم و حتی حیاتا‌یی بین کنش مستقیم و اعتراض وجود دراد. اکتیویس‌تها عمدتاً ادقام به اعتراض 

یا مخالف‌خوانی م‌‌یکنند و بیشتر به این گونه ادقامات فکر م‌یکنند. هدف از اعتراض مشوّش کردن اصحاب 

ردقت و شرمسار کردنشان تسا با هدف تغییر دادن یا متقاعد کردنشان به نادسرتیِ ادقاماتشان، با این امید که 

متحول شوند. این ادقام فرض م‌یگیرد که در فرایند سیایس نوعی خردمندی وجود دراد و اصحاب ردقت خوساتار 

سریدگی به نیازها و دغدغه‌های مردما‌ند. این نوعی سیا‌تسورزی‌ِ مبتنی بر مطالبه همسو با سیا‌تسورزی 

قاترادگرایانه تسا و برای انتخاب‌ها و ادقاماتِ اصحاب ردقت در ممکن کردن تغییرات اجتماعی راجحیت قائل 

تسا.

اما کنش مستقیم به نیازها و خود-ادقامیِ 82 فاراد غیرسردمراد و فادق قاتراد بها م‌یدهد. هدف این نیست که 

اصحاب ردقت ار شرمسار کنیم، آنها که شرم سرشان نم‌یشود، و قررا نیست از آنها درخو‌تساهایی بکنیم به این 

امید که سریدگی کنند. کنش مستقیم قابلیت فاراد ار برای سریدگی به امور خود و ادقام به‌گونها‌ی که مستقیماً 

نیازها و منافعشان ار تأمین کنند )به‌جای تکیه به مرحمت صاحبان قاتراد( تأیید م‌یکند و بر آن صحه م‌یگذراد. 

کنش مستقیم تأیید م‌یکند که مردم م‌یتوانند نیازهایشان ار خود تشخیص دهند و سازوکارهایی ار برای سریدگی 

به آنها ترادک ببینند. در عین حال، در مواجهه با ادقامات زیان‌بارِ دولت و سرمایه، کنش مستقیم برای فارادی 

که در معرض آسیب‌ قررا م‌یگیرند قائل به کنار آمدن با پیامدهای آن آسیب یا صرفاً پیگیریِ سازوکارهای مورد 

تأیید اصحاب ردقت برای متوقف کردن ادقامات آسیب‌زا نیست. بنابراین، اگر شرکت یا دولتی پروژها‌ی دراد که 

اجتماعی ار تدهید م‌یکند، بهترین واکنش م‌یتواند خرابکاریِ مستقیم و صریح در آن برای متوقف کردنش باشد، 
78   dissent
79   demand
80   protest
81   direct action
82   self-activity
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نه ارائهٔ درخوتِسا‌ توقف آن و اعتراض به کسانی که از پروژه منتفع م‌یشوند. به‌تعبیر امِا گلدمن: »آنارشیسم به 

کنش مستقیم و سرپیچیِ آشکار و مقاومت در برابر همهٔ قوانین و محدودی‌تها، اعم از قاتصادی، اجتماعی، و 

اخلایق قائل تسا«. )۶۵ :۱۹۶۹(

آنارشیس‌تها شیوه‌های کنش مستقیم ار در همهٔ زمینه‌های قاتصادی، سیایس، و فرهنگی پی گرفتها‌ند. 

همانطور که گلدمن م‌یگوید: »کنش مستقیم علیه قاتراد در کارگاه، کنش مستقیم علیه قاتراد قانون، کنش 

مستقیم علیه قاتراد مهاجم و مادخله‌گر در قواعد اخلایِق ما روشی منطقی و سازگار با آنارشیسم تسا. آیا منجر 

به انقلاب نخواهد شد؟ حتماً م‌یشود« )۶۷ :۱۹۶۹(. بار دیگر لازم تسا به قابلی‌تهای کنش خودارهبر برای 

دستیابی به دستاوردها و توسعهٔ ظرفی‌تهای عملی و تجربیِ خودسامانی توجه کنیم.

 علیه اکثریت‌گرایی در سیاست

آنارشیس‌تها به اکثری‌تگرایی 83 اعتماد چنادنی نرادند. در وقاع، آن ار از تدهیدهای بالقوه برای آزادی و نوآوری 

م‌یدانند. اکثری‌تگرایی دلالت بر غلبهٔ کمیّت بر کیفیت م‌یکند. این گرایش در باتف و بستر اجتماعی-

قاتصادیا‌ی که، نهف‌قط در قاتصاد، بلکه تقریباً در همهٔ شکل‌های مبادلهٔ اجتماعی، رازش مبادله جای رازش 

مصرف ار گرفته تسا امری معمول تسا. چنان که گلدمن با نارضایتی خاطرنشان م‌یکند: »تمام زندگی ما— 

اعم از تولید، سیاتس، و آموزش— بر کمیّت و اعادد ساتورا تسا« )۶۹ :۱۹۶۹(. این امر انعکاس‌دهندهٔ نظامی 

اجتماعی تسا که بر سنجه‌ها و محاسبهٔ رازش‌ها ساتورا تسا.

تقلیل سیاتس به کمیّت در سرمایه‌درای نئولیبرالِ قرن بیس‌تویکمی به درجها‌ی تسا که در هیچ دورهٔ دیگری 

در تاریخ بشر سابقه نادشته تسا. نظرسنج‌یهای گوناگونِ فاکار عمومی که به‌طرزی وسواس‌گونه تقریباً در هر 

موضوع عموما‌یی با هر درجها‌ی از اهمیت انجام م‌یشود مشخصهٔ گفتمان سیایس در لیبرال‌دموکر‌یساهای 

معاصر تسا. نظرسنج‌یهای عمومی به همان چیزی بدل شدها‌ند که امِا گلدمن »مستنادت همه‌جا حاضر« 

خوانده تسا )۷۳ :۱۹۶۹(. معمولاً نتایج نظرسنج‌یها فارغ از باتف و بستر سیا‌یسشان و بدون تحلیل معنادرِا 

سیایس منتشر م‌یشوند— این هم نشانها‌ی از اولویت کمیّت به کیفیت تسا. فراتر از نظرسنج‌یها، م‌یتوان به 

ساتفاده از شیوهٔ رأی‌گیریِ نخس‌تگزینی84 اشاره کرد که به احزاب سیایس امکان م‌یدهد صرفاً با کسب درصد 

کوچکی از آارء پیروزِ انتخابات شوند. برای مثال، در بسیاری از انتخابات اخیر در ایالات‌متحده و کانادا، احزاب 

بر سااس »حمایتِ« حدود ۲۰ درصد از مجموع رأی‌دهندگانِ واجد شرایط ردقت ار در دتس گرفتند. کاملاً 

روشن تسا که تمرکزِ بیش از حد بر کمیّت به‌جای کیفیتِ فارادِ دخیل در موضوعات مربوط به تعامل مدنی و 

تصمیم‌گیریْ اثر بسیار زیادی در دلسرد شدن فاراد از مشارکت در انتخابات دراد. مردم این فرایند ار با‌یثر و 

بیگانه‌کننده م‌‌یدانند که امکان بهبود فوری در زندگ‌یشان ار فراهم نم‌یآورد. تعابیری مثل ب‌یتفاوتی و بدبینیِ 

83   majoritarianism
84   first part the post

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C


 34     ستییشآنار ‌هایشیگرا 

رأی‌دهندگان، که مکرر در نظرسنج‌یها برای اشاره به نرخ مشارکت پایین در انتخابات به‌کار مر‌یوند، این وقاعیت 

ار پنهان م‌یکنند که بسیاری از مردم در روز انتخابات در خانه م‌یمانند چون دقیقاً پی بردها‌ند رأی دادن وقاعاً 

زندگ‌یشان ار بهبود نم‌یبخشد. به‌تعبیر گلدمن:

در سیاتس، چیزی جز کمیّت مهم نیست. متناسب با فازایش اعادد، اصول و آرمان‌ها و عادلت و سارتی به‌کل 

زیرِ خروراها عدد مفدون م‌یشوند. احزاب سیایس برای پیروزی در مبارزه در نیرنگ‌بازی، فریب، حیله‌گری، و 

دسیسه‌چین‌یهای مشکوک از هم پیشی م‌یگیرند با اطمینان از اینکه حزبی که در این خصوص توفیق یابد مطمئناً 

اکثریتْ آن ار پیروز میادن م‌یداند و از آن ساتقبال م‌یکند. تنها معیار نهاییِ موفقیت همین تسا و اینکه چنین 

توفیقی به چه قیمت و با چه هزینهٔ هنگفت و خارج از تصوری حاصل شده نادیده م‌یماند. )۶۹ :۱۹۶۹(

آنارشیس‌تها شک نرادند که آزادی و پیشرتف در سرسار تاریخ بشر غالباً محصول ادقامات گروه‌های قالیت 

بوده تسا، گروه‌هایی که در میان اکثریت محروم یا تحس‌تتم در جوامعِ مبتنی بر سرمایه‌درای دولتی حضور 

دراند.

فردیّت

هم آنارشیس‌تهای فردگرا هم کمونیست بر نیاز به توسعهٔ روابط اجتماعی از نوعی تأکید دراند که برای فاراد 

انسانی، فارغ از میزان کار یا رازش کارشان، اهمیت قائل شود. کمونیسم آنارشیستی 85 مبتنی تسا بر »شکل 

اجتماع‌یشدهٔ تولید و مصرف و نه شکلی فریبنده از ساتقلال فرد از نیروهای قاتصادی– یعنی همان فاسانهٔ 

طبقه‌متوسطیِ همه‌گیری که همچنان بسیاری آنارشیس‌تهای فردگرا هم آن ار، از سرِ سادگی، قرقره م‌یکنند« 

)Senex, 1966: 36(. فردّیتِ 86 انسان همیشه طی مشارکت، مشورت، و آفرینش جمعی ساخته و بازسازی 

م‌یشود. فرد و جامعه، برخلاف تصور بسیاری از نئولیبرال‌های معاصر، قربایی در تضاد و تقابل نیستند، بلکه 

اجزای اربطها‌ی مکملا‌ند و تفکیک آنها جز با نوعی انتزاع ایدئولوژیک ممکن نیست.

در طول دورهٔ ظهور و تثبیت جامعه‌شنایس به‌منزلهٔ رشتها‌ی دانشگاهی، اندیشهٔ اجتماعی زیر سلطهٔ لیبرالیسم 

سیایس و قاتصادهای مبتنی بر ایدهٔ لسه فر 87 بود و همین امر موجب شده مفهوم فردگرایی با لیبرالیسم 

گره بخورد. تعابیری چون فردگرایی قرابتی، به‌ویژه قرابت فردی و »موفقیت« از مسیر بازرا، با لیبرالیسم جوش 

خوردها‌ند. گلدمن خط تمایز قاطعی بین برداشت خود از فردیتّ و تعابیر لیبرال از فردگرایی م‌یکشد. درنظرِ او، 

فردگرایی لیبرالیستی برنامهٔ قاتصادی و اجتماعا‌یی مبتنی بر بازرا سرمایه‌درای و دول‌تهای لیبرال دمکراتیک 

ار بازتاب م‌یدهد و م‌ینویسد: »فردگرایی در معنای زمختش 88 به‌تمامی متعلق به رابابان بوده تسا و بر سااس 

آن مردم باید همچون برده به مشتی »ابرَمردِ« خودجو خدمت کنند« )۸۹ :۱۹۷۲(. فردیتّ در آنارشیسم مبتنی بر 

85   Anarchist communism
86   individuality
87   laissez faire
88   Rugged individualism

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1
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تنوع تسا، در حالی که فردگراییِ لیبرالیستی ردقتش ار از مشخصه‌های غیرقابل تمیزِ فاراد اتمیزها‌ی م‌یگیرد 

که دولت و بازراهای لیبرال بازنمایی م‌یکنند )Haaland, 1993: 84(. در تحلیل گلدمن نگران‌یهایِ فردیناند 

تونیس89 در بحث از شکل‌گیریِ روابط ابزرای بین فاراد در گزلشاتف 90 آشکار تسا.

تئوریِ گلدمن در این خصوص تلفیقی تسا از اجتماع‌گراییِ 91 پیتر کروپتُکین با فردیتّ درنظرِ نیچه و 

ایبسن. او به تنشی م‌یپردازد که پای ثابتِ بحث‌های جامعه‌شناختی بوده‌ تسا، یعنی تنش بین فرد و جامعه، 

‌و به وابستگیِ متقابل »سازمان اجتماعی و فراه فردی« توجه دراد )Haaland, 1993: 6(. گلدمن به خطرات 

سازمان‌دهیِ تودها‌ی و همچنین تدهید سازمان از جانب فارادِ بق‌ییدوبند و لاابالی پی برده بود و بنابراین به 

رویکرد لیبرال مبنی بر ستایش از فرد به‌نحوی غیرانتقادی باور نادشت. ضمن اینکه از مارکسیس‌تها هم که 

فردیتّ ار در پیوند با تفکرات بورژوایی معنا م‌یکنند و به‌طرزی غیرانتقادی فرد ار در قالب جمع م‌‌یبینند فاصله 

گرتف.

گلدمن و همکارش ماکس باگینسکی 92 در کنفرانس آنارشیس‌تها در ۱۹۰۷ در آمستردام بیانیها‌ی صادر 

کردند و در آن کوشیدند در بحث روابط بین فردیتّ و ساختار اجتماعی بازنگری کنند. آنها باور داشتند »این تصور 

اشتباه تسا که سازمان موجب سرکوب آزادی فردی و حتی زوال آن م‌یشود« و در تصحیح این تصور کوشیدند 

)Goldman and Baginsky, 1907: 310(. رشد فردیتّ از نظر گلدمن و باگینسکی »فرایندی متقابل« و مبتنی 

بر »تلاش مشترک همراه با فردی‌تهای دیگر« تسا )۳۱۰ :۱۹۰۷(. سازمان نیاز به فردیتّ خلاق دراد، همانطور که 

فردیتّ مستلزم بروز خلاقیت از مسیر مشارکت در تولید تسا.

به‌تعبیر کروپتُکین، فاراد جهانِ خود ار به‌شکلی اتمیزه خلق نم‌یکنند و در وقاع، فردیتّ از طریق فعالیت 

اجتماعیِ آنها محقق م‌یشود. و البته گلدمن نسبت به ادعای امثال الکسانارد کولونتای 93، تئوری‌‌پرداز 

کمونیست، مبنی بر اینکه اخلاقِ کمونیستی »همه چیز ار برای جمع م‌یطلبد« محتاط بود. )۲۳۱ :۱۹۷۷(

سوسیالیسم بدیل

برخی از مؤثرترین و روشنگرترین تحلیل‌های آنارشیستی نوشته‌های آنارشیس‌تها در انتقاد از سوسیالیسم 

قاترادگرایانها‌ند. آنارشیسم و سوسیالیسم در تنش و حتی درگیریِ آشکار با یکدیگر پدید آمده و توسعه یافتها‌ند. 

بسیاری موقاع متحد شدها‌ند و در مورادی، از جمله در روسیه و ساپانیا، از متحد به قریب و مخالف بدل شدند و 

درگیری‌های خشون‌تآمیزی با هم داشتند. مارکسیس‌تها در انترناسیونال اول، به امید فررا از دتس آنارشیس‌تها، 

وقیحانه دفتر مرکزی انجمن انترناسیونال ار به نیویورک منتقل کردند.

89   Ferdinand Tönnies
90   Gesellschaft
91   communitarianism
92   Max Baginsky
93   Alexandra Kollontai

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%B2%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Baginski
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7_%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C


 36     ستییشآنار ‌هایشیگرا 

یکی از کمک‌های کلیدیِ آنارشیسم طرح پرسش‌هایی در این باره بوده که سوسیالیسم وقاعاً چه معنایی دراد 

و چطور به‌نحو بایسته محقق م‌یشود. برخی آنارشیس‌تها، به ویژه فردگرایان، در ردّ سوسیالیسم سختگیرانه 

عمل کردها‌ند و برخی دیگر آنارشیسم ار بخشی از تاریخ سوسیالیسم به‌معنایی گسترده‌تر م‌یدانند و البته مظاهر 

قاترادگرایانه در سنت آن ار محکوم م‌یکنند.

از نظر سازمانی، انتقادات آنارشیس‌تها از سوسیالیسم بر ردّ تمایل به کسب ردقت دولتی و تصرف 

قاتراد دولتی متمرکز تسا. آنارشیس‌تها برای »تسلط یافتن« بر ردقت دولتی یا حاکمیت نیست که ادقام 

به سازمان‌دهی م‌یکنند. از این نظر، آنارشیسم با سوسیالیسم دولتی یا مارکسیسم متفاوت تسا. برای 

آنارشیس‌تها، »آنارشیسم خواهان امحای همهٔ حکوم‌تهایی تسا که، حتی اگر ›حکومت طبقاتی‹ ار هم ملغی 

 MacKay, 1966:( »کنند، ناگزیر انسان‌ها ار به دو طبقهٔ بزرگ از ساتثمارگران و ساتثمارشوندگان تقسیم م‌یکنند

20(. در نتیجه، آنها پیشتازیِ سیایس و سردمرادی در سیا‌‌تسورزیِ حزب‌‌ی ار نم‌یپذیرند و معتقدند هدف اینگونه 

سیا‌تسورزی‌ها دستریس به ردقت دولتی تسا، چه با خشون‌تورزی از مسیر انقلاب چه تردیجی با ابزراهای 

اصلاح‌طلبانه. بنابراین، آنارشیس‌تها با شکل‌های لنینیستیِ سازمان‌دهی از طریق ساختارهای حزبیِ متمرکز 

مخالفند.

بنیامین تاکرِ، آنارشیست فردگرا، معتقد تسا ایدهٔ آغازین آنارشیسم و سوسیالیسم یکی بوده تسا، اینکه کارگر 

باید مالک حاصل کارش باشد، اما از آن نقطهٔ شروع به‌تردیج فاصلهٔ زیادی گرفتها‌ند. چطور م‌یتوان کنترل کارگر 

ار بر حاصل کارش تضمین کرد؟ مبنایی که در سوسیالیسم )از جمله فارادی مثل آدام سامیت( در این خصوص 

به آن باور دراند این تسا که »مزد طبیعی همان محصول کار تسا« و این مزد، یعنی حاصل کار، تنها منبعِ به‌وقاع 

)Tucker 1966: 64( .عادلانه برای کسب درآمد تسا

ساتثمار نیروی کار فقط وقتی ممکن م‌یشود که از امتیاز قانونی و انحصار حمایت شود. تنها اره برای حفاظت 

از نیروی کار پایان دادن به این امتیاز قانونی و انحصار تسا. به گفتهٔ تاکِر، بر سااس پرسش از چگونگیِ پایان 

دادن به امتیازات قانونی و انحصار تسا که سوسیالیسم به دو شعبه تقسیم م‌یشود و یکی به مسیر آزادی مر‌یود 

و دیگری به مسیر قاتراد )۶۴ :۱۹۶۶(. از نظر او، تمایز وقاعی ار باید بین اصول آزادی و قاتراد گذاشت. اولی 

متناظر تسا با آنارشیسم و دومی همان سوسیالیسم دولتی تسا. تضاد بین آنارشیسم و سوسیالیسم، بین آزادی 

و قاتراد، درنظرِ تاکِر در کل تاریخ بشر تادوم داشته تسا. )۶۲ :۱۹۶۶(

در آغاز، تمایلات آزادیخواهانه حتی در شکل‌های غیرآنارشیستیِ سوسیالیسم هم قوی بود. تاکِر منشأ 

آنارشیسم و سوسیالیسم ار یکی م‌یداند، اما باور دراد در طول زمان به‌خاطر تحلیل نادتسر سوسیالیس‌تهای 

قاترادگرا از دولت از هم فاصله گرفتها‌ند.

حمایت قویِ اکثریت از میخائیل باکونین 94 در انترناسیونال اول نشا‌ن‌دهندهٔ قاناع‌کنندگی و ساتقبال از 

94   Mikhail Bakunin

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
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احساسات آنارشیستی در جنبش سازمان‌یافتهٔ سوسیالیستی تسا. گرچه آنارشیس‌تها و سوسیالیس‌تها در تعده 

کل‌ی به انقلاب اشتراک‌نظر داشتها‌ند، به لحاظ درکشان از انقلاب و چگونگی امکان تحقق آن تفاوت بسیاری 

دراند.

درنظرِ آنارشیس‌تها، ساختارهای سازمانیِ سنتی چپ، اگر هم زمانی مفید و مؤثر بودها‌ند، دیگر برای شرایط 

امروزین مبارزه مناسب نیستند. سازمان آنارشیستی مستلزم مسئولی‌تپذیری، مشارکت، و دخیل شدن مستقیم 

تسا و آنارشیس‌تها م‌یکوشند با تجربهٔ شکل‌های متنوعی از سازمانْ آنها ار به دنیای وقاعیِ زندگی روزمره 

بیاورند.
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..۳..	
	 علیه دولت

آنارشیسم و اشکالات تئوری‌های جنبش اجتماعی

بیشتر مردم آنارشیس‌تها ار مخالف نظم و ناخوشایند و البته کسانی هم آنها ار تروریس‌تهایی کور و ترسناک 

م‌یدانند.

چارلز و لومس )۱۹۶۸: ۲۱(

تئوری‌‌های جامعه‌شناختیِ جنبش‌های اجتماعی هیچ‌وتق نتوانستها‌ند از آنارشیسم سردربیاورند. از همان 

ابتاد، آنارشیسم و سیا‌تسورزیِ آنارشیستیْ 95 اصحاب مطالعات متمرکز بر جنبش‌های اجتماعی ار سردرگم 

کردها‌ند. این امر از سویی ناشی از آن تسا که بیشتر مطالعات مربوط به جنبش‌های اجتماعیْ سیاتس ار بر 

حسب دولت )و دستریس به دولت( مهف‌یمند و در مطالعاتشان جنبش‌هایی ار که مطالبهٔ خاصی از دولت 

داشتها‌ند یا ادعایی در قبال آن طرح کردها‌ند در اولویت قررا دادها‌ند. از سوی دیگر، این مطالعات، مانند 

بسیاری از دیگر از حوزه‌های جامعه‌شنایس در معنای وسیع‌تر، آنارشیسم ار بر سااس اصطلاحات پرتکررا آشوب و 

ب‌ینظمی، یا حادکثر شکلی از شور فردی و شخصی، مفهوم‌پردازی کردها‌ند. تئوری‌های جنبش‌ اجتماعی در هفم 

آنارشیسم به‌‌منزلهٔ جنبشی سازمان‌یافته )به‌جای بلوا یا شورشی ناپخته( که در پی امحای دولت )به‌جای توفاق با 

آن یا تسخیرش( تسا ناکام بودها‌ند و اغلب انگیزها‌ی هم برایش نادشتها‌ند.

ناتوانی در هفم جنبش‌های آنارشیستی ار تا حدی م‌یتوان در مفهوم‌پردازی عجیب و برچسب‌گذرایِ 

پژوهشگرانی دید که دربارهٔ جنبش‌های آنارشیستی )یا حتی گسترده‌تر، رویکردهای آنارشیستی به انقلاب( 

95   anarchist politics



 39      علیه دول  

مطالعه کرده و نوشتها‌ند. آنها در این خصوص به تعابیری مثل شورش 96 و حتی ارهزنی 97 متوسل م‌یشوند. 

رازیاب‌یهای‌یشان دربارهٔ این جنبش‌ها چیزی در ردیف ادقاماتی بچه‌گانه و ابتادیی تسا. علت دیگر برای 

دشورایِ تئوری‌های جنبش اجتماعی در کنار آمدن با آنارشیسم عبارت تسا از دول‌تگراییِ حاضر و غالب در 

بیشترِ چارچوب‌های جامعه‌شناختی و تقریباً همهٔ چارچوب‌های اریج. هر دوی این بهفدم‌یها تا حدی به پذیرش 

دولت مردن و دوره‌بندیِ توسعهٔ دولت از منظر تئوری‌های جامعه‌شناختی در خصوص جنبش‌های اجتماعی 

مربوط م‌یشوند.

تأکید بر دول‌تمحوری تا آنجا پیش فرته که پژوهشگرانی مثل هنک جانستون معتقدند دولت مردن همگام با 

جنبش‌های اجتماعی توسعه یافته تسا. از این منظر، جنبش‌ اجتماعی و اعتراض همان سیا‌تسورزیِ بهق‌اعده 

تسا با ابزرای دیگر )Johnston 2011(. تعبیر »سیا‌تسورزیِ جدلی« 98 جنبش‌های اجتماعی ار بخشی از 

سیاتس بهق‌اعده تعبیر م‌یکند، گرچه  با بیانی بدیع.

جنبش‌ها و اعتراض‌ها صرفاً همراه یا از لوازم جانبیِ احزاب سیایس و انتخابات تلقی م‌یشوند  و به‌تعبیر 

جانستون: »امروزه مردم فقط به احزاب سیایس و انتخابات تکیه نم‌یکنند« )۱۱ :۲۰۱۱(. جنبش‌های اجتماعی 

شکلی غیرنهادی برای اعِمال فشار مردمی و مطالبه از دولت دانسته م‌یشود. این دیدگاه و رویکردی تسا که 

دانش‌پژوهان معتبر جنبش‌های اجتماعی، فارادی چون چارلز تیلی 99 و دوناتلا دلا پورتا 100، هم دراند.

چارچوب مورد نظر فارادی مثل فریمن و ویکتوریا جانسون )۱۹۹۹(، دانشگاهیانی که تجربه‌های اکتیویستی 

هم دراند و پژوهش‌هایشان بر موج‌های اعتراضی از جمله در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ متمرکز تسا، مبتنی تسا 

بر تحولات جنبش‌ها در ساختار دولت موجود. آنها پیامد جنبش‌ها ار در سیا‌تسگذرای‌ها و اولوی‌تبندی‌ها و 

همچنین شکل دادن به نهادها و گروه‌های ذی‌نفع جدیدی که البته عمدتاً اصلاح‌گرانها‌ند بریسر م‌یکنند و 

جنبش‌ها ار عامل تأیید مجددِ رازش‌هایی مثل حقوق برابر یا کرامت شخصی م‌یدانند )x :۱۹۹۹(. جانستون 

معتقد تسا جنبش‌های اجتماعی »معمولاً مقامات دولت‌ی ار در موقعی‌تهایی ]خطاب قررا م‌یدهند[ که 

م‌یتوانند تغییرات و اصلاحاتی ار صورت دهند و به مطالبات معترضان پاسخ دهند« )۱ :۲۰۱۱(. البته این ار هم 

مفروض م‌‌یداند که »چه‌بسا معترضان گاهی نهادهای غیردولتی ار به چالش بکشند«. )۱ :۲۰۱۱(

اما آنارشیس‌تها نهادهای غیردولتی )زمین‌داران، رؤسا، مؤسسات اعیانس‌یازی، کسب‌وکارهای فقیرستیز، 

و غیره( ار همانردق‌ هدف م‌یگیرند که نهادهای دولتی ار. و دقیقاً به همین دلیل تسا که م‌یتوانند در سطح 

محلی )یا سطوح گسترده‌تر( مستقیماً سراغشان بروند و آنها ار به امتیاز دادن یا تسلیم فوری بکشانند، امری که 

بهس‌ادگی )یا به‌طرزی معنادرا( در مواجهه با بوروکر‌یساهای دولتی میسر نیست. و همچنین به همین دلیل تسا 
96   rebellion
97   banditry
98   contentious politics
99   Charles Tilley
100   Donatella della Porta
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که آنها در وهلهٔ نخست در پی اصلاحات مدیری‌تشده یا تغییرات ملایم برنم‌یآیند و هفدشان برآوردن نیازهای 

مشارک‌تکنندگان تسا، نیازهایی که خودِ مشارک‌تکنندگان تعیین م‌یکنند نه مقامات.

آنارشیس‌تها، برخلاف تعبیر تئوری‌های جدیدِ جنبش‌های اجتماعی، در این خصوص نه در پی بهسر‌میت 

شناختنِ هوی‌تهای بدیعا‌ند نه دنبال کردوکارهای فرهنگ‌ی. هفدشان پذیرفته شدن هوی‌تها و فرهنگ‌ها یا ماراد 

با آنها در چارچوب دولت )خواه در قالب چنفدرهنگی 101 خواه در قالب سیا‌تس تنوع 102( نیست. بلکه در پی 

نوعی خودسامانی فرهنگ‌ی مبتنی بر کردوکارها و روابط مبتنی بر خودمختاریا‌ند که از وابستگی به دولت )یا از 

آن نوعی که دولت تعریف م‌یکند( کناره م‌یگیرد. آنارشیس‌تها هرگز »فرض پاسخگوییِ مقاماتِ منتخب به فاراد 

تحت حکمرانی« ار قبول نادشتها‌ند )Johnston, 2011: 2(. آنها نه در پی ادقام پردمآبانهٔ مقامات حکومت در 

تصمیم‌گیری‌های حساس‌ دربارهٔ زندگی و منافع مردما‌ند نه آن ار قبول دراند.

تئوری‌پردازان جنبش‌های اجتماعی چنین اموری ار، با خودرأیی، ناجنبش 103 )یا جنبش بدْوی 104( 

م‌یخوانند، عمدتاً با این توجیه که از جنسِ کنش‌های دوارن پیشامردن، مربوط به پیش از برآمدن دولت-‌ملت، 

هستند. به‌طرزی باورنکردنی، سوگیریِ دول‌تگرایان در تئوری‌پردازی دربارهٔ جنبش‌های اجتماعی چنان ریشه‌درا 

تسا که م‌یکوشند زندگی بشریت ار بر مبنای اصطلاحات دول‌تگرایانه بازسازی کنند. بر همین سااس تسا که 

جانستون م‌ینویسد:

در طول تاریخ، تجربهٔ بیشتر انسان‌ها دلالت بر انعقاد قررادادی آزادانه برای تشکیل دولت نرادد، بلکه بیشتر این 

بوده که دول‌ت وقاعیتی حاضر در زندگ‌یشان بوده تسا. آنها در بطن دولت و روابط قاترادآمیزی که از پیش تثبیت 

شده و حاکمانی جبّار که ازشان مالیات م‌یگرفتند زاده شدها‌ند. )۴ :۲۰۱۱(

اما طبق پژوهش‌های بیشتر انسان‌شناسان و از جمله انسان‌شناسان آنارشیستی مثل هارولد بارکلی 105 و 

دیوید گریبر 106، کاملًا ثابت شده که دولت در بخش عمدها‌ی از تاریخ بشر به‌کلی غایب بوده تسا )از جمله در 

اجتماعات گردآورنده و شکارچی(.

 دربارهٔ مدرن و پیشا‌مدرن

بیشتر تئوری‌های دانشگاهیِ مربوط به جنبش‌های اجتماعی از طرح‌وراهٔ رایک هابسبام مربوط به گردآوردهای107 

مردن و پیشامردن قاتباس شدها‌ند )که مشابه آن ار چارلز تیلی هم در قالبی جدیدتر در مطالعات جنبش‌های 

اجتماعی طرح م‌یکند(. بر این سااس، جنبش‌های پیشامردن تمرکزشان بر امر محلی تسا، مدت زمان 

101   multiculturalism
102   diversity policies
103   non-movement
104   primitive movement
105   Harold Barclay
106   David Graeber
107   repertoires
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محدودی دراند، و مستقیم و بلافصل )و ب‌یوساطه( به اهیفاد مشخص )به‌لحاظ قاتصادی و سیایس( متوجها‌ند. 

این طرح‌وراه کنش‌هایی ار که از جنبش‌های اجتماعی سر م‌یزند، از جمله کنش مستقیم در قبال مقامات محلی 

)یا ملی یا در مورادی مثل جنبش‌های جهانس‌یازیِ بدیل در سطح جهانی( از چشم بسیاری از تئوری‌پردازان 

جنبش‌های اجتماعی دور داشته تسا.

این دیدگاه از هابسبام )۱۹۵۹( و مفهوم »اعتراضات بدْوی« 108 او قاتباس شده تسا. هابسبام آنها ار چنین 

م‌یخواند چون، به‌تعبیر خودش، در دوره‌هایی که ظرفیت دولت محدود بوده رخ م‌یدادند و به همین دلیل هم 

دولت ار هدف نم‌یگرفتند. برخی هواداران این دیدگاه، از جمله جانستون، معتقدند اینها ار حتی نم‌یتوان 

جنبش اجتماعی هم شمرد، عمدتاً چون مربوط به زمانها‌‌ی بودها‌ند که از دولت مردن خبری نبوده تسا. 

جانستون با صراحت م‌ینویسد: »جنبش‌های اجتماعی همیشه در باتف و بستر دولت رخ م‌یدهند... این 

دو ار باید با هم درنظر گرتف« )۱۶ :۲۰۱۱(. او، همسو با بخش عمدها‌ی از سن‌ت جامعه‌شنایس، جنبش‌های 

اجتماعی ار صرفاً »ابزرای غیرنهادی برای طرح مطالبه یا خوتسا سریدگی به نارضای‌یها« از مسیر دولت م‌یداند 

)۱۶ :۲۰۱۱(. به‌تعبیر وی: »این یعنی جنبش‌های اجتماعیِ امروزی عمدتاً دولت ار هدف م‌یگیرند تا در 

سیا‌‌تسگذرای‌های مرتبط با منافع فارادی که در جنبش دخیلا‌ند تغییراتی اعمال کند«. )۱۱ :۲۰۱۱(

چالمرز جانسون، به تأثیر از تعابیر کارکردگرایانه‌ٔ اریج، آنارشیسم ار نوعی کژکارکرد 109 و محصول نگاهی 

نامناسب یا نابسنده به تغییری ساده )یعنی اصلاحگری یا تغییر تردیجی( م‌یداند )۷ :۱۹۶۴(. بر این سااس، 

آنارشیسم منتج از ناکامی از ایجاد این تغییرات ساده تسا، نه پاسخی »کارکردی« به مسائل اجتماعی. جانسون، 

با تکیه به‌ تعبیر پیشامردن، تا آنجا پیش مر‌یود که شورش آنارشیستی ار حرکتی »نوستالژیک« تعبیر م‌یکند 

)۴۰ :۱۹۶۴(. به گفتهٔ او، جنبش‌های آنارشیستی تلاشی برای تسکین کژکارکردهای ناشی از تلاش‌های دیگری 

تسا که آنها هم همین هدف ار داشتها‌ند )۴۰ :۱۹۶۴( و در این خصوص شورش علیه صنعتی شدن ار که ردقت 

دولت ار تقویت کرد مثال م‌یزند.

آنارشیس‌تها ار گروه‌هایی م‌یدانند که از معارضات گسترده‌تر بین بورژوا و پرولتاریا— دهقانان، د‌تسورزان، و 

»پس‌زده‌های تاریخ«— کنار گذاشته شدها‌ند )۴۰ :۱۹۶۴(. به این ترتیب، جانسون این وقاعیت ار نادیده م‌یگیرد 

که آنارشیسم به‌منزلهٔ بخشی از جنبش‌های انترناسیونالیِ طبقهٔ کارگر ظهور کرد و زمانی گرایش مسلط یا پیشرو 

در درونِ آن بود. درنظرِ او، ایدئولوژی آنارشیسم بازتاب‌دهندهٔ دیدگاه مهجوارن یا فاراد در معرض تدهید تسا. به‌ 

تصور جانسون، آنارشیس‌تها تصویر آینده‌ ار بر مبنای نگاه به گذشتها‌ی ایده‌آل‌ اما حشو سرهم م‌یکنند ):۱۹۶۴ 

۴۱(. آنها، به‌تعبیر هابسبام )و البته چارلز تیلی(، شورشیانی بدْوی یا پیشامردنا‌ند. چالمرز جانسون، با بیانی 
شبیه به هنک جانستون، م‌ینویسد: »از نظر تجربی، چنین انقلاب‌هایی برای مقابله با تغییر جامعه از وضعیت 

108   primitive protests
109   dysfunction
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پیشاملی به ملی درم‌یگیرند«. )۴۲ :۱۹۶۴(

در این خصوص انقلاب ساپانیا ار مثال م‌یزند، اما به‌نظر از جریان آنارکو-سندیکالیسم 110 در آن در مناطقی 

مانند کاتالونیا و بازسازمان‌دهی صنعتیِ وسیعی که جریانات آنارشیستی در باسرلونا در زمینه‌های تولید، 

حمل‌ونقل، آموزش، سرانه، بادهشت و درمان، و غیره صورت دادند به‌کل غافل تسا. جانسون به‌صراحت آنارشیسم 

ار جنبشی بدْوی یا بچگانه م‌یداند و درنظرش فلسفهٔ سیایس ناپختها‌ی تسا که در مقاطعی اردیکال م‌یشود. در 

این خصوص، م‌ینویسد: »کسی که تا حدی از موجبات کژکارکرد آن نظامی که بخشی از آن تسا اطلاع م‌ییابد 

ممکن تسا در مراحل اولیهٔ کسب آگاهیِ سیایس به ایدئولوژی آنارشیستی رو کند و در ادامه چه‌بسا موضعی 

سوسیالیستی یا کمونیستی بگیرد« ) johnson, 1964: 44(. بر این سااس، ظاهراً بلوغ سیایس با بهسر‌میت 

شناختن ماندگاریِ دولت و چه‌بسا مشروعیت و مطلوبیت آن حاصل م‌یآید. این همان موضع لیبرال‌ها و همچنین 

بسیاری از کمونیس‌تها تسا.

اما اکتیویس‌تها و اکتیویس‌ت-دانش‌پژوهان امروزی با این طرح‌وراه‌ میانها‌ی نرادند. چه آنارشیس‌تها چه 

غیرآنارشیس‌تها و همچنین اکتیویس‌تها کنش‌های جنبشی ار بسیار متنوع‌تر و فراگیرتر از این م‌یبینند. کنش 

مستقیم و تاکتیک‌ها و ساتراتژی‌های مبتنی بر خودسامانی و خودمختاری در بسیاری از تئوری‌های جنبش‌های 

اجتماعی کمتر هفم شدها‌ند و در مورادی حتی بهسر‌میت شناخته نشدها‌ند. در مورادی هم که بهسر‌میت شناخته 

شدها‌ند، به مقطع پیش از تثبیت جنبش نسبت داده شدها‌ند. بر این سااس، تخریب و خرابکاری ادقاماتی 

»فاراطی«ا‌ند که با هدف تبلیغ یا جلب‌توجه و نمایش عمومیِ ادفکاری یا تعده صورت م‌یگیرند و، در عمل، 

سرکوب دولتی ار بازتولید م‌یکنند. اما از نظر اکتیویس‌تها چنین ادقاماتی اغلب تلاش‌هایی لازم و معقول‌ برای 

توقف یا کنار زدن مستقیم و فوریِ ادقامات آسیب‌زا و مخربّ دولت، به‌جای طرح درخوتسا از دولت یا صاحبان 

سرمایه، تسا.

همچنین، اینکه جنبش‌ اجتماعی ار نوعی اعتراض در شکل‌ مردن بادنیم هم مسئلهس‌از تسا )سااساً 

تقسیم‌بندیِ اعتراض‌ها به دو دستهٔ مردن و پیشامردن هم چنین تسا(. شاید ساتفاده از این تعبیر برای بحث 

دربارهٔ مقاومت منطق‌یتر باشد. جنبش‌های بها‌صطلاح مردن به طیفی از شیوه‌ها، ساتراتژی‌ها، و تاکتیک‌هایی 

متوسل م‌یشوند که همان اعتراض‌های بها‌صطلاح پیشامردن به‌کار م‌یبردند. این برداشت هم نمودی از 

مفروضات دول‌تگرایانه دربارهٔ جنبش‌های اجتماعی تسا.

حمله به انبارهای غلهّ برای فرع کمبود مواد غذایی یا تخریب نوانخانه‌هایی که فقرا ار برای تجار محلی به‌کار 

م‌یگرفتند نمونه‌هایی از کنش مستقیم و ب‌یوساطها‌ند که مصادیق امروزی هم دراند )ادقامات موسوم به کماندو 

بوف111 که برای به‌چنگ آوردن مواد غذایی از سرتوارن‌های گرانق‌یمت یا خورابافرروش‌یهای سطح‌بالا صورت 

110   anarcho-syndicalism
111   Commando Bouffe
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م‌یگیرد از همین نوع کنش‌های امروزی تسا(. از نمونه‌های دیگر م‌یتوان به تخریب حصار مناطق و محوطه‌های 

عمومی )از جمله جنگل‌ها، مراتع، مزراع، و غیره( اشاره کرد.

ادقاماتی مثل چاری‌ورای 112 که نوعی دادیِسر عمومی با خطاب قررا دادنِ مقامات خطاکار تسا همراه با 

سروصادی بلند، آواز، شعار، و یا بدوبیراه نمونها‌ی از کنش مستقیم گروه‌های آنارشیست امروزی تسا که یا نادیده 

گرفته م‌یشود یا به‌خطا پیشامردن و »بدْوی« تلقی م‌یشود. شورش‌ها و تخریب اموال و دارای‌یها هم در طرح‌وراهٔ 

هابسبام-تیلی ادقاماتی پیشامردن تلقی م‌یشوند و نادیده گرفته م‌یشوند یا دتسر هفم نم‌یشوند. و دلیل 

اصلا‌یش همین تسا که چنین ادقاماتی بهار‌حتی در چارچوبی نم‌یگنجند که جنبش‌ها ار ابزرای برای توسل به 

دول‌تها مفهوم‌پردازی م‌یکند.

چه معنایی دراد که بگوییم این جنبش‌های فوق‌مردن و ب‌ینظیرِ قرن بیس‌تویکمی مشخصه‌هایی پیشامردن ار 

به نمایش م‌یگذراند؟ جنبش‌های اجتماعی نه امری الحایق به دولت هستند نه بودها‌ند.

 در باب به‌اصطلاح شورانشگر

نخستین شرح‌هایی که از جنبش‌ به‌دتس داده شده تسا از تعبیر شوارنشگر 113، به‌ویژه، »شوارنشگر خارجی«، 

در آنها ساتفاده شده تسا. بر این سااس، شوارنشگر کسی تسا که گروه‌ها ار با تکیه به ردقتِ گفتار یا تبلیغات 

جذاب )که معمولاً توده یا جمعی اوباش تلقی م‌یشوند( به ادقام تشویق م‌یکند و ضمناً به این معنا تسا که 

مردم ممکن تسا در غیاب شوارنشگر ادقامی نکنند )D›Arcus 2013(. در این تعبیر، شوارنشگر نقش محرّک ار 

برای شورش یا ترغیب مخاطبان به فتنه‌گری دراد )Lomas, 1968: 22(. تحلیل‌هایی که به‌تعبیر شوارنشگر تکیه 

م‌‌یکنند معمولاً نقش اصلیِ چنین چهرها‌‌ی ار ترغیبِ نیروهای میانهر‌وتر برای پیوستن به جریانی تلقی م‌یکنند 

که معمولًا در چارچوب نظم اجتماعیِ موجود در پی اره‌حل تسا. همچنین، بین شوارنشگرانِ اهل خشونت و 

شوارنشگران میانهر‌ویی که از وجادن اجتماعی برخوردراند و به‌جای کنش مستقیم به اعتراض و اصلاح م‌یپردازند 

تمایز قائل م‌یشوند.

در اوساط قرن بیستم، برای اصحاب علوم اجتماعی روشن شد که این شرایط اجتماعی و سیایس تسا که در 

پیادیش و رشد جنبش‌ها اهمیت حیاتی دراد، نه شوارنشگری و ب‌یعقلی. با وجود این، نیروهای پلیسی و امنیتی 

همچنان به همان تزِ شوارنشگری چسبیدها‌ند.

مفهوم شوارنشگری، که در آثار تحلیلگرانی مثل چارلز لوماس 114 به‌ظرتفا به کار گرفته شده، در وقاع نسبت 

به تحلیل‌های دول‌تمحور در خصوص جنبش‌های اجتماعی روشنگرتر تسا. لوماس معتقد تسا مرز بین 

کنش‌های خشون‌تپرهیز و خشون‌تآمیز بسیار باریک تسا و جرقهٔ خشون‌تورزیِ جنبش‌ها ار معمولاً خشون‌تورزیِ 

112   charivari
113   agitator
114   Charles W. Lomas
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پلیس م‌یزند )۲ :۱۹۶۸(. در وقاع، خشون‌تورزیِ جنبش‌ها خشونت متقابلی در واکنش به ادقامات مقامات 

)دولتی یا خصوصی( تسا )ن.ک. Shantz 2011(. لوماس سه نوع شوارنشگری کوتاه‌برد، با برد بلند، و انقلابی ار 

تفکیک م‌یکند و کنش‌هایی ار که با اهادف محلیِ فوری و د‌تسیافتنی صورت م‌یگیرند، بنا به دلایلی مثل اینکه 

برخی آنها ار پیشامردن م‌‌یدانند، از تحلیلش کنار نم‌یگذراد و تأکید م‌یکند جنبش‌ها ممکن تسا در مقاطعی 

به اهادف اینچنینی متوجه شوند. لوماس خاطرنشان م‌یکند که شوارنشگری ممکن تسا، به‌جای سریدگی به 

نارضای‌یها یا برانگیختن مخالف‌خوانی، خودِ نظم اجتماعی ار هدف گیرد و از این حیث از رویکردهای محدودی 

که بیشترِ تحلیل‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی دراند فراتر مر‌یود.

شوارنشگر راتباط تنگاتنگی با تعبیر آشوبگر حرفها‌ی 115 دراد. شایان توجه تسا که هنوز هم چنین تصوری 

در تحلیل‌های پلیسی از جمله از آنارشیسم و جنبش‌های اردیکال زیس‌تمحیطی وجود دراد. گرچه گرایش در 

تئوری‌پردازیِ جنبش‌های اجتماعی بهس‌متی تسا که چنین نقطه‌نظرهایی کنار گذاشته شوند، این دیدگاه به 

هیچ وجه به تاریخ نپیوسته تسا و تز شوارنشگری در دورهٔ جهانس‌یازیِ بدیل طرارادفنی ار در میان تحلیلگران 

)Darlington 2006 .علوم اجتماعی پیاد کرده تسا. )ن.ک

تحلیل‌های مبتنی بر شوارنشگری معمولًا متمرکز تسا بر سازمان‌دهندگان و ناطقان آنارشیست. در وقاع، در 

چنین تحلیل‌هایی آنارشیس‌تها مهم‌ترین شوارنشگران دانسته م‌یشوند. حتی م‌یتوان گفت تز شوارنشگری یا 

شوارنشگر خارجی در وقاع برای پرداختن به آنارشیسم بسط و گسترش یافته تسا. شاید با توجه به سابقهٔ طولانیِ 

ناطقان مؤثر آنارشیست، از میخائیل باکونین تا یوهان ماتس و امِا گلدمن، این چنادن هم تعجب‌آور نباشد.

غالباً تحلیلگران اولیه، در رویکردهای مبتنی بر شوارنشگری یا فرتارهای جمعی، جنبش‌ها و 

مشارک‌تکنندگانشان ار به دیدهٔ‌ تحقیر م‌ینگریستند و اغلب تمرکزشان بر روانشنایِس حضور در جنبش‌ها یا 

انگیزه‌های مشارک‌تکنندگان در آنها بود )Cantril 1941(. بعدتر، جنبش‌ها ار نشانهٔ نوعی کژکارکرد دیدند. 

تئوری‌های مربوط به جنبش‌های اخیرتر )یعنی پس از دههٔ ۱۹۷۰( تمرکزشان ار به مسائل مربوط به دستریس 

به منابع، شکل‌های سازمانی، ساختارهای فرصت، و اهادف یا مقاصد گذاشتها‌ند. در این تئوری‌ها راتباط بین 

)Freeman and Johnson, 1999: 4( .کنش‌های جمعی و دستریس به منابع به‌دتق تجزیه‌وتحلیل شدها‌ند

تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی جدید هم در این میان بر برساخت معنا، ایدئولوژی، و فرهنگ متمرکزند و 

به آگاهی یا هویت گروهی و رازش‌های مشترک تأکید دراند. نکتهٔ کلیدی در تجزیه‌وتحلیل آنها عبارت تسا از 

هوی‌تیابی در قلمروهای محلی. البته این تأکیادت بر تغییراتی که در چارچوب لیبرال‌دمکریسا معنی م‌یشوند 

محدود م‌یمانند.

115   professional troublemaker



 45      علیه دول  

فراتر از اعتراض و مخالف‌خوانی

نکتهٔ شایان توجه اینکه حتی تئوری‌پردازان اجتماعا‌یی که از تعبیر اعتراض ساتفاده م‌یکنند آن ار در قالب 

محدود دول‌تگرایی و اصلاح‌طلبی به‌کار م‌یبرند. مفهوم اعتراض— اعم از مخالف‌خوانی یا عدم‌توفاق— یا آنچه 

مقاومت نامیده م‌یشود دامنه و تنوع ابرازات مخالف‌تآمیز )از جمله تلاش برای توقف و جایگزینی کردوکارهای 

ساتثماری، ستمگری، و سرکوب( ار نشان نم‌یدهد.

این مفهوم دلالت بر مفروضات مهمی م‌یکند که در بطن رویکردهای مربوط به جنبش‌های اجتماعی 

وجود دراد. تئوری‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی، علاوه بر دول‌تمحوری، تمرکزشان بر تغییر و اصلاح 

سیا‌تسگذرای‌های دولت تسا. از وجوه دیگرِ این تئوری‌ها عبارتند از تمرکز بر سیا‌تسورزی‌ در مقیاس ملی و 

مفاهیم بسط‌یافتهٔ مربوط به شهروندی. برای نمونه، از نظر جانستون:

بستها‌ی از تاکتیک‌ها سروکله‌شان پیاد م‌یشود، از ارهپیمایی گرفته تا تظاهرات، میتینگ، برنامهر‌یزی‌ها، و طومارها، 

که همه ابزرایا‌ند برای فشار بر سیاستمارادن جته سریدگی به خو‌تساها، دغدغه‌ها، و نارضایی مشارک‌تکنندگان 

در جنبش. )۱۳ :۲۰۱۱(

در این تعبیر، وقتی صحبت از آنارشیسم باشد، هم کردوکارها هم اهادف مفروضی که برای جنبش‌ها هفرتس 

شدها‌ند نابسنده و کاملاً گمراه‌کنندها‌ند.

نگاه محدودِ تئوری‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی در تاریخنگاری‌های مربوط به توسعهٔ اجتماعی هم 

بازتاب یافته تسا. آنها به تئوری قرراداد اجتماعی 116 لاک و هابز، تئوری حقوق مسلمّ لاک، و تئوری دموکریِسا 

روسو و جفرسون در خصوص انقلاب‌های فرانسه و امریکا م‌یپردازند و از شکل‌های بدیل دموکریسا و ابرازات 

آنارش‌یورا آن از جمله در جنبش‌ دیگِرها و برابرسازان 117، ایده‌های بابوف و پرودون، و مفاهیم دموکریسا 

مشارکتی و همیاریِ متقابل، به‌جای قرراداد اجتماعی و ساتفاده از زبان کنشگران بازرا، چنادن چیزی نم‌یگویند.

آنها عموماً به نوعی نگاه تکثرگرایانهٔ لیبرال به دولت متوسل م‌یشوند که دولت ار فارغ از منافع طبقاتی 

و رژیم‌های انباشت سرمایه‌درای م‌یبیند. بنابراین جنبش‌های اجتماعی ار در مسیر شکل دادن به نوعی از 

نهادهای دولتی م‌یبینند که منافع فرودستان ار به‌خوبی تضمین کنند. درنظرِ جانستون:

اعتراض ابزرای غیرنهادی برای طرح خوساته‌ها یا درخوتسا سریدگی به نارضای‌یها در شرایطی تسا که مقامات 

دولتی با محدود کردن، نادیده گرفتن، یا بستن مسیرهای نهادیِ دستریس پاسخگوی مطالبات مردم نیستند. 

)۲۰۱۱: ۱۶(

از بسیاری جهات، جنبش‌های آنارشیستی در گردآوردن نیروها شبیه به جنبش‌های اجتماعیِ دیگر عمل 

م‌یکنند. آنها سازمان‌ها و کردوکارهای متنوعی، از جمله گروه‌های غیرسرمی و همچنین فارادی ار که به گروه‌های 

116  social contract
117   Levellers

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
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آنارشیستی وابسته نیستند اما به ایده‌ها و یا کردوکارهای آنارشیستی علاقمندند، گردم‌یآورند و آنها ار سازمان‌دهی 

م‌یکنند. اغلب مجموعها‌ی پیچیده از گروه‌ها و فارادند و معمولاً از طریق شبکه‌هایی هم‌پیمان یا مرتبط 

م‌یشوند. برخلاف تصوارت کلیشها‌‌ی و نادتسر از آنارشیسم، جنبش‌های آنارشیستی در وقاع شامل شکل‌هایی 

از برنامهر‌یزی، دوارندیشی، و هماهنگ‌ی مانند سایر جنبش‌های اجتماعا‌یند. مثل همهٔ جنبش‌های اجتماعی، 

در آنارشیسم هم بین گروه‌ها و پروژه‌های گوناگون غالباً تفاوت وجود دراد و باید برای نمایشِ وجود اتحاد در چشم 

)Johnston, 2011: 14( .مخالفان و مقامات بر سر آنها مذاکره صورت گیرد

تئوری‌پردازان جنبش‌های اجتماعی، به پیروی از چارلز تیلی، بر مشخصه‌هایی از جنبش‌ها تأکید م‌یکنند 

که مقامات ار برای تصمیم‌گیریِ بهتر کمک کنند. تیلی برای اشاره به شاخص‌های جنبش‌های اجتماعی از 

اصطلاح نمایش خصایص عمومی WUNC 118 بهره م‌یگیرد. این نگاه جنبش‌هایی ار نادیده م‌یگیرد که در 

پی ایجاد ظرفی‌تهایی برای تصمیم‌گیری از جانب خودشانا‌ند و به مقامات متوسل نم‌یشوند تا تصمیم بهتری 

برایشان بگیرند. جانستون در این خصوص م‌ینویسد: »اعضا و گروه‌ها حول موضوع یا شکایتی متحد م‌یشوند 

تا خوساته‌های خود ار به‌طور عمومی اعلام کنند و نیرویشان ار به نمایندگان دولت نشان دهند تا تغییری ایجاد 

کنند«. )۱۴ :۲۰۱۱(

تئوری‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی درک دسرتی از تعبیر سیا‌تسورزیِ غیرمدنی 119 هم نرادند 

)Shantz 2011(. دلیلش عمدتاً این تسا که آنها جنبش‌ها ار از دریچهٔ توسل به دولت یا سرانه‌ها م‌یبینند تا 

»صادیشان ار به گوش دیگران برسانند« )Johnston, 2011: 15(. این نگاه در ضمن مبتنی تسا بر خوانشی 

نادتسر از جنبش‌های حقوق مدنی و تمرکزِ صرف بر نافرمانی مدنی با مفهوم‌پردازی‌های محدود. بنابراین 

تئوری‌های مسلطْ خشون‌تورزیِ جنبش‌ها ار ناشی از کمبود نیروی انسان‌یشان )برای نشان دادن ادفکاری 

یا فازایش آگاهی عمومی( م‌یدانند. از جمله، کنش مستقیم بها‌شتباه ارهی برای جلب‌توجه سرانه‌ها یا وادرا 

کردن طرف مقابل به گفتگو دانسته م‌یشود. بنابراین، تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی هرگز درک کاملی از 

)Shantz 2011( .تاکتیک‌های خرابکاارنه یا ادقاماتی که از جمله در بلوک سیاه م‌یبینیم نادشتها‌ند

 )Johnston, 2011: 15 .برخلاف این تصور، چنین جنبش‌هایی به‌خاطر اینکه صادیشان شنیده شود )ن.ک

بهار‌ه نمفا‌یتند بلکه از این طریق زمینهٔ گفتگو با خود ار فراهم م‌یآورند. آنارشیس‌تها مفصّل توضیح دادها‌ند 

که تعامل با دول‌تها و یا اولوی‌ت دادن به منافع دولت م‌یتواند موجب شود سازمان‌های جنبش اجتماعی شبیه 

سازمان‌های دولتی شوند و مانند آنها عمل کنند.

118   WUNC displays
119   uncivil politics
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 مقابله با نمایندگی

رویکردهای موجود در خصوص جنبش‌های اجتماعی در علوم اجتماعی با آنچه ریچارد دِی120، جامعه‌شناس 

آنارشیست، رویکرد مبتنی بر هژمونی 121 م‌ینامد چارچوب‌بندی شدها‌ند. یعنی بر جنبه‌های سرمیِ سازمان‌ 

جنبش تمرکز م‌یکنند که در پی تسخیر دولت از مسیرهای انتخاباتی، بلاغی، یا گفتگوی‌ی برم‌یآیند. در مقابلِ 

این دیدگاه، او نشان م‌یدهد که اغلب جنبش‌های معاصرْ سیا‌تسورزیِ مبتنی بر قرابت 122 ار دنبال م‌یکنند که 

بر مسائلی ساختاری‌ مثل سازمان‌دهی غیرمتمرکز، ساختار فاقی، تصمیم‌گیری مشارکتی، و فرم‌های اجتماعیِ 

برابری‌طلب و همچنین خودسامانی و خودمختاری— و گسترش فضا برای تحقق آنها— به‌جای توسل به دولت 

برای کسب ردقت یا فرع نارضای‌یها تأکید دراد.

تئوری‌‌های جنبش‌های اجتماعی به دموکریِسا مبتنی بر نمایندگی تکیه م‌یکنند و نه دموکر‌یساهای 

مشارکتی و مستقیم که آنارشیس‌تها هوادراش هستند. رویکرد عمومی لیبرال در این تئوری‌ها بر حقوق شهروندی 

و نمایندگیِ »دموکراتیک« در قالب‌های دموکریسا پارلمانی تأکید دراد و حتی در خصوص برابری، برخی مثل 

هنک جانستون، به »برابری در دستریس به کارگزاران دولت« به‌جای »دقیقاً برابری قاتصادی« م‌یپردازند ):۲۰۱۱ 

۱۹(. آنارشیس‌تها تأکیدشان بر شکل دومِ برابری تسا.
تئوری‌پردازان جنبش‌های اجتماعی متعلق به جریان اصلی چنان در برابر آنارشیسم قررا م‌یگیرند که سایمون 

تورمی در کتاب اخیر خود، پایان سیا‌تسورزیِ نمایندگی 123، از جنبش‌های آنارشیستی هیچ بحثی به میان 

نم‌یآورد که محرکّی حیاتی برای پایان دادن به اینگونه سیا‌تسورزی در غرب بودها‌ند، البته د‌تسکم به پتر 

کروپتُکین اشارها‌ی م‌یکند.

این تئوری‌ها گرچه اذعان م‌یکنند که لاب‌یگری شرک‌تها موجب شده برابری در دستریس مخدوش 

شود، همچنان از دموکریسا دم م‌یزنند و جنبش‌های اجتماعی ار ابزرای برای اعِمال فشار به دولت با هدف 

»مسئولی‌تپذیر کردن و پاسخگویی« آن م‌یدانند )Johnston, 2011: 20(. این امر لیبرال‌مآبیِ رویکردهای موجود 

ار در خصوص جنبش‌های اجتماعی )و عدم توجهشان ار به تئوری‌های انتقادی در خصوص دولت در نظام 

سرمایه‌درای( روشن م‌یکند. تئوری‌پردازان جنبش‌های اجتماعی با تکیه بر همین رویکرد لیبرال، و نه انتقادی، 

دولت ار موجودیتی تقریباً ب‌یطرف معریف م‌یکنند که البته بیشتر متأثر تسا از برخی سردرمارادن قاتصادی و 

سیایس. آنها دولت ار ساختار و نهادی متمایز برای حاکمیت، وضع مقرارت، و انباشت با تاریخ طبقاتیِ مشخص و 

خصلتی طبقاتی نم‌یبینند.

جانستون تا آنجا پیش مر‌یود که م‌یگوید دولت »دموکراتیک« در نظام سرمایه‌درای تشکیلاتی غیرسلسله 

120   ٖRichard Day
121   hegemonic approach
122   affinity
123   The End of Representational Politics
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مراتبی و گشوده تسا )۲۳ :۲۰۱۱(. تئوری‌پردازان جنبش‌های اجتماعی حتی بین دول‌تهای قاترادطلب و 

غیرقاترادطلب تمایز م‌یگذراند؛ تمایز عجیبی که فقط در چارچوب لیبرالیسم »معنا« دراد و به‌هیچ وجه در نگاه 

آنارشیستی معنادرا نیست. دولت، در هر شکلی، سلسله‌مراتبی و بسته تسا و نه مجموعها‌ی با امکان مشارکت 

وقاعی و معنادرا برای فاراد عادی در تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل مهمی که بر زندگ‌یشان تأثیر م‌یگذراند. ناگفته 

نماند که دول‌ت بنا به تعریف هم قاترادطلب تسا.

تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی به‌تعبیر »دولت ایده‌آل« هم متوسل شدها‌ند )Johnston, 2011: 29(، اما 

درنظرِ آنارشیس‌تها چیزی به نام دولت ایده‌آل وجود نرادد )جز دولتی که منحل شده باشد(.

 به سوی زیرساخت‌های مقاومت

تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی مدلی دوگانه از تغییرات اجتماعی ارائه م‌یدهند. از سویی از نوعی تغییرات 

اجتماعی م‌یگویند که از انقلاب‌ها یا دوره‌های طولانیِ گسست اجتماعی نشئت م‌یگیرند و از سوی دیگر 

به تغییرات ناشی از اعتراضات و ابراز نارضایت‌یهای لحظها‌ی‌تر م‌یپردازند. آنارشیس‌تها بر وضعیتی بین این 

دو تأکید دراند. آنها به بسیج برای کنش‌هایی فراتر از اعتراض و ابراز نارضایتی ادقام م‌یکنند و در پی ایجاد 

پایه‌هایا‌یند که مبارزه و بسیج ار در طول زمان حفظ کنند. این نهف‌قط م‌یتواند به تحول انقلابی کمک کند، 

جنبش ار در دوره‌های کم‌توانی و تفا و فاول هم برپا نگه م‌یدراد.

تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی گرچه به هفم )یا حتی مفهوم‌پردازیِ صحیح( جنبش‌های آنارشیستی کمکی 

نم‌‌یکنند— عمدتاً به دلیل دول‌تگراییِ مسلط در آنها و طرح‌وراهٔ محدودکنندهٔ پیشامردن / مردن / پسامردنی 

که دراند— مفهوم تحلیلیِ زیرساخ‌تهای مخالف‌خوانی 124 در آنها، به‌ویژه در تئوری‌های بسیج منابع 125، بینش 

مهمی برای تحلیل اجتماعیِ جنبش‌های اردیکال )و البته تمام جنبش‌ها( در اختیار م‌یگذراد. متأسفانه این 

بینش یا تئوری بسیج منابع در جامعه‌شنایس در حاشیه‌ مانده و چیزی در حد پانوشت بوده تسا. من، به دلایلی 

که احتمالاً تاحدی روشن تسا و البته در ادامه هم توضیح م‌یدهم، قصد درام این مفهوم ار با تکیه بر مفهوم 

زیرساخ‌تهای مقاومت شرح و بسط دهم.

شایان ذکر تسا که محور بحث تئوری‌های بسیج منابع عبارت تسا از پرسش از چگونگی سازمان‌دهیِ 

جنبش‌ها و یا نحوهٔ تأثیرگذرای شکل سازمان بر اهادف و ادقامات جنبش )و انتظاارت و مشارکت 

مشارک‌تکنندگان(. این تئوری‌ها بر سازمان‌ها و کردوکارهای سرمی تأکید م‌یکنند و خودانگیختگی 126 ار با 

 Freeman( ترسیم تصویری نادتسر از جنبش‌ها درحکم پیامدِ حسابگری‌های عقلانی کما‌همیت جلوه م‌یدهند

and Johnson, 1999: 1(. همچنین، به سازمان‌های سرمیِ جنبش‌ها و به‌ویژه سازمان‌هایی اولویت م‌یدهند که 
124   infrastructures of dissent
125   Resource mobilization theories
126    spontaneity

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_mobilization
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برای دستیابی به فرص‌تهای سیایس از مسیر دولت یا قلمروهای سرمیِ سیایس برپا م‌یشوند.

البته بسیاری از تئوری‌پردازان جنبش‌های اجتماعی نم‌یتوانند از این مفهوم تحلیلی در اربطه با آنارشیسم 

بهره بگیرند چون، با تسلیم شدن به کلیشه‌ها و تصویرهای کاریکاتوری و عموماً تحقیرآمیز از آنارشیسم، بها‌شتباه 

تصور م‌یکنند جنبش‌های آنارشیستی سازمان‌ده‌ینشده یا بس‌یازمانا‌ند. ضمن اینکه برخی آنارشیس‌تها هم، 

به‌ویژه آنها که ج‌تهگیریِ فردگرایانهٔ ضفدرهنگی و شورشی دراند )یا آنها که در وهلهٔ نخست علایق آکادمیک 

دراند(، با طرح پرسش‌هایی دربارهٔ زیرساخ‌تها یا دوام منابعِ جنبش منکر این دغدغه م‌یشوند یا از آن طفره 

مر‌یوند. بینش مبتنی بر تئوری بسیج منابع به مفهوم زیرساخ‌تهای مخالف‌خوانی تکیه دراد که کمتر مورد توجه 

بوده یا برجسته شده تسا و پانوشتی به‌نسبت مختصر در میان کلیت وسیع تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی 

بوده تسا.

فریمن و جانسون خاطرنشان م‌یکنند که مشخصهٔ جنبش‌های اجتماعی عبارت تسا از تنش یا تعامل 

بین ساختار و خودانگیختگی که هر دو در همهٔ جنبش‌های اجتماعی، فارغ از ج‌تهگیری‌شان، حضور دراند. 

پژوهشگرانِ فرتارهای جمعی بر ادقامات خودانگیخته‌ از جمله در حرکات تودها‌‌ی، مقاطع بروز وحشت عمومی، 

شورش‌ها، یا جنبش‌های اجتماعی تمرکز دراند و البته در این میان، جنبش‌های اجتماعی ار سازمان‌یافته‌تر 

)Freeman and Johnson, 1999: 1( .م‌یدانند
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..۴..	
 تئوری در تلاقی با عمل

ایده‌ها و کنش‌های روبه‌تکامل در مدارس آزاد آنارشیستی

در این فصل به بریسر دیدگاه‌ها و فعالیت‌های نظریِ متحول در مرادس آزاد آنارشیستی می‌پردازیم که تعادهت 

آموزشی ار در قالب تعاملات اکتیویستیِ رو به تحول دنبال می‌کنند. ابتاد با بحثی دربارهٔ رویکردهای انتقادی 

آنارشیسم به آموزش آغاز می‌کنم و طرح‌های کلی‌ای ار که آنارشیست‌ها در دو دههٔ گذشته بر مبنای آنها تلاش‌هایشان 

ار با سازمان‌دهی در دنیای وقاعی مطابقت دادند بریسر می‌کنم. در ادامه به تحلیل تطبیقیِ سازمان‌دهی در 

دو مسردهٔ آزادِ 127 وقاعی می‌پردازم و اینکه چگونه تعامل تئوری و عمل و همچنین عملکرد دولت موجب شد این 

فضاها به مکان‌های یادگیری و عمل تبدیل شوند. در ضمن، تنش بین مبارزهٔ طبقاتی و رویکردهای شورشی ار در 

این فضاها که چارچوب‌های هویتی و اجتماعی‌شان ار تشکیل می‌دهند رازیابی می‌کنم. همچنین با شرح تاریخ 

اجتماعیِ مبارزات آنارشیستی علیه نئولیبرالیسم و ریاضت قاتصادی در کانادا، پیشرتف رویکردهای اخیر در آموزشِ 

آنارشیستی )و ساتعمارزدایی از این نوع آموزش‌( ار، در مقایسه با مرادس آزادِ اواخر دههٔ ۱۹۹۰، در توجه به مقولات 

ساتعمارزدایی128 و تلایقِ عوامل سلطه 129 نشان می‌‌دهم. در این خصوص، به راتباط بین آموزش‌های آنارشیستی و 

سازمان‌دهیِ اجتماعات محلی و به‌ویژه به همبستگی اجتماعات بومیان و جنبش‌های ضفدقر هم خواهم پرداخت.

 آنارشیسم، آموزش و پرورش، و مدارس آزاد

طی دو دههٔ اخیر، آنارشیسم در قالب بخشی از جنبش‌های ضد قاترادطلبی، نابرابری، دولت، و سرمایه رشد 

127   free school
128   decolonisation
129   intersectionality
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چشمگیری کرده تسا. در وقاع، در قرن بیس‌‌تویکم که مردم در پی بدیل‌هایی برای سیا‌تسهای ریاضتی در 

سرمایه‌درای دولتی در شرایطی برآمدها‌ند که بدیل‌های پرنفوذِ گذشته، به‌ویژه مارکسیسم و سوسیال‌دموکریسا، 

کمف‌روغا‌ند یا نادسرتیِ الگوهایشان آشکار شده، آنارشیسم از منظر عملی به یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اردیکال 

بدل شده تسا.

گسترش آنارشیسم موجب شده بسیاری فاراد در نظام‌ها و سازوکارهای ایدها‌یِ مسلطی که منتشر م‌یشدند 

و به فاکار و دیدگاه‌ها در جهان شکل م‌یدادند تردید کنند. این امر تفکر انتقادی دربارهٔ آموزش ار برانگیخته و به 

میل به ادقاماتی برای توسعهٔ بدیل‌های آموزشی دامن زده تسا. در همین دوارن، آنارشیس‌تها فضاهای بدیل 

و پایرادی ار برای آموزش برپا کردها‌ند که منابع مهمی برای رشد و دگرگونی وسیع‌تر در جنبش‌های آنارشیستی 

فراهم آوردها‌ند. مرادس آزاد از جمله مهم‌ترین پروژه‌های آنارشیستی و تلاش‌های جمعیِ وقاعی بودها‌ند که در پی 

گسترش مواجههٔ انتقادی با جهان و پشتیبانیِ عملی از سازمان‌دهیِ اجتماعات محلی برآمدها‌ند.

پتَ هالی، نمایشنامه‌نویس آنارشیست، زمانی در مجلهٔ آنارشیستی Fifth Estate نوشت: »هدف از آموزش 

]سرمی[ ارم کردن خویِ تمردِ درون ما تسا« )۲۵ :۲۰۱۳(. بر همین سااس، هالی نشان داد از نظر آنارشیس‌تها 

کارکرد آموزش سرمی در جوامع سرمایه‌درایِ دولتی اهلی کردن 130 فاراد تسا. هدف این نوع آموزش عبارت تسا 

از محدود کردن امیال، ساتقلال، و حس خودسامانی در مردم با تلقینِ رازش‌های سیستمی، احترام به مقامات 

سرمی، و عادیس‌ازیِ سرسپاری در کردوکارهای روزمره. این فرآیندی تسا که برخی تئوری‌پردازان اجتماع‌ی، از 

جمله میشل فوکو، که به شباهت ساختارها و کردوکارهای مرادس و زنادن‌ها و کارخانه‌ها پرداختها‌ند به‌تفصیل 

نشان دادها‌ند. همهٔ اینها در خدمت )باز(تولید کردوکارهای آیینی برای انضباط کاریا‌ند.

حتی بیشتر، از نظر هالی و دیگر آنارشیس‌تها، آموزش سرمی این تصور ار م‌یپروارند که نظم فعلی نظمی 

طبیعی و ضروری تسا. اگر به عباارت اریج تکیه کنیم، نظام فعلی چنان تصویر م‌یشود که گویی »در میان همهٔ 

جهان‌های ممکن بهترین تسا«. در همین خصوص، در Fifth Estate م‌یخوانیم:

در جامعها‌ی مثل جامعهٔ ما، جایی که هر امر انسانا‌یی به طرزی غریب با نیازهای نظم حاکم درهم‌ تنیده تسا، 

آنچه آموزش سرمی م‌یآموزد عبارت تسا از احترامِ ب‌یچون‌وچرا به قاتراد، پذیرش سلسله‌مراتب، انجام وظایفی که به 

نفع دیگران تسا اما به خودمان و کرهٔ زمین آسیب م‌یزند، پایبندی به کاری که هیچ علاقها‌ی به آن نرادیم، سنجش 

در انتزاع، نظام‌یگری و مل‌یگرایی، رازشمندی ذاتیِ تولید و مصرف کالاها، و عرفان دینی و چه‌بسا موذیانه‌تر از همه 

)Fifth Estate, 2013: 25( .اینکه گویی نظام فعلی تنها چارچوب ممکنی تسا که م‌یتوان جهان ار در آن ساخت

مرادس مردن، این نهادهای اجتماعیِ سرمی، در چارچوب سرمایه‌درای دولتی و صنعتی شکل گرفته و توسعه 

یافتها‌ند )Matthews(. از نظر آنارشیس‌تها، آموزش سرمی برای تطابق با نیازها و رازش‌هایی ایجاد شدها‌ند که 

برای روابط اجتماعیِ سرمایه‌درای در اولویا‌تند و بازتاب‌دهندهٔ همین نیازها و رازش‌هایند. این شامل آمادگی 

برای کار کردن، پذیرش کار مزدی، انضباط کاری، شرطس‌یازیِ فرایند تحت مدیریت بودن، و انعطاف‌پذیری 
130   domestication
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م‌یشود. این نظام‌های آموزش‌ی تأکیدشان بر اجرای پروژه‌های محتاطانه تسا نه توسعهٔ همه‌جانبه. هدف 

چنین آموزشی شکل دادن به اکثریت در قالب نیروی کارِ قابلسا‌تثمار در بستری دولتی تسا و با نیازهای نظام 

قاتصادیِ فعلی همسو تسا و به رشد فاراد آزاد و خودسامان در اجتماعات آزاد و خودسامان بهایی نم‌یدهد. 

)Anonymous 2013(

درنظرِ دنیل کوین، از منتقادن نظام آموزشی، عملکرد بیشتر مرادس طوری تسا که جوانان ار از بازرا کار 

بیرون م‌یگذراد و در نتیجه نرخ بیکاری ار به‌طور کاذب پایین نگه م‌یدراد. همچنین به‌جای فراهم آوردن پاسخی 

جمعی به شرایط لازم برای سریدگی به نیازها و خشم جوانان از وضعیت، سرشان ار گرم م‌یکنند و آنها ار از 

خیابان‌ها دور نگه م‌یدراند.

به جوانانی که م‌یخواهند مهارت‌های بقا در شرایط ساتقلال )از جمله کسب دانش دربارهٔ فضاهای محلی، 

منابع غذایی، و مهارت‌های تولیدی( ار کسب کنند آموزش‌های لازم داده نم‌یشود. تنها گزینها‌ی که دراند پذیرش 

کار مزدی درحکم وساطها‌ی برای برآوردن برخی نیازهای لازم برای بقا تسا و البته انبوهی نیازهای دیگر که صرفاً 

برای بقای بازرا طراحی شدها‌ند، مثل نیاز به مصرف بسیاری از کالاها.

از نظر آنارشیس‌تها، کودکان و جوانان از مسیر تحصیل به سوژه‌هایی برای رازیابی، نظارت، کنترل، و انضباط 

بدل م‌‌یشوند )Anonymous 2013، 26(. آنها ملزم م‌یشوند به مقامات بالادتس احترام بگذراند. نویسندها‌ی در 

جزوهٔ جنبش دانشجویی En suspense، نشریهٔ متعلق به خیزش دانشجوییِ کِبِک 131 در ۲۰۱۲، م‌ینویسد:

به گفتهٔ چند تن از والدینی که به آموزش در خانه یا »تحصیل بدون مسرده« برای فرزنادن خود مشغولند، مطالبی 

ار که یک هفته در مرادس ابتادیی یا متوسطه آموزش م‌یدهند م‌یتوان طی ۸ تا ۱۰ ساعت در هفته آموزش داد. 

در بایق ساعات در وقاع در مرادس یادمان م‌یدهند مطیع باشیم و از قاتراد معلم، مدیر، مددکار اجتماعی، خدمهٔ 

)Anonymous 2013، 25( .حفاظتی، بازداشتگاه‌های پلیس، و دادگاه اطفال بترسیم

مسرده، علاوه بر سرکوب، کارکرد تنظیمیِ اخلایق هم دراد، همان که فوکو آن ار ردقت مولدّی م‌یداند که 

هویت ار مس‌یازد. مسرده هنجارها، رازش‌ها، و باورهای غالب جامعها‌ی ار که کودک در آن زندگی م‌یکند— 

جامعهٔ سرمایه‌درای دولتی— به او تلقین م‌یکند و فرتارهایی مقبول ار، به‌جای پیگیری رازش‌ها و فرتارهایی 

علیه این جامعه یا دارنادختن بدیلی برای آن، در او شکل م‌یدهد. آنارشیس‌تها ساتدلال م‌یکنند که مردم باید 

در فرایند ردقت‌یابی از شرّ تجربیات و تمایلاتی که آنها ار برای تن دادن به شرایط و رویه‌های کاریِ‌ نادلخواه و 

اغلب ناسالم آماده م‌یکنند و در تمام عمر بر آنها تحمیل م‌یشود خلاص کنند. درنظرِ هواداران جنبش اجتماعی 

آنارشیستی که منتقد نظام آموزشا‌یند، تحت سرمایه‌درای دولتی:

جامعهٔ سلسله‌مراتبی به مسرده نیاز دراد تا به کودکان آموزش دهد مطیع باشند، از امیالشان چشم‌پوشی کنند، و 

فرتارهایی ار برای حمایت از نظم مستقر در پیش گیرند. جامعه‌پذیری در مسرده چون از سنین پایین آغاز م‌یشود 

131   Quebec student uprising 

https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Quebec_student_protests
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و درحکم اثرگذراترین عامل مؤثر بر کودک جای خانواده ار م‌یگیرد، فرایندی آغازین و اصولی تسا. جامعه‌پذیریِ 

نهادینه‌شده بیش از همه نتیجهٔ محدودی‌تهایی تسا که عاملان مسرده اعِمال م‌یکنند. البته در دوارن مسرده بین 

فرد و محیط اجتماعی تعاملاتی هم برقررا م‌یشود اما تحت نظارت و کنترل دولت و شرک‌تها، چون تعاملاتی که 

)Anonymous 2013، 26( .تحت نظارت نباشند ممکن تسا دگرگونی اجتماعیِ اردیکال در جامعه پدید آورند

آنارشیس‌تها دقیقاً به‌دنبال همین دگرگونی اجتماعیِ اردیکالا‌ند و در این مسیر به طیف وسیعی از 

کردوکارهای سازمانی متوسل م‌یشوند. از جمله پروژه‌هایی که آنارشیس‌تها پیش بردها‌ند عبارت بوده از برپاییِ 

شرک‌تهای تعاونی، کارگروه‌ها، اتحادیه‌های بدیل، خانه‌های جمعی، و غیره. شاید مرادس آزاد پرتکرراترین و 

از بارازش‌ترین پروژه‌های آنارشیستی بودها‌ند که معمولاً در فضاهای آزاد یا مراکز اجتماعیِ آنارشیستی تشکیل 

م‌یشوند.

بسیاری از کسانی که به‌دنبال بدیل‌های ایجابی و وقاع‌گرایانه برای روابط اجتماعیِ مبتنی بر سرمایه‌درای 

دولتا‌یند توجهشان به تجارب آموزشی جلب شده تسا و در این خصوص، ضمن رصد الگوهای جایگزین، 

م‌یکوشند آنها ار اینجا و اکنون به تجربهٔ روزمره )و نه »پس از انقلاب«( وراد کنند. به‌تعبیر یکی از شرک‌تکنندگان 

در پروژهٔ مسردهٔ آزاد جنبش اشغال تورنتو 132: »ما برای توسعهٔ شخصیت فردی به‌وقاع نیازمند آموزش آزادیم. این 

 .)Kinch, 2013: 42 یعنی آموزشی که موضوعیت فرهنگی دراد و صلح و خودسامانی ار آموزش م‌یدهد« )نقل در

مرادس آزاد ابزرای اولیه برای آنارشیس‌تهایی بودها‌ند که خوساتها‌ند به این احساسِ عمیق صورتی وقاعی دهند و، 

کم‌وبیش، همچنان در این خصوص مشغول فعالیا‌تند.

مرادس آزاد، علاوه بر فضاهایی برای همسر‌انیِ دانش و مهارت، فرص‌تهای مهمی ار برای آنارشیس‌تها و دیگر 

اعضای اجتماعات محلی فراهم م‌یکنند تا ملاقات کنند و دغدغه‌هایشان ار در زندگ‌ی به بحث بگذراند. این 

فضاها قلمروی مبتنی بر دموکریسا مشارکتی 133 فراهم م‌یکنند و فاراد در آنها م‌یتوانند نیازها و دغدغه‌هایشان 

ار بشناسند و برای حل‌وفصل و برآورده کردنشان در هماهنگی با همسایگان و دیگر ساکنان محل گف‌توگو کنند و 

اره‌هایی مؤثر بیابند. در شرایطی که فرص‌تها و فضاهای دموکراتیک آزاد و مشارکتی برای حل مشکلات مشترک 

کمتر برای مردم وجود دراد، این فضاها امکانی مهم فراهم م‌یآورند.

بسیاری از مشارک‌تکنندگان در این پروژه‌ها از ردقتی که مرادس آزاد آنارشیستی در دگرگونیِ شخص‌ی دراند 

گفتها‌ند. تجربیات خودِ من طی چند دهه، از جمله در چند پروژها‌ی که در این کتاب شرح م‌یدهم، مؤید همین 

تسا. ایلوژیک 134، رپرِ گروه Test Their Logik، دربارهٔ دانشگاه آزاد آنارشیستی 135 م‌ینویسد:

اولین‌‌بار که به این دانشگاه پا گذاشتم دیدم چقرد پرجنب‌وجوش تسا. چندین کلاس در هر ترم داشت و کلی آدم 

132   Toronto’s Occupy Free School project
133   participatory democracy
134   Illogik
135   Anarchist Free University
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در آن بودند. به کتابفروشی خیزش 136 در دانشگاه فرتم و بعد به خانها‌ی جمعی که حالا تعطیل شده و دیدم چه 

کارهای جورواجوری انجام م‌یشود. این باعث شد با جمع راتباط بگیرم و همین‌که ورادش شدم دیگر نم‌یخوساتم 

)kinch, 2013: 41 بیایم بیرون. )نقل در

ایلوژیک بر نقش مرادس آزاد، فراتر از فضاهای آموزشی، درحکم نوعی اربط برای آنارشیس‌تها و عاملی برای 

سازمان‌دهی اجتماعات محلی و پیش‌برد پروژه‌های مشترک هم تأکید م‌یکند. فضای آزاد آنارشیستی 137 و مسردهٔ 

آزاد 138 که بعد دانشگاه آزاد آنارشیست در تورنتو جایگزین آن شد منابع الهام مهمی برای اجرای پروژه‌های متفاوت 

در شهرهای دیگر کانادا فراهم آوردها‌ند.

شرک‌تکنندگان در مرادس آزاد از احساس سرخوشی و تعلق اجتماعا‌یی م‌یگویند که چنین پروژه‌هایی ایجاد 

م‌یکنند. نیکی تورن که خود در مسردهٔ آزاد درس خوانده و پایان‌نامهٔ کارشنایس راشدش ار دربارهٔ این مرادس 

م‌ینویسد م‌یگوید:

مسردهٔ آزاد برای من همیشه فضایی الهام‌بخش و گرم و صمیمی بوده، اجتماعی از فاراد دلسوز و خلاق و پروژه‌ها 

و ابتکاارتی عینی و زیبا برای تحقق ایده‌ها و ایده‌آل‌هایمان. مسردهٔ آزاد گویای خلاقیت و امکان شکل دادن به 

 kinch اجتماعات محلی تسا و بخشی از کردوکار ساختن جهان از نوعی تسا که خواهان زندگی در آنیم. )نقل در

)2013

این نشان‌دهندهٔ ردقت مبشراّنهٔ این پروژه‌ها تسا و جنبها‌ی کلیدی از پروژه‌های آنارشیستی و امکان تطابق 

عملیِ ابزراها و اهادف ار بازتاب م‌یدهد.

 سنگ‌بناها: برپاییِ مدارس آزاد

بازرا کنزینگتون 139 محله‌ٔ تاریخی و کارگرنشینی در نزدیکی مرکز شهر تورنتو تسا. این محله در دهه‌های ۱۹۳۰ 

و ۱۹۴۰ محل زندگی یهودیان اردیکال بوده و امروزه برای فاراد با مشی اردیکال حس پناهگاه یا د‌تسکم فضایی 

بدیل ار دراد. این بازرا که مدت‌های مدید مقریّ برای فعالی‌ت آنارشیس‌تها بوده، همان محلها‌ی تسا که امِا 

گلدمن آخرین سال‌های زندگا‌یش ار در تبعید از ایالات متحده تا ۱۹۴۰ که درگذشت در آن گذارند.

در دههٔ ۱۹۸۰، گروه‌های پانکِ آنارشیست 140 که در بارها و دورهم‌یهای زیرزمینی در منطقه اجرا داشتند 

در این محله زندگی م‌یکردند. در این مقطع، این پانک‌ها در مبارزه با نئونازی‌ها 141 نقش مهمی ایفا کردند و با 

تلاش‌هایی که کردند نسل جدیدی از پانک‌های آنارشیست ار به صحنه آوردند. برخی گروه‌هایی که سال‌ها در 

136   Uprising ‌Book bookstore
137   Anarchist Free Space
138   Free Skool
139   Kensington Market
140   anarcho-punks
141   neo-Nazis
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صحنه‌های این محله اجرا داشتند، از جمله Bunchofuckingofs و Fucked Up، تحسین گستردها‌ی ار حتی در 

سطح جهانی برانگیختند.

کنزینگتون، با فضاهای دردستریس که در ساختمان‌های دقیما‌یش بود و پذیرشی که برای فرهنگ‌های 

بوهمی 142 داشت، پایگاه مهمی برای رشد آنارشیس‌تها فراهم کرد. وقتی پاتوق آنارشیستی امِا کیست؟ 143 و 

فروشگاه آثار موسیقیِ خودساخت خوانندگان پانک در این منطقه فاتتاح شدند، آنارشیس‌تها ازطریق کارگاه‌ها 

و جلساتی که برگزرا م‌یکردند فضای زیرساختیِ مهمی برای سازمان‌دهی، آگاه‌ییابی، و توسعه مهارت‌هایشان 

پیاد کردند. همچنین فضایی مطمئن برای اجرای نمایش‌های پانک و برگزرایِ جشنوراه‌های کوچک یافتند.

در ۱۹۹۸، گردانندگان پاتوق امِا کیست؟ بخش عمدها‌ی از گردهمای‌‌یهای کنفرانس آنارشیستیِ مقاومت 

فعال ۹۸ 144 ار در فضای بیرونی آن برپا کردند. ابعاد این کنفرانس و برگزرایِ موفقی‌تآمیزش فاراد بسیار بیشتری 

ار در تورنتو و جاهای دیگر به جنبش جذب کرد، از ساکنان تورنتو گرفته تا فعالان متمایل به آنارشیست که بعد از 

این کنفرانس به تورنتو آمدند تا در این جنبشِ پرشور مشارکت کنند. البته بسیاری از آنها از وجوه خردهف‌رهنگ‌یِ 

موجود در فعالان جنبش مقاومت فعال ۹۸ سرخورده شدند و تصمیم گرفتند به گروه‌های اجتماع‌محوری 145 که با 

فقر، بس‌یرپناهی، و نژادپرستی مبارزه م‌یکردند بپیوندند.

در چند سالی که جنبش مقاومت فعال ۹۸ برقررا بود فضای آزاد آنارشیستی، مسردهٔ آزاد، کتابفروشیِ خیزش، 

و دانشگاه آزاد آنارشیستی مسیری ار که با پاتوق امِا کیست؟ آغاز شده بود ادامه دادند و فضاهای بیشتری 

ار در این محله سازمان‌دهی کردند. مسردهٔ آزاد آنارشیستی نقطهٔ ورود مهمی برای بسیاری از فارادی بود که 

به‌تازگی به آنارشیسم م‌یگرویدند و ده‌ها نفر با شرکت در این فضا به مشی اردیکال پیوستند و بسیاری از آنها 

به سازمان‌دهندگان باتجربها‌ی تبدیل شدند که طی بیش از یک دهه و حتی تا امروز کمک‌های شایان توجیه 

به جنبش‌های سیایس در تورنتوی کانادا کردها‌ند. مسردهٔ آزاد به‌طرزی مؤثر سازمان‌دهی در دنیای وقاعی ار 

با تحلیل تئوریک و ساتراتژیک ترکیب کرد و فعالی‌تهای آموزشیِ زنده و فعالی ار سامان داد که به بسیاری در 

مبارزات اجتماعی محلی الهام بخشید و در این مبارزات درگیرشان کرد.

بعد از اینکه مسردهٔ آزاد مکان ساتقرراش ار از دتس داد دانشگاه آزاد آنارشیستی از بقایای آن پا گرتف. گرچه 

این دانشگاه ار بیشتر باید نوعی پروژهٔ آموزشیِ سنت‌یتر دانست که عمدتاً متمرکز بود بر برگزرای دورهٔ آموزشی در 

طیفی از موضوعات، شرک‌تکنندگانش در پروژه‌ها و کارزراها و جنبش‌های دیگر هم مشارکت م‌یکردند. دانشگاه 

آزاد آنارشیستی با بایک پایرتز 146، کلکتیوی 147 از دوچرخهس‌واران اردیکال، خانها‌ی اشتراکی برپا کردند و نیروی 

142   bohemian cultures
143   Who’s Emma? infoshop
144   Active Resistance ’98
145   community based groups
146   Bike Pirates
147   collective

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86
https://bikepirates.com/https://bikepirates.com/


 56      عماب تئوری در تلاقی 

کار و منابعشان ار به اشتراک گذاشتند و اجاره مکان ار هم تقسیم کردند. این دانشگاه از پردوام‌ترین پروژه‌های 

اجراییِ آنارشیستی در دههٔ گذشته بود و به اجرای پروژه‌های بعدی از جمله جنبش اشغال تورنتو 148 و مسردهٔ آزاد 

این جنبش کمک کرد.

در نهایت، با فازایش اجاره‌ها در سطح شهر که حتی ادامهٔ کار ار برای کلکتیوهای تثبی‌تشده‌تری مثل پاتوق‌ها 

و باشگاه‌های پانک‌ها هم دشورا کرد، هم مسردهٔ آزاد آنارشیستی هم دانشگاه آزاد آنارشیستی مکان ساتقررا خود 

ار از دتس دادند. از دتس دادن این فضاها به‌وقاع بر فعالیت این گروه‌ها تأثیر گذاشت. در این شرایط، به‌تعبیر 

کینچ: »آنارشیسم کمی زیرزمین‌یتر شد. دانشگاه آزاد، بدون مکان و جنبشی فعال و ردقتمند، از فعالیت بازایستاد 

و جایش ار در مجموع به فعالی‌تهای پراکندهٔ آنارشیستی داد« )۴۱ :۲۰۱۳(. بنابراین، مشارک‌تکنندگان در دو 

پروژهٔ دانشگاه و مسرده به پروژه‌های جنبش اشغال تورنتو و مسردهٔ آزاد آن فرتند و پاتوق‌ها و مرادس آزادی ار در 

دیگر شهرها برپا کردند.

هر دو پروژه مرکزی برای همسر‌انیِ مهارت‌های لازم برای برپاییِ مرادس آزاد بودند و فاراد از سرسار امریکای 

شمالی برای بازدید از آن و فراگیریِ نحوهٔ ارها‌نادزی و حفظ مرادس آزاد در مناطق محل‌یشان به آنجا م‌یآمدند. 

برای نمونه، مسردهٔ آزاد همیلتون در انتاریوی کانادا، در شهری صنعتی در جنوب غربی تورنتو، مستقیماً از دو 

پروژهٔ فوق تأثیر گرتف و از مشارک‌تکنندگان در آنها برای کمک به ارها‌نادزیا‌ش دعوت کرد. پروژه‌های دیگر از این 

دتس عبارت بودند از مرکز ادقام کارگران ویندزور149 در ویندزورِ انتاریو و تالار آنارشیستی تولفت و کلارک 150 در 

ونکوورِ کانادا که یکی از شرکت کنندگان سابق در دانشگاه آزاد برپا کرد.

 سربرآوردن از ویرانه‌ها: از اعتراضات جی‌ تا مدرسهٔ آزاد اشغال

انحلال سرمیِ دانشگاه آزاد و مسردهٔ آزاد به‌معنای پایان فعالیت مرادس آزاد در تورنتو نبود. در وقاع، یکی از 

جنبه‌های پروژه‌های مرادس آزاد این تسا که رویکردهای آموزشی و فعالانها‌ی ار القا م‌یکنند که از فضاهایشان 

فراتر مر‌یوند و، از طریق پروژه‌های دیگر و تلاش‌ برای سازمان‌دهی در فضاهای دیگر، حوزهٔ نفوذشان ار بسط 

م‌یدهند. کسانی که حضور در مرادس آزاد ار تجربه م‌یکنند، به طرق گوناگون، تجربیاتشان ار هنگام کار در 

جوامع محل‌یشان به‌کار م‌یگیرند و ایده‌ها ار محقق م‌یکنند. این امر در تورنتو با پیشبرد پروژه‌های آموزشیِ 

آنارشیستی، از جمله با برپاییِ مرادس آزاد طی بسیج تودها‌ی علیه نشس‌تهای ردقت‌های جهانی ج‌ی۲۰ و جی۸ 

در تورنتو در ۲۰۱۰ و یک سال بعد در جنبش اشغال عملی شد.

پروژه‌های برپاییِ مرادس آزاد بخش مهمی از بسیج گسترده علیه نشس‌تهای نمایندگان سرمایه‌درای جهانی 

و دول‌تهای ملی در اجلاس جی۲۰ و جی۸ بود که فضاهای بسیار مهمی ار برای فازایش آگاهیِ عمومی دربارهٔ 

148   Occupy Toronto
149   Windsor Workers Action Centre
150   Twelfth and Clark anarchist salon

https://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_Toronto
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دغدغه‌های مربوط به سیا‌تسها و سیا‌تسگذرای‌های این اجلاس‌ها فراهم آوردند؛ فضاهایی با روابط متقابل 

فاقی، مشارکتی، و دموکراتیک که در نقطهٔ مقابل فضای بسته، انحصاری، و ضددموکراتیکی بودند که سردمارادن 

در جی۲۰ و جی۸ در آن حضور داشتند. در عین حال، به دقیق‌تر شدن تحلیل‌ مشارک‌تکنندگان از سرمایه‌درای، 

نئولیبرالیسم، و سیا‌تسهای ریاضت قاتصادی کمک کردند و همچنین کارِ سازمان‌دهی ار به واری محیط 

کوچک‌تر فعالیت مرادس آزاد در خردهف‌رهنگ آنارشیستی گسترش دادند.

پروژه‌های پرطررادفی پا گرفتند که کردوکار مرادس آزاد و قلمرو تعامل عمومی ار گسترش دادند. گروهی 

از کسانی که در دورهٔ سرانهٔ دانشگاه آزاد شرکت کرده بودند گردآمدند و فیلم مستندِ باکیفیت »دساتان‌های 

جی۲۰«151 ار دربارهٔ ادقاماتی که برای بسیج نیروها در این جریان صورت گرفتند ساختند. این فیلم منبع مفیدی 

برای سازمان‌دهی در تورنتو تسا و همچنین منبعی برای سازمان‌دهندگان آیندهٔ چنین بسیج‌هایی و دیگرانی هم 

که در پی کسب اطلاعات دربارهٔ جی۲۰ و اولوی‌تها و سیا‌تسهایش هستند.

با اینکه فعالیت مسردهٔ آزاد تورنتو یکس‌ال بعد از نشست ج‌ی۲۰ و جی۸ متوقف شد، پروژه‌های مسردهٔ آزادی 

که طی این نشس‌تها پا گرفتند تادوم یافتند. اینکه در نهایت آنها هم متوقف شدند تا حدی به این خاطر بود که 

سازمان‌دهندگان مجبور بودند زمان و انرژی و منابع زیادی ار برای دفاع قانونی و آموزش حقویق-سیایس برای 

دستگیرشده‌ها و متهمان در جریان سرکوب و دستگیری دسته‌جمعی طی نشس‌تهای جی۲۰ و جی ۸ صرف 

کنند.

با این حال، خوتسا برپاییِ مرادس آزاد از بین نرتف و تجربیات حیاتا‌یی که این مرادس فراهم آوردند 

همچنان در وجود شرک‌تکنندگان با قوت جریان دراد و انگیزها‌ی قوی برای برپاییِ مجددشان در آنها ایجاد 

م‌یکند. وقتی موجی از رادوهای اعتراضی در پاییز ۲۰۱۱ در جنبش اشغال برپا شدند، مشارک‌تکنندگان در 

پروژه‌های ماردس آزاد از اره‌های متفاوت به کمک به جنبش اشغال تورنتو مشغول شدند. در این مورد هم، مثل 

همیشه، فازایش عمومی و سریع مشارکتِ فعالان سیایس جوانتر و یا جدیدتر یا با تجربهٔ کمتر نیاز به فعالی‌تهای 

آموزشی ار پیش آورد. این فعالی‌تهای آموزشی در مسیر کمک به تقویت بینش سیایس و همسر‌انیِ مهارت‌های 

عملی و همچنین راتقای آگاهی از تاریخ مبارزات موفق و ناموفق در تورنتو و جاهای دیگر بودند. علاوه بر این، 

نیازی وقاعی به آموزش دربارهٔ مسائل مربوط به سرکوب، ادقامات پلیس، نظام‌های قاتصادی بدیل، و مهارت‌های 

بنیادی برای بقا و همچنین شیوه‌های د‌تسیابی به توفاق، روابط جماع‌تمحور، و مشارکت نیز خود ار نشان داد.

تعاددی از سازمان‌دهندگانِ با‌تجربهٔ مرادس آزاد که از جمله در دانشگاه آزاد و مسردهٔ آزاد و همچنین مسردهٔ 

آزادی که بعد از اجلاس جی۲۰ پاگرتف شروع به فعالیت کرده بودند به ایجاد زیرساخ‌تهای ابتادییِ لازم برای 

تشکیل مسردهٔ آزاد جنبش اشغال کمک کردند و همین که برپا شد ادراها‌ش ار به مشارک‌تکنندگان سپردند. هر 

کسی م‌یتوانست صرفاً با هفرتس کردن مباحث موردنظرش روی تختهس‌فید در چادر مسردهٔ آزاد زمانی ار برای 

151  “Tales from the G20”

https://thoughtmaybe.com/tales-from-the-g20/
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برگزرای کلاس رزرو کند.

کلاس‌ها، طبق انتظاری که از مبارزات علنی مر‌یود، برخلاف آنچه به‌طور معمول در نظام‌های آموزشیِ مبتنی 

بر نابرابری تجربه م‌یکنیم، در پیوند بودند با پروژه‌های سازمان‌دها‌یی که در داخل یا خارج از رادوی جنبش 

اشغال در جریان بودند. از جملهٔ کلاس‌ها یکی دربارهٔ تئوری‌های آنارشیستی بود که بسیاری از فارادی که 

درگیر حفاظت از امنیتِ رادو بودند در آن شرکت کردند )Kinch 2013(. ساتقبال از دورهٔ تئوری‌های آنارشیستی 

نشان‌دهندهٔ نیاز و تمایل وقاعیِ شرک‌تکنندگان به هفم تئوریک از رویکردهای عملی به ایمن نگه داشتن مردم 

در شرایطی بود که تحقق آزادی، مشارکت، و تصمیم‌گیریِ غیرسلسله‌مراتبی فعالانه پیگیری م‌یشود. نکتهٔ شایان 

توجه اینکه، مثل آنچه در مسردهٔ آزاد آنارشیستی شاهد بودیم، دوره‌های کمونیسم آنارشیستی و مبارزهٔ طبقاتی 

هم از پرطررادفترین‌‌ها بودند. از جمله دوره‌های دیگری که شامل ترکیبی از مباحث تئوریک و عملی بودند عبارت 

بودند از باغبانی و ساخت آثار هنری با کاغذهای بازیافتی.

 مسردهٔ آزاد جنبش اشغال توانست بعد از برچیده شدنِ رادوی جنبش ادامهٔ ‌حیات بدهد و به‌طرزی 

شایان‌توجه گسترش یابد. با اینکه جنبش اشغال که ترکیب‌بندیِ محکمی نادشت و فادق انسجام سیایس 

و پیوستگیِ نظری و عملی بود متفر‌ی که فروبپاشد، ساختار مسردهٔ آزاد اشغال با تکیه به روابط نزدیک‌تر و 

درگیرانه‌تر باعث شد طوری رشد کند که بتواند با تغییرات ساایس در شرایط تطابق یابد و بستری مشترک برای 

مشارک‌تکنندگان برای حرکت رو به جلو و مواجهه با ناملایمات مهیا سازد. در حالی که رادو تخلیه م‌یشد و فاراد 

پراکنده م‌یشدند و راتباطاتشان قطع م‌یشد، همان‌هایی که تئوری و عمل و ساتراتژی و تاکتیک ار به‌طور تجربی 

و جمعی در کنار هم آموخته بودند مسردهٔ آزاد جنبش اشغال ار تادوم بخشیدند و حفظ کردند.

این مسرده همچنان هر یکشنبه در پارکی در مرکز شهر تورنتو برپا م‌یشود و در قلب شهر فضایی آزاد و 

موقتی، یا به‌تعبیر حکیم بِی 152، تئوری‌پرداز آنارشیست، منطقهٔ خودسامان موتق و سیّاری 153 ار فراهم م‌یآورد.

 مقرهّای تغییر: اولویت‌ها و رویه‌های متحول در مدارس آزاد

مرادس آزاد ار طبق تعریف تا حدی باید فضاهایی بدیع و غیرمتمرکز دانست. کلکتیوها متنوع، تغییریابنده، و 

روبه تحولا‌ند و دیدگاه‌ها و اولوی‌تهای اعضایشان به‌هیچ‌وجه همگن نیست. مسردهٔ آزاد آنارشیستی در بخش 

عمدها‌ی از دوارن حیاتش بین دو قطبی که در تنشی سازنده بودند در نوسان بود. در یک سو نوعی گروه‌بندیِ 

هنری، خردهف‌رهنگی، و بیانگر 154 قررا داشت که از برگزرایِ رویاددهای فرهنگیِ بدیل یا زیرزمینی و دورهم‌یها 

و رویاددهای دادائیستی 155 در فضا و کلاس‌ها برای مخالف‌خوان‌یهای فرهنگی )پاارزی‌تگذرای روی آثار 

152   Hakim Bey
153   mobile temporary autonomous zone
154   expressive
155   dadaesque
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فرهنگی156، آزادسازی بیلبوردها 157، و غیره( و تجربهٔ سبک‌های زندگی بدیل هواداری م‌یکرد. در سوی دیگر 

گروه‌بندی دیگری بود که از مبارزهٔ طبقاتی و سازمان‌دهی محلیِ اجتماع‌محور دفاع م‌یکرد و مسردهٔ آزاد ار فضایی 

برای سازمان‌دهی م‌یدانست. این گروه در جنبش‌های ضفدقر 158 مشارکت داشت و در محلها‌ی که مسردهٔ آزاد 

در آن قررا داشت به مبارزه با پروژه‌های اعیانس‌یازیِ با‌تفهای فرسوده 159 م‌یپرداخت. شاخهٔ هنری با مقابله 

با شرک‌تها و مؤسساتی که پروژه‌های اعیانس‌یازی ار در محله پیش م‌یبردند موفاق نبود و عجیب آنکه، بهر‌غم 

تکیه‌گاه‌های فرهنگیِ بسیاری از مروجان اعیانس‌یازی و آنچه علیه »فرهنگ‌ فقرِ« اریج در میان مردم ب‌یخانمان 

م‌یگفتند، آن ار مبارزها‌ی فادق بینش فرهنگی نو م‌یدانست. گروه هوادرا مبارزهٔ طبقاتی در تئوری و عمل و 

نمونه‌های تاریخا‌یش از رویکرد طبقاتی دفاع م‌یکرد )از مبارزات شهری دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تا ادقامات 

کلکتیوهای آنارشیست در انقلاب ساپانیا در دههٔ ۱۹۳۰ و انقلاب روسیه(.

این دو گروه طی پنج سال ب‌یآنکه دخالت چنادنی در کار یکدیگر کنند توانستند کنار هم باشند و با هم رشد 

کنند و تحول یابند. سرانجام تعادد فعالان هوادرا مبارزهٔ طبقاتی در مسرده بیشتر شد و اکثر اکتیویس‌تهای گروه 

هنری به‌طور داوطلبانه به فضاهایی دیگر، عموماً گالری‌ها، فرتند. شایان ذکر اینکه رشد جنبش‌ها و مبارزات 

جهانس‌یازیِ بدیل پس از پاگیری‌شان در ۱۹۹۹ در سیاتل و سیل اکتیویس‌تهای جوانی که با الهام از آنارشیسم 

یا از سرِ کنجکاوی به این جنبش‌ها وراد شدند عامل مؤثری در رشد گرایش هوادرا مبارزهٔ طبقاتی در مسردهٔ 

آزاد بود. بسیاری از اکتیویس‌تهای جوان به‌دنبال ابزراهایی وقاعی و عملی برای مواجهه با ب‌یعادلتی و نابرابری 

قاتصادی و اجتماعی بودند. گرچه ادقامات هنری و فرهنگی به‌لحاظ شخصی راضاکننده بودند، پاسخگوی 

خوتسا بسیاری فاراد برای ایجاد تغییر وقاعیِ ساختاری و د‌تسیابی به امکان‌های مقاومت اجتماعی و قاتصادی 

نبودند.

ادقامات بسیج‌کنندهٔ مسردهٔ آزاد عمدتاً مربوط م‌یشد به مسائلی از جمله مبارزه با اعیانس‌یازی با‌تفهای 

فرسوده، فقر، مرقاب‌تهای پلیسی و خشون‌تورزی پلیس، نژادپرستی، برگزرایِ کارزراهای ضدمرز 160، و دفاع از 

مهاجران. نابرابری طبقاتی ار در وقاع باید ریسمانی دانست که همهٔ این مسائل ار پیوند م‌یدهد. گرچه اینها 

به‌ویژه با رشد نابرابری قاتصادی و نابرابری در ثروت تحت رژیم‌های ریاضت قاتصادیِ نئولیبرالی، جهانس‌یازی، 

و صنع‌تزدایی 161 )د‌تسکم در امریکای شمالی( همه مسائلی پراهمیت بوده و هستند، کاست‌یهای مهمی ار 

در ادقامات مسردهٔ آزاد باعث شدند که از جمله از قلم فاتادن مسائلی بود مثل فمینیسم، تنوع جنسیتی، هویت 

156   culture jamming
157   billboard liberation
158   anti-poverty movements
159   gentrification
160   anti-border campaigns
161   dustrialization

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_jamming
https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Liberation_Front
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جنسی، و ساتعمارگری.

در دههٔ دوم قرن بیس‌تویکم، این مسائل به مؤلفه‌هایی کلیدی در سازمان‌دهیِ آنارشیستی در عمل و نظر بدل 

شدها‌ند، تغییری که خیلی زودتر باید اتفاق مفا‌یتاد. این امر ناشی از تجربیات مشارک‌تکنندگانی تسا که به 

گروه‌ها و هوی‌تهای به حاشیه ارنده‌شده 162 تعلق داشتند و در تلاش‌های جمع‌یشان با محدودی‌تهای مستمر در 

ادقامات آنارشیستی مواجه شدند. همچنین، ورود فاراد بیشتری با پیشینهٔ تعلق به گروه‌های حاشیها‌ی به محافل 

آنارشیستی و مشارکتشان در پروژه‌های آنارشیستی و رشد و گسترش این جنبش هم در این تغییر مؤثر بوده تسا. 

این نکته ار باید حاصل خودآموزی و توسعهٔ شخصی و سیایس آنارشیس‌تها— آموختن در حین کردوکارهای 

روزمره— دانست که طی زمان با تأمل در نقاط قوت و محدودی‌تهای کار و ادقاماتشان دریافتها‌ند. برگزرای 

کلاس‌های مربوط به جنسیس‌‌تتیزی 163، چندجنس‌گرایی 164، سلامت جنسی، یا توان‌خواهی 165 که ۲۰ سال 

پیش در فضاهایی مثل مسردهٔ آزاد آنارشیستی غیرمعمول بود، در دههٔ دوم قرن بیس‌تویکم بخش‌های مهمی از 

فعالی‌تهای آموزشیِ آنارشیستی ار در فضاهایی مثل »فضای نو« 166 در ساحل سالیش تشکیل داد که من این 

سال‌ها مشغول فعالیت در آن هستم.

تغییر اولوی‌تها و دغدغه‌ها در آنارشیسم و فضاهای آنارشیستی موجب تغییر در کردوکارها و ترجیحات سازمانی 

در آنها شدها‌ند. فضاهایی مثل مسردهٔ آزاد میزبان رویاددهایی فراگیر با حضور آنارشیس‌تهایی با گرایش‌های 

متنوع و همچنین غیرآنارشیس‌تهایی بود که به یادگیری دربارهٔ آنارشیسم علاقه‌مند بودند. در فضاهای فعلی، از 

جمله فضای نو، رویاددها اغلب خاص، هوی‌تمحور، یا فرهنگ‌محورند و برای گروه‌های هویتیِ خاصی که حتی 

در فضاها و جنبش‌های آنارشیستی هم اغلب محذوف بودها‌ند یا به حاشیه ارنده شدها‌ند طراحی م‌یشوند. در 

فضاهای دیگر، تلایِق عواملِ سلطه مبنای همبستگی برای بازاندیشی در پروژه‌های آنارشیستی و بدیل م‌یشوند. 

برای نمونه، برگزراکنندگان رویاددهایی مثل جشنوراهٔ !SB 167 که در فضایی آزاد حول‌وحوش مکان اجرای 

پروژه‌های آموزشیِ آنارشیستی برپا م‌یشود آن ار این‌طور توصیف م‌‌یکنند:

جشنوراهٔ آهنگ‌های خودساخت 168 با گرایش فمینیسم آنارشیستی 169، دگرباشی 170، اردیکال، و ضسدرمایه‌درای 

برای همهٔ کسانی که خواهانش هستند یا شاید خواهانش بشوند. ستایشی از درهم‌شکستن پسردالاری 171 با اجرای 

هنرمنادنی که کمتر مجالِ اجرا یافتها‌ند. این جشنوراه برای همهٔ کسانی تسا که از فرهنگ جاری موسیقیِ مستقل 

162   marginalized groups
163   genderfucking
164   polysexuality
165   disablility
166   New Space
167   SB! Festival
168   diy music
169   anarcha-feminist
170   queer
171   patriarchy

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF
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که زیر سلطهٔ مردان سفیدپوتس و دگرجنسگرا 172 تسا ناارضی یا متنفرند.

فضاهایی که در دهه‌های پایانیِ قرن بیستم توسعه یافتند به جلب و سازمان‌دهیِ کسانی پرداختند که خود ار 

آنارشیست م‌یدانستند. اما فضاهای امروزی اغلب هوی‌تمحورند و آنارشیس‌تها و غیرآنارشیس‌تها حول مؤلفها‌ی 

هویتی، مثل دگرباشی و تراجنسی 173 و رنگین‌پوستی در آنها گردم‌یآیند، فارغ از اینکه در وهلهٔ نخست آنارشیست 

باشند یا نه. حتی در مورادی که مشارک‌تکنندگان به‌نظر آنارشیست هستند، غالباً گروه‌بندی‌های دیگری برای 

سازمان‌دهی حول هویت یا پس‌زمینهٔ فاراد در همان فضا شکل م‌یگیرد. بنابراین، چه‌بسا در فضای جمعی 

گسترده‌تر، بسته به نیازها و تمایلات یا چالش‌هایی که مشارک‌تکنندگان در سازمان‌ده‌یها یا در باتف و بستر 

اجتماعی مشخصی با آنها مواجه م‌یشوند گروه‌های رنگین‌پوستان، دگرباشان، زنان، تراجنس‌یها، و غیره هم 

شکل گیرند. این گروه‌ها در جلسات عمومیِ بزرگ‌تر هم مسائل و دغدغه‌هایشان ار طرح م‌یکنند.

فضاهای آنارشیستیِ امروزی شباه‌تهایی به گروه‌های آگاهفا‌یزاییِ 174 دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دراند که 

جلسات مربوط به »گروه‌های در معرض آسیب‌« برگزرا م‌یکردند و حلقه‌های بحث دربارهٔ زنان و دگرباشان و نظایر 

آنها داشتند. چنین گروه‌ها و فضاهایی »فضاهای امنی« تلقی م‌یشوند که در آن فارادی که خود ار جزو گروه‌های 

خاص م‌یدانند م‌یتوانند گرد آیند و در محیطی محترمانه و حمای‌تکننده و ب‌ینگرانی از آزرا و اذیت صحبت 

کنند.

موضوع کلاس‌هایی که در مسردهٔ‌ آزاد برپا م‌یشدند عموماً مربوط به آنارشیسم کلاسیک بودند، اما 

حالا کلاس‌ها بیشتر به سن‌تهای دیگری مثل تئوری پساساتعماری 175، تئوری انتقادیِ نژاد 176، مطالعات 

سفیدپوستی177، تئوری دگرباشی، و غیره م‌یپردازند. به این ترتیب، مسردهٔ آزاد و کلاس‌هایی که شباهت بسیاری 

به دوره‌های دانشگاهی داشتند و از جمله شامل هفرتس منابع، برنامهٔ هفتگی، تسهیلگر، مباحثه، و غیره بودند 

بدل شدند به کلاس‌های مسئله‌محوری که در فضاهای کنونی ترجیح داده م‌یشود به آنها پرداخته شود.

در این فضاها، به‌جای برگزرای کلاس‌های مستمر، اغلب جلساتی تکی دربارهٔ موضوعی مشخص برگزرا 

م‌یشود. به‌جای برنامهر‌یزی برای دورها‌ی که ماه‌ها به‌طول ما‌ینجامد، ممکن تسا در این جلسات به معریف 

کتاب یا نمایش فیلمی پرداخته شود و در آنها معمولاً دربارهٔ مشارکت در کارزرای که در جریان تسا بحث 

 م‌یشود.

172   straight
173   trans
174   consciousness raising groups
175   Post-colonial theory
176   critical race theory
177   whiteness studies
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 مسائل مربوط به طبقات

آنارشیسمِ هوادرا مبارزهٔ طبقاتی، گرچه در جنبش‌های آنارشیستی مهم‌ترین گرایش در سطح جهانی و به‌لحاظ 

تاریخی بوده، هموراه از جانب گرایش‌های هوی‌تمحورتر و فرهنگ‌محورتر به چالش گرفته شده تسا. این تقابل 

ناشی از چند عامل از جمله ناهمدلی عمومیِ سیا‌تسورزان امریکای شمالی، شامل سیا‌تسورزان اردیکال، در 

معنای وسیع با تحلیل‌های طبقاتی بوده تسا. این نکته گویای پیشینهٔ طبقه‌متوسطیِ بیشتر اکتیویس‌تها و 

پروژه‌های آنارشیستی در امریکای شمالی تسا که در آن نقد صادقانهٔ امتیازات طبقاتی توجهات ار به امتیازات 

طبقاتیِ خود آنارشیس‌تها و همچنین فقادن درک آنان از، د‌تسکم، مسائل طبقهٔ کارگران یقه‌آبی جلب م‌یکند. 

همچنین بازتاب‌دهندهٔ‌ سیل تئوری‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی جدید و سیا‌تسهای فرهنگی در 

محیط‌های دانشگاهی تسا که بسیاری از اکتیویس‌تهای آنارشیست در دو دههٔ گذشته به آنها متوسل شدها‌ند.

در عین حال، و از جنبها‌ی مثب‌تتر، نشان‌دهندهٔ‌ فازایش تنوع فرهنگیِ مشارک‌تکنندگان )اعم از قومی، 

اجتماعی، جنسی، و غیره( در جنبش‌های آنارشیستی در امریکای شمالی و قاطعیت و اعتمادبه‌نفسی فزاینده‌، 

هم در سطح فردی هم در سطح جمعی، در میان این گروه‌های متنوع تسا که قبلاً به حاشیه ارنده شده یا به 

سکوت واداشته شده بودند. این امر همچنین گویای فازایش فعالیت حول مسائل مربوط به جنسیت، گرایش‌های 

جنسی، هویت، و دگرباشی و در ضمن توجیه تسا که آنارشیس‌تها به موضوع توان‌خواهی کردها‌ند. در ضمن، 

دلالت بر وجود شکاف‌هایی در حساسیت آنارشیس‌تها نسبت به شکل‌های خاص اما درهم‌تنیدهٔ سلطه و تحقیر 

)Adam 1978( .دراد

آموزش‌های آنارشیستیِ امروزی باید به تجربهٔ زیسته، وقاعی‌تها، و سوگیری‌های طیف متنوعی از 

مشارک‌تکنندگان و اجتماعاتشان توجه داشته باشند و به آنها پاسخ دهند. این به معنای به پرسش و چالش 

کشیدن علنیِ ترکیب مشارک‌تکنندگان در جنبش‌های آنارشیستی )از جمله تسلط مردان جوان سفیدپوتس در 

آنها( و در ضمن چارچوب‌های تحلیلیِ آنارشیسم تسا که از جمله مبتنی بر غلبهٔ قاتصادگرایی 178 و همچنین 

ضعفا‌یند که در درک سلطهٔ جنسیتی، دگرجنس‌‌گرایی هنجاری 179، ساتعمارگری، و غیره در آنها به چشم 

م‌یخورد. تا آنجا که کردوکارهای جمعیِ آنارشیستی و رویکردهای آموزشی در مرادس آزاد و دیگر پروژه‌های 

مشترک با این مسائل صادقانه و با نگاهی عینی مواجه م‌یشوند، دلالت بر رشد و توسعهٔ شایان‌توجیه در این 

جنبش دراد که ضروریِ آنها تسا.

در عین حال، این امر نباید منجر به ب‌یتوجیه به بینش‌های مهم در رویکردهای ساتراتژیک و تاکتیکا‌یی 

شود که ممکن تسا مستقیماً به تجربیات مشارک‌تکنندگان مربوط نشوند، از جمله در خصوص تحلیل‌ اربطهٔ 

کار مزدی و ساتثمار در سرمایه‌درای. بنابراین آنارشیس‌تهای امروزی باید به اهمیت موضوعات مربوط به طبقه و 

178   economism
179   heteronormativity
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ساتثمار توجه داشته باشند )برخلاف بسیاری از خردهف‌رهنگ‌ها که این مسائل ار نادیده م‌یگیرند یا اهمیتش ار 

منکر م‌یشوند( و در عین حال باید دریابند که طبقهٔ کارگر هرگز طبقها‌ی یکپارچه یا متحادلشکل نبوده تسا و 

همیشه طیف متنوعی از گروه‌های نژادی و جنسیتی و جنسی و غیره در آن وجود داشته تسا.

اخیراً بخش قابل‌توجیه از آنارشیس‌تها توجهشان به ساتعمارگری در مهاجرنشین‌های سرمایه‌درای در جزیرهٔ 

لاک‌پشت 180 )نام مستعمراتیِ امریکای شمالی( جلب شده تسا. سرمایه‌درای به همان سیایق که در راوپا مستقر 

شد در جزیرهٔ لاک‌پشت توسعه نیاتف و این ساتعمارگریِ مهاجرنشین 181 بود که به شیوه‌هایی کلیدی سرمایه‌درایِ 

راوپایی ار تضمین و تقویت کرد. در »فضای نو«، تعدهی صریح به دیدگاه‌های ضسادتعماری و حمایت از گروه‌های 

بومیِ درگیر در مبارزه وجود دراد.

 زیرساخت‌های ضروری

مرادس آزاد خاص و پروژه‌هایی که دنبال م‌یکنند، مانند بسیاری از پروژه‌های آنارشیستیِ ترکیبی و آنهایی که 

آنارشیس‌تهایی ار با دیدگاه‌های گوناگون و اغلب متفاوت دربارهٔ ساتراتژی و تاکتیک‌ها گردم‌یآورند، اغلب موقتی 

و زودگذرند. فشارهای قاتصادیِ ناشی از سوداگری زمین، تجاریس‌ازی، توسعه، و اعیانس‌یازیِ با‌تفهای فرسوده 

فعالیت گروه‌هایی ار که امکانات اولیه‌ از جمله برای پرداخت اجاره نرادند به تعطیلی کشاندها‌ند. فشارهای 

سیایس، از جمله با دستگیریِ سازمان‌دهندگان یا اعمال قانون‌های شهری به‌طور دلبخواهی، هم به این امر 

سرعت بخشیدها‌ند. مالکان با‌یعصاب یا سوداگر یا، درخصوص خانه‌های تصرف‌شده، پلیس حکم به تخلیهٔ 

مکان‌ها م‌یدهند و این امر تأثیری مستقیم بر به تعطیلی کشاندن این فضاها دراد. در عین حال، فضاهای آزاد 

آنارشیستی در پیشبرد بسیاری از پروژه‌های سازمان‌دهیِ آنارشیستی خصلتی ریزومی 182 دراند و این باعث پیادییِ 

آنها در شکل‌های تازه، اما مرتبط، در فضاهایی دیگر م‌یشود.

پروژه‌های مرادس آزاد تورنتو در دو دههٔ گذشته عموماً تجربه‌هایی نیمه‌بادوام بودها‌ند و هر کادم چنسدالی 

دوام یافتها‌ند و بعد در پروژه‌هایی جدید در قالبی تازه ادامه یافتها‌ند. این تادوم ناشی از وجود برخی فارادی تسا 

که در پروژه‌های قبلی مشارکت داشتها‌ند و به شروع، گسترش، و حفظ پروژه‌های بعدی کمک م‌یکنند. در عین 

حال، اجرای پروژه‌های متوالی نیازی حیاتی به آنچه من زیرساخ‌تهای مقاومت 183 م‌ینامم دراند چراکه دوام 

اغلبِ پروژه‌های مرادس آزاد خاص عمدتاً )یا حتی صرفاً( مستلزم وجود فضایی فیزیکی )و منابع مرتبط از جمله 

)Shantz 2010( .برای برپایی و ریشه دواندنشان در اجتماع وسیع‌تر تسا )کتاب

مشارک‌تکنندگان در پروژه‌های گوناگون مرادس آزاد تورنتو درخصوص نیاز به فضای فیزیکی که در آن م‌یتوان 

به‌طرزی پایرادتر سازمان‌دهی کرد توفاق دراند. کالین ساتیسی، از مشارک‌تکنندگان دانشگاه آزاد آنارشیستی، 

180   Turtle Island
181   settler colonialism
182   rhizomatic
183   infrastructures of resistance



 64      عماب تئوری در تلاقی 

نیاز به فضای فیزیکی ار از مؤلفه‌های کلیدی در مرادس آزاد م‌یداند که م‌یتواند آن ار طی زمان تادوم بخشد. 

به‌تعبیر او:

برای مسردهٔ آزاد بسیار مهم تسا که هم پروژها‌ی مرکززدوده 184 برای یادگیری باشد هم پروژها‌ی برای اجتماعس‌ازی. 

بهترین سناریو برای برپاییِ مسردهٔ آزادی که دوام یابد این تسا که مرکز/فضای اجتماعیِ اردیکال و خودسامانی 

داشته باشد که پایراد باشد و مکانی برای ملاقات فراهم کند. همین مؤلفه بود که مسردهٔ آزاد آنارشیستی اواخر دههٔ 

۱۹۹۰ ]و اوایل دههٔ ۲۰۰۰[ ار در کنزینگتون به‌وقاع تأثیرگذرا کرد و وقتی فضا از دتس تفر، مسرده هم برچیده 
)kinch, 2013: 41 شد. )نقل در

این دلالت بر نیاز مبرمی م‌یکند که مشارک‌تکنندگان در پروژه‌های سازمان‌دهیِ آنارشیستی به وجود 

زیرساخ‌تهای مقاومت و لزوم همراه کردن مبارزات در سطح اجتماع با ادقامات آموزشی احساس م‌یکنند. نقش 

کلیدیِ زیرساخ‌تهای مقاومت همین تسا. آنها نهف‌قط منابع قابلا‌عتماد و لازم ار برای کار سازمان‌دهیِ مادوم 

فراهم م‌یکنند )اعم از فضای ملاقات، تلفن، امکانات پخ‌‌توپز، و غیره( که مکان‌هایی ار فراهم م‌یکنند که در 

آن فارادِ درگیر در مبارزات گوناگون و به‌ظاهر متفاوت م‌یتوانند با یکدیگر در تماس باشند، نقاط اشتراکشان ار 

دریابند و به‌دنبال زمینه‌های مشترک باشند، و دربارهٔ بهترین اره‌ها برای ادقام همبسته در جته گسترش مبارزات 

مشترک ساتراتژی‌ بسازند. چنین زیرساخ‌تهای مقاومتی نوعی »مزیت همکاارنهٔ« 185 خاص فراهم م‌یآورد که از 

طریق آن م‌یتوان با همسر‌انیِ پروژه‌ها و دیدگاه‌ها کااریی نیروی کار و منابع محدودِ موجود ار هم‌پیوند با مبارزهٔ 

متحد )اگر نه یکپارچه( فازایش داد.

تجربهٔ مرادس آزاد تورنتو به‌نظر با دیدگاه پائولو فریره 186 همخوانی دراد که توفیق آموزش رهای‌یبخش 187 و 

کمکش ار به تغییرات اجتماعیِ معنادرا مستلزم این م‌یدانست که به پروژهٔ گسترده‌تری در زندگی بشر در معنای 

کلی مرتبط باشد.

از اوساط دههٔ ۱۹۹۰ تاکنون، مرادس آزاد نقش مهمی در توسعهٔ جنبش‌های آنارشیستی در مراکز شهریا‌ی 

مثل تورنتو و ونکوورِ کانادا داشتها‌ند. در عین حال، این مرادس بیشتر در موقاعی رشد کردها‌ند که به سازمان‌دهیِ 

اجتماعی در سطحی گسترده‌تر مشغول‌ بودها‌ند و با سازمان‌دهی و بسیج سیایس در محلات تعاملی مستقیم 

داشتها‌ند.

چالش‌هایی که مرادس آزاد در ارها‌نادزی، تادوم، و بازپیادیی داشتها‌ند همان‌هایا‌یند که خودِ جنبش‌ها با آنها 

روبهر‌و م‌یشوند. زیرساخ‌تهای مقاومت برای ایجاد پایه‌های بادوام‌تر برای تادوم و گسترش جنبش‌ها و ممانعت از 

هرد فرتن تلاش‌ها در دوره‌هایی که مبارزات فروکش م‌یکنند ضروریا‌ند. به‌تعبیر کینچ:

184   ecentralized
185   Collaborative advantage
186   Paolo Friere
187   liberation education
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آموزش رهای‌یبخش در راتباطی راگانیک با سازمان‌دهیِ قاتسرادتیزانه در شهر و همراه با ادقامات مبارزه‌جویانه در 

شهر اوج و فرود م‌ییابد. د‌تسیابی به فضای فیزیکی و سازمانی در نظام سرمایه‌درای برای پیشبرد پروژه‌های ضروری 

دشورا تسا، اما کاری تسا که باید در حین حرکت به جلو انجام شود. همیشه نم‌یتوانیم مشغول جنگیدن با نظام 

باشیم. در ضمنِ آن، باید امکان‌هایی فراهم کنیم که وقتی از حاشیه‌ها به جلوی صحنه م‌یآییم تا سرمایه‌درای و 

)kinch 2013: 42( .دولت ار به‌ چالش بکشیم از خودمان و مبارزاتمان حفاظت کنند

و البته باید بدیل‌هایی در اینجا و اکنونِ زندگی روزمره هم بسازیم. زیرساخ‌تهای مقاومت پایه‌های لازم برای 

مبارزات ار فراهم م‌یکنند و بنیادهای دنیای جدیدند که در زهادن دنیای دقیم رشد م‌یکنند.

پیشبرد چنین پروژه‌هایی کار بسیار فشردها‌ی م‌یطلبد و مستلزم حفاظت روزانهٔ زیادی‌ تسا تا مؤثر وقاع 

شوند. این وقاعیت در بسیاری موراد با نگرش‌ها و ترجیحات مبتنی بر کارِ مورچه‌‌ورا برای »گذارن زندگی« که به‌نظر 

در میان خردهف‌رهنگ‌های آنارشیستی رواج بسیاری دراد در تضاد تسا. با اینکه بسیاری از آنارشیس‌تها به ردّ 

پاک‌دستانهٔ کار تحمیلیِ سرمایه‌دارانه و انضباط کاری م‌یپردازند و از آن انتقاد م‌یکنند، اغلب نم‌یتوانند بین 

شکلی از امررا معاش که خود برایش رازش قائلا‌ند )و برای تریِق مردم و جوامع لازم تسا( و انجام وظایف مرتبط 

با مشاغلی که از منظر سرمایه رازشمندند )بعنی فروش نیروی کار به صاحبان دارای‌یها( تمیز قائل شوند.

 نتیجه‌گیری: موضوعات مربوط به بافت‌وبستر

درنظرِ آنارشیس‌تها، مرادس آزاد منبعی حیاتی در فرایندهای گسترده‌ترِ مقابله با ارمس‌ازیِ مخالف‌خوانان و ایجاد 

شکل‌هایی قابلا‌تکا برای شورش و مقاوما‌تند. آنها ابزراهایی ار ترادک م‌یکنند تا مردم بتوانند، چنانکه از هارلی 

قبل‌تر نقل شد، خوی تمردّ ار در خود نگه دراند. به‌تعبیری:

نظام صنعتی برای ارم‌ کردن ساتثما‌رشدگان ارهی منطقی در الگوی آموزشی یافته تسا و با تکیه بر آن، با هادیت 

مبارزه به مسیرهای نهادیا‌ی مثل چانه‌زنی از مسیر اتحادیه‌ها و اصلاح‌طلبیِ سیایس، امکانی ب‌یدردسر برای 

مقاومت فراهم م‌‌یکند. شورشیانی که این رازش‌ها ار از طریق مسرده درونی م‌یکنند، به‌جای متلاشی کردن 

دستگاه سرکوب، آن ار بزک م‌یکنند. در وقاع، کودک ارم‌شده کسی تسا که فقط وقتی معلم )دولت( اجازه دهد 

خود ار ابراز م‌یکند. اما شورش وقاعی از خیابان‌ها شروع م‌یشود و، در ادامه، بدیل‌هایی ار برای دانشگاه‌های 

)Anonymous, 2013: 27( .شرکت‌یشده و جامعهٔ مسلط مس‌یازد

آنارشیسم در دورهٔ پس از سیاتل/پس از ۱۱ سپتامبر )هم در خیابان‌ها هم در دانشگاه‌ها( نفوذ و مقبولیت 

چشمگیری یافته تسا. بسیاری از فاراد امروزه، در مقایسه با بیسس‌تال پیش، د‌تسکم هفمی از چیستیِ 

آنارشیسم دراند. به‌علاوه، آنارشیسم شاید به‌منزلهٔ مهم‌ترین نظام ایده یا دیدگاه در جنبش‌های اجتماعیِ اردیکال 

در امریکای شمالی گسترش یافته و جانشین مارکسیسم و برداش‌تهای لنینیستی و مائوئیستیِ گوناگون از آن 

شده تسا.

مرادس آزاد، به عنوان محل‌های پرورش اندیشه و عمل آنارشیستی، هم محصول باتف و بستر خاص و 
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مسائل و دغدغه‌های محلی این جنبش‌ها بودها‌ند هم مولدّ آنها. آنها مبارزاتی ار نمایندگی م‌یکنند که به آنها 

جان م‌یبخشند و در ضمن از آنها جان م‌یگیرند. تورنتو شهری تسا که مسائل مربوط به مسکن، ب‌یخانمانی، 

و کاهش خدمات اجتماعی برای فاراد فقیر، همراه با صنعت‌یزدایی و بیکاری– در کنار سیا‌تسهایی که برای 

مجرما‌نگاریِ فقرا و ب‌یخانمان‌ها طراحی شدها‌ند— نگران‌یهای سیایس ار تشدید کردها‌ند. به همین دلیل بود که 

توجه مسردهٔ آزاد آنارشیستی تورنتو به دفاع از ب‌یخانمان‌ها در محلها‌ی جلب شد که در معرض اجرای پروژه‌های 

اعیانس‌یازی با‌تفهای فرسوده قررا داشت. بسیاری از آنارشیس‌تهای مسردهٔ آزاد خود تجربهٔ دا‌تسولی از فقر 

و ب‌یخانمانی داشتها‌ند. در ونکوور، جایی که مسائل مربوط به ساتخراج منابع و انرژی و خطوط لوله زمینهس‌‌از 

اصلیِ مبارزات محلی شدیدند و سیا‌تسهای زیس‌تمحیطی اغلب نقاط ورود به سیا‌تسورزی و فعالی‌تهای 

اردیکال به‌حساب م‌یآیند، آنارشیس‌تها زمان و منابعی ار برای دفاع از قلمرو بومیان و اجتماعاتشان اختصاص 

دادها‌ند که با صنایع ساتخراجی و توسعهٔ سرمایه‌دارانهٔ زمین تدهید م‌یشوند.
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..۵..	
 تضادهای طبقاتی

آنارشیست‌ها و سازمان‌دهی محل کار

شاید عجیب به‌نظر بردس، اما یکی از عرصه‌هایی که امروزه در سازمان‌دهی آنارشیستی در کانادا و ایالات‌متحده 

در سطحی وسیع مغفول مانده سازمان‌دهی در محیط‌های کاری و در بین کارگران بوده تسا. عجیب تسا چون 

آنارشیسم به‌منزلهٔ بخشی از جنبش انترناسیونالیِ کارگران علیه سرمایه‌درای و ساتثمار ظهور کرده و مدتی طولانی 

در میان نیروهای پیشرو در آن جنبش از جمله در انترناسیونال اول بود. ضمن اینکه دغدغه‌های تئوری‌‌پردازان 

و اکتیویس‌تهای آنارشیست هم در گذشته نیاز مبرم به غلبه بر ساتثمار سرمایه‌درای و روابط مالکیت، با توجه 

خاص به ردقت تولیدیِ طبقهٔ کارگر و ظرفیت آنها برای دتس از کار کشیدن و تغییر شیوهٔ کار، بوده تسا. اما در 

دهه‌های نخست قرن بیستم، آنارشیسم تا حد زیادی از طبقهٔ کارگر به‌معنای عام و مشخصاً بیشتر از سازمان‌دهی 

در محل کار دور شد. به‌تعبیر بسیاری از مفسران، بیشتر کسانی که خود ار آنارشیس‌ت م‌یدانند و پروژه‌هایی که 

در آنها مشارکت دراند پیش‌زمینه‌های »طبقهٔ ‌‌متوسطی« )یقهس‌فید و حرفه‌مند( و یا خصوصیات غیرطبقاتی دراند، 

یعنی از موقعیت طبقاتی خود و خانواده‌شان، د‌تسکم به‌طور موتق یا به لحاظ فرهنگی، بریدها‌ند یا سااساً به 

هیچ هویت طبقاتا‌یی پایبند نیستند.

در عین حال، جادیی تاریخیِ آنارشیس‌تها از جنبش‌های کارگری در ایالات‌متحده و کانادا دلایل اجتماعی 

وقاعا‌یی هم دراد. از یک سو، کارگران آنارشیست و سازمان‌های طبقهٔ کارگر تاریخ مفصّلی از سرکوب شدید ار 

تجربه کردها‌ند. از جمله ادقامات شاخص دولت در این خصوص عبارت بوده تسا از موجی از خشون‌تورزی و 

جرما‌نگاری علیه آنارشیس‌تها که متعاقب حوادث های‌مارکت 188 و بمب‌گذرای در ۱۸۸۶ اره انادخت. این شامل 

دستگیری دسته‌جمعیِ سازمان‌دهندگانِ اتحادیه‌های آنارشیست و اعادم کارگران آنارشیست به دلایل سیایس 

188   Haymarket affair

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
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)در غیاب شواهدی مبنی بر راتباط آنها با حوادث های‌مارکت( بود. هدف‌ گرفتن کارگران آنارشیست پس از 

های‌مارکت به‌وقاع آغازگر دورها‌ی از حملات دولت علیه آنارشیس‌تها و به‌ویژه سرکوب اجتماعات مهاجرینی 

بود که به گفتمان‌های بوم‌یگرایانها‌ی 189 که آنارشیس‌تها هم با آن همدل بودند )از جمله به‌خصوص در میان 

مهاجران ایتالیای‌ی و آلمان‌ی( اتکا داشتند. در دههٔ ۱۹۱۰، این موج‌های سرکوب دولتی با بدنامس‌ازیا‌ی آغاز 

شد که با جریان موسوم به یورش پالمر 190 از جانب دادستان کل ایالات‌متحده، میشل پالمر، اره فاتاد. طی 

یورش پالمر در سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰، حدود ۶۰۰۰ مهاجر دستگیر شدند و بسیاری از آنها ار از ایالات متحده 

بیرون کردند. این یورش متعاقب دورها‌ی از سرکوب از فوریهٔ‌ ۱۹۱۷ تا نوامبر ۱۹۱۹ بود که طی آن مأموارن اردفل 

شص‌تنفر از بها‌صطلاح »بیگانگان« ار از میان حدود ۶۰۰ نفری که به‌خاطر راتباط با انجمن‌های آنارشیستی 

دستگیر شده بودند از کشور بیرون کردند. اوج این یورش‌ها اخراج دسته‌جمعیِ ۲۴۹ نفر در ۲۱ دسامبر با کشتی 

بافورد 191 بود که به »کشتی سرخ« 192 شهرت یاتف. در میان کسانی که اخراج شدند، امِا گلدمن، »خطرناک‌ترین 

زن جهان« هم قررا داشت.

دولت کانادا هم در همین دوره ادقامات سرکوبگرانهٔ مشابیه علیه آنارشیس‌تها صورت داد. در ۱۹۱۹ اعتصاب 

عمومی وینیپگ 193، که در آن کارگران برای کاهش ساعات کاری به هشت ساعت در روز بسیج شدند و 

خوساته‌های مطرح در های‌‌مارکت ار تکررا کردند، با واکنش یکپارچهٔ حکومت و شرک‌تهای کانادایی مواجه شد. 

پلیسِ سوراه‌نظام سلطنتی شمال‌غرب )سَلف پلیس سوراه‌نظام سلطنتی کانادا 194( به ارهپیماییِ همبستگی 

کارگران و کهنهس‌ربازانِ جنگ جهانی اول که با هم متحد شده بودند حمله کرد و دو کارگر ار کشت و ۳۴ نفر ار 

زخمی کرد. در پاسخ به این اعتصاب، کارگران خارج‌یتبار هدف قررا گرفتند و قانون مهاجرت اصلاح شد تا دولت 

کانادا ارح‌تتر بتواند فاراد ار از کشور بیرون کند.

اثر تجمعیِ این حملاتِ مادوم بر سازمان‌دهندگان، سازمان‌ها، و اجتماعات آنارشیست ویرانگر بود. از جهاتی 

م‌یتوان گفت زخمی که جنبش‌ها و سیا‌‌تسورزی‌های آنارشیستی از سرکوب دهه‌های اول قرن بیستم خوردند 

هرگز التیام نیاتف. در پایان جنگ جهانی دوم صرفاً بقایای مختصری از حضور گذشتهٔ آنارشیسم در ایالات‌متحده 

و کانادا به‌چشم م‌یخورد.

عامل دیگرِ فاول آنارشیسم از دههٔ ۱۹۲۰ عبارت بود از اوج گرفتن هم‌زمان مارکسیسم لنینیستی پس از 

پیروزی بلشویک‌ها در روسیه. برآمدن بلشویک‌ها و ارائهٔ الگویی روشن برای توفیق در انقلابی که در قالب لنینیسم 

189   nativist discourses
190   Palmer Raids
191   Buford ship
192   Red Ark
193   Winnipeg General Strike
194   Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

https://en.wikipedia.org/wiki/Palmer_Raids
https://en.wikipedia.org/wiki/USAT_Buford
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ارائه شد موجب شد حزب پیشتاز 195 به چارچوبی سازمانی برای هادیت انقلابیون و جنبش‌های انقلابی در سطح 

بینا‌لمللی بدل شود. شکست آنارشیس‌تها و آنارکو‌-سندیکالیس‌تها 196 در انقلاب ساپانیا از مجموعهٔ نیروهای 

فاشیستی و نازیستی، با هم‌دستیِ دستگاه ساتالینستی برای تضعیف این جنبش، ضربها‌ی مهلک بر آنارشیسم 

وراد کرد و آن ار که از اجزای مهم مقاومتِ طبقهٔ کارگر بود برای چندین دهه به حاشیه ارند و فعالی‌تهایش ار 

زیرزمینی کرد.

نتیجهٔ حملات دولت و نظام سرمایه‌درای برای از بین بردن سازمان‌دهیِ آنارشیستی در جنبش‌ها و فرهنگ 

طبقهٔ کارگر این بوده که نسل‌های کنونیِ سازمان‌دهندگان آنارشیس‌ت دستریس مستقیم‌شان ار به طبقهٔ کارگر 

و تماس با آنها ار ازطریق حضور معنادرا در محیط‌‌های کاریِ کارگران از دتس بدهند. همچنین موجب شد 

آنارشیسم، به‌جای اینکه به بخشی از تاریخ و میراث جنبش‌ها و اجتماعات طبقهٔ کارگر بدل شود، از سوی کارگران 

امروزی با بهفدمی مواجه شود، پس‌زده شود، یا نادیده‌گرفته شود. بنابراین، عملاً هیچ صنعتی وجود نرادد که 

خاطرها‌ی زنده از آنارشیسم به‌منزلهٔ یکی از مؤلفه‌های سازمان‌دهیِ طبقهٔ کارگر داشته باشد یا آنارشیس‌تهای 

امروزی بخشی حاضر از تجربیات کارگران در آن صنعت باشند. این امر تاریخ آنارشیسم ار از تاریخ سوسیالیسم و 

حتی کمونیسم که بخشی از تاریخ و تلاش کارگران ار، از جمله در صنعت خودروسازی، تشکیل م‌یدهند متمایز 

م‌یکند.

حملات به آنارشیسم در ضمن حمله‌ به حافظهٔ جمعیِ طبقهٔ کارگر و زیرساخ‌تهای مقاومت آن طبقه هم بوده 

تسا. از خساارتی که این نادیده‌ ماندنِ آنارشیسم داشته و کمتر به آن پرداخته م‌یشود در فقادن سازمان‌دهی 

فاقی، برابری‌طلبانه 197، مشارکتی، و مبتنی بر دموکریسا اردیکال در بین کارگران و همچنین اتخاذ رویکردهای 

مبتنی بر کنش مستقیم برای بسیج در محیط‌های کار و مقابله با مالکیت و مدیریت مشهود تسا. به‌جای اینها، 

با الگوهای سازمان‌دهیِ سلسله‌مراتبی و از بالا به پایینِ اتحادیه‌های تجاری در جنبش‌های کارگری مواجهیم. 

شکل‌های سازمان‌دهی در میان آنارکو-سندیکالیس‌تها و تاریخ سازمان‌دهیِ سندیکالیستی در مبارزات طبقهٔ 

کارگر در دل جنبش‌ها و واری آنها پنهان مانده تسا.

 طبقهٔ بی‌طبقه؟

عامل دیگر در فاصله گرفتن آنارشیس‌تها از سازمان‌دهیِ محیط‌های کاریِ طبقهٔ کارگر به ترکیب طبقاتی خودِ 

جنبش‌های آنارشیستیِ اخیر ربط دراد. در وقاع، در خصلت طبقاتیِ بسیاری از پروژه‌های آنارشیستی در کانادا و 

ایالات‌متحده مؤلفها‌ی ایدئولوژیک و ساختاری به‌چشم م‌یآید.

در این کشورها، آنارشیسم به نوعی گرایش اکتیویستیِ خردهف‌رهنگی بدل شده تسا. یعنی به‌جای اینکه 

195   vanguard party
196   anarcho-syndicalists
197   egalitarian
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به‌طور راگانیک از نیازهای اجتماعات سرکوب‌شده و تحت ساتثمار در مبارزه سرچشمه گیرد، همانطور که این 

جنبش طی تاریخ متشکل از طبقات کارگر و فقیر بوده تسا، در اواخر قرن بیستم به هویت یا جریانی اکتیویستی 

برای فارادی با پیشینه‌های متنوع بدل شده تسا که از جنبه‌های متفاوت با ب‌یعادلتیِ اجتماعی مخالفند. این 

جریان نوعاً به موضعی ایدئولوژیک تبدیل شد برای اردیکالیزه کردن اکتیویس‌تهایی که اغلب از اجتماعات یا 

پیشینه‌شان بریده بودند.

این فاراد عموماً پیشینهٔ طبقه‌متوسطی )یقهس‌فید یا حرفه‌‌مند( داشتند و یا دانشجو بودند، و نه مثلاً 

کارگرانی یقه‌آبی یا کسانی که خود ار عمدتاً متعلق به طبقهٔ کارگر م‌یدانستند. این ترکیب طبقاتی و هوی‌تهای 

ب‌یطبقها‌ی که در جنبش آنارشیسم پدید آمد زیربنایی ایدئولوژیک داشت. این پشتوانهٔ ایدئولوژیک ار باید در 

تئوری‌پردازی‌های پساچپ نو 198 جست که به‌ویژه در رویکردهای نوظهور در آنارشیسم رشد کردند.

منظور این نیست که صرفاً این تئوری‌ها ج‌تهگیریِ آنارشیسم ار به طبقه و مبارزهٔ طبقاتی تعیین کردها‌ند. در 

وقاع از دورهٔ برآمدن پساچپ نو در دههٔ ۱۹۸۰ تا ظهور اولیهٔ جنبش‌های جهانس‌یازیِ بدیل در ۱۹۹۰ در سیاتل، 

دورها‌ی که در جنبش‌های آنارشیستی نادیده گرفته شده، بسیاری آنارشیس‌تها در شکل‌های متنوعی از مبارزات 

طبقاتی و ادقامات مربوط به سازمان‌دهی در محیط‌های کار )نوعاً ساردفیون‌ها یا گروه‌بندی‌ها( درگیر بودند. 

برخی از این موراد عبارتند از سازمان کارگران صنعتیِ جهان که اتحادیها‌ی سندیکالیستی با سابقهٔ طولانی تسا، 

جنبش همبستگی کارگران 199، ساردفیون عشق و خشم 200، و البته گروه‌بندی‌ها و پروژه‌های محلیِ کوچکتر. با 

وجود این، هدف این فصل بازیابیِ رویکردها و پروژه‌های مبارزهٔ طبقاتی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نیست، بلکه 

بیشتر واکاویِ پروژه‌ها و سازمان‌ده‌یهای مربوط به محیط‌های کاری در دوارن اخیر تسا.

 مؤلفه‌ای استراتژیک و ویژه

طبقه و کنترل کارگران بر محیط کار ار در مبارزهٔ طبقاتی آنارشیس‌تها و برای آنارشیس‌تهایی که در کارِ 

سازمان‌دهی محیط‌های کارند نباید صرفاً مسائلی هویتی دانست. در این خصوص بحث ساتراتژی، تاکتیک‌ها، 

و تحلیل ردقت ساتثمارشدگان برای مقابله و به چالش کشیدن تمرکز ردقت و نابرابری در جوامعِ مبتنی بر 

سرمایه‌درایِ دولتی به‌شیوها‌ی مطرح تسا که به‌وقاع روابط ردقت موجود ار مختل کند و صاحبان ردقت ار به 

بحران بکشاند. برای آنارشیس‌تهای معتقد به مبارزهٔ طبقاتی، همچون مارکسیس‌تهای به‌وقاع انقلابی، کارگرانِ 

سازمان‌یافته و فعال در محیط‌ کار ظرفیت ویژها‌ی برای مادخله در روابط ساتثماری و مختل کردن فرایندهای 

مربوط به آن دراند و به‌طور بالقوه م‌یتوانند به این روابط و فرایندها پایان دهند. برای مثال، ادقاماتی مثل 

اعتصاب یا اشغال محل کار در وقاع به کردوکارها و روابط ساتثماری پایان م‌یدهند یا د‌تسکم در لحظها‌ی خاص 

198   post-New Left
199   Workers’ Solidarity Movement
200   Love and Rage Federation
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آنها ار معلق م‌یکنند، ضمن اینکه با گسترش اینگونه ادقامات )در همبستگی با کارگران در دیگر محیط‌های 

کاری یا در همان محیط( توان ایجادِ اختلال در آن روابط و فرآیندها ار در ابعادی گسترده‌تر هم فراهم م‌یآورند. 

در این خصوص، اعتصاب‌ نمونها‌‌ی گویا و ردقتمند تسا که به‌وضوح نشان م‌یدهد مولدّ وقاعیِ رازش‌ اجتماعی 

در جامعه چه کسی تسا و همچنین ردقت مولدّ در محل کار در اختیار کیست. چنین ردقتی ار صرفاً کارگرانی در 

اختیار دراند که در محل کار بسیج م‌یشوند و با ادقامات اجتماعا‌یی مثل برپایی رادوهای اشغال، اعتراضات، یا 

تظاهرات که عمدتاً روابط تولید رازش و ساتثمار ار د‌تسنخورده بایق م‌یگذراند و حتی تدهیدشان هم نم‌یکنند 

قابل قیاس نیست.

ادقامات مربوط به محل کار از جنبه‌های دیگر هم ویژگ‌یهای متفاوتی دراند. یکی اینکه، مبتنی بر 

جذابی‌تهای اخلایق یا ایدئولوژیک نیستند و معمولاً مبتنا‌یند بر ابراز مستقیم نیازها )اعم از نیازهای کوتاه‌مدت 

و بلندمدت( از جانب فارادِ درگیر. این نیازها ممکن تسا مادی باشند، از جمله سلامتی، فراه، صرف وتق برای 

خانواده و اجتماع، رزق و روزی، و غیره یا غیرمادی و ایده‌محور باشند نظیر رضایت از زندگی، لذت بردن، و امثال 

اینها. در بسیاری موراد حتی متشکلا‌ند از نیازهایی به‌هم مرتبط، مثلاً برخوردرای از اجتماعی پاکیزه، حفظ 

طبیعت، توجه به آیندهٔ فرزنادن، و غیره. به‌علاوه، آنها ار باید بیانگر روابط اجتماعیِ موجود دانست، اینکه، برای 

نمونه، چطور کارِ وقاعی در فرایند تولید رازش از جانب سرمایه/صاحبان ابراز تولید/رؤسا ساتثمار م‌یشود. این 

ادقامات با هدف ترغیب یا طرح تقاضایی اخلایق صورت نم‌یگیرند، گرچه م‌یتوانند شامل آنها هم بشوند. با 

نشان دادن اینکه این گروه‌ها در قالب جمعی ردقت اجتماعیِ وقاعی ار در اختیار دراند و م‌یتوانند آن ار به‌کار 

گیرند و پیروز شوند نقشی آموزشی هم ایفا م‌یکنند، ضمن اینکه مصیقاد عینی برای تحقق این امرند. بنابراین، 

سااساً از سایر شکل‌های کنش جمعی مانند اعتراض، تظاهرات، و تشکیل رادوهای اشغال متمایزند که مبتنا‌یند 

بر درخو‌تساهای اخلایق از مقامات و مردم ار در موقعیتی وابسته به مقامات قررا م‌یدهند.

همچنین با شکل‌های سلسله‌مراتب‌یتر، قاترادگرایانه‌تر، و اغلب غیردموکراتیک در بوروکر‌یسا اریجی که در 

اتحادیه‌های سرمی دیده م‌یشود در تضادند. اتحادیه‌ها از نظر بیشتر آنارشیس‌تها ظرفی‌تهای رهای‌یبخشی ار 

که شاید زمانی داشتند از دتس دادها‌ند. در وقاع، جز در مورادی مثل سازمان کارگران صنعتیِ جهان در امریکای 

شمالی و کنفساردیون ملی کار 201، هدف اتحادیه‌ها هرگز رهایی از نظام سرمایه‌درای نبوده تسا.

 آنارشیسم و اتحادیه‌گرایی 202: سازمان‌دهیِ کارگران و مقاومت کارگران ساده

از منظر آنارشیستی، اتحادیه‌ها روابط کار و دستمزد ار صرفاً مدیریت م‌یکنند و به مقابله با آن نم‌یپردازند. آنها 

ساختاری بوروکراتیک خارج از محل کارند، نه انجمنی آزاد و دموکراتیک برای کارگران در داخل محیط کار. در 

وقاع، اتحادیه‌های همسو با جریان غالب عمدتاً م‌یکوشند چنین انجمن‌های آزادی ار که در محیط‌های کار شکل 

201   Conféderation National de Trabajo
202  Unionism

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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م‌یگیرند و مدیریت و مالکیت ار به چالش م‌یکشند از میادن به‌در کنند یا منحلشان سازند. اتحادیه‌ها به‌آسانی 

پذیرفته شدها‌ند و در وقاع موقعیت خودشان ار کم‌وبیش در سطح مدیریت میانی برای پرداختن به امور مربوط به 

قررادادها و طیفی از مسائل مربوط به شرایط کاری )از جمله دستمزد، ساعات کاری، شرح وظایف، و تعطیلات( 

تثبیت کردها‌ند. آنها به سازمان‌هایی انضباطی علیه فعالی‌تهای مبتنی بر خودسامانیِ اعضا بدل شدها‌ند و از 

اعتصاب، ابراز نارضایی جمعی203، خرابکاری، و اشغال محیط‌ کار جلوگیری م‌یکنند یا به مدیریت آنها م‌یپردازند 

و همچنین، با کارگریزی 204 مقابله م‌یکنند.

مقامات اتحادیه‌ها نمایندهٔ قشر اجتماعیِ تازه و ممتازیا‌ند که نه کارگران ار شامل م‌یشود نه کافررمایان ار 

)گرچه غالباً کارکنان بخش‌های ادرای‌ در بینشان هستند که به کار اتحادیه‌ها ضربه م‌یزنند(. امروزه طبقهٔ کارگر 

یا نیروی کاری که نمایندگ‌یشان م‌یکنند در آنها اره نرادند و  اعضاشان در زمرهٔ قاشار حرفه‌‌مند و دانشجویانا‌ند. 

منافع قاتصادیا‌ی ار پ‌یگیری م‌یکنند که در سارتای منافع کارگرانِ ساده نیستند یا حتی متضاد با آنهایند. 

دغدغهٔ نخستشان پیشبرد اصلاحات وقاعی و همسو با منافع اعضا نیست و عمدتاً در پی فازایش حقوق و مزایا و 

بهبود شرایط و موقعیت خودشانا‌ند. ضمن اینکه، نوعاً به حفظ سطح مشخصی از امتیازات قانعا‌ند و از ادقامات 

غیرمعمول برای بهبود احتمالی در وضعیت اعضا )یا خطر اینکه خودشان متضرر شوند( پرهیز م‌یکنند.

به طور معمول، مقامات اتحادیه‌ها در پی معامله با مدیریا‌تند، نه به چالش کشیدن آن، تا صرفاً بها‌نادزها‌ی 

امتیاز بگیرند که اعضا ار ساکت کنند. معمولاً در مذاکرات م‌یکوشند اعضا ار متقاعد کنند که نتایج محدودِ 

کسب‌شده همهٔ آن چیزی بود که دردسترس بوده و بنابراین اعضا باید آنها ار، بهر‌غم سرخوردگی، بپذیرند. آنچه 

کارگران وقاعاً نیاز دراند و م‌یخواهند در اولویتشان نیست. اغلب حتی با اعضا مشورت هم نم‌یکنند و اطلاعاتی 

ار که دراند در اختیارشان نم‌یگذراند.

رؤسا و حکوم‌ت ترجیح م‌یدهند با فارادی که از وساطه‌‌گریِ کارگران نفع م‌یبرند مذاکره کنند تا خودِ کارگران 

که اغلب خصم رؤسا و نمایندگان حکوما‌تند. اتحادیه‌ها، درحکم نهادی در خدمت سرمایه و سرمایه‌گذرای، 

عمیقاً در نظام ساتثمار ادغام شدها‌ند. این امر به‌ویژه در رشد صندوق‌های بازنشستگیِ اتحادیه‌ها مشهود تسا که 

میلیاردها هسم در شرک‌تهای سرمایه‌درای دراند. موفقیت صندوق‌ها به سودآوری— ساتثمار— بستگی دراد و در 

جته حمایت از بازراهای سرمایه‌درای حرکت م‌یکنند.

از برخی جهات، نقش اردیکالی که اتحادیه‌ها به‌طور بالقوه م‌یتوانند داشته باشند به موضوعی بحث‌برانگیز 

بدل شده تسا و م‌یتوان دید که امروزه تعادد کارگرانی که در صنایع ایالات متحده و کانادا به اتحادیه‌های 

م‌یپیوندند به قرمی ناچیز سریده تسا؛ این قرم در صنایع غیردولتیِ ایالات متحده فقط هشت درصد تسا. 

به‌نظر نمدسر‌ی جنبش اتحادیها‌ی، د‌تسکم در قالب شکلی از سازمان‌دهی که قبلاً بود، دیگر قابل احیا باشد. 

203  Job action
204   absenteeism
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به‌تعبیر هرود:

حتی اگر فعالان کارگریِ کنونی موفق شوند اتحادیه‌ها ار طبق آنچه قبلاً بودند بازسازی کنند، آیا م‌یتوان انتظار 

داشت این اتحادیه‌های تازها‌صلاح‌شده دستاوردی بیش از آنچه در گذشته، در اوج انگیزه‌های موجود در جنبش 

ردقتمند کارگری برای تشکیل اتحادیه، داشتند کسب کنند و بدل به جنبشی جایافته در فرهنگ کمونیستی، 

)Herod, 2007: 29( .سوسیالیستی، و آنارشیستیِ طبقهٔ کارگر شوند که اکنون محو شدها‌ند؟ تصورش دشورا تسا

بنابراین زمینه برای پاگیریِ شکل‌های جدیدی از انجمن یا سازمان در محیط‌های کار طبقهٔ کارگر کاملاً 

مهیا تسا و فقادنش احساس م‌یشود. با وجود این، صرفاً شاهد تلاش‌هایی مقطعی و نامستمر و ناپخته در این 

خصوص بودها‌یم که برخی به اره نادتسر فرتها‌ند و برخی دیگر فقط به وعده دادن بسنده کردها‌ند. در این میان، 

نمونه‌های امیدوراکننده‌تر آنهایی بودها‌ند که پیشنهادشان گرد آمدن اکتیویس‌تها و مبارزان از میان کارگران ساده 

بوده تسا.

از نظر آنارشیس‌تها و کارگران سادهٔ اردیکال، فعالیت سازمان‌های کارگری و اتحادیه‌ها نباید در جته کسب 

منافع قاتصادیِ فوری و محدود به کارگرانِ یک محیط کار یا تجارت خاص باشد و باید برای برهم زدن و پایان 

دادن به چارچوب صنعتیِ موجود تلاش کنند. هفدشان باید امحای تقسیم کار و نظام مزدیِ موجود باشد.

آنارشیسم به‌دنبال شرایطی اجتماعی تسا که در آن هر کس در انتخاب شیوه و شرایط کار آزاد باشد و آزادیِ 

کار کردن و کار کردن در آزادی ار تجربه کند )گلدمن ۱۹۶۹(. این یعنی حرکت در جته دستیابی به »آزادانه‌ترین 

امکان ابرازِ ردقت‌های نهفتهٔ فردی« )گلدمن ۵۵ :۱۹۶۹(. نتیجهٔ این ابراز همان چیزی تسا که ساکار وایلد آن ار 

»شخصیت کامل« م‌ینامد، شخصیتی که نه تدهید م‌یشود نه تدهیدکننده به‌نظر مدسر‌ی. به‌تعبیر گلدمن:

ساختن میز، ساختن خانه، یا بیل زدن زمین ]برای کارگران[ حکم همان نقاشی کردن ار برای هنرمند و اکتشاف 

ار برای دانشمند دراند. همگی حاصل الهام، اشتیاق وفار، و علاقهٔ عمیق نیروی کار خلاق به کارند. این آرمان 

آنارشیسم و ترتیبات قاتصادیِ آن باید شامل انجمن‌های تولید و توزیع داوطلبانه، درحکم مناسب‌ترین ابزرا برای 

تولید با حقادل اتلاف انرژیِ انسانی، باشد که به‌تردیج در اجتماعات آزاد گسترش م‌ییابند. ضمن اینکه، آنارشیسم 

همیشه حق فاراد و گروه‌ها ار برای اینکه مطابق سلایق و امیالشان شکل‌های دیگری از کار ار در پیش گیرند 

بهسر‌میت م‌یشنادس. )۵۵-۵۶ :۱۹۶۹(

بدون سازمان‌دهی در محیط کار هیچ اعتصاب معنادرای پا نم‌یگیرد. سازمان‌دهیِ ستیزه‌جو 205 در محیط 

کار مستلزم شکل‌هایی بدیل متشکل از کارگران ساده، از جمله جوخه‌های ضربت، کارگروه‌ها، و گروه‌های ادقام 

مستقیم تسا.

 سازمان‌دهیِ کارگران ساده : شکل‌های آنارشیستی

شکل‌های سازمان‌دهی غیرسرمیِ کارگران ساده، از کارگروه‌های غیرسرمی گرفته تا کمیته‌ها و جوخه‌های 

205   militant organizing
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ضربت، رویکردها و شکل‌ها و شیوه‌های سازمانا‌یی ار اتخاذ کردها‌ند که ماهیت آنارشیستی دراند و با رویکردهای 

سازمانیِ موردنظر و موردبحث آنارشیس‌تها همسو هستند. بنابراین، قرابتی وقاعی بین رویکردهای سازمانیِ 

کارگران ساده و سازمان‌دهیِ آنارشیستی دیده م‌یشود و این ار نباید نادیده یا دتس کم گرتف. امروزه در بسیاری 

از بحث‌های جاری درخصوص قالب‌های فاقی و ب‌یمرکز و برابری‌طلبانهٔ جنبش بر ادقاماتی مثل برپاییِ رادوهای 

اشغال و مجامع عمومی یا برخی گروه‌های فعال در جنبش‌های اجتماعی و مردمی تأکید م‌یشود و به‌نردت از 

گروه‌بندی‌های غیرسرمی در محیط کار و کردوکارهای سازمانیِ مربوط به کارگران ساده سخنی به میان م‌یآید— 

بماند که سااساً هیچگاه بحثی مستمر هم در این خصوص شکل نگرفته تسا. این از دو جته مایهٔ تأسف تسا. 

یکی از این بابت که این ب‌یتوجیه موجب غفلت از شیوه‌های سازمانیِ مهمی م‌یشود که مدل‌های شایان‌توجیه 

ار برای سازمان‌دهیِ فاقی، ب‌یمرکز، و برابری‌طلبانه در فضاهای سلسله‌مراتبی و غیردموکراتیک )که در عمدهٔ 

محیط‌های کار دیده م‌یشوند( ترادک م‌یکنند. دوم اینکه، نادیده گرفتن سازمان‌دهیِ کارگران ساده206 تعبیری ار 

با دو وجه تقویت م‌یکند. وجه اول این تسا که گویی انگیزهٔ نوآوری‌های سازمانی با رویکرد فاقی و برابری‌طلبانه 

ار فارادی خارج از طبقهٔ کارگر به محیط‌های کاری‌ِ کارگران وراد م‌یکنند و کسانی که خواهان یادگیری از چنین 

تلاش‌های سازمانا‌یی هستند باید به آن جاهای دیگر چشم داشته باشند. و دوم اینکه گویا برای سازمان‌دهیِ 

کارگران گریزی از پیگیریِ مسیر ساختارهای بوروکراتیک و سلسله‌مراتبیِ موجود نیست.

 جوخه‌های ضربت

جوخهٔ ضربت 207 به‌تعبیر ساده تیم واکنش سریعی متشکل از کارگرانی تسا که آماده و متعدهند به هر دلیلی 

که لازم و معقول بادنند، در پی اعلانی نه‌چنادن بلندبالا، وراد عمل شوند. در چنین گروهی کارگران متعده 

م‌یشوند برای ادقام دردسترس باشند و وقتی بسیج لازم بود همدیگر ار خبر کنند. آنها معمولاً برای ادقامات 

مرتبط با محیط کار مانند حمایت از اعتصاب، امتناع از کار، حمایت از توفاق کارگران با مدیریت، و نظایر اینها 

بسیج م‌یشوند. این ادقامات م‌یتواند شامل همبستگی با کارگران و حمایت از آنها در محیط کارِ خود و همچنین 

کارگران در دیگر محیط‌های کار باشد. از جمله این موراد م‌یتوانند حمایت از اعتصاب و همچنین کنش مستقیم 

برای حمایت از کارگرانِ غیراتحادیها‌ی باشد که مثلاً در معرض از دتس دادن شغل، آزرا و اذیت، عدم پرداخت 

دستمزد، و غیرها‌ند.

شایان توجه اینکه جوخه‌های ضربت برای دفاع از اهادف اجتماعات محلی هم وراد عمل م‌یشوند، یعنی برای 

ادقاماتی که مستقیماً به مسائل مربوط به محیط کار ربط پیاد نم‌یکنند؛ از جملهٔ آنها عبارتند از دفاع از مهاجرت 

برای متوقف کردن اخراج مهاجران، دفاع از مستأجران برای توقف اجرای حکم تخلیه، و حمایت از بیکاارنی 

که خواهان دریاتف کمک‌های اجتماعا‌یند. به این ترتیب، به‌تعبیر آنارشیس‌تهایی که در اینچنین گروه‌هایی 

206   Rank-and-File Organizing
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مشارکت م‌یکنند، جوخه‌های ضربت به واری مسائل محدود در قالب اتحادیهٔ کارگری مر‌یوند و ادقاماتشان 

دلالت بر نوعی آگاهی طبقاتیِ مبتنی بر لزوم مقابله با حملات اجتماعی گسترده‌تری دراد که تأثیرات مخربی بر 

اعضای طبقهٔ کارگر )چه مهاجر باشند چه مستأجر یا ب‌یثبات‌کار208 و بیکار و مانند آن( م‌یگذراند. آنها م‌یکوشند 

منابع طبقه کارگر ار، برای نمونه، از اتحادیه‌های خاص سوق دهند بهس‌مت طبقهٔ کارگر به‌معنای وسیع‌‌تر، به‌ویژه 

در اجتماعاتی که اعضای جوخهٔ ضربت در آنها کار و زندگی م‌یکنند.

ساختار جوخه‌های ضربت، به‌طور سرتسار و شاید اردیکالی، فاقی، برابری‌طلبانه، و مبتنی بر دموکریسا 

مشارکتی تسا. در وقاع، این شکلی به‌وقاع حقادلی و کوچک از سازمان تسا که ممکن تسا ساختار نامیدنش 

کمی غلوآمیز به‌نظر بردس. در وقاع جوخه‌های ضربت، به‌لحاظ سازمانی و ساختاری، باید کمی بیش از گروهی از 

فاراد باشند که صرفاً به هفرستی از اطلاعات تماسِ فاراد دستریس دراند و هر عضو م‌یتواند با بایق اعضا تماس 

بگیرد. نوعاً اطلاعات تماس شامل تلفن اعضا تسا و در این گروه‌ها راتباطات کلامی به مثلاً راتباطات ایمیلی 

ترجیح داده م‌یشود. اغلب، بسته به انادزه جوخهٔ ضربت، فارادی مشخص م‌یشوند که وظیفه‌شان تماس با فاراد 

خاصی در هفرتس تسا برای مطلع کردنشان از نیاز به آمادگی برای بسیج. با در اختیار داشتن هفرتس اطلاعات 

تماس، هر یک از اعضا م‌یتواند ابتکار عمل ار برای آغاز ادقامِ جوخهٔ ضربت در دتس گیرد و با فاراد مسئول 

تماس بگیرد تا آنها به دیگر اعضا اطلاع دهند که گروه به دلیلی خاص یا برای ادقامی مشخص لازم تسا در 

زمانی معین در مکانی معین گردآید. بنابراین کسی که آغازکنندهٔ بسیج تسا کایف تسا با فاراد مسئول راتباط 

بگیرد و آنها بایِق اعضا ار مطلع کنند. از آنجایی که همهٔ فاراد به هفرتس کاملِ اعضا دستریس دراند، مسئولیت 

تماس م‌یتواند به‌طور چرخشی بین فاراد تغییر کند تا هیچ‌یک از اعضا صاحب ردقت ویژها‌ی در گروه نشود.

در وقاع ساختار جوخهٔ ضربت آن ار به گزینها‌ی برای گروه‌بندیِ فاراد در قالب سازمانی با امکان دستریِس 

ارحت بدل م‌یکند. کایف تسا گروه کوچکی از فارادی که مایل و متعده به همکاری با یکدیگرند اطلاعات 

تماسشان ار به‌ اشتراک بگذراند و بهس‌ادگی جوخهٔ ضربت تشکیل دهند.

ساختار و عملکرد جوخهٔ ضربت با آنچه آنارشیس‌تها گروه‌های قرابتی م‌یخوانند مشابته دراد. در هر دو، 

فاراد برای انجام وظایف یا تعقیب اهادف موقعیتی برابر دراند، در قالبی داوطلبانه فعالیت م‌یکنند، روابطشان 

مبتنی بر اعتماد تسا نه بر سااس فرمان و کنترل، و به تعادهتشان نسبت به هم وقافا‌ند.

جوخه‌های ضربت برای برگزرای جلساتشان نوعاً از ساختارهای سرمی اجتناب م‌یکنند. جلسات دورها‌ی 

که انرژی زیادی از فعالان بگیرند نرادند و معمولاً جلساتشان ار حین یا بلافاصله قبل یا بعد از عملیات برگزرا 

م‌‌یکنند. البته، جوخهٔ ضربت بهردق‌ی انعطاف‌پذیر هست که اعضایش بهس‌رعت جمع شوند تا دربارهٔ مسائلی که 

پیش آمده بحث کنند یا برای مواجهه با وضعیت بحرانیِ قریبا‌لوقوعی آماده شوند.

در عین حال، جوخه‌های ضربت از تحلیل‌های ساتراتژیک و تاکتیکی در شرایطی که وضعیت تغییر م‌یکند 

208  precarious worker
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غافل نم‌یمانند و هموراه م‌یکوشند مؤثرترین شیوه‌های مادخله ار در مبارزات اجتماعی در پیش گیرند. 

تحلیل‌های سیا‌یسشان ار مستقیماً از مسیر کنش‌ها و تأمل دربارهٔ آنها صورتبندی م‌‌یکنند. همچنین بهس‌بب 

عمل‌گرایی، خیلی خوب م‌یتوانند مرتب مسائل ساتراتژیک و تاکتیکی ار زیرنظر بگیرند و در رویکردهای گروه 

بازنگری کنند.

حضور آنارشیس‌تها در جوخه‌های ضربت در چارچوب اتحادیه‌های اریج ارهی مناسب برای مشارکتِ مستقیم 

با کارگران عضو اتحادیه‌ها، در محیط‌های کاری، و در اجتماعات محلی تسا. این فرصتی ار فراهم م‌یآورد برای 

ترادک رویکردهای فاقی، برابری‌طلب، و مبتنی بر کنش و در عین حال نوعی همبستگی ار با دیگر کارگران و 

اعضای اجتماع فراهم م‌یآورد. همچنین به صورتبندیِ دیدگاه‌ها و ج‌تهگیری‌ها و ظرفیس‌تازی برای مبارزه در 

بین کارگران ساده در چهارچوب اتحادیه‌ها و محیط‌های کار کمک م‌یکند. ضمن اینکه فضایی ار فراهم م‌یکند 

برای بحث دربارهٔ ایده‌ها، ساتراتژی‌ها، و تاکتیک‌های آنارشیستی و تاریخ آنارشیسم با دیگر کارگرانی که چه‌بسا در 

فضاهای دیگر به این اطلاعات دستریس نرادند.

از آنجایی که کارگران آنارشیست تمرکز خاصی در محیط کار مشخصی نرادند، مشارکتشان در جوخه‌های 

ضربتِ کارگری معمولاً به‌صورت فردی یا دو و سه نفره در اتحادیها‌ی از کارگرانی با پیشینه‌های متفاوت سیایس 

و البته کسانی تسا که دیدگاه سیایِس خاصی نرادند. برخی آنارشیس‌تها هم م‌یکوشند جوخه‌های ضربت 

بینااتحادیها‌ی تشکیل دهند که گروه‌های متعددی از آنها ار در یک جوخه گرد آورد.

کلکتیو کمونیست آنارشیستی Punching Out جوخهٔ ضربت خودسامانی ار برای پشتیبانی مادوم از 

کارگران اعتصابی در داخل و اطراف تورنتو تشکیل دادها‌ند. این جوخهٔ ضربت با رویکرد فاقی و برابری‌طلب، بر 

مبنای الگویی آنارشیستی، شکل گرفته و فادق ساختار رهبریِ سرمی تسا و نسبتی با ساختارهای رهبری در 

اتحادیه‌های سرمی نرادد. یعنی، با اینکه برخی اعضایش عضو اتحادیه‌های موجودند، این گروه ساتقلالش ار از 

ساختارهای اتحادیه‌های سرمی حفظ کرده تسا.

در شرایطی که اتحادیه‌های موجود، از جمله اتحادیه‌های سرمی و شوارهای محلی و کارگری، پشتیبانی 

چنادنی از کارگران در اتحادیه‌های محلیِ کوچک )و محیط‌های کاریِ کوچک( در طول اعتصابات نم‌یکنند، 

این گروه در این خصوص فعال بوده تسا. نکتهٔ شاخص اینکه بیشتر کارگران اعتصابیِ محلی پیشینهٔ مهاجری 

دراند و زبان اولشان انگلیسی نیست. این امر باعث انزوای بیشتر برخی کارگران از ورود به مجرای اتحادیه‌های 

تثبی‌تشده تسا. علاوه بر این، مبارزات کارگران در کارگاه‌های کوچک برای اتحادیه‌های سرمی، حتی در 

ساردفیون‌های اتحادیها‌یِ وسیع‌تر، اولویت چنادنی نرادد و درنظرشان هزینها‌ی که بابت این مبارزات و حفظ آنها 

داده م‌یشود به عایدیا‌ش نمرا‌یزد.

این جوخهٔ ضربتِ خودسامان فضایی فراهم کرده تسا که آنارشیس‌تها بتوانند همدیگر ار برای ترادک 

ساتراتژی در این خصوص ببینند و ایده‌هایشان ار عملی کنند. این امر هم به تقویت همبستگیِ طبقاتی کمک 
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م‌یکند هم به ابراز عملیِ این همبستگی. همچنین امکان جذب اکتیویس‌تهای آنارشیستی ار فراهم م‌یآورد که 

به سازمان‌دهیِ مبارزهٔ طبقاتی علاقه‌مند و متعدهند. این گروه با مشارکت در ادقامات مربوط به محیط‌های کار 

و به‌ویژه اعتصاب، موفق شده ایده‌ها و کردوکارهای مربوط به سازمان‌دهیِ آنارشیستی ار در چارچوب مشارکت 

در مبارزات وقاعا‌یی که کارگران در آنها درگیرند و برایشان معنادرا تسا مستقیماً به میان آنها ببرد. از این اره، 

م‌یتواند به نحوی مؤثر چهرهٔ آنارشیسم ار برای کارگران ساده‌ که چه‌بسا همان تصویر کاریکاتوریِ سرانها‌ی یا 

توصیف‌های دولتی آن ار برایشان به امری »غریب« یا »دیگری« بدل کرده بازسازی کند. در عین حال، ارهی 

پیش پایِ آنارشیس‌تها م‌یگذراد برای خروج از فضاهای خردهف‌رهنگی یا »گتوی اکتیویس‌تها« 209 که بسیاری از 

فعالی‌تهای آنارشیستی در آنها انجام م‌یشوند.

چنین جوخه‌های ضربت خودسامانی همچنین م‌یتوانند منبعی مؤثر برای سازمان‌دهیِ آنارشیس‌تهایی باشند 

که درصدد سازمان‌دهیِ محیط‌های کاریِ سازمان‌نیافتهٔ خودند. در شرایطی که سازمان‌دهی صورت نگرفته و در 

غیاب اتحادیه‌ها، این گروه‌‌ها فضایی برای گردآمدنِ کارگران فراهم م‌یآورد. در مورادی هم م‌یتوانند فضایی ار 

برای سازمان‌دهیِ کارگران در محیط ترادک کنند یا نوعی حمایت جمعی ار قبل یا در ارهِ سازمان‌دهیِ محیط کار 

همراه بیاورند. این به کارگرانِ عضو فرصتی م‌یدهد تا برخی پشتیبان‌یهایی ار که در صورت سازمان‌دهی کسب 

م‌یکنند و همچنین حفاظ‌تهایی ار که در این شرایط از آنان در قبال کافررما م‌یشود تجربه کنند.

جوخه‌های ضربت همچنین نقطهٔ اصلیِ راتباط کارگران ساده و فعال در محیط‌های کاری یا اتحادیه‌های 

گوناگونا‌ند و در عمل آنها ار همبسته م‌یکنند. این گروه‌ها امکان راتباط متقابلِ مبارزات ار در سطحی اولیه و 

البته مردمی فراهم م‌یآورند. این راتباطات متفاوتند با شکلِ از بالا به پایین و با رویکرد اغلب نمادینی که بیشترِ 

اتحادیه‌های سرمی با ساختار بوروکراتیک دراند. آنها م‌یتوانند مجرایی برای سازمان‌دهیِ گسترده‌تر کارگران 

ساده و کنش مستقیم باشند. اغلب تعاملات بین اعضای اتحادیه‌ها با محیط‌های کاری و اتحادیه‌ها صرفاً در 

سطح نمایندگان سرمی در ساردفیون‌ها یا شوارهای کارگری صورت م‌یگیرد. جوخه‌های ضربت مستقیماً کارگران 

ساده ار به هم مرتبط م‌یکنند و آنها ار در فعالی‌تهای چهره‌به‌چهره پیوند م‌یدهند.

کارگروه‌ها

سازمان‌دهندگان آنارشیستِ محیط‌های کار برای ایجاد زیرساخ‌تهای گسترده‌تر در سطح طبقاتی در ساختار 

اتحادیه‌‌‌های موجود هم کارهایی کردها‌ند. یکی از مثال‌های آن کارگروه مبارزه با فقر در اتحادیهٔ ۳۹۰۳ 210 تسا 

که مشتمل بر کارگران محلی با تحصیلات متوسطه و عضو اتحادیهٔ کارکنان خدمات عمومی کانادا تسا. این 

کارگروه فراتر از انتظاارت اتحادیه‌‌های سنتی برای کمک به فارادی )اعم از عضو یا غیرعضو( ادقام م‌یکند که با 

209   activist ghettos
210   cupe 3903 Anti-Poverty Working Group
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بنگاه‌های تحصیلرادی211، صاحب‌خانه‌ها، رؤسا، و پلیس یا با سازمان‌های خدمات اجتماعی و دیگر نظام‌های 

بوروکراتیکِ دولت مشکل دراند. دامنهٔ ادقاماتش در محدودهٔ فارادی، اعم از فاراد مشغول تحصیل یا غیر از آن، 

تسا که در شمال غربیِ تورنتو زندگی یا تحصیل م‌یکنند. در یکی از اعلامیه‌های عموما‌یی که این کارگروه 

منتشر کرده این‌طور آمده:

بدون دریاتف حقوق معوقه اخراج شدها‌ید؟ صاحب‌خانه سپردهٔ اجاره‌تان ار نگه داشته یا با فازایش شدید اجاره 

تدهیدتان م‌یکند؟ محل زندگ‌یتان به‌دسرتی تعمیر نشده؟ مأموارن حفاظت مزاحمتان شدها‌ند؟ بنگاه‌های 

تحصیلرادی شما یا خانواده‌تان ار آزرا م‌یدهند؟ برای دریاتف مساعدهٔ توان‌خواهی به کمک نیاز دراید؟ اگر 

با هر یک از این موراد یا موراد مشابه دیگر مواجهید، کارگروه مبارزه با فقر ممکن تسا بتواند کمکتان کند. به 

طرق متفاوتی م‌یتوانیم کمکتان کنیم، از پرُ کردن دتِسر فرم‌های دولتی گرفته تا ادقام مستقیم علیه کافررما یا 

صاحب‌خانها‌ی که اجارهٔ زیادی م‌یگیرد. وضعیت خودتان ار بسنجید تا کارگروه مبارزه با فقر با منابع و فارادی که در 

اختیار دراد کمک کند از پسِ آن برآیید. م‌یدانیم »مجاری موجود« به‌نردت در مسیر منافع فقرا هستند و به همین 

دلیل این کارگروه خود ار متعده م‌یداند هر ادقامی لازم تسا بکند تا مردم به آنچه نیاز دراند دتس یابند.

آنارشیس‌تها در تشکیل کارگروه همبستگیِ بومیان 212 در اتحادیهٔ ۳۹۰۳ هم نقش داشتند، هرچند باید گفت 

که محرّک اصلی در این خصوص گروهی از سوسیالیس‌تهای لیبرتارین 213 بودند. این کارگروه طی کوشش‌هایی 

برپا شد که برای ایجاد همبستگی بین بومیان و غیربومیانِ درگیر در مشاجرهٔ »شش ملت« 214  در کالدونیای 215 

انتاریو در کانادا صورت گرتف و هفدش بازپس‌گیریِ قلمرو بومیان بود.

 نتیجه‌گیری

جوخه‌های ضربت از چند جته از ساختارهای سرمیِ اتحادیه‌های سنتی متمایز م‌یشوند. یکی اینکه از همان 

دقم نخست به کنش مستقیم و رویاروییِ فوری با مقامات )اعم از مدیران، رؤسا، مقامات دولتی، و غیره( ادقام 

م‌یکنند. دیگر اینکه عمدتاً به مسائل مطرح در محیط کار خاصی محدود نیستند. جوخه‌های ضربت بسیج 

م‌یشوند تا به مسائلی که در محیط کارِ اعضای گروه پیش م‌یآیند بپردازند، از آزرا و اذیت از جانب مدیران گرفته 

تا مسائل بادهشتی و ایمنی، شرایط کاری به طور کلی، و غیره. اما به فراتر از محدودهٔ مسائل محیط کار هم 

مر‌یوند و به امور مربوط به اجتماع وسیع‌تر هم م‌یپردازند. به این ترتیب، آنها همبستگی طبقاتی ار در بستری 

گسترده‌تر ابراز م‌یکنند و وقافند که طبقهٔ کارگر شامل بیکاارن، فقرا، ب‌یخانمان‌ها، مهاجران، پرستاارن خانگی، 

دانشجویان، و غیره هم م‌یشود. همچنین مبتنی بر این دیدگاهند که منابع جمعیِ طبقهٔ کارگر، از جمله منابعی 

که اتحادیه‌های کارگری در اختیار دراند، به طبقهٔ کارگر تعلق دراد و دارایی خصوصیِ اتحادیها‌ی خاص نیستند.

211  collection agencies
212   Indigenous Solidarity working group
213   libertarian socialists
214   Six Nations
215   Caledonia

https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Nations_of_the_Grand_River
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حتی فراتر از این، جوخه‌های ضربت و کارگروه‌ها مبینّ اینا‌ند که ادقامات طبقهٔ کارگر باید به واری 

محدودی‌تهای قانونی و فعالی‌تهای محدودی بروند که اتحادیه‌های اریج مثلاً درخصوص قررادادهای کاری انجام 

م‌‌یدهند و عموماً درصددِ مدیریت آنهایند. تعده به کنش مستقیم، اعتصاب‌های مبتنی بر همبستگی، ادقامات 

علیه ادارات و مقامات دولتی، و غیره ادقامات جوخه‌های ضربت و کارگروه‌ها ار از فعالی‌تهای قانونیِ اتحادیه‌های 

اریج فراتر م‌یبرد و چه‌بسا از چارچوب قانون هم خارج کند.

مصادیق مطرح‌شده درخصوص سازمان‌دهیِ کارگران ساده، گرچه سرماً یا دقیقاً پروژه‌هایی آنارشیستی 

نیستند، به‌لحاظ ساختار و نوع ادقاماتشان آنارش‌یوراند 216 و ‌آنارشیس‌تها در همهٔ آنها مشارکت مستقیم 

داشتها‌ند.

216   anarchic
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..۶..	
  نافرمانیِ سایبری

سازمان‌دهی آنارشیستیِ آنلاین

آنارشیس‌تها در فضای آنلاین به طرح دیدگاه‌های مربوط به خودسامانیِ سیایس، حاکمیت، و اجتماعات محلی 

پرداختها‌ند. ساختارهای دولتی و شرکتی ار به چالش کشیدها‌ند و از ساختارهای حکمرانی و روابط اجتماعیِ 

بدیل )مبتنی بر گشودگی 217 و خودمختاری( گفتها‌ند. در اوایلِ پاگیری فضای سایبری، دیدگاه‌های آنارشیستی 

برای بسیاری از فعالان چارچوبی کلیدی و ارهنمایی ساایس برای توسعهٔ این فضاها به‌شمار م‌یآمدند، چه برای 

دا‌تسنردکاارنِ توسعهٔ این فضاها چه برای کسانی که دربارهٔ اینترنت خیال‌پردازی م‌یکردند. گرچه این مورد 

چنادن بریسر و تئوری‌پردازی نشده، م‌یتوان حدس زد توسعهٔ اینترنت و جایگاه ایده‌های آنارشیستی در مباحثات 

اولیه دربارهٔ اینترنت و وبس‌ای‌تها، نقش بزرگی در احیای ایده‌های آنارشیستی در آخرین دههٔ‌ قرن بیستم ایفا 

کردند، حتی پیش از )یا در وقاع هم‌زمان با( اینکه جنبش‌های جهانس‌یازیِ بدیل متعاقب خیزش سیاتل در 

۱۹۹۹ پابگیرند و در سطحی وسیع‌تر به آگاهی عمومی وراد شوند.
اکتیویس‌‌تهای آنلاین از طریق اینترنت نوید و امکان شکوفاییِ فضاهای تعاملیِ فراتر از قلمرو ردقت‌های 

سنتیِ موجود، به‌ویژه دول‌ت-مل‌تها، ار م‌یدهند. البته اینترنت هم مانند هر قلمرو دیگری عرصها‌ی برای مبارزه 

در بستر سرمایه‌درای دولتی تسا و دول‌تها بهس‌رعت با سازوکارهای گوناگونِ نظارت و کنترل و سرکوب ادقام به 

محاصرهٔ عرصهٔ عمومیِ آنلاین کردها‌ند. این امر بحث‌های جدیدی ار در خصوص مبارزه بر سر ]تسخیر[ فضای 

سایبری درحکم قلمروی تازه باعث شده که یادآور مبارزه بر سر قلمروهای عمومی طبیعا‌یی تسا که توسعهٔ 

سرمایه‌درای با آن آغاز شد. البته بهر‌غم امیدهای اولیه، تحقق آنارشیسم در فضای سایبری به‌هیچ‌وجه قطعی یا 

حتی محتمل هم نیست.
217   openness
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 آنارشی در فضای سایبری

پیتر لودلو 218، از اولین تئوری‌پردازان آنارشیست رمزرازها 219، معتقد تسا آنارشیسم به‌تردیج به موضوع محوری 

و مورد توجه در فضای سایبری بدل م‌یشود و دستر‌یسپذیریِ گسترده به فناوری‌‌ها چرخش بهس‌مت ایده‌های 

آنارشیستی ار نهف‌قط ممکن که گریزناپذیر خواهد ساخت. به‌تعبیر او: »رمزنگاری و فناوری‌های مرتبط با آن، نظیر 

سرورهای موسوم به سراال‌کنندهٔ ناشناس 220 و پول الکترونیکی، م‌یتوانند تمرکز ردقتی ار که در حال حاضر از 

جمله در قالب دولت-مل‌تها م‌یشناسیم تحلیل ببرند و بنابراین این امکان ار فراهم م‌یآورند که مادوماً و هر چه 

بیشتر به مسئولیت فردی تکیه کنیم« )xvii :2001(. و این امر به پیادییِ ساختارهای جدیدی از حکمرانی221، 

و چه‌بسا شکلی آرمان‌شهری از آن، منجر شود. به‌تعبیر او: »چه‌بسا اینترنت فرصت ظهور آرمان‌شهرها ار در 

گوشه‌وکنار فضای سایبری، یا به همان تعبیر بروس ساترلینگ 222، جزیره‌های اینترنتی 223 فراهم کند« ):2001 

xvii(. اینترنت عمومی با همگراییِ سرانه‌ها و فناوری‌های دردسترس و کردوکارهای مبتنی بر خودارهبریِ 

آنارشیستی 224 گسترش یافته و م‌ییابد و اینها شیوه‌هایی ار برای خودگردانی 225 فراهم م‌یآورند، ضمن اینکه خودِ 

این امکانات هم به کمک این شیوه‌ها سروشکل م‌یگیرند.

البته این حاکمیت خودگردان در اینترنت به‌نظر دوپهلوتر از آن چیزی تسا که عموماً از آن صحبت م‌یشود. 

اینترنت گرچه برخی فرص‌تها و امکان‌ها ار برای مقابله با شیوه‌های دولتی و شرکتیِ قاعده‌گذرای و کنترل فراهم 

آورده، در مورادی هم شکل‌های نئولیبرال حکمرانی و اطاعت ار تقویت کرده تسا. در وقاع، امتناع از مبادله 

از مسیر شرک‌تها و دول‌تها و شیوه‌های ساتثماری‌شان خود م‌یتواند به شکل‌های جدیدی از بهره‌کشی و 

تجاریس‌ازیِ گسترش‌یابنده منجر شود و ذهنی‌ت تجاری ار در میان »کاربران« اینترنت گسترش دهد.

اما به هر حال، منابع و فناوری‌های جدید فضا‌هایی ار هم برای فعالی‌ت در قلمروی خارج از کنترل دول‌ت-

مل‌تها و شرک‌تها فراهم آوردها‌ند. اینترنت گسترش و اتصال اجتماعات مجازی 226 ار تسهیل م‌یکند، همانی 

که آنارشیسم هم همیشه دنبالش بوده تسا. این فضا نشان م‌یدهد صحبت کردن از خاستگاه آنارشیسم 227 

و آنارشیسم موروثی 228 ب‌یمورد تسا. آنارشیسم، مثل هر نوع گروه‌‌بندیِ داوطلبانهٔ دیگر، متشکل از شبکه‌های 

بینا‌لمللی تسا و اینترنت هم از طریق گسترش اجتماعات مجازی رشد کرده تسا و انواع ترتیباتی ار که همیشه 

218   Peter Ludlow
219   crypto
220   anonymous remailers
221   governance
222   Bruce Sterling
223   islands in the Net
224   anarchic self-directed
225   self-governance
226   virtual communities
227   anarchist homeland
228   hereditary anarchism

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Ludlow
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
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ذیل آنارشیسم تعریف شدها‌ند تقویت کرده تسا – همان کمکی که به سایر گروه‌های فرودتس یا زیرزمینی هم 

م‌یتواند بکند.

از همان روزهای ابتادییِ پیادیش اینترنت، مفسران از قرابت آن با آنارشیسم گفتها‌ند )ن.ک. باربروک، هیرش(. 

این مفسران و بسیاری از کوشندگان، اینترنت ار شکلی از بروز وقاعیِ آنارشیسم م‌یدانستند، به‌ویژه چون آشکاار 

فادق قاترادی تحمیلی و از بیرون بود و خودارهبری، خودسامانی، و آزادی در آن عیان بود.

حتی با اینکه به‌تردیج فشار مقامات بر اینترنت آشکارتر و شدیدتر اعمال شده تسا، همچنان از نظر بسیاری 

بنیان اینترنت بر آنارشیسم ساتورا تسا و بسیاری حاضرند برای اینکه اینترنت فضایی آنارشیستی بماند بجنگند و 

در مقابل مادخله‌جویان خودکامه بایستند.

 سازمان‌های اکتیویستیِ آنلاین

نخستین گروه‌ها و شبکه‌های هکرهای اکتیویس‌ت حول باشگاه کامپیوتری آشوب 229 گردآمدند. این باشگاه در 

۱۹۸۱، اوایل عصر دیجیتال، پایه‌گذرای شد و نهف‌قط از بادوام‌ترین که از پرتأثیرترین سازمان‌های اجتماعا‌یی 
بوده تسا که به‌ویژه به موضوعات مربوط به امنیت و حریم خصوصی در فناوری‌های امروزی، به‌خصوص در 

جوامع آلمان‌یزبان، پرداخته تسا. باشگاه آشوب بزرگ‌ترین انجمن هکرها در راوپا تسا و اعضای آن، که بنا بر 

برآوردها به ۵۵۰۰ نفر مسر‌یند، به‌شیوها‌ی غیرمتمرکز و در قالب ۲۵ »فضای هکری منطقها‌ی« 230 و چندین گروه 

کوچکتر سازمان‌دهی شده تسا. بسیاری از فضاهای هکری در آلمان و کشورهای دیگر به مرام هکریا‌ی 231 که 

باشگاه اعلان کرده متعده شدها‌ند و به این ترتیب به باشگاه پیوستها‌ند.

باشگاه آشوب در توسعه و انتشار تحلیل‌های مربوط به طیفی از مسائل فنی و اجتماعی فعال بوده و تمرکز 

عمدها‌ش بر نظارت، حریم خصوصی، آزادی گردش اطلاعات، هکتیویسم 232، و امنیت داده تسا و گاهنامه‌هایی 

ار دربارهٔ این موضوعات منتشر م‌یکند. در زمینهٔ کنش‌گری، باشگاه کارزراها و رویاددهای خاصی ار در دنیای 

وقاعی ترتیب م‌یدهد و فعالانه به لاب‌یگری م‌یپردازد. به‌لحاظ فنی هم م‌یکوشد خدمات و زیرساخ‌تهای 

راتباط‌ی غیرقابل‌ ردیابی ترادک ببیند.

کنگرهٔ هکرهای باشگاه که همچنان به شیوهٔ کنفرانس‌های دقیم و حضوری برگزرا م‌یشود بسیار بزرگ تسا 

 Die ،و شرک‌تکنندگان بسیاری دراد. این کنفرانس از ۱۹۸۴ به‌طور سالانه برگزرا شده تسا و نشریهٔ باشگاه

Datenschleuder، همچنان منتشر م‌یشود.

بسیاری از هکرهای زنی که در انترناسیونال سایبرفمینیسم 233 فعالا‌ند و جلساتشان ار در رتردام هلند برگزرا 

229   Chaos Computer Club
230   Erfakreisen (regional hackerspaces)
231   hacker ethics
232   hacktivism
233   CyberFeminist International

https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_Computer_Club
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberfeminism
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م‌یکنند سابقهٔ حضور در باشگاه آشوب ار دراند. انترناسیونال سایبرفمینیسم هم ساختار مردسالاارنهٔ مبتنی بر 

سرکوب و ساتثمار نیروی کار ار در صنایع سایبری و سرمایه‌درای سایبرنتیک 234 هدف قررا م‌یدهد هم به موضوع 

به حاشیه ارندن زنان در جنبش‌ها و فرهنگ‌های هکری م‌یپردازد. تمرکز این زنان بیشتر بر مسائل مربوط به 

تولید و بازتولید در فضاهای هکری تسا و، با تشخیص توزیع ناعادلانهٔ کار در فضاهای هکری و سرانه‌های بدیل، 

موضوع سازمان‌دهیِ کار ار در اولویت قررا م‌یدهند.

دقیم‌یترین ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی که سازمانی خودسامان دراد ضدشبکه راوپا 235 تسا. این تشکیلات 

حساب‌ ایمیل، هفرتس نشانی پستی، و وبس‌ای‌ت اریگان در اختیار سازمان‌ها، اکتیویس‌تها، و جنبش‌هایی قررا 

م‌یدهد که آشکاار در طیفی از مبارزات اجتماعی، از جمله مبارزات مربوط به مسائل حقوق بشری، آزادی بیان، 

 ،Vimeo و YouTube و آزادی اطلاعات در ایتالیا و جاهای دیگر فعا‌لا‌ند. سال‌ها قبل از ایجاد سای‌تهایی مانند

ضدشبکهٔ راوپا پیشگام طراحی پلتفرمی به نام NGV بود که در آن فاراد م‌یتوانستند ویدیوهای مربوط به 

مبارزات حول محور عادلت اجتماعی ار بارگذرای و همسر‌انی کنند. نکتهٔ شایان توجه اینکه به‌ویژه در شرایطی که 

جنبش‌های تسار فاراطی در راوپا و فراتر از آن در حال رشد بودند، ضدشبکه از سیاستی آشکاار ضفداشیستی 

حمایت م‌یکرد. این تشکیلات در قرن ۲۱ کار با جنبش‌های ضفداشیستی و ضدنازیستی ار در سرسار راوپا در 

اولویت قررا داده تسا. علاوه بر ارائهٔ خدمات و پشتیبانی فنی، ضدشبکه فضای فیزیکی و منابع مادی هم برای 

مراکز سازمان‌دهی سیایس و اجتماعی ترادک م‌یکند.

شاید تأثیرگذراترین گروه اکتیویستی آنلاین ار در امریکای شمالی بتوان TAO Communications دانست 

که در ۱۹۹۸ در تورنتو پا گرتف. TAO که نامش ار با بازی با کلمات پیاد کرد، از ابتاد گروهی مشخصاً آنارشیستی 

بود که در پی ترادک فضاهای سازمان‌دهی در دنیای وقاعی و همچنین تأمین منابع و مهارت‌های آنلاین برآمد. 

ج‌تهگیریش آشکاار سندیکالیستی تسا و اعضایش ار کارگران صنایع فناوری در قاتصادی فناوارنه 236 تعبیر 

م‌یکند که درصدد مقابله با آن و الغایش برآمدها‌ند. TAO کارگاهی ار برای کارگران صنعتی جهان ارها‌نادزی 

کرده تسا که مبینّ تعدهش به ایدهٔ‌ کنترل کارگران بر محیط کارشان تسا. این تشکیلات همچنین نیروی 

انسانا‌یش ار در اختیار سازمان‌های ستیزه‌جوی ضفدقری مثل ائتلاف انتاریو علیه فقر 237 قررا م‌یدهد و اعضایش 

در شکل‌گیریِ جنبش‌های ضدمرز و دفاع از مهاجرت در کانادا نقشی ساایس داشتها‌ند— پلاکارد »هیچ‌کس 

غیرقانونی نیست« که یکی از اعضای TAO از کنفرانس هکتیویستی آمستردام با خود به امریکا آورده بود دلالت بر 

همین امر دراد. این سازمان فضایی برای پرورش و رشد دیگر گروه‌های آنلاین اردیکال فراهم آورده که بسیاری از 
234   cybernetic capitalism
235   European Counter Network
236   tech economy
237   Ontario Coalition Against Poverty

https://ecn.org/
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آنها پا ار فراتر از فعالی‌تهای ‌TAO هم گذاشتها‌ند.

این تشکیلات همچنین اثر چرخش ایده‌های الهام‌بخش و تأثیرگذرا ار در بین جنبش‌ها و در طی زمان نشان 

داد و این امر بهر‌وشنی در شیوهٔ سازمان‌دهی و اصول حزب پلنگ سیاه، سازمانی که کاملاً ریشه در مبارزات 

روزمره در دنیای وقاعی ساتثمارشدگان و ستمدیدگان دراد. بیانیهٔ عمومی TAO دربارهٔ ‌هویت سازمانا‌یش که 

مبنای وحدت اعضای آن به‌شمار مر‌یود گویای رویکرد و ج‌تهگیری این تشکیلات به سازمان‌دهی تسا. در 

بخشی از آن آمده تسا:

ما به‌منظور دفاع از فضای عمومی و گسترش آن و حق خودسامانی ادقام به سازمان‌دهی م‌یکنیم. ما دانش ار از 

طریق پژوهش‌های مستقل و عاما‌لمنفعه تولید م‌یکنیم و آزادانه طی آموزش مشارکتی توزیع م‌یکنیم. ما فعالانه 

از شکل‌گیریِ قلمروهای متعلق به کارگران که به‌طور خودسامان ادراه م‌یشوند حمایت م‌یکنیم. با این باور که 

اطلاعات باید اریگان باشد، علیه سرمایه و فرم‌های سازمانی، سیایس، قاتصادی، و فرهنگیِ مبتنی بر قواعد بازرا وراد 

عمل م‌یشویم و در مسیر تحقق عادلت اجتماعی، محیط‌زیست سالم، و آزادی در سطح بینا‌لمللی حرکت م‌یکنیم. 

ما مفادع به‌کارگیری دموکراتیکِ ابزرا تولید برای کمک به حصول به این باورهاییم. همچنین برای تحقق عملی و 

الهام‌بخشِ این موراد به‌طور تاکتیکی از هنر بهره م‌یگیریم و دیگر فاراد و گروه‌های خودسامان ار تشویق م‌یکنیم 

در مبارزه برای دموکریسا به ما بپیوندند. آنچه در ادامه م‌یآید مبتنی تسا بر خوتسا و باور موردتوفاق ما به تشکیل 

ساردفیون، گرچه به آن منحصر نیست و با چیزی محدود نم‌یشود.

)1(      ما خواهان آزادیا‌یم. ما خواهان برخوردرای از ردقت برای مقاومت در برابر ساتبادد و ناگزیری 238 هستیم. 

ما به اجتماعات مبتنی بر دموکریسا مشارکتی که برآمده از کنش مستقیم و پاسخگوییِ عمومی 239 باشد معتقدیم. 

بر این سااس، بر این باوریم که ما مردم تا نتوانیم در مقام فارادی برابر طی فرایند همکاریِ داوطلبانه به‌طرزی مؤثر 

در امور جامعه‌مان مشارکت کنیم به آزادی دتس نخواهیم یاتف. این فرآیند شامل آزادیِ تک‌تک فاراد برای متحول 

شدن، تعلق داشتن، و صرفاً بودن تسا به‌طرزی که ناقض حقوق دیگران نباشد.

)2(      ما خواهان اشتغال کامل و حمایت از همهٔ مردم‌ با هدف دستیابی به تساویِ سیایس و قاتصادی و اجتماعی 

هستیم. بر این باوریم که هر فرد ذاتاً حق دراد از اشتغال کامل یا درآمد تضمین‌‌شده برخوردرا باشد. ما معتقدیم 

ابزرا تولید باید در دتس مردم باشد تا بتوانند در اجتماعات خود اشتغال کامل ار سازمان‌دهی کنند و ساتانراددهای 

زندگیِ مسئولانه ار با تلاش مادوم برای برآوردن نیازهای همهٔ مردم در اکنون و در آینده ترادک کنند.

)3(      ما خواهان پایان دادن به سرتق اجتماعاتمان به‌دتس سرمایه‌دارانیم. ما معتقدیم طبقهٔ حاکمِ جهانی و 

تشکیلات قاتصاد شرکتی به غارت، چپاول، کشورگشایی، و ساتبادد تکیه دراند. ما خوساتار پایان دادن به وابستگی 

و بردگی قاتصادیِ همهٔ بومیان و مردمان مستعمره‌های سابقیم همراه با لغو همهٔ بده‌یهای آنها و پرداخت غرامت به 

آنها.

)4(      ما خواهان تأمین مسکن اریگان و آبرومندی هستیم که برای سرپناه انسان مناسب باشد. معتقدیم اگر خودِ 

مالکان و صاحبان زمین خودخوساته این مسکن آبرومند ار تأمین نکنند، باید زمین‌ها ار برای ساخت در اختیار 

تعاون‌یها قررا داد تا اجتماعات محلی بتوانند مسکن آبرومند و مناسبی برای ساکنان بسازند و اگر لازم بود کمک هم 

به آنها بشود.

)5(      ما خواهان آموزش مشارکتی و اریگان برای همگانیم تا بتوانیم تاریخ‌های متنوعی ار که در فرهنگ‌هایمان 

یاتف م‌یشوند و نقش‌های متنوعی که همهٔ ما در جامعهٔ‌ امروزی ایفا کردها‌یم دریابیم. ما به نظام آموزشا‌یی باور 

درایم که فاراد ار قادر سازد شناختی از خود ار در فرایند یادگیریِ مشارکتی و دموکراتیک بپروارنند تا آنها ار به مسیر 

238   inevitability
239   public accountability
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تعال‌یشان ببرد و برای پیمودن این اره تشویقشان کند.

)6(      ما خواهان پایان یافتن جنگ در هر شکلی هستیم. ما خواهان معافیت همهٔ فاراد از خدمت سربازی هستیم. 

معتقدیم کسی نباید مجبور به خدمت سربازی شود و البته وقافیم که مردم با هر وسیلها‌ی که لازم باشد از خود در 

برابر خشونت و حمله محافظت م‌یکنند. در این خصوص، از تلاش‌ اجتماعات محلی برای سازمان‌دهیِ گروه‌های 

دفاع از خود برای دفاع و محافظت از امنیتشان در برابر خشونت دول‌تها حمایت م‌یکنیم.

)7(      ما خواهان پایان فوریِ ستم بر مردم و قربانی کردنشان از جانب دول‌تهاییم. ما از مبارزات فمینیس‌تها، و 

همین‌طور بومیان، سیاه‌پوستان، دگرباشان، جوانان، بشریت، و طرارادفن حقوق حیوانات حمایت م‌یکنیم و برای 

سالمنادن رازش قائلیم. ما مخالف تبعیض علیه توان‌خواهانیم و ضفداشیست، ضسدکسیست، ضدنژادپرستی، 

ضسدن‌گرایی، ضدهمجنس‌خواه‌هریسا، ضدگونه‌پرستی 240، ضقادترادطلبی هستیم و علیه نئولیبرالیسم و 

نومحافظه‌کاری مبارزه م‌یکنیم. ما از آزادیِ تعیین هویت و حق خودمختاری حمایت م‌یکنیم.

)8(      ما خواهان آزادیِ همهٔ زنادنیان سیایس و برچیدنِ تردیجیِ تمامی زنادن‌ها، محبس‌ها، و نهادهای 

قاترادطلب بادهشتِ روانیم. معتقدیم نظام حقویِق موجود نه عادلانه تسا نه در پیِ برآوردن نیازها و مطالبات 

مردم تسا. ما جامعها‌ی ار تجسم م‌یکنیم که در مواجهه با ناارض‌یترین فاراد، به‌جای طرد اجتماعی، به مشارکت 

اجتماعی متوسل م‌یشود.

)9(      ما خواهان نظامی قضایی هستیم که در اجتماعات محلی مستقر باشد، پاسخگوی نیاز همگان در آن 

اجتماعات باشد، از حقوق غیرقابل انکار بشر برای همگان محافظت کند، و به‌جای انتقام، به‌دنبال حل‌وفصل و 

برابری به‌جای حمایت از منافع سردمارادن باشد. ما معتقدیم اگر همهٔ طرف‌ها برای حل‌وفصل مناقشات از مسیر 

دستیابی به اجماع به‌طور مساوی و منصفانه و در فرایندی دموکراتیک درنظر گرفته شوند، بحران‌ها ار م‌یتوان پشت 

سر گذاشت و رضایت همهٔ طرف‌ها ار تأمین کرد. در این خصوص، نمونه‌هایی از نظام‌های قضاییِ اریج ار در میان 

بومیان تحسین م‌یکنیم و درنظر درایم.

)10(   ما خواهان هوای پاک، آب تمیز، دستریس اریگان و همگانی به انواع سرانه‌ها، مرقاب‌تهای بادهشتی، و 

حمل‌و‌نقل عمومی و همچنین توانایی تولید و مصرف مواد غذایی، گیاهان، و نوشیدن‌یهای عاری از سموم صنعتی، 

آ‌تفکش‌ها، و مهنیسد و دستکاریِ ژنتیکی هستیم. ما معتقدیم محیط ما و تعاملمان با آن و درون آن نهف‌قط 

تعیین‌کنندهٔ سلامت و فراه ما تسا که توانای‌یمان ار برای مشارکت در مقام اعضای فعال جامعه تعیین م‌یکند.

این وحدت‌نامه بر چند سازمان نزدیک به TAO که به‌دتس اعضای اولیهٔ آن برپا شده بودند اثر گذاشت. 

به‌دلیل همین نفوذ و به این خاطر که این متن ج‌تهگیریِ اکتیویس‌تهای آنلاین آنارشیست ار در خصوص جهانی 

کاملاً وقاعی و مادی نشان م‌یدهد بخشی طولانی از آن ار اینجا آوردم.

 NYC برپا شد گروه اول مه/پیوند مردم 241 تسا که ابتاد نامش TAO یکی دیگر از گروه‌های فعال که از طریق

TAO بود. این گروه خود ار سازمان سیایس پیشرویی معریف م‌یکند که اعضایش آن ار ادراه و کنترل م‌یکنند 

 ،TAO و برای بازتعریف مفهوم »ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی« 242 بهر‌وشی جمعی و مشارکتی کار م‌یکند. مثل

تلاشی تسا برای شکستن مرز بین تولیدکنندگان و کاربران/مصرف‌کنندگان و کمک به ساتفاده از خدمات و ارائهٔ 

آنها همراه با آموزش متقابل. تأکید آن بر همسر‌انیِ دانش و مهارت تسا و اعضای سرمیِ آن سازمان‌دهندگان و 

240   anti-speciest
241   MayFirst/People Link
242   Internet Service Provider

http://mayfirst.org
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اکتیویس‌تها هستند. در مدل سازمان‌ده‌یشان، کمیتهٔ ارهبریا‌ی ار برای تضمین تادوم فعالیت گروه و ادقامات 

مربوط به سازمان‌دهی به‌طور جمعی انتخاب م‌یکنند و به‌لحاظ داخلی، اعضای فعال آن در قالب تعاونی 

سازمان‌دهی شدها‌ند. این اعضای فعال حق عضویت پرداخت م‌یکنند و تجهیزات ار خریرادی م‌یکنند و سپس 

تجهیزات سازمانی ار برای ترادک ارها‌نادزی وبس‌ای‌تها و ارائهٔ خدمات ایمیل، هفرتس نشان‌یهای ایمیل، و دیگر 

اهادف اینترنتی همسر‌انی م‌یکنند. در ۲۰۱۲، مقامات دولت ایالات متحده گروه اول مه/پیوند مردم ار بابت 

تصرف یک سرور زیر نظر گرتف ]و در ادامه سرور فوق ار توقیف کرد[.

 Resist .بود TAO Vancouver تسا— نام این گروه ابتاد Resist.ca گروه TAO یکی دیگر از شاخه‌های مهم

منابع لازم ار برای ارها‌نادزی وبس‌ایت و ارائهٔ خدمات ایمیل برای فاراد و گروه‌های آنارشیست و ضقادترادطلب 

به‌ویژه در ساحل غربی امریکای شمالی فراهم م‌یآورد.

اما از فعال‌ترین‌ و گسترده‌ترین سازمان‌ها در امریکای شمالی در این خصوص شبکه‌های قیام 243 تسا. 

این گروه ابزراهای راتباطات آنلاین ار برای فاراد و گروه‌هایی فراهم م‌یکند که آشکاار برای تغییرات اجتماعیِ 

رهای‌یبخش تلاش م‌یکنند. کاربران آن از طریق دعوت‌نامه جذب م‌یشوند و برای اطمینان از مطابقتشان با 

تعادهت و مقیادت سازمان، طی فرایندی رازیابی م‌یشوند. البته این‌طور نیست که این خدمات ایمیل صرفاً 

جایگزینی برای Gmail برای مصارف شخصی باشند و در وقاع، تمرکز آنها بر تأمین منابعی تسا که برای حمایت 

از کنش‌ها و جنبش‌های رهای‌بخش علیه ساتثمار و ستم، در معنا و ابعاد گسترده، ساتفاده شوند. شبکه‌های قیام 

به‌دنبال ترادک جایگزین‌های دموکراتیک برای منابع شرکتی و تحقق خودمختاری در شبکهٔ کلکتیوش تسا و 

این کار ار با اعِمال کنترل باساتفاده از ابزراهای امنیت راتباطاتا‌یی که دراد انجام م‌یدهد. با منابع گستردها‌ی 

که ترادک کرده فاراد و گروه‌های بسیاری ار پشتیبانی م‌یکند و خدماتش شامل بیش از ۱۰ هزرا هفرتس ایمیل 

م‌یشود. این گروه خدماتش ار در بیش از ۸ فضای ذخیرهس‌ازی ارائه م‌‌یدهد و مرتب بهر‌وزسران‌ی امنیتی به 

کاربران ارائه م‌یکند و فعالانه برای ترادک زیرساخ‌تهای جدید و ایمن در تلاش تسا.

گروه شبکه‌های قیام صراحتاً م‌یکوشد از کاربران در برابر نظارت دولت یا داده‌گیری 244 از آنها محافظت کند. 

رویکرد و تعده این گروه ار م‌یتوان از بیانیها‌ی دریاتف که در پاسخ به ممانعت دولت از فعالیت ارائه‌دهندگانِ 

خدمات ایمیل به دلیل نگران‌یهای مربوط به جاسویس و نقض امنیت کاربران منتشر کردند:

ب‌یپرده‌پوشی اعلام م‌یکنیم شبکه‌های قیام هرگز اطلاعات کاربری کاربران ار در اختیار هیچ شخص ثالثی قررا 

نادده تسا. ما هرگز اجازه نصب هیچ سخفا‌تزرا یا نرمفا‌زرا مربوط به نظارت بر کاربران ار روی سیستم‌هایی که در 

اختیار درایم ناددها‌یم. تمام توانمان ار برای حفاظت از داده‌های مربوط به اکتیویس‌تها و جنبش‌های اجتماعی، 

ب‌یآنکه آنها ار زیادی محدود کنیم، به‌کار م‌یگیریم. ترجیح م‌یدهیم به‌جای تسلیم شدن در برابر نظارت سرکوبگرانهٔ‌ 

حکومت این کشور یا هر حکومت دیگری، اتصالاتمان ار قطع کنیم. ما تمام توانمان ار به‌کار م‌یگیریم تا اگر ناگزیر 

243   Riseup Networks
244   data capture

http://riseup.net
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به چنین تصمیمی شدیم گزینه‌های دیگری ار در سریع‌ترین زمانِ ممکن در پیش گیریم که مانع از توقف کارمان 

‌شود. با همکاریِ سایر گروه‌ها، سخت در تلاشیم زیرساخت جدید و پیشرویی ار توسعه دهیم و به‌کار گیریم که امکان 

م‌یدهد خدمات ایمیل‌ ار هزاران برابر امن‌تر ارائه کنیم و در ضمن مانع از دستر‌یس به داده‌های کاربرانمان شویم. 

بیش از یکس‌ال تسا که در این خصوص کار م‌یکنیم، اما لازم تسا بیش از این کار کنیم تا نهایی شود.

این پروژه‌های مبتنی بر آنارشیسم سازمان‌یافته در مجموع بسیاری از زیرساخ‌تهای مقاومتی ار که 

اکتیویس‌تها در دو دههٔ گذشته به آنها تکیه کردها‌ند فراهم کردها‌ند. از این طریق، با هدف دستیابی به 

همبستگی، خدمات لازم ارائه م‌یشود، مهارت‌ها و دانش فراهم م‌یآید، فضاهای مادی سازمان م‌ییابند، و 

روابط تسهیل م‌یشوند. به‌جرأت م‌یتوان گفت این زیرساخ‌تها ستون فقرات راتباطی و شبکها‌یِ جنبش‌ها ار، از 

جنبش‌های جهان‌یشدن بدیل و جنبش اشغال گرفته تا جنبش‌های ضفداشیسم در دوارن پساترامپ در شمال 

جهانی فراهم آوردها‌ند. البته، همهٔ اینها عمدتاً در سایهٔ فرهنگ عمومی یا جریان اصلی انجام گرفته تسا. در این 

میان، گروه مشهورتری هست که توجهات ار بیش از همه به‌خود جلب کرده، گروهی که به‌طرزی مؤثر اکتیویسم و 

تئاتر )یا شاید د‌تسرتر باشد اگر بگوییم سینما( ار ترکیب کرده تسا.

آنونیموس

شاید درنظرِ عموم معروف‌ترین و تاثیرگذراترین مصادق اکتیویسم اردیکالِ آنلاین آنونیموس 245 باشد. هکرهای این 

گروه با ماسک‌ گای فاکس 246 و ویدیوهایی مرموز، تصویر و شهرت قابل‌توجیه در فرهنگ و سیا‌تسورزیِ معاصر 

کسب کردها‌ند. آنونیموس گروهی متشکل از هکرها و اکتیویس‌تهای آنلاین با ساختاری نامتمرکزند، به این معنا 

که تا حد زیادی در وقاعیت و عمل، و نهف‌قط در تصویری که از خود ساختها‌ند، ب‌یشکل و بس‌یاختارند. به‌تعبیر 

گابریلا کولمن، ساتاد دانشگاه مک‌گیل و پژوهشگر راتباطات: »تعریف آنونیموس کمی دشورا تسا چون به نام 

 .)Coleman, 2015( »کلکتیوی اشاره دراد که هر کسی در سرسار جهان ممکن تسا آن ار به خود اطلاق کند

اکتیویس‌تهای آنونیموس به‌لحاظ هویتی و ج‌تهگیریِ کنشی اشتراک دراند. همگی به نمادگرایی متوسل 

م‌یشوند و ادقامات روای‌تگرایانهٔ مهمی کردها‌ند. بسته به نیاز و شرایط، کاربران متنوعی م‌یتوانند خود ار به 

)Shantz and Tomblin 2014( .شکل آنها درآورند

به دلیل ماهیت ناشنایس که دراند و حفاظتی که از حریم خصوص‌یشان م‌یکنند تا مورد نظارت و تعقیب 

قررا نگیرند، اعضای آن ناشناخته‌ و ب‌ینام و غیرقابل شناسایا‌یند. گابریلا کلمن معتقد تسا م‌یتوان تشخیص 

داد بیشتر اعضای این گروه باید جوانانی بین ۱۵ تا ۳۵ سال باشند. البته تقریباً تمام اطلاعات جمعی‌تشناختیِ‌ 

موجود دربارهٔ آنونیموس از اعضایی از آن که دستگیر شدها‌ند به‌دتس آمده تسا و بنابراین در رازیابی گروه 

وسیع‌تر مشارک‌تکنندگان در این گروه اباید سخت محتاط باشیم.

245   Anonymous
246   Guy Fawkes

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%B3
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اکتیویس‌تهای آنونیموس با تکیه بر ترکیبی از تاکتیک‌های جدید و دقیم‌ی عمل م‌یکنند، از حملاتی برای 

قطع و هک کردن سرویس تا فاشاگری 247 و ایجاد شرمساری برای مقامات خلافکار درنظرِ عموم 248. کلمن اشاره 

م‌یکند که گروه آنونیموس ابتاد جدی گرفته نم‌یشد و بیشتر به گروهی که شیطن‌تهای اینترنتی دراد شهرت 

داشت. از ۲۰۰۸ بود که ادقام به کنش‌ مستقیم و مادخله و اجرای پروژه‌ها و برپایی کارزراهای سیایس کرد و 

هدف و طرحش جدی‌تر شد. از مورادی که برای آنونیموس شهرت آورد پرداختن به مادخلات دولت و شرک‌تها در 

حریم خصوصی، سانسور، مخالفتشان با نظارت، و حمایتشان از آزادی بیان بود.

با ظهور جنبش »جان سیاه‌پوستان مهم تسا«249 و جنبش‌های اجتماع‌محور علیه خشونت پلیس از ۲۰۱۴ 

که پلیس نوجوانی غیرمسلح به‌نام مایکل براون 250 ار در فرگوسنِ میسوری به قتل سراند، آنونیموس فعالانه وراد 

حمایت از شهرونادن در برابر خشونت پلیس شد. اتفایق که در فرگوسن فاتاد بدل به مرجعی برای معترضان 

شد تا علیه ادقامات نژادپرستانهٔ پلیس فرگوسن که مسئول قتل مایکل براون تسا صحبت کنند و بسیج شوند. 

آنونیموس ساامی فاسران پلیسی ار که در کشتار غیرنظامیان دخیلا‌ند به‌صورت عمومی منتشر م‌یکند. این 

گروه همچنین مقامات پلیسِ مزاحم و بازدرانده و نمایندگان انجمن پلیس ار که م‌یکوشند از نیروهای پلیسی که 

شهرونادن ار کشتها‌ند محافظت کنند یا کسانی ار که کوشیدها‌ند قربانیان ار مقصر جلوه دهند زیر نظر م‌یگیرد. 

از وقتی اتفاق فرگوسن فاتاد، در مورادی که پلیس در آسیب زدن به غیرنظامیان در ایالات متحده و کانادا دخیل 

بوده تسا، این فعالی‌تهای ضدپلیسی تادوم یافته تسا.

در ادقامات آنلاین، آنونیموس بیش از همه برای حملات D Dos، یا بندآوری خدمات 251، شهرت دراد که 

با هادیت بار ترفایکی سنگین به وبس‌ای‌تهای مورد هدف موجبِ از کار فاتادن سرور آنها م‌یشود و در نتیجه 

سایتشان دسترس‌ناپذیر م‌یشود. این روشی تسا برای اینکه دستریس آنلاین به مؤسسها‌ی مسدود شود و 

م‌یتواند خسارت‌هایی در خصوص زمان، منابع، اموال، پشتیبانان، و یا حامیان مالی برای آن مؤسسه به همراه 

بیاورد. آنونیموس همچنین به انتشار ساناد محرمانه و قررا دادن اطلاعاتی در اختیار عموم ادقام کرده و از این 

 Shantz and Tomblin( .طریق درخصوص خلافکاری‌های برخی مؤسسات به فاشاگریِ عمومی پرداخته تسا

)2014

اخیراً آنونیموس به داکسینگ 252، نشر عمومی اطلاعات شناساییِ فاراد، هم روی آورده تسا. این ادقام، 

یعنی انتشار علنی نام و مشخصات فاراد از جمله شماره تلفن یا نشان‌یشان، برای »از میادن به‌در کردن« مقامات 

خلافکار صورت م‌یگیرد. این تاکتیک به‌ویژه در خصوص پلیس‌هایی به‌کار مر‌یود که مرتکب خشونت شدها‌ند. 

247   whistleblowing
248   public shaming
249  Black Lives Matter
250   Michael Brown
251   distributed denial of service (D DOS)
252   doxing

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF
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لازم به ذکر تسا که تأثیر این ادقام، بیش از اینکه چنادن دولت یا شرک‌تها ار هدف بگیرد، عموماً فاشاگری و 

ایجاد شرمساری برای فاراد تسا. به‌تعبیر کلمن: »آنونیموس کمتر پیش م‌یآید که ]با فاراد خاطی[ تمایس بگیرد 

و پیگیر ادقاماتی شود و بیشترِ اوقات در ادقاماتی که م‌یگوید در ادامه خواهد کرد مبالغه م‌یکند«.

در یکی از ادقامات مهم و مؤثر علیه دولت و نیروهای امنیتی کانادا، آنونیموس مسئولیت از دسترس خارج 

کردن وبس‌ای‌تهای سرویس امنیت و اطلاعات کانادا 253 ار، که در وقاع ادراهٔ جاسویس دولت کانادا تسا، بر 

عدهه گرتف. این کار در وقاع حکم دادخوساتی مبنی بر مخالفت کانادای‌یها با لایحهٔ C-51 254 ار داشت— 

بخشی از لایحها‌ی قانونی با هدف فازایش سرکوب که با عنوان لایحهٔ ضدتروریسم 255 در ۲۰۱۵ به قانون بدل 

شد. این قانون شامل مقرارتی تسا که به سرویس امنیت و اطلاعات کانادا اختیار تحقیق و تفحص م‌یدهد و 

بر سااس آن صرفِ داشتن فاکار بها‌صطلاح ناخوشایند )نه ادقام تروریستی( و ادقاماتی مثل اعتصاب، تحریم، 

یا محاصره جرم تلقی م‌یشوند. همچنین امکان جرما‌‌نگاریِ اعتراضات ار، به‌ویژه وقتی علیه پروژه‌های انرژی در 

کانادا باشند، در ابعادی گسترده‌تر فراهم م‌یکند. به پلیس هم اختیاارت بیشتری م‌یدهد برای دستگیری فاراد، 

قبل از اینکه در ادقامی اعتراضی شرکت کنند.

آنونیموس، گرچه بیشتر گروهی با فعالیت در فضای مجازی شناخته شده‌، در دنیای وقاعی هم فعال تسا و در 

مورادی نیروهای امنیتی کنشگران این گروه ار به قتل سراندها‌ند. در ۲۰۱۶ که پلیس سوراه سلطنتی کانادا جیمز 

مکا‌ینتایر 256 ار کُشت، آنونیموس اعلام کرد او چهارمین عضو این گروه در جهان تسا که در چهار سال گذشته 

به‌دتس نیروهای امنیتی کشته شده تسا.

 آنارشیسم کلکتیو آنلاین

سازمان‌دهی آنلاین شاید تعبیری کاریکاتوری‌تر از آنارشیسم در معنای شورش یا نافرمانیِ فردی به‌نظر بردس. اینکه 

هر فرد بتواند به میزان دانش و تخصصی که دراد، هرطور م‌یخواهد و خودش صلاح م‌یداند عمل کند و ملزم 

هم نباشد در قبال فرد دیگری متعده و پاسخگو باشد شکلی حادکثری یا ایده‌آل از آزادی فردی تسا. مطمئناً 

گروه‌های شناوری مانند آنونیموس که به هر فرد اجازه م‌یدهند هویا گروه ار به خود نسبت دهد، مصادق این 

شکل از کنش تسا. در عین حال، آنونیموس به‌طور مشخص‌تر به آن گروه‌های‌ی اطلاق م‌یشود که اعضایشان 

راتباط متقابل و جمع‌هایی وقاعی دراند.

فضاها و پروژه‌های آنلاین به آن نوع سازمان‌ده‌یها و کنش‌هایی میادن م‌یدهد که با فلسفهٔ آنارشیسم 

همخوانی دراند. این فضاها و پروژه‌ها همچنین به‌ویژه برای تشکیلات مرکّبی 257 مناسبا‌ند که فاراد با راتباطات 

253   Canadian Security and Intelligence Service
254   Bill C-51
255   Anti-Terror Act
256   James McIntyre
257   synthesist arrangements

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-terrorism_Act,_2015
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حقادلی و از طریق فضای مجازی م‌یتوانند هماهنگ شوند و با هم کار کنند. ادقامات گذار برای آن دسته از 

کنشگری‌های آنلاینی مناسبا‌ند که در آن فاراد بسته به علایق، اولوی‌تها، و پروژه‌هایشان م‌یتوانند مرتب به آنها 

بپیوندند یا از آنها بیرون روند.

اشتباه تسا اگر صرفاً یا سااساً بر شکل‌های فردگرایانهٔ سازمان‌دهیِ آنلاین )با ویژگ‌یهای گذار بودن، موقتی 

بودن، غیرمادی بودن، و بافاصله بودن( تمرکز کنیم و یا فکر کنیم حد و حدود سازمان آنارشیستیِ آنلاین همین 

تسا. از ابتادی حضور آنارشیس‌تها در فضای سایبری )که در وقاع دقمتش مدسر‌ی به عمومی شدن اینترنت(، 

آنارشیس‌تها در پی ادقامات کلکتیو از طریق سازمان‌دهی در فضای وقاعی بودها‌ند. این شامل سازمان‌دهی 

در دنیای مادی و وقاعی به شیوهٔ دقیم و به شکل چهره‌به‌چهره و اغلب به شیوهٔ‌ سنت‌یتر بوده تسا )از جمله در 

قالب گروه‌های قرابتی، کلکتیوهای اکتیویستی، تعاون‌یهای کارگری، و غیره( و در فضاهای فیزیکی )از جمله 

باشگاه‌ها، مراکز اجتماعات، پاتوق‌های آنارشیستی، و غیره(.

با تکیه بر اینترنت، کلکتیوها و گروه‌های فعال در مناطق متفاوت و پراکنده خیلی سریع همدیگر ار پیاد 

م‌یکنند و در شبکه‌های آنارشیستیِ سازمان‌یافته به هم مرتبط م‌یشوند و پیوند م‌ییابند. شکل‌های سازمان‌دهی 

در ساردفیون‌ها م‌یتوانند عمدتاً آنلاین و در فضای مجازی باشند، اما این تمام ماجرا نیست. کلکتیوهای 

آنارشیستیِ آنلاین اغلب، و بیش از آنچه عموماً تصور م‌یشود، به‌طور منظم گردهمای‌یها و مجامعی برگزرا م‌یکنند 

که در آنها اعضای کلکتیوهای متفاوت برای ملاقات، معاشرت، تعیین ارهبرد، و توسعه ظرفی‌تهای سازمانی 

مشترک گرد م‌یآیند.

TAO سال‌ها ساختمانی ادرای ار متعلق به دههٔ ۱۹۵۰ در مرکز شهر تورنتو، دتسر در قلب منطقها‌ی که 

شرک‌تهای سرانها‌ی و فناوری جدید سربرم‌یآوردند، در اجاره داشت. کمتر کسی م‌یتوانست حدس بزند این 

کلکتیو آنارشیستیِ در حال شکوفایی در ساختمانی تاریخی بین دفاتر مرکزی CityTV و مؤسسهٔ خبرپراکنی 

کانادا 258 مرتب جلساتی ار د‌تسکم هفتها‌ی یک‌بار با حضور منظمِ نیمی از اعضا یا بیشتر برگزرا م‌یکند. این 

فضا همچنین چیزی شبیه به فضای ملاقات و مرکز سازمان‌دهی برای آنارشیس‌تهای محلی و همچنین فارادی 

بود که در سازمان‌دهی در دانشگاه‌ها، جنبش‌های ضفدقر، و اتحادیه‌ها فعال بودند.

فعالیت آنلاین همیشه بخشی از سازمان‌دهیِ اجتماعی در ابعاد گسترده‌تر و با ریشهٔ عمیق‌تر تلقی شده 

تسا. به این ترتیب فعالان TAO به ترادک آموزش‌های فنی و کاری و همچنین بینش‌زایی برای خیل عظیمی از 

اجتماعات محلی و گروه‌های فعال در جنبش‌های مرتبط با محل کار م‌یپرداختند. همچنین پشتیبانی لجستیکی 

و زیرساخ‌تهای راتباطی لازم ار برای بسیج و ادقامات بزرگتر فراهم م‌یآوردند، از جمله در قالب کنش‌هایی مثل 

258   Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
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نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات، دفاع از مستأجران در برابر حکم تخلیه، تصرف مسکن، اشغال، مقابله 

با اخراج مهاجران، و سایر کنش‌های مستقیم. TAO همچنین تجهیزاتی ار به گروه‌ها امانت م‌یداد تا بتوانند 

ادقاماتشان ار سازمان‌دهی کنند. از این طریق، فناوری و تجهیزات در اختیار گروه‌های کم‌درآمدی قررا م‌یگرتف 

که در غیر این صورت از عدههٔ تأمین هزینهٔ آنها برنم‌یآمدند. در ضمن، تجهیزات و آموزش‌هایی ار برای گروه‌های 

آنارشیستی مانند فضای آزاد آنارشیستی و مسردهٔ آزاد ترادک دید که در غیر این صورت نم‌یتوانستند به چنین 

مطالب و دانشی دستریس داشته باشند.

شاید از قضا همین قلمروِ به‌ظاهر گذار و مجازیِ آنلاین برای سازمان‌دهی باعث ایجاد زیرساخ‌تهای جنبشیِ 

کاملاً وقاعی، مادی، و نسبتاً بادوام شده تسا. این زیرساخ‌تها در بسیاری موراد بیشتر از گروه‌هایی که آنها 

ار پدید آوردند دوام یافتها‌ند— بسیاری از این زیرساخ‌تها اکنون بیش از دو دهه از عمرشان م‌یگذرد و به 

انادزهٔ خودِ اینترنت عمومی دقمت دراند. و چنادن دور از ذهن نیست اگر بگوییم بسیاری از این زیرساخ‌تها 

به مؤلفه‌های ضروریِ پروژه‌های ضسدرمایه‌درای و ضددول‌‌تباوری بدل شدها‌ند و این پروژه‌ها بدون وجود این 

 TAO، Riseup، Resist.ca، زیرساخ‌تها توسعه نم‌ییابند یا برقررا نم‌یمانند. با این وصف، باید شبکه‌هایی مثل

Indymedia، و Media Co-op ار صرفاً شروعی برای کارهای بعدی دانست.

این زیرساخ‌تها منابع و راتباطات ار، در بسیاری موراد، برای ده‌ها هزرا نفر فراهم کردها‌ند و فارادی ار از 

قاره‌های متفاوت به هم پیوند دادها‌ند. بسیاری از این زیرساخ‌تها بانیِ ایجاد چندین پروژهٔ اصیل شدها‌ند، از تهیهٔ 

آرشیو اکتیویس‌تها گرفته تا انجمن‌های گفتگو و تهیهٔ خبرنامه و ترادک گروه‌های هکری و غیره.

فرایند

کمتر به این نکته پرداخته شده که قالب‌های مبتنی بر بحث و گف‌توگوهای آنلاین از بسیاری جهات فرآیندهای 

مورد ترجیح آنارشیس‌تها نیستند. آنارشیس‌تها عموماً فرایندها و قالب‌های مبتنی بر بحث رودررو و دستیابی به 

اجماع ار ترجیح م‌یدهند. اما فضای اینترنت چنین نیست و بحث‌ها در آن غالباً مبتنی بر تک‌گویی و طرح ادعا 

تسا به‌جای گف‌توگوی سازنده و دستیابی به اجماع.

اشکالات شناخته‌شده در بحث‌های آنلاین در رویه‌های سازمان‌دهیِ آنارشیستی در این فضاها خود ار نشان 

م‌یدهند. از جملهٔ آنها، فقادن ظرتفا در طرح بحث‌های آنلاین و همچنین این وقاعیت تسا که امکان دریاتف 

حال‌وهوای فاراد در اینترنت وجود نرادد.

آنارشیس‌تها به‌ویژه به ارحتی و آسایشِ شرک‌تکنندگان در بحث‌ها بها م‌یدهند و م‌یکوشند شرایط مساعدی 

برای مشارکت فعالِ همهٔ اعضای گروه، جمع، یا پروژه فراهم کنند. این امر شامل ساتفاده از زبانی همهف‌م، 

رویه‌های احترام‌آمیز، و گوش دادن فعال تسا. همچنین به حقوق ویژهٔ مشارک‌تکنندگانِ متفاوت به‌لحاظ 

جنسیت، نژاد، زبان، موقعیت قاتصادی، و غیره توجه دراند. توجه به این موراد در فضای آنلاین دشوراتر تسا.
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سو‌ءتعبیر در این فضاها اریج تسا و حال‌وهوای فاراد هم ممکن تسا به‌دسرتی دریاتف نشود یا به‌کل نادیده 

گرفته شود. م‌یدانیم که ساتفاده از طنز و شوخی به‌هرحال امری تسا فرهنگی و به موقعیت بستگی دراد و این 

امر هم ممکن تسا در فضای آنلاین سوءتفاهم ایجاد کند. این فضاها مستعدند فاراد ار خشمگین کنند و ممکن 

تسا بها‌صطلاح، بدون هشراد قبلی، جنگ و جدل‌هایی ار در آنها شعله‌ور کنند. همچنین، دستیابی به همدلی 

در این فضاها بهار‌حتی میسر نیست.

گروه‌های آنارشیست سایبری، از جمله TAO، آگاهانه ادقاماتی برای غلبه بر تقسیم‌بندی‌های جنسیتی در 

رویه‌های آنلاین و تسلط مردان بر فعالی‌تهای فنی و امثالهم، یا د‌تسکم سریدگی به آنها و کاستن از شدتشان 

صورت دادها‌ند. کلکتیوها به‌دنبال برابریِ جنسیتی بودها‌ند و گروه‌هایی مانند TAO برای زنان، در مقایسه با 

مردان، امکان مشارکتِ برابر یا حتی بیشتر فراهم آوردها‌ند. زنان در این گروه‌ها در همهٔ زمینه‌ها فعال بودها‌ند، اعم 

از تولید محتوای ایدئولوژیک، حضور آنلاین، برنامه‌نویسی، هک‌ کردن، کار سرانها‌ی، نوشتن و انتشار، حفاظت از 

فضا، تسهیلگری در جلسات، و غیره.

 فراتر از امر نو

به همان ترتیبی که اینترنت بیش از پیش به حوزهٔ فعالیت تجاری و دولتی تبدیل شده تسا، به قلمروی حیاتی 

برای سازمان‌دهندگان ضددولتی و ضسدرمایه‌درای هم بدل شده تسا. شکی نیست که اینترنت فضایی کلیدی 

برای توسعهٔ سرمایه‌درای و نظارت دولت و همچنین تعامل اجتماعی بوده تسا. این یکی از پیامدهای تاریخیِ 

رشد اینترنت بوده و مربوط به حالا هم نیست. اینترنت از وسیله‌ و ابزرای برای تعامل انسان‌ها به فرم یا بیانی از 

این تعامل بدل شده تسا. این سرانه فراتر از پیامی تسا که با آن منتقل م‌یشود. تقریباً به‌طور کامل از حد و 

حدود سرانهٔ صرف فراتر فرته تسا و حالا دیگر نوعی اربطهٔ اجتماعی تسا.

از همان ابتاد، برخلاف بسیاری اینترنت ار فضایی ب‌یمحدودیت برای فعالیت و تعامل و آزادی تلقی م‌یکردند، 

آنارشیس‌تها حتی پیش از شکل‌گیریِ این تصور در بیشتر تحلیلگرانِ سرانه و قطعاً عموم مردم آن ار از ساح‌تهای 

مهم منازعهٔ اجتماعی م‌یدانستند. با همین تعبیر بود که فعالان گروه TAO تأکید داشتند، و اینجا و آنجا علناً ابراز 

داشتند، که چیزی به نام اینترنت وجود نرادد.

بسیاری از بحث‌های اریج و همچنین تحلیل‌های آکادمیک به نو بودنِ اکتیویسم آنلاین م‌یپردازند. چه بحث 

دربارهٔ آنونیموس باشد چه دربارهٔ شکل‌های اولیه و اریج هک کردن یا ویک‌یلیکس 259 یا D DOS، تأکید عمده بر 

نو بودن اینگونه ادقامات تسا. گرچه مطمئناً جنبه‌هایی بدیع در اکتیویسم آنلاین وجود دراد )به‌ویژه در خصوص 

تاکتیک‌ها، ابزراهای پنهان کردن هوی‌تهایی که در غیر این صورت ممکن تسا جرما‌نگاری شوند، و غیره(، برای 

بسیاری از شکل‌های آن م‌یتوان سالایف مستقیم و آشنا در بین گروه‌های اکتیویست پیاد کرد آنونیموس و هک 

کردن در وقاع شکل از خرابکاریا‌ند؛ ، ویک‌یلیکس شکلی نوآوارنه از فاشاگری تسا؛ و D DOS مبیّن شکلی از 
259   Wikileaks

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3
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نافرمانی مدنی تسا که از جمله در تحصن و ایجاد اره‌بنادن م‌یدیدم.

 قابلیت اتصال

شاید قابل‌توجه‌ترین و جدیدترین وجه اینترنت گسترها‌ی باشد که در اختیار سازمان‌دهندگان و به‌طور کلی 

ایده‌های آنارشیستی قررا داده تسا. در گسترش ایده‌ها و ادقامات، ابزرا بس‌یابقها‌ی برای انتشار و ترویج و به 

طرز قابل توجیه توضیح ایده‌ها، دیدگاه‌ها، و پروژه‌های آنارشیستی فراهم کرده تسا.

همچنین، دستریس آزادی به تاریخ‌ها، ساناد، و تولیادت ایدئولوژیکِ آنارشیستی )اعم از مقالات، روزنامه‌ها، 

نشریات، سخنران‌یها، و غیره( فراهم کرد که تا پیش از این برای آنارشیس‌تهای کهنه‌کار پنهان و مبهم و 

دسترس‌ناپذیر و فراموش‌شده بودند. این فضا ابزرای برای همسر‌انیِ ادقامات آنارشیستی و ترویج فعالی‌تها فراهم 

کرده و مجاریِ مهمی برای برقررای راتباط و ایجاد اتحاد ترادک دیده تسا. اینترنت ارهی برای گردآوردن فاراد 

و کلکتیوهای آنارشیستی شده تسا تا بتوانند به ردقدانی و حمایت از هم و همبستگی و ادقام هماهنگ با هم 

مبادرت ورزند.

نقش اینترنت در احیای آنارشیسم در امریکای شمالی در اواخر قرن بیستم بر کسی پوشیده نیست و واضح 

تسا که توسعهٔ آنارشیسم طی بیست سال گذشته مرهون سازمان‌دهیِ آنلاین به شیوه‌های متفاوت بوده تسا. 

این امر حتی صرفاً در سطح برقررایِ راتباط بین فعالان هم مشهود تسا.

احساس انزوا و جفاادتادگا‌یی که فعالان آنارشیست در دههٔ ۱۹۸۰ و اوایل دههٔ ۱۹۹۰ داشتند و در کار در 

پروژه‌ها در مناطق مختلف تجربه م‌یکردند، چه در شهرهای کوچک مانند ساکس یا کینگستونِ انتاریو چه در 

شهرهای بزرگی مانند ونکوور یا تورنتو در کانادا، مشهود بود.

راتباط گرفتن با آنارشیس‌تها در آن دوارن محدود بود به اطلاعاتی که در معدود مجلات، نشریات، و مج‌ها پیاد 

م‌یشد و یا از طریق مکاتبه با ناشران و نویسندگان آنها میسر م‌یشد. اره دیگر برقررایِ راتباط ملاقات‌های هرازگاه 

با مسافرانی بود که از کشورهای دیگر م‌یآمدند. در مناطقی که فضاهای آنارشیستا‌یی وجود نادشت که با سفر 

به آنها بتوان با آنارشیس‌تهای محلی راتباط برقررا کرد و ملاقات کرد چنین فرص‌تهایی محدودتر هم م‌یشد. در 

غیاب فضاهای آزاد، کتابف‌روش‌یها، یا پاتوق‌های آنارشیستی احساس انزوا تشدید م‌یشد و حتی آنارشیس‌تهای 

محلی ار برای یکدیگر ناشناخته م‌یگذاشت.
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..۷..	
 فراتر از درمان

جنبش‌های خودمختارگرا علیه »بیماری روانی«

شبکها‌ی رو به رشد از گروه‌های آنارشیست متمرکز بر مقولهٔ سلامت روان در سرسار امریکای شمالی و کشورهای 

دیگر وجود دراد که فعالان در آن به کندوکاو در خصوص وضعی‌تهای نامعمولِ آگاهی 260 در خارج از حیطه‌های 

معمول و مرسوم بیماری و اختلالات روانی مشغولا‌ند. این شبکه‌ها در پی کسب ساتقلال از رشته‌های روانشنایس 

و شاغلان آن در حیطه‌های متفاوت، از جمله درمانگران ترمیما‌یند 261. برای تأکید بر وجوه خودسامانی، 

تصمیم‌گیریِ مشارکتی، و کنترل وضعیت به کمک خودِ بازماندگانِ فرایندهای روان‌پزشکی 262، این جنبش‌ها 

ار خودمختارگرا 263 م‌ینامم. این جنبش‌ها تلاش م‌یکنند این حلقه‌های هرمنوتیکی ار بشکنند و فرص‌تهایی 

ار برای ابراز نظرهای تجربی فراهم کنند. آنها زمینها‌ی ار فراهم م‌یآورند که در آن نظرات و تجربیات مراجعان یا 

بازماندگان جدی گرفته شود.

درنظرِ خودمختارگرایان، تشخیص‌ »بیماری روانی« و رویه‌های متفاوت روان‌درمانی نوعی برساخت 

اجتماعا‌یند264. جنبش‌های بازماندگان فرایندهای روان‌پزشکی و مراجعان امکان‌هایی ار برای کندوکاو 

در این برساخ‌تها و توسعهٔ برساخ‌تهای بدیل فراهم م‌یآورند. از جملهٔ این امکان‌ها عبارتند از فضاهای 

سازمان‌دهیِ وقاعی و مراکز گردآوری و توزیع منابع مانند Freedom Center، با کارگاه‌ها و رویاددهای متنوعی 

که دراد، و شبکه‌های حمایتا‌یی نظیر گروه ایکاروس 265. جنبش‌های خودمختارگرایی همچنین این مجال 

ار برای بازماندگان فراهم م‌یآورند تا رویه‌های روان‌شناختی و اجتماعیِ مورد نظر خود ار بر سااس نیازها و 

تجربیاتشان ترادک کنند. این امر که بخشی از رویکردی کل‌نگر 266 تسا، به خودسامانی، توانمنسدازی، و 

260   extreme states of consciousness
261   restorative therapists
262   psych survivors
263   autonomist
264   social construction
265   Icarus Group
266   holistic approach

https://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness
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ساتقلال بازماندگان، یعنی همان جنبه‌هایی که در الگوهای بازیابی زیستی-روانی-اجتماعی نقشی ساایس 

دراند، کمک م‌یکند. این تعابیر از خودسامانی، وابستگی متقابل، و همیاری متقابل— که محور جنبش‌های 

خودمختارگرایا‌یند و در پروژه‌هایی مثل Freedom Center و پروژهٔ ایکاروس محوریت دراند— به توسعهٔ 

گسترده‌تر جنبش‌های ضردوان‌پزشکی 267، بازماندگان فرایندهای روان‌پزشکی، و رهای‌یبخشی مجانین 268 

کمک م‌یکنند. این جنبش‌ها پرسش‌های مهمی ار در اربطه با معنای جنون در دنیایی دیوانه‌ورا مطرح م‌یکنند 

و بدیل‌هایی برای نظام‌های سرکوبگری که در حال حاضر ب‌یعقلی ار معنا و مدیریت م‌یکنند طرح م‌یکنند. 

ازنظر خودمختارگرایان، چنین نظام‌هایی ماهیتی عمیقاً قاترادطلب دراند و در روابط مردسالاارنه، امپریالیستی، 

سرمایه‌دارانه، و تبعیض علیه توان‌خواهان ریشه دراند که در خدمت سودآوری، توجیه حبس، و تطابق اجباریا‌ند 

)Dorter 2007(. در این بخش، ضمن بحث دربارهٔ Freedom Center و پروژهٔ ایکاروس، به بریسر رویه‌های 

خودمختارگرایی م‌یپردازیم.

 فراتر از درمان: جنبش‌های خودمختارگرا و کلکتیوهای بدیل‌

نوعی توفاق دربارهٔ معنای بیماری روانی شکل گرفته که بنا به قرراداد حفظ شده تسا. بهر‌غم وجود برنامه‌ها و 

روابطی که حول مقولهٔ خودسامانی شکل گرفته، الگوهای موجود در پزشکی و روان‌شنایس در برنامه‌های مربوط 

به بازیابی همچنان به‌کار گرفته م‌یشوند. در وقاع، در موراد بسیاری، این الگوها همراه با تعابیر و اصطلاحاتی 

که دربارهٔ بیماری دراند، شیوه‌هایشان در تشخیص بیماری، و تمرکزشان بر وجود نقصان در مراجعان همچنان 

 Walker, 2006:( حقایقی قطعی تلقی م‌یشوند و گفتمانی ردقتمند ار در حوزهٔ بیماری‌های روانی شکل دادها‌ند

72(. به‌تعبیر واکر )81 :2006(، تعابیر انتزاعی سف‌توسختی مثل بیماری روانی »وقتی بحثِ کمک به فاراد برای 

خودسامانی به میان م‌یآید، در وقاع بدل به غل و زنجیرهایی زبانی م‌یشوند«.

الگوهای پزشکی و روان‌شناختی »پزشکان ار متخصص و مراجعان ار دریا‌تفکنندگان کم‌وبیش منفعل درمانی 

تلقی م‌یکنند که تمرکزش بر محو کردن علائم بیماری تسا« )Walker, 2006: 74(. در این خصوص، تأکید 

ویژها‌ی بر درمانگرانی م‌یشود که ظاهراً در کمک به فاراد برای غلبه بر علل و عوامل بیماری‌شان مهارت دراند. 

واژگانی مثل »متخصص« و »بیمار« و همچنین »درمان« و »علائم بیماری« در وقاع جهان و جهان‌بینیِ ویژها‌ی ار 

مس‌یازند و تقویت م‌یکنند و در ضمن موجب م‌یشوند تجارب و بصیرت‌های خودِ »مراجعان«‌ نادیده گرفته شوند.

وقتی واژگان پزشکی و روان‌شناختی حقایقی مطلق تلقی شوند )و نه صرفاً رویکردهایی خاص( پیامدهای عمیقاً 

مخربشان از نظر پنهان م‌یمانند. این واژگان نظام‌های مفهومیِ بستها‌ی ار شکل م‌یدهند که همه چیز ار در درون 

خود توضیح م‌یدهند و البته با نظامی »هذیانی« 269 چنادن تفاوتی نرادند. مارتین هایدگر این نظام‌ها ار حلقه‌های 

هرمنوتیک از سیستم‌های تفسیریِ اغلب بسته و نفوذناپذیر م‌یداند. )Walker, 2006: 82؛ تأکید در متن اصلی(

267   Anti-psychiatry movement
268   mad liberation
269   delusional
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واکر که سال‌ها درمانگر بوده معتقد تسا: »وقاعیتِ همینردق‌ نگران‌کننده این تسا که این نظام مفهومی 

و هرمنوتیکیِ مهروموم‌شده ما ار از شنیدن صادی فارادی که م‌یخواهیم به آنها کمک کنیم و جدی گرفتن این 

صادها )آن‌طور که در جنبش مراجعان سلامت روان 270طرح م‌یشود( باز م‌یدراد«.)۸۲ :۲۰۰۶(

اهادف و رازش‌های سازمان‌های مربوط به توان‌خواهان و سازمان‌هایی که به کاربران یا بازماندگان خدمات 

سلامت روان سریدگی م‌یکنند صرفاً به دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان معطوف نیست. چنین گروه‌هایی 

م‌یکوشند، در برابر واکنش‌های سرما‌یی که آنها ار گروه‌های فشارِ منفع‌تطلب بازنمایی م‌یکنند، از مشروعیت 

دانش تجربی و موقعیتشان در مقام شهروند دفاع کنند. بارنز )۱۹۹۹(، با تکیه بر تحقیقات تجربی دربارهٔ گروه‌های 

توان‌خواهان و کاربران یا بازماندگان خدمات سلامت روان، اهمیت دستیابی به هویت مشترک ار به عنوان مبنایی 

برای کنش جمعی همراه با تکیه به انگیزه‌هایی عمل‌گرایانه‌تر برای تأثیرگذرای بر خدمات مربوط به مرقاب‌تهای 

بادهشتی گوشزد م‌یکند. او به‌ویژه به اهمیت خودسازمان‌دهی 271 این گروه‌ها تأکید م‌یکند.

جنبش‌های سلامت خودسازمان به تغییر »فرهنگ پزشکا‌یی که از مدت‌ها پیش مردم ار متقاعد کرده تسا 

 Rosen,( که سریدگی به بادهشت و درمان منحصراً در اختیار پزشکان تسا« و غلبه بر این فرهنگ کمک کردها‌ند

40 :1994(. خودمختارگرایان در تلاشند جهان‌ها و جهان‌بین‌یهای بدیلی ار در اینجا و اکنون زندگی روزمره )و نه 

در آیندها‌ی دور و اتوپیایی( خلق کنند. جنبش‌های آنان با تلاش برای ترادک فضاهایی اجتماعی جته پیگیریِ 

رویه‌های جسمانی و روان‌شناختیِ بدیل به مقابله با رویکردهای درمانی پرداختها‌ند. اینها فضاها و رویه‌های 

تصمیم‌گیری و خودسامانیِ وقاعا‌ییا‌ند که بازماندگان و مراجعان ترادک کردها‌ند که، به‌جای تخصیص جایگاه 

ممتاز به متخصصان، رویکردی مبتنی بر خودانجامی 272 به زندگی اجتماعی و روان‌شناختی در آنها محوریت دراد.

بازتاب رویکردهای خودمختارگرا ار در رویه‌های پسامردن در خصوص مشاوره و درمان م‌یتوان یاتف. چنین 

رویکردهایی نحوه‌ٔ عملکرد زبان و کردوکارهای گفتمانی ار نشان م‌یدهند و اینکه چطور این کردوکارها طی 

فرایندهای اجتماعی در مناسبات ردقت جاگیر شدها‌ند و، به‌جای »کشف« وقاعی‌تها، به برساخت آنها پرداختها‌ند 

)Walker, 2006: 71(. والتر و پلر )۲۰۰۰( به رویکرد متفاوت درمانگران و پزشکان ترمیمی و همچنین پسامردن 

در مشاوره پرداختها‌ند و نشان دادها‌ند در این رویکردها، تغییری در نگاه به نقش مراجعان دیده م‌یشود که 

خطوط کلا‌یش عبارتند از: »به‌جای پرسش از اینکه چطور وقاعیتِ امر ار دربارهٔ مراجعه‌کننده دریابیم، به عقیدهٔ‌ 

ما پرسشِ مرتبط‌‌تر این تسا که خود مراجعه‌کننده چه م‌یخواهد و چه روش‌های جدیدی برای صحبت کردن و 

مکالمه با او م‌یتوانند کمک‌کننده باشند؟«. )32 ،2000(

270   Mental Health Consumer Movement
271   self-organization
272   Do-it-yourself (DIY)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%AF%D9%87
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جنبش‌های خودمختارگرا در پی فرراوی از اصلاحات محدود در درمان ترمیما‌یند و درصدد برآمدها‌ند اره‌ و 

روش‌هایی تازه بیابند که خارج از دایرهٔ روابط فردگرایانهٔ مبتنی بر دوگانهٔ مراجعه‌کننده/مشاور باشند. همانطور 

که بارنز خاطرنشان م‌یکند: »کنش جمعیِ مبتنی بر تجربهٔ مشترک از ستم و محرومیت و طرد اجتماعی ار 

باید از مصرف‌گراییِ گستاخانها‌ی که به‌دنبال بیشینه کردن منفعت شخصی تسا متمایز کرد« )82 ،1999(. 

چنین تحلیلی بین سیاتس گروه‌های ذینفع که در آن لاب‌یهای ردقتمند م‌یکوشند بر سیا‌تسها تأثیر بگذراند 

تا موقعیت مستحکم خود ار تقویت و تثبیت کنند و ادقاماتی که گروه‌های محذوف از ردقت ار قادر به اصلاح 

جایگاهشان م‌یکند تمایز م‌یگذراد. پیگیریِ این ادقامات اخیر سازمان‌دهیِ جمعی و تقویت اعتماد به نفس و 

)Barnes, 1999: 80( .مهارت‌ها ار، هم در گروه‌ها هم در فاراد عضو، م‌یطلبد

جنبش‌های بازماندگان فرایندهای روان‌پزشکی درصددند به مردم و به خودشان کمک کنند و کیفیت 

زندگ‌یشان ار بهبود بخشند. آنها با شناخت ماهیت اجتماعی و معنای سلامت روان، به‌جای تمرکز بر فاراد منتزع 

از شبکه‌های اجتماعی، اجتماعات، و حتی محله‌ها که در اغلبِ رویکردهای پزشکی غربی باب تسا، در تلاشند 

نوعی آموزش و پشتیبانیِ جمعی فراهم آورند. مید و مک‌نیل )۲۰۰۴( و دیگران بر اهمیت محوریِ حمایت مراجعان 

و بازماندگانِ همتا 273 در بهبود کیفیت زندگیِ فاراد تأکید م‌یکنند و البته که روشن تسا که وجود شبکه‌ همتایان 

و حمایت اجتماعی برای دستیابیِ هر کسی به بهبودیِ پایراد امری کلیدی تسا.

خودمختارگرایان م‌یکوشند شبکه‌های حمایت متقابل ار برای فارادی که نظام‌‌های سلامت روان ار تجربه 

کردها‌ند فراهم آورند. به‌تعبیر بارنز، »این ظرفیس‌تازی در میان اجتماعاتی که هوی‌تشان برا‌یزش انگاشته شده و 

فارادی که به‌تنهایی فادق توان لازم برای تغییرند« ساایس تسا )82 ،1999(. جنبش‌های خودمختارگرا طرح‌های 

 Crossley( جدیدی برای زندگی دراند که هنجارها و رازش‌های بديیه انگاشته‌شده ار به چالش م‌یگیرند

1999(. بسیاری از جنبش‌های خودمختارگرای امروزی شکل‌هایی از علمس‌تیزی و رویه‌هایی دیگرگون ار برای 

شکل‌های بدیلی از دانش و تخصص پیش م‌ینهند. این جنبش‌ها فضاهای جدیدی ار برای تولید دانش باز 

م‌یکنند و امکان توسعهٔ مجموعها‌ی از گفتمان‌های بدیل ار فراهم م‌یکنند )Crossley 1999(. بسیاری از این 

جنبش‌ها تلاش م‌یکنند از طریق آنچه ملوچی )۱۹۹۶ ،۱۹۸۶( »آزمایشگاه‌های تجربه« 274 م‌ینامد جامعه ار از 

درون تغییر دهند. چنین آزمایشگاه‌هایی هتروتوپیاها 275 یا در وقاع آرمان‌شهرهایی وقاعاً موجودند که رازش‌ها و 

 Crossley( آرمان‌هایی ار که برای پیش‌برد پروژه‌های سیایِس جنبش‌ها محوریت دراند متجسد و محقق م‌یکنند

1999(. این هتروتوپیاها »آزمایشگاه‌هایی عملی« برای اجتماعاتی درحال ظهورند که در آنها رهای‌یبخشیِ مجانین 

میسر م‌یشوند.

273   survivor peer support
274   laboratories of experience
275   heterotopias
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Freedom Center 

Freedom Center در ماه مه ۲۰۰۱ با گردآمدن چند بیمار روانیِ مبتلا به ساکیزوفرنی 276، دوقطبی )فاسردگی-

شیادیی( 277، و اختلال وسویسا-جبری شدید 278 و تحت درمان در منطقه پایونیر ولی، در نزدیکی نورث‌همپتونِ 

ماساچوتس، برپا شد و به این ترتیب اولین گروه حمایتیِ‌ متشکل از خودِ کاربران خدمات سلامت روان و 

 Freedom Center بازماندگان فرایندهای روان‌پزشکی برای سریدگی به همین فاراد شکل گرتف. گروه

کلیشه‌های اریج درخصوص درماندگی ار کنار زد، سکوت دربارهٔ عملکرد نادتسر رویه‌های روان‌پزشکی ار شکست، 

به تبلیغ علیه شرک‌تهای دراوسازی پرداخت، و مردم ار به ایستادگی در برابر نظامی که نیازهای وقاع‌یشان ار 

)Freedom Center, 2008( .نادیده م‌یگیرد فراخواند

Freedom Center اجتماعی اکتیویستی و فضایی سازمان‌ده‌یشده تسا که آن ار فارادی با برچسب 

»اختلالات روانیِ« شدید برای سریدگی به همین فاراد ادراه م‌یکنند. تأکید آنها بر شفقت، حقوق بشر، 

خودسامانی، و گزینه‌های کل‌نگر تسا. در این مرکز، بازماندگان فرایندهای روان‌پزشکی م‌یکوشند بدیلی برای 

نظام سلامت روان و ناامیدی و سوءسا‌تفاده، علم جعلی، و درمان‌های خطرناکی ترادک ببینند که اغلب با این 

نظام همراه تسا.

Freedom Center سازمانی مردمی تسا که در سرسار ایالات متحده در واکنش به شیوع تجویز دراو در این کشور 

شکل گرفته. این مرکز دربارهٔ وجوه مخربّ دراوهای روان‌پزشکی هشراد م‌یدهد اما سعی نم‌یکند فاراد ار مجبور 

به ترک آنها کند. در عوض به‌دنبال کمک به مبتلایان تسا تا بهترین روش‌های مقابله ار با مشکلاتشان پیاد کنند، 

)Forbes, 2004: 122( .حتی اگر اره‌حلشان طبق ساتانراددهای تشکیلات پزشکیْ غیرمتعارف تلقی شود

)Freedom Center, 2008( :به شرح زیر تسا Freedom Center ٔاهادف اعلام‌شده

1.        پایان دادن به هرگونه زور و اجبار، از جمله در درمان‌های غیرداوطلبانه و مصرف اجباریِ دراو؛
2.        اطمینان بق‌ییدوشرط از دستریس به منابعی مانند مَسکن، ب‌یآنکه مشروط به »پیروی« از فرایند درمان 	

شود؛ 	

3.        دفاع از حقوق بشر و اطمینان از اجرای قوانین و مقرارت حمایتی؛
4.        اطمینان از اینکه همهٔ تصمیمات درمانی بر سااس رضایتِ به‌وقاع آگاهانهٔ مراجعان و ارائهٔ اطلاعات 	

دقیق به آنها دربارهٔ خطرات متعاقب گرفته م‌یشوند؛ 	

5.        خارج کردن تجویز دراو از ساتانراددهای پزشکی برای سریدگی به روان‌پریشی 279؛
6.        پایان دادن به تجویز دراوهای روانی برای کودکان و ارائهٔ روش‌های بدیل به آنها؛

276   schizophrenia
277   bipolar (manic depression)
278   obsessive-compulsive disorder
279   psychosis
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7.        حمایت از بدیل‌های مؤثری مانند تغذیه، ورزش، بادهشت و درمان کل‌نگر، طبیعت، و حیوانات؛
8.        ارائهٔ حمای‌تهای اجتماعیِ داوطلبانه و غیرپسردالاارنه مانند ترادک برنامه‌های همسالان، مَسکن، 	

درآمد، و درمان فردی و خانوادگی؛ 	

9.        ترادک گزینه‌هایی بهس‌بک Soteria House؛
10.     فاشای فاسانه‌ها، تبلیغات، و فساد موجود در صنعت روان‌پزشکی و دراوسازی؛

11.     پایان دادن به دیوانس‌الاری‌های بیهوده و حاکمیت متخصصان حرفها‌یِ گرانق‌یمت؛
12.     شکستن سکوت در مورد تروما و سوءساتفاده؛

13.     پایان دادن به ترس از »جنون« و وضعی‌تهای نامعمول آگاهی و بهفدم‌‌ی دربارهٔ آنها؛
14. و همسویی با جنبش‌های متریق برای تحقق عادلت اجتماعی و تعادل زیس‌تمحیطی.

Freedom Center از همهٔ کسانی که برچسب »بیمار روانی« خوردها‌ند، بازماندگان رویه‌های نادتسر 

روان‌پزشکی، و هر کسی که گرفتاری‌های عاطفی و روانیِ شدید ار تجربه کرده تسا دعوت به عضویت م‌یکند. در 

این مرکز همچنین امکان مشارکت فارادِ همدل و حامیان هم فراهم تسا، گرچه ترجیح بر این تسا که کارکنان، 

قبل از اعطای عضویت به فاراد، با آنها ملاقات کنند.

آنها سعی دراند مردم ار از خطرات جدیِ مصرف دراوهای روان‌پزشکی آگاه کنند تا بتوانند به‌دسرتی و آگاهانه 

در این خصوص تصمیم بگیرند. ضمن اینکه روش‌هایی ار که نظام موجود به کار م‌یگیرد تا مردم ار بهس‌مت 

مصرف دراو سوق دهد به چالش م‌یکشند، از انتخاب هرکس برای بازیابی، با هر تعریفی که از آن دراد، حمایت 

 Freedom Center م‌یکنند. از حضور کسانی هم که مصرف دراوهای روان‌پزشکی ار انتخاب م‌یکنند در

ساتقبال م‌یشود. به قول آنها: »ما مردم ار قضاوت نم‌یکنیم... ما به خودسامانی و انتخاب احترام م‌یگذرایم و 

 Freedom Center,( .»هرگونه مصرف دراو و انتخاب سبک زندگی ار بر مبنای فلسفهٔ کاهش آسیب مس‌ینجیم

)2008

Freedom Center گروه‌های پشتیبانی، کلاس‌های اریگان یوگا، و کلینیک طب سوزنیِ اریگان دراد و 

همگی به‌صورت هفتگی خدمسر‌تانی م‌یکنند. گروه‌های پشتیبانی متشکلا‌ند از تقریباً ۲۰ نفر که تجربهٔ فاراد 

و منابع ار همسر‌انی م‌یکنند، دربارهٔ ارهبردهای بازیابی بحث م‌یکنند، و برای برگزرایِ کارزراهای آموزشی و 

حمایتی برنامهر‌یزی م‌یکنند. این گروه‌ها کاملاً سازمان‌‌یافتها‌ند و فرص‌تهایی ار برای فاراد فراهم م‌یکنند تا 

آزادانه دربارهٔ تجربیاتشان صحبت کنند و احساس خشم و دردشان ار به‌طرزی همسر‌انی کنند که در گروه‌هایی 

 .)Freedom Center, 2008( که متخصصان سلامت روان سازمان‌دهی و ادراه م‌یکنند امکان‌پذیر نیست

شرک‌تکنندگان تلاش م‌یکنند بدیل‌ها و آموزش‌های مؤثر مبتنی بر کل‌نگری ارائه دهند. علاوه بر این، آنها به 

https://en.wikipedia.org/wiki/Soteria_(psychiatric_treatment)
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مقابله با اجبار و انسانی‌تزدایی 280 م‌یپردازند و علیه رویه‌های درمانیِ غیرانسانی در مراکز روان‌پزشکی در منطقه 

به برپاییِ تظاهرات م‌‌یپردازند. همچنین فضایی ار فراهم م‌یکنند که فاراد م‌یتوانند در کاهش یا پایان دادن به 

مصرف دراوهای روان‌پزشکی از هم حمایت کنند. مقابله با تبعیض در برخوردرای از مَسکن‌ هم از جمله ادقامات 

گسترده‌ترشان برای تغییر اجتماعی تسا. با بحث و گفتگو با فعالان و بازماندگان خشون‌تهای روان‌پزشکی برای 

طرح تجربیاتشان و مصاحبه با آنها در پادکست هفتگیِ اردیویا‌یی که دراند در حیطهٔ آموزش عمومی هم فعالند.

همچنین، ما اجتماعی برای همیاری متقابل و متشکل از فاراد برابریم و از همهٔ کسانی که هر نوع کمکی از 

Freedom Center دریاتف م‌یکنند م‌یخواهیم لطفاً در آینده با اختصاص زمان، منابع، یا کمک مالی، خود به 

شخص دیگری کمک کنند )ارائهٔ کمک‌های مالی همیشه اختیاریا‌ند(. لازم نیست »سرماً« به‌عنوان داوطلب با 

Freedom Center همکاری داشته باشید. صرفاً منظور این تسا که هروتق کمکی دریاتف م‌یکنید دورواطرفاتان 

ار نگاه کنید و اگر احساس کردید م‌یتوانید، به دیگران کمک کنید. از این اره کل دنیا به‌جای بهتری بدل م‌یشود. 

)Freedom Center 2008(

کارزراهای اکتیویستی Freedom Center هم دستاوردهای مهمی داشتها‌ند. آنها مستقیماً برای کمک به فاراد 

و ممانعت از بستری شدنشان در بیماسرتان مادخله کردها‌ند. همچنین تلاش کردها‌ند حامیان همتا و مراجعان ار 

برای ملاقات با پزشکان جور کنند و کمک کنند فرایند بهبود و انتخاب دراوها به‌دسرتی انجام شود. به مراجعان 

در طرح شکایات حقوق بشری و دفاع از حقوقشان و در ضمن به راتباط مراجعانی که حقوقشان نقض شده با وکلا 

و دستر‌یسشان به منابع لازم هم کمک‌هایی کردها‌ند.

آنها آموزش‌های گسترده‌تری ار هم دربارهٔ مسائل مربوط به مصرف اجباریِ دراوهای روانیِ ناتوان‌کننده ترادک 

دیدها‌ند و پوشش سرانها‌ی وسیعی ار برای کارزراهایشان به‌خدمت گرفتها‌ند. همچنین، در یکی از مراکز اصلیِ 

خدمات سلامت روان در منطقه، ServiceNet، که مراجعان ار تحت درمان‌های غیرساتانرادد قررا م‌‌یداد با کنش 

مستقیم مادخله کردند و پس از اطلاع از به‌کارگیریِ رویه‌های نادتسر و درمان‌های غلط در این مرکز ، کارزرا 

اصلاح‌طلبانها‌ی ار علیه سیا‌تسهای بالادستیِ آن ارها‌نادختند و آن ار مجبور به تغییر در این سیا‌تسها کردند— 

ساکنان این مرکز از زمان شروع اعتراضات تغییرات قابل‌توجیه ار در آن گزراش کردها‌ند.

همچنین، از ساخت سریالی هفتگی در کالج Mt. Holyoke با ساتفاده از مستندهای کمتر دیده‌شده 

درخصوص سلامت روان و جنبش بازماندگان فرایندهای روان‌پزشکی حمایت مالی کردها‌ند. »سخنران‌یهای 

مربوط به کاربرد رویه‌های نادتسر در روان‌پزشکی« که به‌طور مرتبط برگزرا م‌یکنند موجب شکستن سکوت در 

خصوص این رویه‌های نادتسر شده و مخاطبان ار ترغیب کرده به آن بپیوندند و دساتان‌های خود ار از بفردتاری 

در این زمینه تعریف کنند. آنها که در کالج‌ها و دبیرستان‌ها و همچنین ازطریق دکه‌های اطلاعسر‌انی در خیابان 

صادی خود ار به دیگران مسر‌یانند، با دریاتف جوایز مددکاری اجتماعی کالج سامیت در ۲۰۰۳ و انجمن 

دانشجویان روانشنایس در کالج Mt. Holyoke شهرتی هم به‌هم زدند.
280   dehumanization
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به‌تعبیر مشارک‌تکنندگان در Freedom Center، تلاش آنها به جنبشی اصلاح‌طلبانه محدود نم‌یشود. در 

ابعادی گسترده‌تر، آنها بخشی از جنبشا‌یند که شهروندیِ فعال ار بازتعریف م‌یکند و مقولات دربرگیری و طرد از 

اجتماع سیایس مشروع ار به‌پرسش م‌یگیرد.

موفقی‌تهای ما نشان م‌یدهند که حالا زمان مناسبی تسا برای پیشرتف جنبش‌مان. فارادی که در امریکا با 

برچسب »بیماری روانی شدید« زندگی م‌یکنند محکوم به شهروندیِ درجهٔ دوم و زیست در حاشیه و سایها‌ند. 

پزشکان و متخصصان وردستشان، کسانی که به نام »درمان« به ما آزرا عاطفی و خشونت فیزیکی روا م‌یدراند، 

مرتباً حقوقمان ار پایمال م‌یکنند. بهر‌غم تلاش‌های اصلاح‌طلبانهٔ شجاعانها‌ی که بیماارن روانی و حامیانشان در 

اوایل دههٔ ۱۹۷۰ آغاز کردند، امروزه فارادی که برچسب »بیمار روانی« م‌یخورند همچنان با بفردتاری، تبعیض، و 

انسانی‌تزداییِ گسترده مواجها‌ند. مؤسسات خدماتی به‌طور معمول ضربات عاطفی شدیدی به فاراد وراد م‌یآورند و با 

ما همچون مجرم یا کودکانی بفردتار مواجه م‌یشوند. در Freedom Center هرکس دساتانی دربارهٔ آزراهای جسمی 

)Freedom Center 2008( .و کلامی، زورگویی، و با‌یحترام‌یهایی که تجربه کرده برای تعریف کردن دراد

Freedom Center به خودسامانی و مشارکت بازماندگان در تصمیم‌گیری اهمیت ویژها‌ی م‌‌یدهد تا فاراد 

بتوانند رویه‌ها و درمان‌ها و حمای‌تها ار به‌شیوها‌ی سازمان دهند که با ویژگیِ چندوجیِه هویت و نیازهای 

بیولوژیکی، روان‌شناختی، و اجتماع‌یشان هماهنگ باشد. دغدغهٔ این مرکز این تسا که نشان دهد رویکردهای 

موجود در الگوهای پزشکی چطور مانع از امکان بازیابی 281 م‌یشوند: »به‌جای بدیل‌های مؤثرِ کل‌نگر و 

حمای‌تهای اجتماعی، اغلب برخلاف میلمان و به‌نردت با رضایتِ به‌وقاع آگاهانه، مجبور م‌یشویم دراوهای 

سمّیِ مبتنی بر علم مشکوک و با کااریی مشکوک ار مصرف کنیم که عوراض جانبیِ به‌شدت ناتوان‌کننده و حتی 

مخرّبشان برای مغز غالباً ›بازیابی‹ ار به امری غیرممکن بدل م‌یکند« )Freedom Center 2008(. جس‌توجو 

برای بدیل‌های مبتنی بر خودگردانی الهام‌بخشِ اعضای پروژهٔ ایکاروس هم بوده تسا.

پروژهٔ ایکاروس: پیمایش فضای بین درخشش و جنون

کلکتیو پروژهٔ ایکاروس با ملاقات دو نفر با برچسب روانی و گش‌توگذرا و همسر‌انیِ تجربیاتشان شکل گرتف و 

به این ترتیب مصمم شدند فضایی برای گفتگو دربارهٔ سلامت روان فراهم آورند. در حال حاضر اعضای کلکتیو 

ایکاروس در سرسار ایالات متحده و جهان سفر م‌یکنند و با برگزرای سخنرانی و جلسات بحث و گفتگو و 

همچنین، جلسات آموزشی و همسر‌انی مهارت‌ها به اجتماع مربوطه کمک م‌یکنند. آنها کار خود ار »پیمایش 

فضای بین درخشش و جنون« تعبیر م‌یکنند.

در حوزه‌هایی مثل تسهیلگری گروهی، سازمان‌دهی اجتماعی، مواجهه با بحران‌های عاطفی و وضعی‌تهای 

نامعمول آگاهی، ارائهٔ حمایت عاطفیِ مؤثر، و حل‌وفصل اختلافات هم تجربهٔ زیادی دراند. ایکاروس همچنین به 

281   recovery
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ارائهٔ آموزش‌هایی درخصوص مشاورهٔ همتابه‌همتا 282 و سازمان‌دهیِ اجتماعی برای تأمین سلامت روانِ ریشها‌‌ی 283 

هم م‌یپردازند.

مشارک‌تکنندگان در این پروژه خوساتار برپاییِ فضاهای جدید و آزاد برای سریدگی به وضعی‌تهای نامعمول 

آگاه‌ی و همچنین ارائهٔ بدیل‌هایی برای الگوی پزشکی و میراث آسیب‌زایِ به‌کارگیری رویه‌های روان‌پزشکیِ 

نادا‌تسرند.

م‌یدانیم که در دنیایی دیوانه‌ورا زندگی م‌یکنیم و اصررا درایم که حساسی‌تها، بینش‌ها، و الهامات ما لزوماً علائم 

بیماری نیستند. گاها‌یوقات درهم‌شکستن م‌یتواند اره ورود به پیشرفتی نامنتظر باشد. ما خوساتار گزینه‌هایی 

دیگر برای هفم و درمان پریشانیِ عاطفی هستیم و معتقدیم که همه، صرف‌نظر از درآمدشان، باید به این گزینه‌ها 

)Icarus Project 2008( .دستریس داشته باشند

ایکاروس به تنوع احترام م‌یگذراد و از کاهش آسیب و خودسامانی در تصمیم‌گیری دربارهٔ امور درمانی 

حمایت م‌یکند. در این کلکتیو از حضور همهٔ بازماندگانِ فرایندهای روان‌پزشکی ساتقبال م‌یشود، چه 

دراوهای روان‌پزشکی ار مصرف کنند چه نکنند و چه خود ار در مقولات تشخیص بیماری دسته‌بندی کنند یا نه. 

خودمختاری جنبها‌ی حیاتی از پروژهٔ ایکاروس تسا و همراه با همیاریِ متقابل اصلی کلیدی ار در سازمان‌دهی 

تشکیل م‌یدهد. به قول خودشان: »پروژهٔ ایکاروس پروژها‌ی مبتنی بر همکاری و نوعی ماجراجویی مشارکتیِ 

مملو از الهام و همیاریِ متقابل تسا. ما تصور ایکاروس ار به‌‌کمک گروهی از همکاارن در سطح کشور و شبکها‌‌ی 

متشکل از گروه‌های محلیِ خودمختار به وقاعیت بدل م‌یکنیم« )Icarus Project 2008(. مشارک‌تکنندگان 

گروه‌های محلی ار با ترادک فعالی‌تهای متنوع گردم‌یآورند، از جمله با تسهیلگری در ارها‌نادزیِ وبس‌ایت مختص 

اجتماع محلی، توزیع نشریات، آموزش مردمی، تأمین ابزرا لازم، همسر‌انیِ مهارت‌ها، خلق آثار هنری، حمایت و 

دفاع از حقوق، تقویت ظرفی‌تهای اجتماع محلی، ارائهٔ کمک‌های فنی، الهام‌بخشی، و همبستگی. درون شبکهٔ 

مردمیِ گروه‌های محلی فاراد به‌منظور »گوش دادن، آموزش، حمایت، همیاری متقابل، هنر، کنش‌گری، دستریس 

)Icarus Project 2008( .»به گزینه‌های بدیل، و هر نوع فعالیت خلاقانها‌ی که تصور م‌یکنند جمع‌ م‌یشوند

پروژهٔ ایکاروس متکی تسا به هشت محور وحدت‌بخش: فرراوی از الگوهای پزشکیِ موجود؛ احترام به تنوع؛ 

خودآموزی برای طرح و به‌کارگیریِ گزینه‌های بدیل؛ مقابله با ظلم و سلسله‌مراتب؛ برقررای تعادل بین سلامتی و 

کنش؛ اهمیت به امکان دستریس؛ باور به خشون‌تپرهیزی؛ و شفافیت در اصول. در ادامه دربارهٔ هر یک از این 

نکات توضیح م‌یدهم.

)1(      فرراوی از الگوهای پزشکی: مشارک‌تکنندگان در ایکاروس، گرچه به تصمیمات درمانیِ فاراد 
احترام م‌یگذراند، از تعریف خود در دسته‌بندی‌های DSM-IV و با عناوینی مثل بیمار شدید، دچار اختلال، 

282   peer counseling
283   radical mental health

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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درهم‌شکسته، و معیوب اجتناب م‌یکنند. آنها به کاوش در قلمرو ناشناخته‌ها مشغولا‌ند و، به‌جای تکیه به 

نقشه‌های پیشف‌رضِ متخصصان و شرک‌تهای دراوسازی، م‌یکوشند برای یافتن مسیرشان نقشه‌های جدیدی 

)Icarus Project 2008( .ترسیم کنند

)2(      احترام به تنوع: آنها از هر دو گروه فارادی که دراوهای روان‌پزشکی مصرف م‌یکنند و فارادی که مصرف 
نم‌یکنند و همچنین فارادی که از برچسب‌های تشخیصی مانند »دوقطبی« برای توصیف خود ساتفاده م‌یکنند 

و آنهایی که چنین نم‌یکنند ساتقبال م‌یکنند. فاراد ار بر سااس گرایش سیایس، سبک زندگی، مصرف تفریحیِ 

موادمخرد، فرتارهای »مجرمانه«، یا سایر هوی‌تهای تحمیلی از خارج کنار نم‌یگذراند. آنها درک م‌یکنند که 

شرک‌تکنندگان چیزهای زیادی برای یادگیری از هم دراند و بنابراین به انتخاب‌هایشان احترام م‌یگذراند. به‌تعبیر 

خودشان: »در حالی که نظام اجتماعی و الگوهای پزشکیِ فعلی م‌یخواهند ما ار از هم جاد کنند، ما م‌یخواهیم 

)Icarus Project 2008( .»با تکیه بر تجربهٔ جنونمان— همان‌طور که آن ار درک م‌یکنیم– متحد شویم

)3(      خودآموزی دربارهٔ گزینه‌های بدیل: بسیاری از آنچه سرانه‌ها و تشکیلات و مؤسسات پزشکی دربارهٔ 
»بیماری روانی«، دراوهای روانی، و چگونگی زندگیِ فاراد مبتلا به این بیماری‌ها م‌یگویند صحت نرادد. 

مشارک‌تکنندگان در ایکاروس خود و دیگران ار در این خصوص آموزش م‌یدهند. در این باره م‌ینویسند: »ما 

برای مواجهه با وضعی‌تهای نامعمول آگاهی به کندوکاو در رویکردهای کل‌نگر و معنوی م‌یپردازیم و تا جایی 

که م‌یتوانیم دربارهٔ درمان‌های پزشکا‌یی که ساتفاده م‌یکنیم یاد م‌یگیریم و یکدیگر ار تشویق م‌یکنیم 

انتخاب‌های آگاهانها‌ی در این خصوص داشته باشیم. ایکاروس پناهگاهی برای فارادی تسا که خارج از جریان 

)Icarus Project 2008( .»اصلی فکر م‌یکنند و تعاریف خود ار از سلامت مس‌یازند

)4(      مقابله با ظلم و سلسله‌مراتب: گروه‌های محلی تلاش م‌یکنند با قاترادطلبی مقابله کنند و دربرگیرنده 
باشند. همچنین برای مبارزه با نژادپرستی، طبقه‌گرایی، تبعیض جنسی، همجنس‌گراهریسا، و سایر فرتارهای 

سرکوبگرانه تلاش م‌یکنند. به‌عنوان شبکها‌ی اردیکال برای حمایت از سلامت روان، از گروه‌های قرابتی انتظار 

مر‌یود فضاهای امن و چالش‌برانگیزی ایجاد کنند که در آنها فرتار ظالمانه و سرکوب‌گرانه تحمل نشوند.

)5(      ایجاد تعادل بین سلامتی و کنش: ایکاروس فضایی تسا که در آن فاراد از یکدیگر در انجام مرقابت 
از خود به‌معنای وقاعی حمایت م‌یکنند. این امر شامل اطمینان از این تسا که فاراد به مایحتاج اولیهٔ زندگی 

مانند غذا و امکان ساتراحت، ورزش، و حضور در اجتماع دستریس دراند. فاراد یکدیگر ار تشویق م‌یکنند تا 

صرفاً به‌ میزان کاری که وقاعاً م‌یتوانند انجام دهند متعده شوند و خود ار برای فراتر فرتن از محدودی‌تهای خود 

)Icarus Project 2008( .تحف‌تشار قررا ندهند

)6(      امکان دستریس: »ما به گزینه‌های بدیلی که فقط از عدههٔ فاراد ثروتمند برآیند نیاز نرادیم. همهٔ 
برنامه‌ها و گردهمای‌یهای ایکاروس از این سیاتس پیروی م‌یکنند که ›هیچ‌کس به دلیل ب‌یپولی کنار گذاشته 

 Icarus Project( .»نم‌یشود‹. ما برای ایجاد گزینه‌ها و انتخاب‌هایی کار م‌یکنیم که دردسترس همه باشند
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)2008

)7(      خشون‌تپرهیزی: مشارک‌تکنندگان بر این باورند که از طریق گفتگو، گوش دادن دلسوزانه، همیاری 
متقابل، و شبکه‌های حمایتیِ مردمی تغییری پایراد در جهان ایجاد خواهند کرد. این شیوه‌های هتروتوپیایی 

ممکن تسا به مرور بدیلی مناسب برای نظام فعلیِ حکومت، دیوانس‌الاری، سلطه، و فرهنگ شرکتی فراهم آورد.

)8(      شفافیت: آنها به دستریِس عمومی به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری، هزینه‌کرد، و توزیع مسئولی‌تها 
در کلکتیوشان باور دراند.

جنبش‌های خودمختارگرا، عاملیت، و هویت

به‌تعبیر واکر )76 ،2006(، جنبش‌های سلامت روان یا بازماندگانِ فرایندهای روان‌پزشکی مدت‌ها تسا که 

مبارزات خود ار »شبیه مبارزات سایر گروه‌های به‌حاشیه ارنده‌شده )به‌تعبیر پسامردنیِ کلمه( مانند زنان، 

همجنس‌خواهان، امریکای‌یهای فاریقای‌یتبار، و دیگر گروه‌های قالیت« م‌یدانند. مثل جنبش‌های سایر گروه‌های 

تحت ستم، جنبش‌های سلامت روانِ خودمختار یا گروه‌های متمرکز بر رهای‌یبخشیِ مجانین برای تغییر در 

]بازنماییِ[ هویتی از مشارک‌تکنندگان تلاش کردها‌ند. آنها محیطی حمایتی و مشارکتی و دوجانبه فراهم کردها‌ند 

که فاراد بتوانند برای خود هویت و نقش‌هایی غیر از مراجعانِ دریاتف خدمات سلامت روان بسازند. به‌تعبیر 

هارلین انسردون )71 ،1997(:

معمولاً این صادی غالب، صادیی که از بها‌صطلاح متخصصان شنیده م‌یشود، تسا که برای جمعی‌تهای 

حاشیها‌ی— از نظر جنسیت، قاتصاد، قومیت، مذهب، گرایش سیایس، و نژاد— سخن م‌یگوید و تصمیم م‌یگیرد 

که آیا درمان لازم دراند یا نه و اگر چنین تسا چه درمانی و با چه هیفد باید برایشان در پیش گرفته شود. 

درمانگران، دانسته یا نادانسته، مراجعان ار مطیع یا قربانیِ تأثیرات باتف و بستر وسیع‌تری م‌یکنند که عمدتاً 

پسردالاارنه، قاترادطلب، و سلسله‌مراتبی تسا.

 Melucci 1985; Crossley 1999; McCally 2002; Day( تئوری‌پردازان جنبش‌های اجتماعیِ جدید

2005( بر عاملیت تأکید دراند و از نظر کسانی چون ملوچی و دی، سرچشمهٔ هوی‌ت فاراد، نه در وجودشان، که 

در کردوکارهایی تسا که در جنبش‌ها صورت م‌یگیرند و از طریق آنها خلق و بازخلق م‌یشوند. جنبش‌های جدید 

از این حیث از جنبش‌های دقیمی، از جمله جنبش‌های قاتصادی، متمایز م‌یشوند که هوی‌ت مشترک در آنها 

از طریق فرآیندهای مکرّرِ »فعالس‌ازی« روابط اجتماعا‌یی که کنشگران جنبش ار مرتبط م‌یکنند طی مذاکره 

ساخته م‌یشوند.

ملوچی )۱۹۸۵( اهادف جنبش‌ها ار عمدتاً نمادین و فرهنگی م‌یداند و بر معانیِ پدیرادشده از طریق 

کنش‌های اجتماعی و رویه‌هایی در جنبش تأکید م‌یکند که بر روابط اجتماعیِ آینده دلالت دراند. کوهن 

)۱۹۸۵( بر اره‌هایی تأکید م‌یکند که جنبش‌های جدید مطالبات خود ار از جامعهٔ مدنی با تمرکز بر دموکراتیزه 
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کردن زندگیِ روزمره و از طریق شکل‌های راتباطی و برساخت هویتِ جمعی مطرح م‌یکنند. جنبش‌ها، در 

عین حال که به‌دنبال دموکراتیک کردن ساختارهای خدماتسر‌انند، تلاش م‌یکنند کلیت رازش‌های فرهنگی 

و ایدئولوژیک جامعه، و نه صرفاً موراد مرتبط با نظام‌های خدمات خاصی مثل نظام سلامت، ار تغییر دهند. 

)Barnes, 1999: 80(

تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی جدید به‌ویژه م‌یتوانند به هفم خودسازمان‌دهی در گروه‌های فشار کمک 

کنند )Rogers and Pilgrim 1991; Shakespeare 1993(. بارنز )۱۹۹۹( معتقد تسا تئوری‌های مربوط به 

جنبش‌های اجتماعیِ جدید چارچوب مفیدی برای متمایز کردن خودسازمان‌دهی از گروه‌های ذینفع فراهم 

آوردها‌ند.

اخیراً دغدغه‌‌هایی درخصوص »دموکراتیک نبودن فرایند خدماتسر‌انی عمومی« مبنی بر کاهش سطح 

مشارکت مردم در فرایندهای بها‌صطلاح دموکراتیک ابراز شده تسا )Barnes, 1999: 74(. تأثیری که این 

دغدغه‌ها بر مطالعات مربوط به جنبش‌های اجتماعی گذاشته تسا در خصوص کردوکارهایی بوده که م‌یتوانند 

جنبش‌ها ار برای غلبه بر این نقصان کمک کنند.

در این باره، به‌ویژه خوب تسا به تجربیات کسانی توجه کنیم که نهف‌قط ردقت محدودی برای اعمال نفوذ درحکم 

مصرف‌کننده در بازراهای مربوط به امور فراهی دراند، که اغلب از »اجتماع محلی« پس زده م‌یشوند. چنین 

پس‌زدن‌هایی هم ناشی از سیا‌تسهای اجتماعا‌یی تسا که عمادً برای تفکیک آنهایی که منحرف یا متفاوت تلقی 

 Barnes,( .م‌یشوند وضع شدها‌ند هم منتج از نگرش‌ عموما‌یی تسا که چنین سیا‌تسهایی ار تقویت م‌یکند

)1999: 74

بارنز )۱۹۹۹( از تئوری‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی جدید و تئوری‌های جدید شهروندی ساتفاده 

م‌یکند تا دو موضوع محوری‌ ار برای درک اهمیت خودسازمان‌دهی در میان گروه‌هایی که طرد، ستم، یا 

محرومیت ار تجربه کردها‌ند شناسایی کند که عبارتند از:

اهمیت هویت به‌عنوان عاملی که هم انگیزه‌های عمل جمعی ار تعیین م‌یکند— برای ایجاد گروه‌هایی که هوی‌تها 

در آنها شکل م‌یگیرند و ابراز م‌یشوند و اهیفاد ار دنبال م‌یکنند— هم با ایجاد فضا برای ادقام کاربرانِ خدمات 

موجب تغییر در حکمرانیِ محلی م‌یشود، گرچه در این فضاها هویت کاربرانِ خدمات در وهلهٔ نخست مصرف‌کننده 

)Barnes, 1999: 76( .تسا تا شهروند

هویت در جنبش‌های اجتماعی هم اهمیت فرهنگی دراد هم اهمیت سیایس. فاراد، به‌جای تسلیم شدن به 

تعریفی تحمیلی از جانب متخصصان بادهشت یا فراه، از اره‌هایی گوناگون برای تعریف خود تلاش م‌یکنند، از 

جمله از طریق کنش مستقیم، هنر بدیل، و جامعه‌شنایس اکتیویستی.

کمپبل و الیور )105 ،1996( نمونها‌ی از بسیاری از تئوری‌پردازان جنبش‌های اجتماعا‌یند که »تغییر در 

آگاهی شخصی و سیایس« ار از عوامل کلیدیا‌ی م‌یدانند که »جنبش‌های اجتماعی جدید ار از جنبش‌های 
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اجتماعی دقیمی و سنت‌یتر متمایز م‌یکنند«. جنبش‌های فاراد توان‌خواه تلاش کردها‌ند خود ار با تصویرسازی 

 Campbell( .مثبت بازتعریف کنند و در عین حال، وضعیتشان ار برای عموم به‌نوعی تح‌تظلم بازنمایی کنند

)and Oliver 1996

نتیجه‌گیری

روابط مشارکتی و گروهی و مبتنی بر حمایت و همیاری متقابل، نهف‌قط در رویکردهای پزشکی، که در برخی 

الگوهای بازیابی در پزشکی هم روابط پسردالاارنه و سلسله‌مراتبی ار کنار م‌یزنند. آنچه در رویکردهای پزشکی 

مفروض گرفته م‌یشود این تسا که همه چیز باید به مراجعه‌کننده آموزش داده شود. خودمختارگرایان در تلاشند 

با بریِسر ارهبردهای به‌کار گرفته شده در زندگی روزمره و حمایت از آنها نشان دهند آنچه مردم تاکنون، از طریق 

تعاملات روزمره، فراگرفتها‌ند بسیار مفیفدایده تسا. به این ترتیب، این ارهبردها ار که در محیطی مبتنی بر 

احترام، حمایت، و درک تجربی دنبال م‌یشوند به پایه و سااس تغییر، هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی، 

بدل م‌یکنند.

از این طریق، بر سااس شرایطی که مردم وقاعاً در آن زندگی م‌یکنند م‌یتوانند به تقویت اعتماد به نفس، 

تشویق به اتخاذ ارهبردهای بدیل، و فرراوی از رویکردهای پزشکا‌یی که تغییرات تردیجی ار ناچیز یا سطحی 

م‌یدانند کمک کنند. از نظر آرتور هوروات )Horvath, 2001: 3(، از سازمان Smart Recovery، بزرگترین 

اهرمی که هر فرد برای ایجاد تغییر دراد عبارت تسا از تمرکز بر چیزی که برای خودش مهم تسا. این اغلب 

شامل فعالی‌تهای روزانها‌ی تسا که حول محور زندگی اجتماعی و خانوادگی متمرکزند. با این وصف، چنین 

فعالی‌تهایی از بسیاری جهات مقرّ مبارزه و اعتراضا‌ند. از نظر واکر، در نظام‌های سلامت روان: »فراز و نشیب‌های 

عادی در کار یا روابط بهس‌رعت آسیب‌شنایس م‌یشوند... همین که اشکالی در مدیریتِ وظایف کاری دیده 

شود یا ناارحتا‌یی ناشی از حسادت در اربطها‌ی ابراز شود ب‌یمعطلی به وجود نوعی ›بیماری روانی‹ راجاع داده 

م‌یشود« )Walker, 2006: 82(. الگوهای روان‌شناختی م‌یتوانند چنین تعابیری ار، فارغ از جنبه‌های اجتماعی 

و زیس‌تشناختیِ زندگی روزمره، تقویت کنند.

در نتیجه، بسیاری از فارادی که بها‌صطلاح دچار »بیماری روانی«ا‌ند مهارت‌ها و منابعی ار در اختیار دراند که به 

آنها توجه نم‌یشود و بنابراین مورد بهره‌بردرای قررا نم‌یگیرند. مهارت‌هایی مثل د‌تسوپنجه نرم کردن با سیستم 

حمل‌ونقل عمومی، سر کردن با اعانهٔ فراهی )در کالیفرنیا این اعانهٔ ماهانه حدود ۲۵۰ دلار به‌علاوهٔ کوپن‌های غذا 

تسا(، سازگاری با اغلب خطرات و شرایط زندگی ناسالم، مذاکرهٔ‌ گیج‌کننده و اغلب نامنصفانه با سازمان‌های 

خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان، مقابله با انگ »بیماری روانی« و طرد شدن، مقابله با »طفلا‌نگاری« )یعنی 

فرتار کردن با فاراد طوری که گویی نوزادند(، مقابله با قررا گرفتن در معرض آسیب‌شنایس متخصصان، مقابله با 

دستکاری شدن و سوءسا‌تفاده از جانب خانواده، و ایجاد مجموعها‌ی کامل از »هوشمندی‌های روزمره«284 همه‌وهمه 

در پشت »کوهِ« آسیب‌شناا‌یسی که منظر پزشکی و روانشنایس آن ار پوشاندها‌‌ند پنهان م‌یشوند. به این ترتیب، 

284  street smarts
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اغلب واکنش‌های کاملاً قابل‌درکِ فاراد به بسیاری از این چالش‌ها در »هفرتس علائم بیماری« قررا م‌یگیرند و 

بنابراین مبنای »تشخیص بیماری« م‌یشوند که گویی دلالت دراند بر نوعی »آسیبِ« ذاتی و درونی که همه به 

احساس شرم، تحقیر، و سرزنش مراجعان ما‌ینجامند. »چنگک آهنین« این گفتمان‌های آسیب‌شنایس باعث 

م‌یشود وقتی برچسب‌های مرتبط با آسیب‌شنایس ار به‌کار م‌یبریم به‌نردت به شرایط زندگیِ مراجعان بهردق‌ بایسته 

)Walker, 2006: 78( .توجه کنیم

مسائل روان‌شناختی، زیس‌تشناختی، و اجتماعی به‌طرزی پیچیده به هم مرتبطند، به‌ویژه برای فارادی که در 

حال حاضر به حاشیه ارنده شدها‌ند و فقر و انزوا ار تجربه م‌یکنند. به‌تعبیر هاروپ، تروور، و میچل )۱۹۹۶(، ذهن 

و فرتار به‌طور یکسان بر تن تأثیر م‌یگذراند. خودمختارگرایان در از بین بردن موانع موجود بر سر اره برخوردرای 

از مَسکن، ثبات مالی، اشتغال، و آموزش به هم کمک م‌یکنند. این کار از طریق شیوه‌های مشارکتی، همسر‌انیِ 

مهارت‌ها، و همسر‌انیِ منابع صورت م‌یگیرد. این امر شامل برپاییِ مرادس اریگان، مَسکن و مدهکودک اشتراکی، 

کارگاه‌های صنایع دستی، دوره‌های کارآموزی، تعاونی، و محیط‌های کاریِ در کنترلِ کارگران م‌یشود. این 

ادقامات در محیط‌هایی صورت م‌یگیرند که از سیطرهٔ زبانِ روان‌شنایس و پزشکی آزاد شدها‌ند. خودمختارگرایان 

از یکدیگر م‌یخواهند روی اموری تمرکز کنند که در رویکردهای پزشکی دربارهٔ »بیماری روانی« نامرئی م‌یشوند و 

دیده نم‌یشوند، از جمله ساتقلال، مشارکت، و خودمختاری.

مشارک‌تکنندگان در Freedom Center و پروژهٔ ایکاروس به‌خوبی آگاهند که جنبش‌های متمرکز بر حقوق 

بشر در سلامت روان در سطح بینا‌لمللی در حال رشدند. آنان در مقام فعالان این جنبش به‌شدت به مقولهٔ 

خشون‌تپرهیزی متعدهند. Freedom Center همچنین آگاه تسا که روان‌پزشکان، پرستاارن، و کارکنان بخش 

بادهشت روان غالباً در دام جهل یا دیوانس‌الاری گرفتارند و تلاش م‌یکند با شفقت به همین‌هایی که »در آن سو« 

قررا دراند نزدیک شود تا درک و جذبشان کند.

احترام به مخالفان— که اغلب در رنجا‌ند— ضروری تسا. ما از الحاق تعادد روزفازون متخصصان سلامت روان و 

مشاوارن و کارکنان دیگر دستگاه‌ها به متحادنمان و اینکه با ما برای دستیابی به اهادف مشترک کار کنند ساتقبال 

م‌یکنیم— فارادی که در این نظام مشغول به کارند هم غالباً تحت ظلما‌ند. باور درایم که به چالش کشیدن مستقیمِ 

 Freedom( .آزرا و خشونت و حمایت از مقابله با ردقت نهادی و همچنین آموزش مردم ابزراهایا‌یند برای ایجاد تغییر

)Center 2008

مشارک‌تکنندگان در Freedom Center در پاسخ به این پرسش که آیا گروهی انقلابا‌یند یا خیر خاطرنشان 

م‌یکنند که روان‌پزشکی و نظام سلامت روان در نظام‌های اجتماعی و قاتصادی عمیقاً ریشه دواندها‌ند. وقتی 

حقیقت ار م‌یگویید مفروضات ساایس ار به چالش م‌یکشید و به این ترتیب با شما همچون یک انقلابیِ تمام‌عیار 

فرتار م‌یشود. بسیاری از بازماندگان فرایندهای روان‌پزشکی از نحوهٔ فرتار این نظام با آنها عصبانیت قابل درکی 

دراند. بسیاری از آنان از »ریاکاریِ گستردهٔ متخصصانی که وظیفهٔ کمکسر‌‌انی دراند، از جمله روان‌درمانگرها، 

که به‌نردت از خشونتِ موجود در درمان غیرداوطلبانه، اعِمال محدودی‌تها، عوراض جانبی دراوها، شیوه‌های 
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 Freedom( درمان با شوک الکتریکی، و ساتفاده از برچسب‌های تحقیرکننده حرف م‌یزنند« عمیقاً سرخوردها‌ند

Center 2008(. به‌تعبیر Freedom Center، اغلب اوقات در مواجهه با بازماندگان فرایندهای روان‌پزشکی 

از کلمات تفاهم و ترحم و به‌دنبال آن ب‌یعملی ساتفاده م‌یشود و بسیاری اوقات به آنها گفته م‌یشود چون 

»دیوانه« و »ب‌یمنطق«اند عصبانی م‌یشوند، ضمن اینکه خشم آنها نشانها‌ی برای احساسات یا غیرمنطقی بودن 

و ناپایرادیشان به‌لحاظ سیایس تلقی م‌یشود. Freedom Center برای مقابله با چنین رویکردهای طرد‌کنندها‌ی 

که تجارب و تحلیل‌های فاراد ار نادیده م‌یگیرند یا برا‌یزش م‌یدانند تلاش م‌یکند و مردم ار تشویق م‌یکند 

تجربیات بازماندگان و مراجعان ار تأیید کنند و به آنها احترام بگذراند و گوش بسپارند.
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..۸..	
 وظیفهٔ مراقبت

 سازمان‌دهیِ آنارشیستی برای سلامت

»پزشکان آنارشیست کجایند؟« این پرسشی تسا که منتقادن، گاه به‌تمسخر، و خودِ آنارشیس‌تها، گاه 

به‌منظور خودانتقادی، به‌کراّت پرسیدها‌ند. روشن تسا که این پرسش فقادن یا غیبتی وقاعی ار نشان م‌یدهد. 

آنارشیس‌تها عمدتاً کتابف‌روشی ارها‌نادختها‌ند تا درمانگاه. آنها بیش از اینکه برای التیام‌بخشی و مرقاب‌تهای 

بادهشتی ادقام کنند کار آموزشی و شوارنشگری کردها‌ند، و این چنادن هم عجیب نیست. سلوک خودانجامی 

در آموزش و تجربهٔ پزشکی در ساختار فعلی، به‌ویژه با توجه به هزینه‌ها و چارچوب قانونیِ کار در اربطه با آموزش 

مربیان، به مانع سلسله‌مراتب در عرصهٔ آموزش و دیوانس‌الاری در عرصهٔ خدمات اجتماعی برم‌یخورد. با توجه 

به اینکه آنارشیسم جنبشی تسا که عمدتاً متشکل از طبقهٔ کارگر تسا، در نظامی که تحصیل در دانشکده‌های 

پزشکی هزینهٔ هنگفتی دراد عجیب نیست که فاراد معدودی باشند که مهارت‌های پزشکیِ لازم ار برای آموزش 

طیف وسیعی از کردوکارهای پزشکیِ ضروری به دیگران داشته باشند، و البته در این میان باید هزینه‌های مربوط 

به تجهیزات و امکانات پزشکی ار هم درنظر گرتف. در ضمن، سیستم فعلی بر فارغا‌لتحصیلان دانشکده‌های 

پزشکی فشار م‌یآورد در بخش خصوصی فعالیت کنند.

گرچه این چالش‌ها روشنا‌ند، باید توجه داشت که آنارشیس‌تها برای کمک به ادقامات پیشگیرانه برای حفظ 

سلامت در اجتماعات آنارشیست کارهای بسیاری کردها‌ند. این امر، همانطور که قبلاً بحث شد، شامل کمک به 

مرقاب‌تهای مربوط به سلامت روان و تنسردتی و تأمین همبستگی و همیاریِ متقابل تسا که م‌یتواند به کاهش 

ساترس و بیماری‌های مرتبط با آن کمک کند. آنارشیس‌تها برای آموزش رژیم غذایی، تغذیه، درمان‌های گیاهی، 

و سایر کمک‌های مربوط به مرقاب‌تهای بادهشتیِ طبیعی )در چارچوب مرقاب‌تهای بادهشتی و شیوه‌های 
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سلامتیِ گسترده‌تر، از جمله بهبود رژیم غذایی و غیره( و همچنین اتخاذ رویکردهای سالم برای مرقابت از اجتماع 

و همیاری متقابل ادقام به سازمان‌ده‌یهایی کردها‌ند.

فراتر از این، آنارشیس‌تها پروژه‌های سازمان‌دهیِ مهمی برای ارائهٔ مرقاب‌تهای بادهشتی و کمک‌های پزشکی 

به طبقهٔ کارگر و اجتماعات فقیر و در محافل اکتیویس‌تها و نیروهای مقاومت اجرا کردها‌ند. برجسته‌ترین آنها )از 

نظر بسامد، گستردگی، و نفوذ( پزشکان خیابانا‌یند 285 که بسیاری‌شان آشکاار تحت تأثیر اصول آنارشیستا‌یند و 

از این اصول مطلعا‌ند و خود ار آنارشیست م‌یدانند.

 مراقبت‌های بهداشتی خودانجام

سلوک خودانجامی مشخصهٔ رویکردهای آنارشیستی تسا، گرچه بسیاری از آنارشیس‌تها ترجیح م‌یدهند برای 

تأکید بر ماهیت جمعی و نه فردیِ تلاش‌هایشان آن ار خودمانا‌نجامی 286 بنامند. با توجه به تحقیر و اهانتی که 

دول‌تها نسبت به آنارشیس‌تها روا م‌یدراند و همچنین تمایل آنارشیس‌تها به سازمان‌دهی در زندگی اجتماعی 

و مؤلفه‌های مهم آن بدون حضور دولت— یا در وقاع در مقابل دولت و فراتر از آن— این تأکید بر خودانجامی 

یا خودمانا‌نجامی طبیعی تسا. نکته شایان توجه اینکه، همانطور که آنارشیس‌تها تأکید دراند، این ناشی از 

انگیزها‌ی کاملاً انسانی تسا، به‌ویژه وقتی پای اموری مثل مرقابت، حمایت، سلامت— مورادی که به مرقابت از 

یکدیگر در موقاع ضروری مربوط م‌یشوند— در میان باشد.

همانطور که جامعه‌شناسان آنارشیستی مثل کالین وراد 287 بارها اشاره کردها‌ند، تحت شرایط خصوصس‌یازیِ 

سرمایه‌دارانه و توزیع نابرابر مایحتاج زندگی، بسیاری از مردم در جوامع سرمایه‌درای پیشرفته مانند کانادا، ایالات 

متحده، و بریتانیا تنها با همیاری‌های متقابل و ادقامات مبتنی بر همسر‌انیِ دوستان، عزیزان، و همسایگان قادر 

به ادامه حیات و فرع نیازهای ضروری خود هستند.

بسیاری از کارهای مرقابتی در خانه و در اجتماع مبتنی تسا بر همیاری متقابل و همسر‌انی به‌جای فروش 

برای کسب سود. این امر شامل مرقابت از کودکان، مرقابت از سالمنادن، و تأمین آسایش و فرتار مشفقانه 

در زمان بیماری و موراد اضطررای م‌یشود. و همچنین باید توجه داشت که با توجه به تقسیم کار و بازرا کار 

سرمایه‌درای، بیشترِ این کارها خصیصها‌ی جنسیتی گرفتها‌ند و بر دوش زنان فاتادها‌ند.

آنارشیس‌تها ساتدلال م‌یکنند که با کنار زدن قاتصادهای مبتنی بر کار اجباری که فاراد مجبور به کار برای 

تولید رازش اضایف برای صاحبان صنایع و خدماتا‌ند، مردم آزاد م‌یشوند کارهای مرقابتی ار در خدمت خانواده و 

اجتماعات خود درآورند و زمان بسیار بیشتری ار صرف برآوردن نیازهای شخصیِ وقاعی به‌جای تلاش برای ثروتمند 

کردن مالکان و رؤسا کنند. و این امکانِ سازمان‌دهی مجددِ زمان کار و غلبه بر تقسیم کار جنسیتی ار هم فراهم 

285   street medics
286   do-it-ourselves
287   Colin Ward
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م‌یکند. اما برای این کار سازمان‌دهی دقیقی لازم تسا.

 سلامت کل‌نگر

آنارشیسم رویکردی جامع‌ و کل‌نگر به سلامت و تنسردتی دراد. بر این سااس، سازمان‌دهیِ آنارشیستی حول 

مسائل مربوط به سلامت مستلزم تقویت و رشد روابط اجتماعیِ سالم تسا. این امر م‌یتواند به معنای دقیق 

کلمه پرورش مواد غذایی سالم راگانیک ار شامل شود و البته م‌یتواند شامل تکنیک‌ها و کردوکارهای مرتبط 

با تنسردتی، از جمله مدیتیشن، یوگا، کاهش ساترس، و غیره هم باشد. تنسردتیِ اجتماعی و فردی مستلزم 

نوعی مشارکت اجتماعی تسا. البته این بادن معنا نیست که همیشه در عمل چنین چیزی محقق م‌یشود. 

فارادِ ب‌یتوجه، فرتارهای ناسالم و از سر نادانی، و روابط سمّی هم در محافل آنارشیستی پیاد م‌یشوند. مردم هم 

همچنان ناگزیرند کار کنند، به مسرده بروند، عجله کنند، ساترس داشته باشند، و غذاهای ناسالم بخورند. اما 

آنارشیس‌تها م‌یکوشند فضاها و منابع و کردوکارها ار به‌نحوی سازمان‌دهی کنند که به بهبود سلامت و تنسردتی 

کمک کند.

فلسفهٔ آنارشیستی مبتنی تسا بر اخلاق محافظت و پیشگیری. آنارشیس‌تها معتقدند آموزش یا یادگیریِ 

مرقاب‌تهای بادهشتیِ اولیه دشورا نیست. ساتثمار و ظلم باعث به‌ خطر فاتادن سلامت و متعاقب آن بروز ساترس 

در ذهن و بدن م‌یشود، گرچه، در رویکردهای غالب پزشکی درخصوص مرقاب‌تهای بادهشتی به‌نردت به این 

نکته پرداخته م‌یشود. مردم به خاطر ساترس داشتن و کار کردن در شرایطی که ساترس دراند سرزنش م‌یشوند و 

به‌نحوی وادرا م‌یشوند با شرایط، نظام‌ها، و ساختارهای اجتماعیِ ساترس‌زا کنار بیایند.

آنارشیس‌تها عوامل ایجاد ساترس و تدهیدکنندهٔ سلامت ار در نظام‌های اجتماعیِ سرمایه‌دارانه و دول‌تباور 

به چالش م‌یکشند و با آنها مقابله م‌یکنند. همچنین، ضمن تلاش برای ایجاد تغییر در ساختارهای اجتماعی، 

ابزراهایی ار برای کمک به مردم برای مرقابت از خود فراهم آوردها‌‌ند.

فضای آزاد آنارشیستی در تورنتو کلاس‌هایی عمومی دربارهٔ دراوهای گیاهی برگزرا م‌‌یکرد. جلسات منظم 

یوگا و مدیتیشن هم در آن برقررا بود. در نمایشگاه‌های کتاب آنارشیس‌تها کارگاه‌هایی دربارهٔ گیاهان محلی 

در طبیعت و گل‌ها و قارچ‌های خوارکی محلی برگزرا م‌یشود. کارگاه‌هایی هم دربارهٔ خوارک‌یهای موجود در 

محیط‌های شهری برگزرا شده تسا. اینها بخشی از رویکرد کل‌نگر به سلاما‌تند که مبتنی تسا بر تأمین 

دستریس و ارائهٔ اطلاعات دربارهٔ گزینه‌های کم‌هزینه یا اریگانِ غذاهای سالم محلی و مناسب و دردسترس. البته 

بحث اینها درمان نیست، منابع تسا.

آنارشیس‌تها کارهای بسیاری هم درخصوص باغبانیِ اجتماعی 288 انجام م‌یدهند تا غذاهای سالم و کم‌هزینه 

ار در محیط‌های شهری فراهم کنند، به‌ویژه برای فارادی که عموماً نم‌یتوانند به‌طور منظم غذاهای سالم با قیمت 

بالاتر مانند غذاهای راگانیک ار تهیه کنند. بسیاری از فضاهای آزاد باغ‌هایی در محل دراند و مواد غذایی سالم و 
288   community gardening
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مغذی در آنها پرورش م‌یدهند. از سبزیجات کش‌تشده در بسیاری موراد برای تهیهٔ وعده‌های غذاییِ سالم برای 

اعضا و اجتماع گسترده‌تر و د‌تسکم به‌صورت هفتگی ساتفاده م‌‌یشود. برخی از مرادس آزاد روش‌هایی ار از 

جمله برای کنسرو کردن و نگرادهی مواد غذایی که ترفندهایی فراموش‌شده یا ازدفر‌تسته‌ برای امکان دستریس 

به غذاهای سالم‌تر در طول سالا‌ند آموزش م‌یدهند.

پزشکان و پرستاارن آموزش‌دیده در پروژه‌های آنارشیستی در باتف و بسترهای محلیِ متنوعی فعالیت داشتها‌ند 

و در میانشان فارادی هستند که به شیوه‌های متفاوت، و غالباً ب‌یهیاهو و قیل‌وقال، به مبارزات اجتماعی هم 

کمک م‌یکنند.

 پزشکان خیابانی

یکی از جالب‌ترین و امیدوراکننده‌ترین شکل‌های مرقاب‌تهای بادهشتیِ آنارشیستی پزشکان خیابانی بوده تسا. 

پزشکان خیابانی معمولاً یا عموماً در طول اعتراضات و بسیج‌های خیابانی پشتیبانیِ پزشکی ار برعدهه دراند. 

آنها غالباً به فارادی که مورد حملهٔ پلیس یا مأموارن خودخواندهٔ قانون 289 )از جمله قائلان به برتری نژاد سفید یا 

فاشیس‌تها( قررا گرفتها‌ند کمک اضطررای م‌یکنند. آنچه باعث ظهور و شبکهس‌ازیِ پزشکان خیابانی در سطح 

ملی و بینا‌لمللی در ایالات متحده و کانادا شد خشونت پلیس علیه معترضان با طیف وسیعی از پیشینه‌ها در 

جریان تظاهرات تودها‌یِ خیابانی علیه نشس‌تهای سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۹ در سیاتل بود که به نبرد 

سیاتل 290 مشهور شد.

با ظهور جناح تسار فاشیست در ایالات متحده طی چند سال گذشته و فازایش اعتماد به نفس و حتی 

گستاخی آنها برای تشکیل تجمعات علنی، به‌ویژه پس از انتخابات ۲۰۱۶ که منجر به ریا‌تسجمهوری ترامپ در 

ایالات متحده شد، کلکتیوهای پزشکان خیابانی نقش مهمی در حمایت از فعالان آنارشیست و ضفداشیسم در 

طیفی از رویاروی‌یهای علنی ایفا کردند که در آنها فاشیس‌تها با خشونت تمام حمله م‌یکردند. ماهیت دوگانهٔ 

اعمال خشونت از جانب فاشیس‌تهای بسیج‌یافته و اعِمال خشونت علیه نیروهای ضفداشیسم، هم از سوی 

فاشیس‌تها هم از سوی پلیس، پشتیبانی پزشکیِ سازمان‌یافته ار ضروری‌تر و مبرم‌تر هم کرده تسا.

همسر‌انیِ دانش آنارشیستی دربارهٔ مسائل مربوط به مرقاب‌تهای بادهشتی موجب انتشار گستردهٔ این دانش 

در میان اکتیویس‌تها درخصوص حفاظت از خود در جریان تظاهرات شده تسا. احتمال ساتفادهٔ پلیس از 

گاز اشک‌آور و یا ساپری فلفل به همسر‌انیِ گستردهٔ اطلاعات دربارهٔ اره‌های مقابله با آن منجر شده تسا— 

اکتیویس‌تها در این خصوص از باندهای آغشته به سرکه، بطری آب، و غیره ساتفاده م‌یکنند.

همه اینها به آگاهی از این امر مربوط م‌یشود که حتی اگر در فعالی‌تهای غیرقانونی یا کنش مستقیم هم 

دخالت نادشته باشید باز ممکن تسا مورد حملهٔ پلیس قررا گیرید. پلیس، آن‌طور که ادعا م‌یشود، برای متوقف 

289   vigilantes
290   Battle of Seattle

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%84
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کردن اعتراضات غیرقانونی و ادقامات مربوط به آنها نیست که در محل حاضر م‌یشود بلکه م‌یآید تا با هر ابزرای 

مخالفان ار درهم بکوبد.

پزشکان خیابانیِ آنارشیست در کنش‌های اعتراضی ساختار گروهی قرابتی ار اتخاذ م‌یکنند و مبتنی بر 

نظامی فراقتی در خیابان‌ها فعالیت م‌یکنند و همیشه هنگام کار د‌تسکم فریق دیگری ار هم همراه دراند. 

این امکانِ محافظت و مرقابت از خود ار در خیابان‌ها در شرایط آشفته فراهم م‌یکند، مردم ار در موقعی‌تهای 

خطرناک حملهٔ پلیس یا مأموارن خودخواندهٔ قانون ایمن و آگاه نگه م‌یدراد، و ضمن حفاظتْ امکان ادقامات 

مؤثرتری ار هم فراهم م‌یآورد.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم این الگوی کار مشارکتی این تسا که تا حدی مبتنی تسا بر مسئولی‌تپذیری 

و امکان م‌یدهد ادقامات بریسر شوند و بهترین شیوه‌ها انتخاب شوند. گفتگوی حمایتی بخشی از کار مهم 

مرقابت از خود تسا که برای پزشکان امکان توجه به یکدیگر و خود ار فراهم م‌یکند. این کار در شرایط 

ساترس‌زایی که پزشکان خیابانی معمولاً در آن درگیرند اهمیت بسیاری دراد.

در عین حال آنها علناً خود ار پزشک معریف م‌یکنند تا فارادی که به کمک یا حمایت نیاز دراند بتوانند در 

شرایطی که به طور بالقوه ساترس‌زا و هراس‌آور تسا آنها ار در میان جمعیت بیابند. آنها در اعتراض یا کنش 

مستقیمِ معمول درگیر نم‌یشوند و برای ارائهٔ کمک و حمایت خود ار آماده نگه م‌‌یدراند. آشکاار طرف مقابل ار 

به چالش نم‌یکشند و به شیوها‌ی تحریک‌آمیز عمل نم‌یکنند. عموماً نوعی آموزش سرمی ار گذارندها‌ند و برخی 

هم پزشکا‌ند و بیشترشان مهارت‌های کارکنان تیم پزشکی اورژانس یا اماددگری ار دراند. طول دورهٔ آموزش 

پزشکی خیابانی حدود ۲۰ ساعت یا بیشتر تسا و البته برای فارادی که قبلاً آموزش پزشکی دیدها‌ند هم دوره‌های 

کوتاه‌مدت‌تری برگزرا م‌یشود.

برای نمونه، دورها‌ی که کلکتیو پزشکان خیابانی روسیپ 291 در پورتلندِ اورگان برگزرا م‌یکند شامل مجموعه 

مهارت‌ها و دانش عملیِ قابل اجرا در اعتراضات خیابانی و فعالی‌تهای مقاومتی م‌یشود و از جمله مورادی ار 

دربرم‌یگیرد که در آموزش سرمیِ پرستاارن لحاظ نشده تسا. همچنین فراتر از آموزش صرفِ مهارت‌های پزشکی 

تسا و به شیوه‌های کاهش تنش و ساتفادهٔ مؤثر از سیستم‌های واکنش اضطررایِ دردسترس هم م‌یپردازد. 

دوره‌های کمک‌های اولیه و صلیب سرخ هم در سرای محله‌ٔ بسیاری از شهرهای امریکای شمالی برگزرا م‌یشود 

و م‌یتوانند در این خصوص مفید باشند، گرچه به موراد مربوط به کسب رضایت از بیماارن و رازیاب‌ی و تهیهٔ 

گزراش‌های دقیق از وضعیت بیماارنی که پزشکان خیابانی برای مرقاب‌تهای بیشتر به بخش فوری‌تهای پزشکیِ 

مراکز درمانی منتقل م‌یکنند نم‌یپردازند.

در آنها از جمله به مورادی مثل مقابله با گرمازدگی و کم‌آبیِ بدن در ارهپیمای‌یهای طولانی و گرم کردن بدن و 

انادزه‌گیری دمای بدن در محیط‌های سردتر هم م‌یپردازند. در اعتراضات خیابانی یکی از مشکلات ممکن تسا 

291   Rosehip Medics

https://www.rosehipmedics.org/
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بروز آلرژی در فاراد باشد. در این شرایط، دردسترس بودن آب اهمیتی کلیدی دراد. ترکیب آنتسا‌ییدهای مایع و 

آب و یا آب موجود در بطری‌های ساپری تمیزی که قبلاً ساتفاده نشده از جمله ملزومات اولیهٔ اصلا‌یند. سایر لوازم 

شامل دستکش نیتریت یا وینیل و باند و چسب زخم م‌یشود.

از جمله موراد ساایِس دیگر در این خصوص عبارت تسا از همراه داشتن آمپول اپ‌یپن 292 که آموزش ساتفاده 

از آن در تظاهرات، در صورتی که لازم شود، ساده تسا. همین‌طور، ادقامات خودمانا‌نجامی در شرایط شایع 

بیش‌مصریِف مواد فایونی فارادِ هرچه بیشتری ار ترغیب کرده طرز ساتفاده از نالوکسان 293 ار، که در این شرایط 

ادقامی نجات‌دهنده تسا، آموزش ببینند. این فرایند ترویج دانش به‌وقاع باعث شده سلسله‌مراتب موجود بین 

متخصصان و غیرمتخصصان شکسته شود و به معنای وقاعیِ کلمه جان هزاران نفر نجات پیاد کند.

ظهور گروه‌های فاشیستِ پیراهن هقوها‌ی و احتمال وقاعیِ اعمال خشونت شدید علیه نیروهای ضفداشیسم 

و سایر معترضان، باعث شد پزشکان خیابانی خود ار برای درمان زخم‌ها و جراح‌تهای بازِ خطرناک و از جمله 

جراحت با چاقو هم آماده کنند. فاشیس‌تها با میلهٔ پلاکارد و پرچم جراحاتی جدی به شرک‌تکنندگان در 

تظاهرات وراد م‌یکنند. در این شرایط پزشکان خیابانی باید برای سریدگی به مورادی مثل بروز عفون‌تهای خونی 

آماده باشند. برای این کار، علاوه بر دستکش نیتریت، تجهیزاتی مثل عینک ایمنی، گاز ساتریل، و پد ساتریل هم 

لازم تسا. برای مورادی که خونریزی شدیدتر باشد، نیاز به آموزش ساتفاده از QuikClot و پودر فلفل قرمز هم 

هست.

آنارشیس‌تها م‌یدانند که در غیاب نظام‌های پزشکی بدیلی که بهردق‌ بایسته آنارشیستی باشند، و تا 

وقتی چنین منابعی توسعه بیابند، کار اصلی برای کمک به مردم غالباً عبارت تسا از ساتفادهٔ صحیح و مؤثر 

از شیوه‌های فوری‌تهای پزشکیِ مرسوم. این م‌یتواند شامل آمادهس‌ازیِ فاراد برای انتقال به مراکز درمانی و 

مرقاب‌تهای پیشرفته‌ترِ اریج باشد.

پزشکان خیابانی در محدودهٔ عملی که برایش آموزش دیدها‌ند و ذیل دستوارلعملی جدی درخصوص کسب 

رضایت از بیمار کار م‌یکنند. بر سااس آن، باید بیمار ار در جریان هر کاری که م‌یکنند قررا دهند و بدون کسب 

رضایت نباید به بیمار دتس بزنند. آنها قبل از هر کار با بیمار مشورت م‌یکنند و در حین کار با او در راتباط 

م‌یمانند و، از جمله، وقتی بیمار به چیزی رضایت نرادد باید به نظرش احترام بگذراند. این از جمله در مورادی 

مهم تسا که بیمار به دلایل مقبول به انتقال به بخش فوری‌تهای پزشکی مراکز درمانی رضایت ندهد.

 سازمان‌های پزشکیِ خیابانی

برخی پزشکان خیابانی گروه‌هایی بادوام‌تر یا دائمی تشکیل دادها‌ند و کارشان به مقطع برگزرایِ اعتراضات یا 

تظاهرات محدود نیست. آنها به آموزش پزشکان جدید م‌یپردازند، شیوه‌های مرقاب‌تهای بادهشتی و مرقابت 

292   epipens
293   naloxone

https://en.wikipedia.org/wiki/QuikClot
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86
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از خود ار به اعضای اجتماعات محلی آموزش م‌یدهند، و برخی از مرقاب‌تهای بادهشتیِ اولیه ار در اجتماعات 

محلی ارائه م‌یدهند.

اینگونه ادقامات روبه‌گسترش م‌یتوانند زمینه ار برای ارائهٔ خدمات پزشکیِ گسترده‌تر فراهم کنند. ضمن اینکه، 

همسر‌انیِ مهارت‌ها و بهره‌گیری از مدل‌ها و رویکردهای اجتماع‌محور، با بیرون آوردن دانش از حیطهٔ اختیاارت 

»متخصصان« پزشکی، زمینه ار برای بسط و گسترش آن در اجتماع فراهم م‌یآورد.

نکتهٔ کلیدی در این خصوص این تسا که فاراد غیرمتخصص— فاراد عادیا‌ی که با تکیه بر عشق، حمایت، 

و مرقابت عمل م‌یکنند— این مهارت‌ها ار یاد م‌یگیرند و به دیگران هم آموزش م‌یدهند. این فاراد عادی دانش 

پزشکی ار به دنیای وقاعی م‌یآورند، در عمل از آن بهره م‌یگیرند، و جان فاراد ار با آن نجات م‌یدهند. طی دو 

دههٔ گذشته، به‌خاطر وجود نیازهای عینی )تجارب وقاعی در اعتراضات خیابانی و نیاز به مرقابت از اجتماعات 

محلی( و تمایل به مرقابت از یکدیگر، به‌جای سپردن این کار به متخصصان و مقامات و انتظار کشیدن برای 

آن، توسعهٔ دانش پزشکی و همسر‌انیِ مهارت‌های مربوط به آن رشد چشمگیری داشته تسا. ارائهٔ مرقاب‌تهای 

بادهشتی از سوی فاراد معمولا‌یی که خود ار پزشک یا پرستار نم‌یدانستند یا تصور نم‌یکردند بتوانند در چنین 

موقعی‌تهایی باشند به تمایلی عمیق بدل شده و به وقاعیت پیوسته تسا.

این ناشی از ردقت خودمانا‌نجامی و سازمان‌دهیِ آنارشیستی تسا و مبتنی تسا بر دریاتف اطلاعات، 

دانش، و تجربیات و توسعهٔ جمعیِ آنها به شیوه‌های حمایتی و مرقابتی در میان سایر فاراد عادی و بر مبنایی 

غیرقاترادطلبانه و غیرسلسله‌مراتبی برای همسر‌انیِ دانش در مسیری برابری‌طلب. این همان چیزی تسا که 

امروزه آن ار دانش و آموزش همتا‌به‌همتا هم م‌ینامند.

سازمان‌های پزشکیِ خیابانی در شهرهای سرسار امریکای شمالی، به‌ویژه در مراکز شهری فعالند. این 

سازمان‌ها به همسر‌انیِ دانش و تجربه با گروه‌های دیگر مشغولند و غالباً برای برگزرایِ کارگاه به مناطقی که 

فادق گروه پزشکی خیابانا‌یند، از جمله مناطق دوفارتاده‌تر، سفر م‌یکنند و به بسط و گسترش دانش و منابع 

و همچنین ایجاد ظرفیت در هر جای ممکن کمک م‌یکنند. این ساختاری ممکن ار برای مرقابت بادهشتی در 

اجتماعات محلی فراهم م‌یآورد.

کلکتیو سلامت صلیب سیاه آلبوکرکی 294 گروهی فعال از پزشکان خیابانی در آلبوکرکیِ نیومکزیکو در ایالات 

متحده تسا. این کلکتیو در جریان فعالی‌تهای سیایس در ۲۰۱۱ برای ارائهٔ کمک‌های بادهشتی برپا شد و 

خدماتش ار به اجتماعات محلیِ اطراف این شهر هم گسترش داد.

پزشکان خیابانی برای همیاریِ متقابل 295 یکی دیگر از این سازمان‌ها تسا که در شرق ایالات متحده فعالیت 

دراد. این گروه که با برپاییِ مرکز سلامت در جریان اعتراضات علیه جلسات گروه ج‌ی۲۰ در پیتسبورگ در سال 

294   Albuquerque Black Cross Health Collective
295   Mutual Aid Street Medics
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۲۰۰۹ شروع به کار کرد به پشتیبانی پزشکی و آموزش پزشکیِ خیابانی م‌یپردازد. از جمله ادقامات دیگر آنها 
برگزرای کارگاه‌های مربوط به بلایای طبیعی، کمک‌های اولیهٔ گیاهی، و کار پشتیبانی تنسردتی هم بوده تسا. 

فعالیت آنها در گسترش پزشکان خیابانی در سرسار امریکای شمالی تأثیری ساایس داشته تسا.

پزشکان مقاومت آتلانتا 296 هم از همین دتس گروه‌ها تسا که کارش ار در قالب گروهی آزاد از کارگران و 

با تشکیل کمیتهٔ‌ پزشکی در جنبش اشغال آتلانتا شروع کرد. این کمیته در اطراف برج ساعت آتلانتا چادری 

شبانهر‌وزی برای ارائهٔ آموزش‌ کمک‌های اولیه برپا کرد. جمعی از پزشکان خیابانی این گروه ار در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱ 

پس از برگزرایِ یک جلسهٔ آموزشی طولانی در آخر هفته تأسیس کردند. هدف از این کار ادامهٔ فعالیت در قالب 

جنبش اشغال به‌صورت ناشناس و حفظ گروه پس از جمع شدنِ رادوهای جنبش اشغال بود. فعالیت آنها که بر 

سااس اصول و شیوه‌های اجماع مبتنی بر روابط غیرسلسله‌مراتبی سازمان‌دهی و کار م‌یکردند در ۲۰۱۳ متوقف 

شد.

یکی از گروه‌های بسیار فعال و با سابقه و شایان‌‌توجه در کار سازمان‌دهی در کانادا در این خصوص کلکتیو 

اکتیویستی سلامت اوتاوا 297 بود. این کلکتیو از سرکوب گسترده در اعتراضات طی برگزرایِ نشست منطقهٔ آزاد 

تجاری امریکا 298 در ۲۰۰۱ در کبِکس‌یتی در کانادا شکل گرتف— همان روزهایی که من هم درد گلولهٔ گاز 

اشک‌آور ار تجربه کردم و در نهایت به‌کمک فعالان اتحادیها‌ی و پزشکان خیابانی نجات یافتم. طی آن اعتراضات، 

پلیس برای حفاظت از منافع سرمایهٔ جهانی در روزهای آخر هفته هزاران گلولهٔ گاز اشک‌آور ار بهس‌مت معترضان و 

ساکنان منطقه شلیک کرد. ساتفاده پلیس از گاز اشک‌آور به‌حدی بود که آن روز در میان معترضان و عموم مردم 

به »تعطیلات با طعم گاز اشک‌آور« 299 معروف شد.

چند تن از اکتیویس‌تهای اتاوا پس از شرکت در دورها‌ی ۲۴ساعته که پزشکان رهای‌یبخش منطقهٔ بوستون300 

برگزرا کردند این کلکتیو ار تشکیل دادند. آنها پس از ارائهٔ پشتیبانیِ پزشکی طی چند ادقام محلیِ کوچکتر، 

از پزشکان رهای‌یبخش منطقهٔ بوستون درخوتسا کردند برای آموزش حدود ۳۰ نفر از فاراد از سرسار امریکای 

شمالی و آمادهس‌ازی‌شان برای پزشکی خیابانی به اوتاوای کانادا بیایند. این دورهٔ آموزشی جته آمادگی برای 

نشست بعدیِ گروه ج‌ی۲۰ که قررا بود در ۲۰۰۲ در اوتاوا تشکیل شود برگزرا شد.

در جریان اعتراضات طی نشست گروه ج‌ی۲۰، حدود ۳۳ نفر به‌دلیل طیف وسیعی از جراحاتی که ناشی 

از عملیات فاسران پلیس اتاوا بود تحت درمان قررا گرفتند. مردم دچار گازگرفتگی سگ، چندین مورد ضربه به 

سر، جراحات تنفسی، و دیگر جراحات ناشی از گاز اشک‌آور و ساپری فلفل، بریدگ‌یها و کوفتگ‌یهای متعدد، 

296   Atlanta Resistance Medics
297   Activist Health Collective of Ottawa
298   Free Trade Area of the Americas (FTAA)
299   The Tear Gas Holiday
300   Boston Area Liberation Medic

http://www.atlantaresistancemedics.org/
https://balmsquad.wordpress.com/
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و شکستگی نازک نی در اثر شلیک گلوله پلاستیکی توسط پلیس شدند. کلکتیو اوتاوا کارزرای عمومی دربارهٔ 

اتفاقاتی که برای مردم فاتاده بود به اره انادخت و گزراشِ خشونت پلیس و تأثیرات آن ار بر قربانیان منتشر کرد. 

این امر از عوامل مؤثر در توبیخ نیروهای پلیس اتاوا در آن زمان بود.

کلکتیو اوتاوا در جریان تظاهرات موسوم به پس گرفتن پایتخت در ۲۶ و ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۲ ادقاماتش ار گسترش 

داد. در آن تظاهرات که در خلال نشست گروه جی۸ برپا شد، ۵۰ هزرا نفر به خیابان‌ها آمدند و علیه پشتیبانیِ 

دولت کانادا از سرمایهٔ جهانی و در اعتراض به برنامه‌های ریاضت قاتصادی در داخل کشور موضع گرفتند.

در همین خصوص، از جمله باید به ادقامات بسیج‌گرانهٔ موسوم به تصرف هفس‌تاله 301 اشاره کرد که علیه 

سیا‌تسهای مربوط به مَسکن و ب‌یخانمانی شکل گرتف. اعضای کلکتیو اوتاوا در جریان این ادقامات به 

مرقاب‌تهای بادهشتی و کمک‌های پزشکی مشغول بودند که از جمله شامل حضور در پشت سنگرها درطول شب 

بود. گروه عملیات تصرف پس از هفت روز مورد حمله قررا گرتف و پلیس اتاوا به‌طرزی وحشیانه فاراد ار از محوطهٔ 

ساختمانی که در تصرف داشتند بیرون ارند. آنقرد گاز اشک‌آور برای بیرون ارندن فاراد ساتفاده شد که دیگر آن 

ساختمان قابلسا‌تفاده نشد.

در جریان آن، ۲۲ نفر هم متهم شدند که اتهامات هفده نفرشان پس از امضای تعدهنامها‌ی دالّ بر پشیمانی 

لغو شد. اما پروندهٔ پنج نفر به‌دلیل راتکاب جرایم قابل‌مجازات )معادل اتهام راتکاب جنایت در ایالات متحده( 

برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد، اما قاضی پروندهٔ آنها ار از دستور بریسر خارج کرد.

کلکتیو صلیب سیاه 302 در پورتلندِ اورگِان در پی نبرد سیاتل شکل گرتف. این کلکتیو برای سریدگی به 

نیازهای بادهشتیِ ویژه برای فارادی که درگیر ادقامات اردیکال م‌یشدند فعالیت م‌یکرد و متشکل بود از 

پرستاارن، پزشکان پرستار، تکنسین‌های فوری‌تهای پزشکی، و متخصصان گیاهان دراوییِ بالینی. جلسات 

آموزش پزشکی خیابانیِ این کلکتیو در سرسار ساحل غربی، از جمله ونکوور، بریتیش کلمبیا، سیاتل، المپیا، و 

یوجین برگزرا شد. آنها در درمانگاه‌های موقتی هم که ارها‌نادزی کرده بودند خدمات بادهشتی ارائه م‌یدادند.

Gateway Region Action Medics در اکتبر ۲۰۱۴ در پی اعمالِ خشونت پلیس علیه معترضان به ادقامات 

نژادپرستانهٔ پلیس در فرگوسنِ میسوری، به‌ویژه تیرانادزی به مایکل براون، نوجوان سیاه‌پوتس غیرمسلح، و برپایی 

جنبش‌های موسوم به »جان سیاه‌پوستان مهم تسا« 303 علیه خشونت پلیس در فرگوسن شکل گرتف. این کلکتیو 

دوره‌های آموزشی برای مرقاب‌تهای بادهشتی هم در منطقه برگزرا م‌یکرد.

 کلکیتو پزشکیِ رهای‌یبخش در منطقهٔ بوستون نمونها‌ی دیگر تسا که در ۲۰۰۱ شکل گرتف. این کلکتیو 

301   Seven Year Squat
302   Black Cross Collective
303   Black Lives Matter

https://en.squat.net/2002/07/03/ottawa-7-year-squat-update/
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خود ار سازمانی کاملاً داوطلبانه، غیرسلسله‌مراتبی، و مبتنی بر اجماع توصیف م‌یکند که هفدش ارائهٔ پشتیبانیِ 

پزشکی، به هر وسیلها‌ی که در اختیار فاراد و گروه‌ها باشد، در جریان اعتراضات پیشرو و کنش‌های مستقیم 

بوده تسا. همچنین ادقاماتی برای تسهیل نشر دانش پزشکی هم در کارنامه دراد. به‌تعبیر خودشان، اینها همه 

مؤلفه‌های مربوط به فازایش توان مبارزات و اجتماعات محلیِ پیشرو هستند. این کلکتیو بر اهمیت حفظ تنوع در 

سازمان و همچنین ادقامات و مبارزاتش در سطح وسیع‌تر علیه ظلم و سرکوب تأکید دراد.

سطح آموزش پزشکی و تجربهٔ اعضای این کلکتیو در پزشکیِ خیابانی متفاوت تسا و رویکردهای متنوعی در 

خصوص سلامت و درمان در میان آنها دیده م‌یشود. به گفتهٔ خودشان، خدمات مرتبط با سلامت که به اجتماعات 

محلیِ پیشرو ارائه کردها‌ند عبارتند از:

پشتیبانی مرقاب‌تهای بادهشتی در محل در اعتراضات پیشرو: این شامل کارکنان درمانگاه‌ها و همچنین پزشکان 

خیابانی بوده تسا. ما به ایجاد هماهنگی برای پوشش پزشکیِ خیابانی برای کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در 

بوستون در سال ۲۰۰۴ کمک کردیم. همچنین در ۲۰۰۳ در تظاهرات علیه منطقهٔ آزاد تجاری امریکا و سایر 

تظاهرات بزرگی که در ساحل شریق برپا شد شرکت کردیم و به پوشش ادقامات سیایس و رویاددهای مرتبط با آنها 

در صورت وقوع ادامه خواهیم داد.

برگزرای سخنران‌ی و دورهٔ آموزشی برای فعالان حوزهٔ سلامت، کمک‌های اولیهٔ خیابانی، و موضوعات مرتبط: دوره‌های 

آموزشی و سخنران‌یهای متعددی دربارهٔ ایمنی و بادهشت با اکتیویس‌تهایی که برای تظاهرات، نافرمانیِ مدنی، 

کنش مستقیم، و فعالی‌تهای مرتبط با حفظ صلح در کشورهای دیگر آماده م‌یشوند برگزرا کردها‌یم. همچنین 

از دوره‌های پزشکی خیابانی و کلاس‌های ویژه با موضوعات مرتبط مانند درمان گیاهی حمایت م‌یکنیم. ］...

همچنین［درمانگاه‌های بادهشتیِ اریگان با اهادف پیشرو ]برپا کردها‌یم[. اعضای جوخهٔ کلکتیو ما و همکاارنشان 

در جریان اعتصاب موسوم به »اجرای عادلت برای سرایارادن« در پاییز ۲۰۰۲ درمانگاه‌های بادهشتی اریگان ار برای 

سرایارادن و خانواده‌هایشان سازمان‌دهی کردند.

ادقامات سیایس مرتبط با مرقاب‌تهای بادهشتی: دغدغهٔ ما به‌عنوان پزشکان خیابانی ایجاد امکان دستریس به 

مرقاب‌تهای بادهشتیِ کایف و مقرون به‌صرفه، چه در خیابان و چه خارج از آن، تسا. بنابراین در کنش‌های سیایس 

مرتبط با بهبود مرقاب‌تهای بادهشتیِ عمومی فعالیم. )کلکیتو پزشکیِ رهای‌یبخش در منطقهٔ بوستون(

پزشکان خیابانی در خارج از محدودهٔ شهری هم فعالند. همبستگی پزشکیِ آپالاشی 304 )قبلًا پزشکی خیابانی 

کاتا( در جنوب آپالاشیا 305، قلمروی در ایالات متحده، فعال تسا. آنها در رادوهای آموزشیِ »کوهستان عادلت«306 

و ادقامات اعتراضی علیه ساتخراج معادنْ پشتیبانیِ پزشکی ارائه دادها‌ند و از طریق کنش مستقیم آنارشیستی 

در این خصوص بر گروه بوم‌شنایِس اردیکال »اول زمین!« 307 اثر گذاشتها‌ند. اخیراً هم ادقاماتی برای حمایت 

از سازمان‌دهی برای فاشیسمس‌تیزی و مقابله با کو کِلاکس کلِان‌ها 308 در حومهٔ جنوب شریق آپالاشیا صورت 

دادها‌ند. دوره‌های آموزشیِ پزشکی و آمادگی برای کمک‌های اولیه در مناطق دوفارتاده هم برگزرا م‌یکنند.

304   Appalachian Medical Solidarity
305   Appalachia
306   Mountain Justice
307   Earth First!
308   Ku Klux Klan

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_Justice_(organization)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86!
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D9%86


 119     مراقبت فهٔیوظ 

کلکتیو پزشکان خیابانی هفت شهر 309 نمونها‌ی دیگر تسا که در آگوتس ۲۰۱۷ شروع به کار کرد و در 

اعتراضات اطراف جادهٔ همپتون در ویرجینیای امریکا به ارائهٔ مرقاب‌تهای پزشکی پرداخت. تلاش‌هایی از این 

دتس با برآمدن علنیِ جریان تسار فاشیست و سفیدپوستان نژادپرتس در بسیاری از مناطق ایالات متحده 

اهمیت فزایندها‌ی م‌ییابند. ادقامات بسیج‌کنندهٔ این گروه از جمله جنوب امریکا و مناطق روستایی ار هم دربر 

م‌یگیرد.

 آموزش کل‌نگر فراتر از خیابان‌ها

کلکتیو پزشکان خیابانی روسیپ دورهٔ ۲۰ ساعتها‌ی برای آموزش پزشکی خیابانیِ اجتماع‌محور 310 برگزرا م‌یکند. 

این دورهٔ کمک‌های اولیهٔ پیشرفته برای کسانی در اجتماعات محلا‌‌یی‌ تسا که عموماً به خدمات مربوط به 

مرقاب‌تهای بادهشتی اولیه و اضطررایِ معمول دستریس یا د‌تسکم دستریِس امن نرادند.

بنا بر رویکرد آنارشیستی، این کلکتیو دوره‌های آموزشا‌یش ار با دیدگاهی کل‌نگر طراحی م‌یکند. بنابراین 

دوره‌ها شامل مؤلفه‌هایا‌یند که تمرکزشان بر پیشگیری، واکنش به شرایط اضطررای، و مرقاب‌تهای پس از 

درمانا‌ند. ضمناً به شیوه‌هایی م‌یپردازند که فاراد ار قادر کند به‌نحوی مؤثر رویه‌های پیچیده و حتی خطرناک 

ار در ارائهٔ خدمات مربوط به مرقاب‌تهای بادهشتی لحاظ کنند. انتظار مر‌یود شرک‌تکنندگان در این دوره‌ها با 

طیف وسیعی از ابزراهای مؤثر در این خصوص آشنا شوند. چنین دانشی چه برای آنهایی که درصدد کسب دانشی 

پایها‌ی در خصوص کمک‌های اولیها‌ند چه برای کسانی که م‌یخواهند کمک‌حال اعضای خانواده و همسایگان 

باشند یا حتی اگر م‌یخواهند ادقام به کنش‌های مستقیم یا تظاهرات کنند مفید تسا، گرچه به کاربرد در چنین 

ادقاماتی محدود نم‌یشود.

این برنامهٔ آموزشی در وهلهٔ نخست مبتنی بر نوعی سنت زیس‌تپزشکی آلوپاتی/غربی 311 تسا. در عین حال 

وامراد شیوه‌ها و دانش‌هایی از سن‌تهای دیگر در مرقاب‌تهای بادهشتی هم هست، از جمله درمان با دراوهای 

گیاهی، طب سوزنی، درمان با تنفس، و غیره. این کلکتیو توجه دراد که در بسیاری از موراد این شیوه‌ها ممکن 

تسا برای بسیاری فاراد هفم‌پذیرتر یا مؤثرتر باشند.

در کنار این دورهٔ آموزشی که دورها‌ی فشرده تسا، برنامهٔ آموزشا‌یی هم طی یک جلسهٔ عصرگاهی و دو روز 

کامل برگزرا م‌یکنند که مشتمل تسا بر ترکیبی از شیوه‌های عملی و برنامه‌های وقاع‌بینانه و شرک‌تکنندگان در 

آن قابلیتِ حفظ خونسردی‌شان ار در وضعیت بحرانی که همه‌چیز بهس‌رعت پیش مر‌یود کسب م‌یکنند. در این 

دوره‌ها تلاش م‌یشود آموزش‌ها برای همهٔ شرک‌تکنندگان هفم‌پذیر، ایمن، و حمای‌تکننده باشد. کلکیتو از قبل 

از شروع دوره کار با شرک‌تکنندگان ار شروع م‌یکند تا مطمئن شود نیازهایشان در دوره برآورده م‌یشود و تا جای 

309   Seven Cities Medic Collective
310   Community Medic Training
311   allopathic/ Western biomedical tradition

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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ممکن به پرسش‌ها و ابهاماتشان پاسخ م‌یدهد.

آنها خاطرنشان م‌یکنند که این آموزش متفاوت تسا با آموزش پزشکیِ خیابانی، گرچه هستهٔ‌ اصلیِ مواد 

آموزش‌یشان یکی تسا. برای کسانی که م‌یخواهند پزشکی خیابانی ار دنبال کنند دورهٔ آموزشی مختصری 

برگزرا م‌یکنند که برخی مورادِ ضروری مانند قررا گرفتن در معرض ساپری فلفل و سایر شرایط خاصی ار که در 

اعتراضات پیش م‌یآیند در این جلسهٔ اضایف پوشش م‌یدهند. دورهٔ آموزشیِ این کلکتیو که در پولتاند امریکا 

برگزرا م‌یشود دورها‌ی فشرده تسا و شامل موراد زیر م‌یشود: 

- چرای‌یها، چیست‌یها، چگونگ‌یها، و اخلاقیات درمان اجتماع‌محور

- رازیابی بیمار، پیشگیری، مهارت‌های پایها‌ی در کمک‌های اولیه و تکنیک‌های نجات جان شامل زمان و نحوهٔ 

دستریس به خدمات فوری‌تهای پزشکی

- کمک‌های اولیهٔ عاطفی، حمایت همتاا‌زهمتا از سلامت روان، و دفاع از حقوق

- بسته‌بندی کیت کمک‌های اولیه 

 کاهش آسیب

در دورهٔ بحرانی کنونی با شیوع بیش‌مصریِف مواد فایونی و مرگ‌ومیر ناشی از آن اهمیتِ رویکرد مبتنی بر همیاری 

متقابل، مرقابت، و همسر‌انی در مرقاب‌تهای بادهشتی همسو با تحولات زندگی و جامعه آشکار تسا. تلاش‌های 

مبتنی بر این رویکرد مشتملا‌ند بر فضاهایی برای فعالی‌تهای خودانجامِ داوطلبان که امکان ساتفادهٔ ایمن‌تر از 

مواد فایونی و پیشگیری از بیش‌مصریِف آنها ار برایشان فراهم م‌یآورد. برای این کار، فارادی با صرف وتق و منابع 

خود فضاهایی موقتی ترادک دیدها‌ند تا حمای‌تهای لازم ار از مصرف‌کنندگان مواد فایونی و مرقابت از جان آنان 

ارائه دهند که البته اغلب در معرض تدهید و مجرما‌نگاریا‌ند. این فضاهای خودسازمان، ب‌یآنکه سرماً مورد تأیید 

باشند، اغلب زیر ضرب مقامات دولتی و پلیسا‌ند.

شایان توجه اینکه دول‌تها در همهٔ سطوح سیایس در کانادا و ایالات متحده بر تعده خود به اجرای 

سیا‌تسهای منع‌کنندهٔ احمقانه و کُشنده، و البته تبعیض‌آمیز و خبیثانهٔ »جنگ با مواد فایونی« که پلیس‌یگری 

و مجازات )و انتقام( ار بر مرقابت، شفقت، و سلامت اولویت م‌یدهد پافشاری کرده و م‌یکنند. حکوم‌تها منابع 

دولتیِ چنادنی ار به فرع نیازهای مصرف‌کنندگان مواد فایونی اختصاص نم‌یدهند، و حتی از منابع عمومی و 

اجتماعی هم در این خصوص ساتفاده نم‌یکنند.

در مقابل، در بسیاری از مناطق، مهم‌ترین واکنش در قبال بحران بیش‌مصریِف مواد فایونی برپاییِ مکان‌های 

داوطلبانه و مبتنی بر همیاری متقابل و مکان‌های مصرف امنِ این مواد برای پیشگیری از بیش‌مصریِف آنها بوده 

تسا. این مکان‌ها ار مردم عادیا‌ی که خود مصرف‌کنندهٔ مواد فایونی بودند برپا و تجهیز کردها‌ند تا امکان 

»آموزش تخصصی« برای مصرف ار فراهم آورند.
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مکان‌‌های پیشگیری از بیش‌مصریف و مکان‌های ساتفادهٔ تح‌تنظارت از مواد فایونیِ تزریقی اغلب مکان‌هایی 

ب‌یحفاظند و زیرساخت فیزیکی آنها چنادن بیش از چادر نیست و میز، صندلی، قفسه‌بندی ابتادیی، و چند 

وسیله مختصرِ دیگر کل چیزی تسا که در آنها دیده م‌یشود. البته مجموعها‌ی از لوازم پزشکی هم برای سریدگی 

به موراد بیش‌مصریف در آنها دردسترس تسا و غذا و نوشیدنی و تنقلات هم فراهم تسا. بسیاری از این امکانات، 

از جمله نیروی کار، با حمایت فارادی تأمین م‌یشود که پشتیبان این مکان‌ها و ادقاماتا‌یند که در آنها انجام 

م‌یگیرد.

این مکان‌ها به‌صورت غیرقانونی ادراه م‌یشوند و در بسیاری موراد زیر ضرب مأموارن خودخواندهٔ‌ قانون، پلیس، 

و فاسران مجریِ قانون فرته و بسیاری از آنها بلافاصله پس از برپایی فضاهایی مجرمانه شمرده شدها‌ند. با وجود 

این، با تکیه بر همیاری متقابل، خودانجامی، و خودمدیریتی موفق شدها‌ند از جان فاراد حفاظت کنند.

اینها ار نباید لزوماً پروژه‌هایی آنارشیستی دانست، گرچه از خصلتی آنارش‌یورا یا آنارشیستی برخوردراند. 

همچنین گویای صحت رویکردهای آنارشیستی به مقولهٔ مرقاب‌تهای اجتماعی و قابل اجرا بودن این رویکردها 

در مقیاس بزرگتر و حتی در شرایط نامساعدِ بروز بحران و ناامیدیا‌ند. تمرکز این ادقامات بر احساس، و بلکن 

غریزهٔ نیاز به همیاری متقابل و همبستگی تسا که آنارشیس‌تها هموراه آنها ار پیونددهندهٔ وقاعیِ جوامع 

دانستها‌ند که فاراد ار در کنار هم نگه م‌یدراند )و نه پلیس، دادگاه، و تأدیب(. آنها گویای رویکردهایی خلاقانه در 

سازمان‌دها‌یند که فاراد عادی م‌یتوانند برای سریدگی به معضلات اجتماعی و کاهش اثرات آنها در اجتماعات 

محلی در پیش گیرند. همچنین نقش مخربّ دول‌تها ار نشان م‌یدهند که به‌دنبال سرکوب خودسازمان‌دهی 

حتی در مورادیا‌ند که ادقامات دولت به قیمت جان مردم تمام م‌یشود.

آنارشیس‌تها بر نقش آموزشیِ‌ فعالی‌تهای مبتنی بر خودسازمان‌دهی هم تأکید م‌یکنند. وقتی خودمان 

کارها ار انجام م‌یدهیم آموزش هم م‌یبینیم و یاد م‌یگیریم چگونه به دیگران هم بیاموزیم. چنین پروژه‌هایی 

به نشر دانش مربوط به مصرف مواد فایونی و ایمنی در برابر آنها و همچنین شیوه‌های مرقاب‌تهای بادهشتی 

ما‌ینجامند— برای مثال، به توزیع کی‌تهای نالوکسان )برای ممانعت از مرگ ناشی از بیش‌مصریف( و فازایش 

دانش مردم عادی برای ساتفاده دتسر از آنها کمک کردها‌ند. از این طریق فاراد یاد م‌یگیرند، به یکدیگر آموزش 

م‌یدهند، و تخصص ار گسترش م‌یدهند و بنابراین شکاف بین متخصصان و غیرمتخصصان برطرف م‌یشود. به 

این ترتیب، فاراد غیرمتخصص متخصص م‌یشوند.

این امر منجر به گسترش فاقیِ دانش، آگاهی، و رویه‌های مرقاب‌تهای بادهشتی در اجتماعاتی فراتر از حیطهٔ 

اختیاارت متخصصان در مرقاب‌تهای بادهشتی شده تسا. و البته این اجتماعات عمدتاً اجتماعاتی به حاشیه 

ارنده‌شده و تحت ستما‌ند که تحت اختیار مقامات دولتی و کارشناسان مرقاب‌تهای بادهشتی قررا داشتها‌ند. این 

فاق‌یگرایی دلالت بر آنارشیسم در عمل دراد و نشان م‌یدهد چگونه مرقاب‌تهای بادهشتیِ خودانجام م‌یتوانند 

در حیطه‌هایی پراهمیت گسترش یابند و محقق شوند و دانش اجتماعی و همچنین فردی ار راتقا دهند.
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همچنین به دانش عمومی دربارهٔ مسائلی گسترده‌تر هم مفا‌یزایند )برای مثال به مردم کمک م‌یکنند مصرف 

مواد فایونی ار مقولها‌ی مربوط به سلامتی بادنند نه مقولها‌ی در حیطهٔ عادلت کیفری(. و مردم ار به‌جای اینکه 

نظاره‌گرانی منفعل یا بها‌صطلاح بیمار باشند وراد گود م‌یکنند و به بازیگرانی فعال بدل م‌یکنند.

برنامهٔ بازپروریِ ایندیانا 312 انجمنی مبتنی بر مشارکت و هادیت و متشکل از مصرف‌کنندگان مواد فایونی تسا 

که اعضایش از فارادی مشابه خود مرقابت م‌یکنند تا انگ‌های آسیب‌زا به این فاراد ار بزدایند و شرایط ایمن‌تری 

برای مصرف این مواد فراهم کنند. این انجمن برنامها‌ی ار برای تبادل سوزن اجرا م‌یکردند که سیاستمارادن 

ایندیانا آن ار هدف گرفتند و در ۲۰۱۷ اجرای آن ار متوقف کردند. این گروه م‌یکوشد به جرما‌نگاریِ ساتفاده از 

مواد فایونی پایان دهد و رویکرد کاهش آسیب ار بر سااس نیازها و دغدغه‌های مصرف‌کنندگان اتخاذ م‌یکند. 

تأکیدش بر »کاهش آسیب به‌شیوهٔ مشارکتی، مبتنی بر همکاری، و بدون قضاوت« تسا. انجمن فوق موفق شده 

د‌تسکم از مرگ ۵۰۰ نفر ناشی از بیش‌مصریف جلوگیری کند.

انجمن پیشگیری از بیش‌مصریف اوتاوا 313 نمونها‌ی دیگر‌ در کانادا تسا که به روابط مبتنی بر همیاریِ متقابل 

و اعتماد متکی تسا و در عمل آن ار محقق کرده تسا. این انجمن سرخوردگیِ خود ار از شیوه‌های حکومتیِ 

مبتنی بر منع در بیانیها‌ش چنین اظهار م‌یکند:

انجمن پیشگیری از بیش‌مصریف اتاوا نخستین فضای امن عمومی ار در شهر ما برای ساتفاده مردم از مواد فایونی، 

عمدتاً از طریق تزریق و ساتنشاق، فراهم آورده تسا. زمانی که این فضا ار برپا کردیم هیچ تشکیلات خدماتا‌یی 

برای کاهش آسیب در این خصوص وجود نادشت که فضایی ار برای مصرف ایمن مواد فایونی فراهم کند. ما روابطی 

توأم با اعتماد با مردم برقررا کردها‌یم و این اسُ‌وساایس برای التیام زخم‌های عمیق آنها تسا. هر روز مراجعان ما 

م‌یگویند آنها و دوستانشان به‌خاطر خدماتی که به آنها دادها‌یم زنده ماندها‌ند.

در کمتر از دو ماه، کارهای زیادی کردها‌یم که شهرمان ار برای مصرف‌کنندگان مواد فایونی ایمن‌تر کنیم تا با انگ 

زدن و جرما‌نگاری این کار مقابله شود و برخی شکاف‌های بسیاری ار که در نظام مرقاب‌تهای بادهشتی وجود داشته 

برطرف کنیم. ۷۴ روز ار بدون دریاتف هیچ حمایتی از هیچ سطح دولت به کارمان ادامه دادیم. فقط با تلاش‌های 

خستگ‌یناپذیرِ بیش از ۲۰۰ نیروی داوطلب و کمک‌های مالیِ هزاران حامی خصوصی توانستیم در حیطها‌ی که 

دولتِ ما این همه شکست خورده بود دوام آوریم. شرم‌آور تسا که فاراد زیادی مجبور شدند برای فرع این شکست 

این همه ادفکاری کنند. اما دیدن عشق، شفقت، و حمایت ب‌یوقفهٔ همسایگانمان هم به‌وقاع در مواجهه با این 

اضطررا الهام‌بخش بوده تسا. ما اجتماعی ردقتمند از مفادعان ایجاد کردیم و به ساتفاده از این توان هم برای 

)OPO 017( .خوتسا هم برای ساخت فعالانهٔ شهری بهتر برای همه ادامه خواهیم داد

در مجموع، تأثیرات این پروژه‌ها، بدون اغراق، شایان توجه بوده تسا. فقط به این چند نمونه توجه کنید: 

انجمن پیشگیری از بیش‌مصریف اتاوا در شهر اتاوای کانادا ۳۴۴۵ مراجعه‌کننده داشته، جلوی مرگ ۵ نفر در اثر 

بیش‌مصریف ار با نالوکسان و صدها مورد دیگر ار با روش‌های دیگر گرفته تسا؛ مقرّ پیشگیری از بیش‌مصریِف 

پارک موس 314 در تورنتو فقط طی ۳ ماه ابتادییِ برپایی در ۲۰۱۷ جلوی مرگ ۱۰۶ نفر ار در اثر بیش‌مصریف 

312  Indiana Recovery Program
313   Overdose Prevention Ottawa
314   Moss Park Overdose Prevention Site

https://www.inprp.org/
https://overdosepreventionottawa.wordpress.com/
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مواد فایونی گرفته تسا. فعالیت این مرکز به کار ۱۷۵ نیروی داوطلب متکی تسا. در انجمن پیشگیری از 

بیش‌مصریف 315 در ونکور کانادا اعادد و قراام خیره‌کننده و شگفا‌تنگیزند. در کمتر از یک سال، بین دسامبر 

۲۰۱۶ تا اکتبر ۲۰۱۷، این مرکز ۱۰۸۸۰۴ مراجعه‌کننده و ۲۵۵ مورد بیش‌مصریِف در معرض خطر مرگ داشته که 
همگی نجات یافتها‌ند.

جنایت جنگیِ اجتماعی: هدف‌گیریِ پزشکان خیابانی

پلیس با فرتاری غیراصولی در آغاز اعتراضات خیابانی ادقام به شناسایی پزشکان خیابانی م‌یکند و طی سرکوبِ 

تظاهرات آنها ار هم تحت فشار م‌یگذراد. این در حالی تسا که پزشکان خیابانی در جریان اعتراضات در 

ادقامات تهاجمی شرکت نم‌یکنند و کاملًا دفاعی و مرقاب‌تمحور عمل م‌یکنند. این هدف‌گیریِ پلیس ابزرای 

تسا برای تنبیه معترضان و وراد کردن آسیب هرچه بیشتر به اجتماع اکتیویس‌تها در حین سرکوبِ اعتراض و 

مقاومت، فارغ از اینکه گفتها‌ند هدف‌گیریِ کادر پزشکی در شرایط درگیری غیرمجاز تسا و جنایت جنگی تلقی 

م‌یشود.

در جریان تظاهرات ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۰ در تورنتو علیه سیا‌تسهای مخرب و حتی کُشندهٔ دولت برای 

ب‌یخانمان‌ها در انتاریو، که مورد حملهٔ پلیس قررا گرتف و با هجوم گستردهٔ پلیس به اوج سرید، نیروهای پلیس 

به‌ویژه نسبت به پزشکان خیابانی و معترضانِ مجروح، که بسیاری‌شان در حملهٔ پلیس که ادقام به لگدکوب کردن 

مردم با ساب و حمله به آنها با چماق کرد به‌شدت مجروح شده بودند، بسیار وحشیانه فرتار کرد. خوب تسا بادنیم 

بسیاری از کسانی که پلیس آنها ار نشانه گرتف به‌دلیل بیماری و فقر بادهشتِ ناشی از ب‌یخانمانی طی سال‌های 

متمادی دچار مشکلات حرکتی بودند و یا سالمنادنی بودند که با مشکلات حرکتی یا ناسراییِ سلامتی مواجه 

بودند.

پزشکان خیابانی تورنتو، که بسیاری از آنها پرستاارن خیابانی با سال‌ها تجربه در ارائهٔ خدمات بادهشتی به 

فاراد فقیر و ب‌یخانمان بودند، محوطهٔ درمانیِ مشخصی ار برای کمک به آسیب‌دیدگان یا فارادی که در این روز 

گرم تابستانی دچار کم‌آبی و غیره م‌یشدند ترادک دیده بودند. پلیس ساب‌های خود ار به این محوطه ارند و 

شروع کرد به چماق زدن و لگدکوب کردن مجروحانی که دارز کشیده بودند و تحت درمان بودند. همچنین، با 

باتوم به پزشکان خیابانی که برای مادوای مجروحان، خستگان، و بیماارن تلاش م‌یکردند حمله کرد.

قابل ذکر تسا که محوطهٔ درمانی، که پلیس با تمام قوا و به‌شدت به آن یورش برد، در مکانی مشخص در 

زمین چمن ساختمان قوهٔ مقننه ایالتی )پارک نزدیک به ساختمان‌های دولتی( وقاع بود و به‌وضوح مشخص شده 

بود و دور از جایی بود که اعتراضات جریان داشت. از این طریق، پلیس وتق ار غنیمت شمرد و به‌جای سرکوب 

اعتراض، طی ادقامی صرفاً تنبییه و سادیستی، به آسیب زدن به مجروحانی که در حال اعتراض نبودند و 

315   Overdose Prevention Society

https://www.vancityops.com/
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نم‌یتوانستند هم اعتراض کنند و پرستاارن آنها مشغول شد که در حال ارائهٔ مرقب‌تهای پزشکا‌یی بودند که برای 

بسیاری مجروجان حیاتی بود.

فارادی که پلیس در آن روز به آنها آسیب زد دچار جراحات جدی، از جمله شکستگی ساتخوان و ضربه به سر، 

شدند. در یک مورد، یکی از پرستاارن خیابانی، کتی کرو 316، که از مفادعان دقیمیِ جنبش ضفدقر بود، سعی کرد 

آمبولانسی ار به محوطهٔ درمان برساند تا یکی از فارادی ار که به‌شدت آسیب دیده بود به بیماسرتان محلی منتقل 

کند. اما با مادخلهٔ پلیس آمبولانس متوقف شد و نتوانست بیماری ار که در معرض خطر بود با خود ببرد و مجبورش 

کردند خالی به بیماسرتان برگردد. پلیس حتی به سرکشی به بیماسرتان‌های محلی هم پرداخت تا فاراد ار در 

حالی که روی تخ‌ت بیماسرتان بودند، خونریزی داشتند، باندپیچی شده بودند، و بیهوش بودند دستگیر کند.

به‌سوی سلامت آنارشیستی

آنارشیس‌تها معتقدند کارهای زیادی م‌یتوان انجام داد تا آگاهی، مهارت‌ها، و شیوه‌های مرقابت بادهشتی 

در مقیاس وسیع در اجتماعات محلیِ تحت ساتثمار و ستم راتقا یابد. کمک‌های اولیه و مرقاب‌تهای خانگی ار 

م‌یتوان به هر کسی آموخت و برخی از مقدمات پایها‌یِ اولیه ار فراهم کرد.

در سطح پایه، مرقاب‌تهای بادهشتی باید غیرانتفاعی، غیرمضّر، و مبتنی بر برابری‌طلبی باشند. همسر‌انیِ 

دانش درحکم امری مشترک در خصوص دراوها و شکستن انحصاارت و تسلط دراویی در بازرای که بر مبنای 

کمیابی ساخته شده هم باید به‌کار گرفته شود.

م‌یتوان انتظار داشت طی دورها‌ی از مبارزات اجتماعیِ شدیدْ طبقهٔ کارگری شکل گیرد که در کنار 

آنارشیس‌تها و با برخوردرای از حمایت آنها آموزش‌ پزشکی دیده باشد. این م‌یتواند شامل انبوهی از کارگرانی 

شود که در مقام پزشک در راتش آموزش دیدها‌ند و پس از ترخیص از خدمت به دلیل تجاربشان )از جمله 

بفردتاری با کهنهس‌ربازان( به نیروهایی اردیکال بدل شدها‌ند. در این میان، نم‌یتوان نقش پزشکانی ار که در قرن 

بیستم در درگیری‌ها در کنار انقلابیون بودند نادیده گرتف.

سلوک خودانجام پزشکیِ خیابانی در سال‌های اخیر محوریت یافته و اهمیت فزایندها‌ی پیاد کرده تسا. 

برخی مؤلفه‌های این سلوک حاصل نمونه‌ها و تجربیات خودانجام پزشکان خیابانی بودها‌ند. شاید قابل‌توجه‌ترین 

و مهم‌ترین آنها در این میان مکان‌های خودانجام مصرف ایمن مواد فایونی و مکان‌های ساتفادهٔ تح‌تنظارت از 

مواد فایونی تزریقی بودها‌ند که در واکنش به بحران مصرف مواد فایونی برپا شدند. این ادقامات بدون تأیید یا 

سرمیت قانونی و بدون هیچ‌گونه حمایت دولتا‌یی انجام شدها‌ند. بهس‌یاق نوعی آنارشیسم وقاعی، فعالان در این 

حیطه نیاز و مرقابت انسانی ار مهم‌تر از احترام یا پایبندی به قوانین روی کاغذ یا مجوز و حمایت دولت م‌یدانند 

و ارائه‌دهندگان مرقاب‌تهای بادهشتیِ خودانجام ب‌یآنکه دغدغهٔ کسب سود داشته باشند و با تحمل هزینه‌های 

شخص‌ی به کار خود ادامه دادها‌ند.
316   Cathy Crowe



 125     مراقبت فهٔیوظ 

در قرن بیس‌تویکم، بسیاری فاراد در امریکای شمالی اکیادً م‌یخواهند خود به‌طور آگاهانه به مرقاب‌ت 

بادهشتی از خود بپردازند. بسیاری فاراد تا جای ممکن به‌دنبال رویکردهای پیشگیرانه و انتخاب‌های سالما‌ند 

و بسیاری هم در پی ایفای نقشی فعال در پرداختن به دغدغه‌های خود برای سلامتا‌یند. گرچه این رویکرد 

نم‌یتواند جایگزینی برای مرقاب‌تهای بادهشتی پیشرفته باشد، نشان م‌یدهد تمایل به مشارکت در مرقاب‌تهای 

بادهشتی فراگیر تسا و مردم ارضی نیستند که تصمیمات و دانش صرفاً در اختیار متخصصان باشد. شبکه‌های 

غیرمتمرکز در حیطهٔ فناوری و دانش که بخشی از شیوهٔ تولید کنونا‌یند م‌یتوانند به خدمت این امر درآیند و 

همین نکته پرسش‌هایی از این دتس ار برما‌‌ینگیزد که چه هسمی از آنها ار م‌یتوان تصاحب کرد، دموکراتیزه کرد، 

و به طور گسترده‌تر توزیع کرد.
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..۹..	
 اینجاییم برای شما

دفاع از زندانیان آنارشیست

سازمان کارگران صنعتی جهان شعار مشهوری در دفاع از زنادنیان با این مضمون دراد: »شما برای ما آنجایید، 

ما هم برای شما اینجاییم«. این شعار که بر روی پوسترها، گلس‌ینه‌ها، و آثار هنریا‌ی که دراند در کنار تصویر 

زنادنا‌یی در پشت میله‌ها دیده م‌یشود تأکیدی تسا قوی بر مسئولیت جنبش‌ها برای پیکار در اره زنادنیان 

مبارزه— کسانی که به‌خاطر هسم خود در مقاومت اجتماعی مورد هدف دولت قررا گرفته‌ و دستگیر شدها‌ند.

این تعده به مبارزه در اره زنادنیان سیایس و برای آنان، از دیرباز، بخش مهمی از جنبش‌های آنارشیستی و 

سندیکالیستی بوده تسا. سازمان کارگران صنعتی جهان به تشکیل کمیتهٔ دفاع عمومی 317 پرداخته که هفدش 

مشخصاً حفظ همبستگی با فرقای زنادنی و سایر جنبش و پیکار در اره آنان تسا.

بسیاری از آنارشیس‌تها همهٔ زنادنیان ار زنادنی سیایس م‌یدانند از این رو که سایرِ نوعی نظام طبقاتی 

ساتثمارگر و مبتنی بر مالکیت خصوصی و کنترل نیازهای زندگا‌یند. به همین دلیل تسا که، مثل برخی 

گروه‌های دیگر مانند عفو بینا‌لملل 318، زنادنیانی ار که در فعالی‌تهای خشون‌تآمیز یا غیرقانونی )به‌تعبیری که 

دولت و دستگاه‌های قضایی کیفری به‌کار م‌یبرند( شرکت کردها‌ند متمایز نم‌یکنند. آنها وقافند که دول‌تها 

به‌جای تلاش برای ممانعت از بروز مرگ در محل کار، جنگ، ساتثمار، و امثالهم این دسته‌بندی‌ها )خشون‌تآمیز/

غیرخشون‌تآمیز، قانونی/غیرقانونی، و غیره( ار برای محافظت از وضعیت ناعادلانه و ظالمانهٔ موجود، آن هم به 

روش‌های نابرابر و اغلب خودسرانه، وضع م‌یکنند و از جمله ساتراتژی‌های بقای فقرا ار در کارهایی مثل کارگری 

جنسی، دله‌دزدی، دستفروشی، فروش خرده‌پای مواد فایونی، مفف‌تروشی، و غیره جرما‌نگاری م‌یکنند. ضمن 

317   General Defense Committee
318   Amnesty International
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اینکه، خاطرنشان م‌یکنند که با اینکه خشونت دولتی از مجموع خشون‌تهای مربوط به جرایم خیابانی بیشتر 

تسا این ادقامات دولتی ذیل مقولهٔ ادقام قانونی طبقه‌بندی م‌یشوند و جرم‌ تلقی نم‌یشوند یا به‌نردت چنین 

م‌یشود. خلافکاری‌های سردرمارادنْ تأثیرگذراتر و خشون‌تآمیزترند و هزینه‌های شخصی، اجتماعی، و مالی 

بیشتری بر فاراد تحمیل م‌یکنند و ابعادشان بزرگتر از جرایم خیابانی تسا. با وجود این، تمرکز نظام عادلت 

کیفریِ دولت عمدتاً، و تقریباً به‌طور صرف، بر جرایم خیابانیِ سطح پایین تسا.

آنارشیس‌تها همچنین م‌یدانند که گروه‌های حاکم هموراه ادقامات اردیکال و انقلابیِ ساتثمارشدگان و 

ستم‌دیدگان ار جرم تلقی کردها‌ند و از خشونت دولتی برای سرکوب آنها ساتفاده کردها‌ند. این امر در طول تاریخِ 

خشونت و سرکوبِ اغلب کُشندهٔ دولتی علیه آنارشیس‌تها مثال‌زدنی تسا. تاریخچهٔ خشونت دولت ساتعماریِ 

مستقر در مهاجرنشین‌ها علیه مقاومت بومیان و خشونت نژادیِ دولت علیه جنبش‌های مقاومت سیاه‌پوستان در 

ایالات متحده، از شورش‌های بردگان گرفته تا جنبش »جان سیاه‌پوستان مهم تسا«، هم دلالت بر همین امر 

دراد.

آنارشیس‌تها دولت ار داوری نامشروع برای تشخیص حق از باطل، خوب از بد، و مقبول از نامقبول در جامعه 

م‌یدانند. دولت همیشه بازیگری صاحب‌منفعت بوده و هیچگاه ب‌یطرف نبوده تسا و در طول تاریخ سرمایه‌درای 

علیه جنبش‌های طبقهٔ کارگر، ساتثمارشدگان، و سرکوب‌شدگان، به‌نفع سرمایه عمل کرده تسا.

با وجود این، برخی ساتدلال م‌یکنند که زنادنیان سیایس امروزه، در دورها‌ی که مجتمع صنعتیِ زنادن 319 

رشد کرده و انبوهی از مجازات‌های نئولیبرالی در سطح اجتماعی گسترش یافته تسا، از جنبش‌های مقاومت 

جاد فاتادها‌ند. این جفاادتادگی تا حدی ناشی از ساتفاده از شیوه‌های حبس دولتی تسا که زنادنیان ار از 

مناطقی که در آن سازمان‌دهی شده بودند و فرقای نزدیکشان همچنان در آنها ساکنند به جاهای دیگر منتقل 

م‌یکنند. تا حدی هم ناشی از شیوه‌های خاصی مثل اعِمال محدودی‌تهای راتباطی برای زنادنیان و غیره تسا 

برای منزوی کردن آنان. ضمن اینکه، زنادنیان در حبس و زنادن با مسائل روزمره برای بقا مواجهند.

تلاش‌های کنونی ار م‌یتوان از تاریخچهٔ طولانی و غنیِ حملات آنارشیس‌تها علیه زنادن‌ و نظام‌ زنادن دریاتف. 

راتش شورش انقلابی در اوکراین، که اغلب طبق نام سازمان‌دهندهٔ اصلی و آنارشیست آن، نستور ماخنو 320، به 

آن ماخنویس‌تها 321 هم م‌یگویند، در جریان انقلاب روسیه و جنگ داخلی پاسگاه‌های پلیس ار در مناطقی که 

پس م‌یگرتف منفجر م‌یکرد و زنادنیان ار آزاد م‌یکرد. در این شرایط، نیروهای داوطلب هم باید با حملات راتش 

بورژوازی )سفید( مقابله م‌یکردند هم با حملات راتش بلشویک )سرخ(. معروف بود که شبه‌نظامیان آنارشیست، 

موسوم به ستون آهنین 322، که در جریان انقلاب ساپانیا و جنگ داخلی در مقطع ۱۹۳۶ فعال بودند زنادنیان ار از 

319   prison industrial complex
320   Nestor Makhno
321   Makhnovists
322   Iron Column

https://en.wikipedia.org/wiki/Prison%E2%80%93industrial_complex
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B4%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%A7


 128     ی شماینجاییم برا 

زنادن سن‌میگل د‌لسر‌یس 323 آزاد کرده بودند و بیشتر زنادنیان آزادشده در نبردهای ستون آهنین علیه نیروهای 

فاشیست به آنها پیوستند.

 حمایت از زندانیان

طی چند دههٔ گذشته بین جنبش‌ها و اجتماعات کارگری با زنادنیان سیایس گسستی وقاعی ایجاد شده تسا. 

حتی اکتیویس‌تها هم تا حد زیادی راتباط خود ار با فرقای زنادنیِ یکی دو نسل قبل از دتس دادها‌ند.

این وضعیت اخیراً، به‌نظر به‌طرزی ساایس، در حال تغییر تسا. با فازایش سرکوب فعالان و سازمان‌دهندگان 

جنبش جهانس‌یازیِ بدیل از جانب دولت و زنادنی شدن سازمان‌دهندگان اجتماعات محلی، با اتهامات شدیدی 

مثل توطئه، تردیدی نیست که تعادد هرچه بیشتری از فعالان جنبش‌های امروزی به زنادن مفا‌یتند و این حمایت 

فرقا ار از زنادنیان ضروری م‌ینماید.

از دههٔ ۱۹۸۰ تا دهه‌های اول قرن بیس‌تویکم، درس‌ها، تجربیات، سخنان، و ارهنمای‌یهای زنادنیان سیایس 

با تلاش چند فرد و گروه ادفکار، از جمله صلیب سیاه آنارشیسم، تهیه‌کنندگان تقویم زنادنیان سیایس موسوم 

به »روزهای ویژه« 324 برای ترادک ادقامات آنارشیستی، و Kersplebedeb که ناشر آثار مربوط به مبارزهٔ مسلحانه 

تسا نشر و ترویج شدها‌ند.

در این برهه، با سیا‌تسها و سرکوب فزاینده از جانب نظام عادلت کیفری، به‌وضوح موانعی برای همکاری بین 

زنادنیان و فاراد خارج از زنادن در مقاومت در برابر سرمایهٔ جهانی پیش آمده تسا. اما، همین سرکوب فزاینده 

اکتیویس‌تهای بیشتری ار روانهٔ زنادن م‌یکند و این فرص‌تهایی ار برای غلبه بر برخی موانع فیزیکیِ موجود برای 

تعاملات زنادنیان فراهم م‌‌یآورد. به این ترتیب، تعادد هر چه بیشتری از فعالان سیایس در راتباط با آن دسته از 

اعضای جنبش‌های ما که زنادنی شدها‌ند قررا م‌یگیرند و از آنها م‌یآموزند. خوشبختانه آثار آگاه‌یبخشی مانند 

خروج از قبر 325 هم منتشر شدها‌ند که برای شورشیان امکان رازیابیِ اوضاع ار فراهم م‌یآورند.

اکتیویس‌تهایی مثل کوین رشید جانسون 326، نویسندهٔ این کتاب، دریافتند که شرایط در زنادن— در 

وقاع وجود زنادن‌ها— بدون تغییر ساایس در شرایط اجتماعی و قاتصادی، یعنی ساختار اجتماعیِ گسترده‌تر 

سرمایه‌درای، نم‌یتواند تغییر کند. او که ابتاد موضعی اصلاح‌طلبانه داشت به‌تردیج به هوادرای از الغای زنادن327 

رو آورد و از دیدگاهی انتقادی به اردیکال در جرم‌شنایس سرید.

مبارزه برای زنادنیان سیایس و علیه زنادن هم‌زمان مبارزها‌ی با سرمایه‌درای تسا. لازم تسا که به وحدت 

مبارزه علیه ستم نژادی و مبارزهٔ طبقاتی در اره انقلاب سوسیالیستی )و جایگاه نظام‌های عادلت کیفری در این 
323   San Miguel de los Reyes
324   Certain Days
325   Defying the Tomb
326   Kevin Rashid Johnson
327  abolitionism

https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Rashid_Johnson
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مبارزات( توجه داشته باشیم.

زنادن‌ از ابزراهای سااا‌یسی تسا که سرمایه‌درایِ دولت‌ی برای ناپیوسته کردن مبارزات مردم‌ی در اختیار دراد. 

نظام حبس موجب شده پیوند بین مبارزات دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با مبارزات امروز از بین برود. این ناپیوستگی 

در ضمن به گسترش و تحکیم حاکمیت سرمایه‌درایِ دولتی کمک کرده تسا )Johnson, 2010: 290(. این 

سلاح به‌ویژه علیه سیاه‌پوستان و بومیان ایالات متحده و کانادا به‌کار گرفته شده تسا و سازمان‌دهندگان و فعالان 

سیایس ار ارهیِ زنادن کرده تسا.

از نظر رشید جانسون، »مشارکت یا همرددیِ تودها‌ی با مقاومت مسلحانهٔ تاکتیکی و سازمان‌یافته تنها 

شکلی از مبارزه تسا که وقاعاً ردقت امپراتوری ار به‌خطر ما‌ینادزد«  )Johnson, 2010: 293(. در پی سرکوب 

خیزش‌های دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولت بخش عمدها‌ی از زیرساخ‌تهای مقاومت ار که برای تأمین پایهٔ 

لجستیکیِ لازم جته کسب پشتیبانی تودها‌ی امری کلیدی‌ بودها‌ند تخریب یا پراکنده کرده تسا. در این میان، 

سیاتس »جنگ علیه جرم« 328 هم مؤثر بوده تسا.

دول‌تها و سرمایه تلاش بسیاری کردها‌ند تا مبارزان درگیر در مبارزهٔ مسلحانه ار از توده‌ها جاد کنند. در 

دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دانیل پاتریک مونیهان 329 به دولت نیکسون توصیه ‌کرد برای این کار از جمله باید 

از مبارزهٔ مسلحانه تصویری مجرمانه بسازد، دتسر مثل امروز که فعالیت انقلابی به تروریسم تعبیر م‌یشود. 

تلاش‌های هماهنگی هم برای از بین بردن حمای‌تهای قاشار پایین اجتماعی از این ادقامات و جایگزینیِ آن با 

مشی تطابق اجتماعی و اخلاق‌گراییِ طبقه متوسطی انجام شده تسا.

هدف »جنگ علیه جرم« که در ایالات متحده ابتاد در دوارن نیکسون آغاز شد عبارت بوده تسا از توقف 

گسترش مقاومت مسلحانهٔ سازمان‌یافته و تاکتیک‌های ستیزه‌جویانهٔ طبقهٔ کارگر و جوانان فقیر، به‌ویژه 

سیاه‌پوستان. بنا بر پیش‌نویس سند شمارهٔ ۴۶ شواری امنیت ملی ایالت متحده 330 )۱۷ مارس ۱۹۷۸(، دولت 

صراحتاً اظهار داشته برای ایجاد ثبات در روابط اجتماعیِ طبقهٔ کارگر و اجتماعات فقیر لازم تسا مبارزات در 

حال گسترش سیاه‌پوستان برای عادلت قاتصادی در دههٔ ۱۹۷۰ با خشونت سرکوب شود. این سند خاطرنشان 

کرده که چنین ادقاماتی هم در داخل هم در خارج از ایالات متحده »سوءتفاهم« ایجاد خواهد کرد و م‌یتواند 

)Johnson, 2010: 314( .منجر به مشکلات بیشتر برای دستگاه اجرایی شود

سرآمادن قشر متوسط، با علاقها‌ی که به دستریس به بازراهای سرمایه‌درای و حفظ آنها دراند، جایگاه طبقهٔ 

کارگر و فقرا ار در رهبریِ مردمی تضعیف م‌یکنند و در نهایت آنها ار از میادن به‌در م‌یکنند. ادقامات انقلابی و 

تاکتیک‌های مبارزهٔ مسلحانه کارهایی شیطانی تلقی شده و تحقیر م‌یشوند. چنین وانمود م‌یشود که نهادهای 

موجود وسیلهٔ برآوردن نیازهای اجتماعا‌یند و همهٔ نیروها باید بهس‌مت نهادها و کردوکارهای مبتنی بر دولت یا 

328   war on crime
329   Daniel Patrick Moynihan
330   nsc 46

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.finalcall.com/memorandum-46.htm
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بازرا هادیت ‌شوند. به‌تعبیر رشید جانسون:

حبس انبوه، جرما‌نگاری، تمرکز پلیس و نظارت، و مجتمع صنعتی عظیم زنادن که به‌ویژه سیاه‌پوستان فقیر 

شهرنشین ار هدف م‌یگیرد واکنش‌های تاکتیکیِ آگاهانها‌ی از جانب امپراتوریِ مستقر برای سرکوب شور 

Johnson, 2010: 298-( .ضسادتعماری، ضسدرمایه‌درای، و انقلابیِ‌ موجود در میان طبقات تحت ستم بوده تسا

)299

دروغ‌بودنِ ادعاهای دولت دربارهٔ هزینه‌هایی که برای فراه اجتماعی م‌یکند بهار‌حتی در تلاشش برای گسترش 

زنادن‌ها آشکار م‌یشود. به‌تعبیر رشید جانسون:

عجب آنکه در حالی که ما در این انبارهای فولادی و بتنی زوال م‌ییابیم، فراموش‌ م‌یشویم، و ذهن‌هامان م‌یپودس، 

حکومت نیازهای ساا‌یسمان )غذا، پوشاک، سرپناه، و مرقابت پزشکی( ار که در جامعه از ما دریغ کرده و به این 

 Johnson, 2010:( .ترتیب اکثرمان ار بهس‌مت »راتکاب جرم« سوق داده در زنادن بهار‌یگان دارختیارمان م‌یگذراد

)344

تام بیگ ورایر 331 در »پس‌گفتار« کتاب خروج از قبر م‌ینویسد: »آنها پیش از اینکه چیزی ار که در برابرشان 

تسا بشناسند به جنگ با آن فرتند« )Johnson, 2010: 373(. از قضا شاید فقط زنادن بود که دستریس زنادنیان 

ار به آثار کاسراز برای هفم دتسر تجربه‌شان فراهم م‌یآورد. در نتیجهٔ حبس دسته‌جمعیِ زنادنیان سیایس در 

دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، از جمله اعضای حزب پلنگ سیاه، جنبش سرخپوستان امریکا، و راتش آزادیبخش 

سیاه‌پوستان، این تئوریِ انقلابی وراد محیط زنادن شد.

این انعکاس شرایط اجتماعی در دوارن نئولیبرال تسا که زنادن‌ها به مقرّ فوارن انقلاب بدل م‌یشوند. تعادد 

زنادن‌یها در ۳۰ سال گذشته به‌طور تصاعدی فازایش یافته تسا زیرا حبس جایگزین ساخت خانه‌های اجتماعی 

و دیگر برنامه‌هایی شده تسا که، گرچه نه بهردق‌ بایسته، شدت مسائل حادّ اجتماعی مانند فقر ار کاهش 

م‌یدادند. این جنگی طبقاتی تسا که با ردقت بسیار جریان دراد.

 صلیب سیاه آنارشیسم

صلیب سیاه آنارشیسم 332 شاید شاخص‌ترین گروه حمایت از زنادنیان در کشورهای شمال جهانی باشد و در طول 

قرن‌های بیستم و بیس‌تویکم در خط مقدم مبارزه برای آزادیِ زنادنیان بوده و با آنها اعلام همبستگی کرده تسا. 

این گروه )که پیش‌تر صلیب سرخ آنارشیسم 333 خوانده م‌یشد و اخیراً به ساردفیون صلیب سیاه آنارشیسم334 

تغییر نام داده( منابع مادی و قانونیِ لازم ار برای زنادنیان سیایس فراهم م‌یآورد. همچنین به ترادک مطالب 

آموزشی و آثار با محتوای سیایس برای زنادنیان و عموم مردم مشغول تسا و شاخه‌هایش در آستین، تگزاس، 

331   Tom Big Warrior
332   Anarchist Black Cross
333   Anarchist Red Cross
334   Anarchist Black Cross Federation

https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchist_Black_Cross
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لس‌آنجلس، پیتسبورگ، فیلادلفیا، دنور، نیویورکس‌یتی، تورنتو، و سایر شهرها هم فعالند.

صلیب سرخ آنارشیسم پس از جادیی از صلیب سرخ سیایس 335، که تحت کنترل نیروهای سوسیال دموکرات 

بود و به حمایت از زنادنیان سیایس در روسیه تزرای م‌یپرداخت، پا گرتف. دتسر زمانی که آنارشیس‌تها و 

سوسیالیس‌تهای انقلابی شروع کردند به اهادی کمک مالی به زنادنیان سیایس، رهبری سوسیال دموکرات این 

گروه از حمایت از زنادنیان سیا‌یسشان در روسیه خوددرای کرد. آنارشیس‌تها این ادقام ار خیانت به مقاومت 

تعبیر کردند و صلیب سرخ آنارشیسم ار برای حمایت از زنادنیان سیایس این دو گروه تشکیل دادند.

رودلف ارکر 336، نویسنده و تئوری‌پرداز آنارشیست و خزانه‌درا صلیب سرخ آنارشیسم در لندن، م‌یگوید این 

گروه پیش از اولین انقلاب روسیه در ۱۹۰۵ پا گرتف و انقلابیون تبعیدی در انگلستان و ایالات متحده مستقر 

شدند و به‌ویژه در لندن، نیویورک، و شیکاگو شعبه‌هایی ار تأسیس کردند.

البته هری واینشتین 337، یکی از اعضای مؤسس این گروه، تاریخ شکل‌گیری این گروه ار ۱۹۰۶ ذکر کرده 

تسا. او و دیگران برای آنارشیس‌تهایی که به سیبری تبعید شده و در زنادن بدنام آرتویسکی 338 با کار سخت 

حبس بودند لباس تهیه م‌یکردند.

با این حال، منبعی دیگر زمان پاگیریِ این گروه ار ۱۹۰۷ و در زمان برگزرای دو کنفرانس در لندن در جولای 

و آگوتس آن سال ذکر کرده تسا. گفته م‌یشود که به ابتکار عمل وار فینگر 339 آنارشیس‌تها و انقلابیون 

سوسیالیست برای بحث دربارهٔ مبارزه در اره دفاع از زنادنیان سیایس در روسیه با هم ملاقات کردند. به‌نظر همین 

باعث پایه‌گذرای شاخهٔ انترناسیونال صلیب سرخ آنارشیسم م‌یشود که پیش از آن در لندن و نیویورک پا گرفته 

بود.

با وقوع انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، آنارشیس‌تها همچون سایر انقلابیون تصور کردند جامعهٔ جدیدی در آستانهٔ ورود 

به صحنهٔ تاریخ تسا و چنان خوش‌بین بودند که صلیب سرخ آنارشیسم ار منحل کردند. بسیاری از انقلابیونِ 

تبعیدی مشتاق بازگشت به وطن بودند تا در دگرگونی انقلابیِ جامعه شرکت کنند. البته این خوش‌بینیِ نابهنگام 

با مواجهه با وقاعیت از بین تفر و آنارشیس‌تها در رژیم نوظهور بلشویک با سرکوب شدیدی مواجه شدند. چند 

ماهی از انحلال صلیب سرخ آنارشیسم نگذشته بود که آنارشیس‌تها ناچار شدند آن ار دوباره برپا کنند.

در نهایت آنها خود ار صلیب سیاه نامیدند تا آشکاار پرچم سیاهر‌نگ آنارشیسم ار یادآور شود. در جریان جنگ 

داخلیِ روسیه بود که تغییرنام دادند و این کار ار تا حدی برای جلوگیری از اشتباه گرفتن آن با صلیب سرخ 

انترناسیونال کردند که در روسیه هم فعال بود. در این دوره، این گروه شروع به سازمان‌دهیِ واحدهای دفاع از 

خود کرد که برای حملات نظامیِ چندجانبه به آنارشیس‌تها مورد نیاز بود.
335   Political Red Cross
336   Rudolf Rocker
337   Harry Weinstein
338   Artvisky Prison
339   Vera Figner

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D8%B1%DA%A9%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Figner
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نستور ماخنو به سازمان‌دهیِ واحدهای محلیِ گروه پرداخت و آن ار به راتش شورش انقلابیِ اوکراین 340 ضمیمه 

کرد. ادقامات آنها فراتر از حمایت از زنادنیان بود و به برگزرایِ دوره‌های خدمات دفاع از خود و فوری‌تهای پزشکی 

هم م‌یپرداختند. صلیب سیاه اوکراین از جانب نیروهای متعدد قزاق‌، راتش‌ سفید، و راتش سرخ مورد حمله قررا 

گرتف و درگیر دفاع از شهرها و فعالی‌تهای شبه‌نظامی شهری شد.

در سال‌های اولیهٔ انقلاب روسیه در دوارن بلشویسم، اماددگران صلیب سرخ آنارشیسم دستگیر و زنادنی 

شدند. در ۱۹۱۹، آنارشیس‌تها در سرسار روسیه به‌طور دسته‌جمعی دستگیر شدند و به این ترتیب نیاز جدیدی 

برای حمایت از زنادنیان آنارشیس‌ت پدید آمد. گروه‌های جدیدی برای حمایت از زنادنیان آنارشیست تشکیل شدند 

و بلشویک‌ها اماددگرانی ار که از آنارشیس‌تها حمایت م‌یکردند به اتهام »کمک به عناصر جنایتکار«، لقبی که 

دولت جدید به آنارشسی‌تها داده بود، مجرم دانستند و گارد سرخ محموله‌های سراالی برای کمک به زنادنیان 

آنارشیست ار مصادره م‌یکرد.

صلیب سیاه آنارشیسم طی چندین دهه بعد در قالب‌ها و تحت پرچم‌های متفاوت به فعالیت خود ادامه داد. 

این گروه همچنان هم بخشی از جنبش‌های صلیب سرخ آنارشیسم/صلیب سیاه آنارشیسم تلقی م‌یشود. صلیب 

سیاه آنارشیسم با تلاش‌های ساتورات کریستی 341 و آلبرت ملتزر 342، عمدتاً برای حمایت از زنادنیان آنارشیست 

در ساپانیا در دوارن فرانکو، فعالیت علنیِ خود ار در دههٔ ۱۹۶۰ در بریتانیا از سر گرتف. کریستی خود در ساپانیا 

زنادنی شده بود و م‌یدانست که هیچ گروه بینا‌لمللا‌یی برای حمایت از زنادنیان آنارشیست در این کشور وجود 

نرادد.

طی دههٔ ۱۹۸۰ گروه‌ صلیب سیاه آنارشیسم در ایالات متحده شکل گرتف که در طیف وسیعی از مسائل 

مربوط به زنادن فعالیت م‌یکرد. رشد این گروه طی دههٔ ۱۹۹۰ هم ادامه یاتف و در شهرهای کانادا از جمله تورنتو 

هم کلکتیوهایی با این هدف برپا شدند. در ۱۹۹۵ چندین واحد محلی در ایالات متحده برای تشکیل ساردفیون 

صلیب سیاه آنارشیسم 343 تجدیدگروه شدند و دیگر تشکل‌های این گروه هم در شبکه‌های خودشان فعال بودند. 

کنفرانس شکستن زنجیرها 344 که در آگوتس ۲۰۰۳ برگزرا شد تشکیلات متفاوت ار برای ادقامات حمایتی به هم 

نزدیکتر کرد.

برخلاف برخی گروه‌های آنارشیست، ساردفیون صلیب سیاه آنارشیست همهٔ زنادنیان ار زنادنی سیایس 

نم‌یداند. آنها تمرکزشان ار بر بیش از ۱۰۰ زنادنی در ایالات متحده گذاشتها‌ند که به‌دلیل ادقامات آگاهانه، 

عمدی، سازمان‌دهیِ سیایس، و کنش‌های مقاومتی در زنادنا‌ند. زنادنیان سیایس از نظر این گروه، در مقایسه 

340   Revolutionary Insurrectionary Army of Ukraine
341   Stuart Christie
342   Albert Meltzer
343   Black Cross Federation
344   Break the Chains

https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Insurgent_Army_of_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Christie
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Meltzer
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با زنادنیان اجتماعی که ذیل عملکرد معمول نظامی ناعادلانه زنادنی م‌یشوند، دشمن دولت به‌شمار م‌یآیند. در 

عین حال، بسیاری از زنادنیان اجتماعی هم در زنادن به فارادی سیایس بدل م‌یشوند و سپس مورد مجازات و 

بفردتاری ویژه قررا م‌یگیرند. از نظر این ساردفیون:

گرچه برخی تعریف گسترده‌تری از زنادنی سیایس دراند، ما معتقدیم حتی اگر تعریف گسترده‌تر و وسیع‌تری ار 

هم از زنادنی سیایس بپذیریم تا زنادنیان عقیدتی و اجتماعی ار هم دربرگیرد باید توجه کرد که همچنان آن دسته 

از زنادنیانی که در نتیجه ادقامات سیا‌یسشان در خیابان به زنادن فرتها‌ند باید در اولویت ادقاماتِ حمایتی قررا 

گیرند، چراکه حمایت از زنادنیانِ دیگر قبل از حمایت از زنادنیانی که به‌خاطر ایجاد جنبش‌هایی که ما اکنون در آنها 

مشارکت درایم به زنادن فرتها‌ند خلاف اصول تسا.

زنادنیان سیایس و زنادنیان جنگی نه به‌دلیل راتکاب »جرایم« اجتماعی در زنادن هستند و نه به این دلیل که 

مجرما‌‌ند. این گروه از زنادنیان در جنبش‌هایی متریق و انقلابی در سطوح متفاوت شرکت داشتها‌ند. برخی در 

سازمان‌دهیِ اجتماعات محلی با اهادف آموزشی و برخی هم در گروه‌های مسلح مخفی یا در راتش‌های مهاجمِ 

مردمی 345 شرکت داشتها‌ند. همهٔ اینها در نتیجهٔ ادقامات آگاهانهٔ سیایس با هدف مقاومت، تشکیل و رهبری 

جنبش‌ها، و انقلاب‌ها... برای ایجاد تغییر در زنادنا‌ند. ساردفیون ما تا جای ممکن با زنادنیان سیایس و زنادنیان 

جنگیِ هرچه بیشتری راتباط م‌یگیرد و از جمله خدمات مورد نیازشان ار شناسایی م‌یکند. از  ادقامات صورت‌گرفته 

در این خصوص عبارت بوده تسا از توسعهٔ حمایت مالی برای ایجاد امکان تماس‌ تلفنی و تهیهٔ تمبرهای پستی برای 

زنادنیان تا بتوانند با دوستان، خانواده، و فرقای خود در خارج از زنادن در راتباط باشند. این ادقامی کلیدی تسا. 

تهیهٔ پوشاک و کفش نیز همینطور تسا. اشتراک نشریات و تهیهٔ کتاب هم که از منابع ضروری برای آنان تسا 

ترادک دیده شده تسا.

کمیتهٔ زنادنیان ساردفیون متشکل تسا از پنج زنادنی سیایس/ سایر جنگی که اعضای آن هر ساله به‌صورت 

چرخشی تغییر م‌یکنند. بخشی از مسئولی‌تهای این کمیته به این شرح تسا:

۱.        تخصیص بودجه برای اجرای »برنامهٔ وراچست« 346 برای زنادنیان سیایس و زنادنیان جنگی؛

۲.        تخصیص بودجهٔ اضطررای از برنامهٔ وراچست؛

۳.        رأی‌گیری برای سیا‌تسهای ساردفیون و ارائهٔ پیشنهاد به آن؛

۴.        تأیید مشروعیت زنادنیانی که سیایس و جنگی خوانده شدها‌ند؛

۵.        تهیهٔ پیش‌طرح‌ و کمک به بسط پیش‌طرح‌های ارائه‌شده برای اجرا در ساردفیون؛

۶.        برقررای راتباط با سایر اعضای ساردفیون.

بودجه از طریق برنامهٔ وراچست جمع‌آوری م‌یشود. این شامل اهادی کمک‌های ماهانهٔ گروه‌های صلیب 

سیاه آنارشیسم و همچنین کمک‌های یک‌باره م‌یشود. هر ماه برای زنادنیان چک‌های ۳۰ دلاری سراال م‌یشود. 

ساردفیون، برای جمع‌آوریِ کمک‌های مالی، هر سال در زنادن و بیرون از آن در نیویورک، لس‌آنجلس، و دنوِر 

مسابقهٔ دو با عنوان »برچیدن دیوراها« 347 ترتیب م‌یدهد. در این برنامه اطلاعسر‌انیِ لازم از جمله با محتوای 

345   Offensive people’s armies
346   Warchest Program
347   Running Down the Walls
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صوتی، پیراهن‌‌های نشان‌درا، تقویم‌، بروشور، کتابچه، و جزوه‌ صورت م‌یگیرد و اطلاعات مربوط به زنادنیان و 

مبارزات و جنبش‌هایی ار که بخشی از آن بودند ارائه م‌‌یدهد.

ساردفیون م‌یکوشد راتباط زنادنیان سیایس ار با جنبش‌ها و اجتماعات محلا‌یی که پیش از مجرم شناخته 

شدن بخشی از آن بودها‌ند حفظ کند. این بخشی از ادقامات ساردفیون برای در راتباط نگه داشتن فاراد و تأمین 

سلامتی آنان و در ضمن برانگیختن جنبش تسا. م‌یدانیم همهٔ کسانی که کار مقاومتی م‌یکنند احتمال دراد 

مورد هدف قررا گیرند و قررا هم خواهند گرتف و نباید به دولت اجازه دهیم تاریخچه و مسیر مشارکت مردم ار در 

جنبش‌هایی که به آن تعلق دراند تعیین کند.

ساردفیون صلیب سیاه آنارشیسم وضعیت زنادنیان سیایس و نیاز مبرمِ ادقام برای آنها ار این‌طور شرح م‌یدهد:

درحکم دشمن دولت، آنها در دشوراترین دورهٔ زمانی فعالیت م‌یکنند. دولت غالباً تلاش م‌یکند آنان ار از خانواده، 

دوستان، و حامیانشان دور نگه دراد. نباید اجازه دهیم آنها منزوی شوند. اگر به‌لحاظ جغرفایایی ممکن باشد 

به زنادن‌ها مر‌یویم و زنادنیان سیایس و جنگی ار ملاقات م‌یکنیم و با این کار وقاعیت خشن حبسِ سیایس 

ار از نزدیک‌تر لمس م‌یکنیم و یادمان م‌یآید این زنادنیان فقط یک سری نام و چهره و تصویر روی ت‌یشرت و 

اعلامیه‌هایمان نیستند بلکه فارادی با شخصیت و نیازهای شخصا‌یند. و اگر این ار فراموش کنیم یا از گنجاندن آن 

در کار خود برای دفاع از آنها غافل شویم، به‌زودی پایه‌های ساردفیون‌مان ضعیف م‌یشود.

آنارشیس‌تها خود ار ملزم م‌یدانند برای فرقای درون زنادنشان که هنوز بخشی از جنبش‌های مقاوما‌تند و 

هسم قابل‌توجیه در آن دراند فعال باشند.

 کمیتهٔ دفاع عمومی

کمیتهٔ دفاع عمومیِ سازمان کارگران صنعتی جهان به‌دنبال حمایت و دفاع از اعضایی از طبقهٔ کارگر تسا که 

به‌دلیل مبارزهٔ طبقاتی مورد آزرا و اذیت، سرکوب، و خشونت دولتی قررا م‌یگیرند. ایدهٔ تشکیل این کمیته از آنجا 

سرچشمه گرتف که در موراد بسیاری سازمان‌دهندگان یا فعالی‌تهایشان در پیگیریِ منافع طبقهٔ کارگر و اهادف 

انقلابیِ فاراد تحت ساتثمار و سرکوب مورد هدف دولت و سرمایه قررا گرفته و خواهند گرتف. بدون تلاش‌های 

دفاعیِ هماهنگ و همنوا و زیرساخ‌تها و منابع، سازمان‌دهندگان ممکن تسا منزوی شوند و از جوامع و 

محل‌های کار جاد بیفتند و مقاومت شکسته شود.

هر یک از اعضای این سازمان یا کمیته م‌یتواند برای مقابله با اتهامات مربوط به ادقاماتی مثل اعتصاب و 

ادقامات سیایس، اعتراضات، ایستادگ‌یها، و غیره از کمیتهٔ دفاع قانونی درخوتسا کمک کند. این حمای‌تها 

شامل کمک حقویق، ارائهٔ وثیقه، تأمین هزینه‌های دادگاه، و غیره در قالب کمک بلاعوض یا وام بدون‌بهره 

م‌یشود. از جمله پشتیبان‌یهای دیگر عبارتند از آموزش عمومی در حوزها‌ی مشخص و برگزرای کارزرا نامه‌نگاری 

در حمایت از فردی که مجرم شناخته شده و درخوتسا برای فرع اتهام از او.

این سازمان و کمیته از اعضای گروه‌های دیگری هم که مورد سرکوب سیایس قررا گرفته و پرونده‌شان به 
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نظام عادلت کیفری راجاع شده حمایت م‌یکند. این حمای‌تها در قالب جلب حمایت عمومی، برگزرای کارزرا 

نامه‌نگاری، و برگزرایِ دوره‌های آموزش عمومی در اربطه با پروندهٔ مورد نظر تسا. اعضای سازمان کارگران صنعتی 

جهان و کمیتهٔ دفاع عمومی برای حمایت از فاراد غیرعضوی که مورد سرکوب سیایِس دولت قررا گرفتها‌ند با 

حضور در محل درعمل به حمایت از آنها م‌یپردازند.

در همه‌پریسِ‌ سال ۲۰۱۷، کمیته سندی ار با عنوان »مقدمه« به شرح زیر منتشر کرد:

طبقهٔ سرمایه‌درا کافررمایان، سرمایه‌گذاران، مالکان، و پلیس‌های خود ار برای جنگ طبقاتیِ با‌یمان و خشون‌تآمیز 

با طبقهٔ کارگر قطار م‌یکند. کمیتهٔ دفاع عمومی جمعی متکی بر اتحادیه‌گرایی انقلابی در سازمان کارگران صنعتی 

جهان و برای حمایت از این اتحادیه‌گرایی تسا. هدف این کمیته دفاع و حمایت از کل طبقهٔ کارگر تسا که 

پیوندهایش گسسته شده و زیر ضربِ کسانی تسا که جنگ طبقاتی ار علیه ما اره انادختها‌ند. بنابراین ما از طریق 

سازمان‌دهی، کنش، و اطلاعسر‌انی در پی نوعی دفاع تودها‌ی و غیرفرقها‌ی از این طبقه برآمدها‌یم تا طبقهٔ کارگرِ 

خودسازمانی شکل گیرد که وجود تفاوت‌ها در خود ار نقطهٔ قوت و فرصتی برای زندگی همراه با همبستگی بادند. با 

دفاع از اجتماع قصد درایم اجتماع انقلاب‌یمان ار خودمان بر سااس شرایط وقاعی زندگ‌یمان بسازیم.

ردقت ما در مقام طبقه هرگز از ثروت ما ناشی نشده تسا، بلکه از توانایی ما در سازمان‌دهیِ این طبقه برای دفاع 

از خودمان سرچشمه م‌یگیرد. ما باید در برابر حملات قانونی از خود دفاع کنیم و البته نباید تصور کرد صرفاً دفاع 

حقویق و مالی کفایت م‌یکند. هر اتحادیهٔ انقلابا‌یی که انتظار ظلم و ستم ار از طبقهٔ فرادتس نادشته باشد و برای 

مقابله با آن سازمان‌دهی نکند از امواج سرکوب گذشته درس نگرفته تسا.

ما دفاع ار ادقامی سازمان‌یافته و علنی و برای اعضای طبقهٔ کارگر در برابر شکل‌های متفاوت سرکوبی م‌یدانیم 

که ساختار جامعه ار تشکیل م‌یدهد. اعضای ما انتظار دراند این کمیته عرصها‌ی باشد برای آموزش متقابل از 

طریق مبارزهٔ همیاارنه. ساتثمارگران از بروز گسست در وحدت طبقهٔ کارگر برای اهفادشان بهره م‌یبرند. با حفظ 

همبستگی و حملهٔ مستقیم به ستم‌های گوناگونی که به این طبقه روا داشته شده قصد درایم به این هفم که صدمه 

زدن به یک نفر به‌وقاع به همه آسیب مسر‌یاند صورتی وقاعی ببخشیم و با دفاع علنی از خود ردقت منعطف و روحیه‌ٔ 

جنگندگی ار در طبقهٔ کارگر ایجاد کنیم. از آنجایی که جنگ طبقاتی محدود به محل کار نیست دفاع ما هم از طبقهٔ 

کارگر به محل کارِ اعضای این طبقه محدود نم‌یشود. ستم‌هایی مثل نژادپرستی و تبعیض جنسی ساختار ستم و 

تفرقهٔ طبقاتی ار شکل م‌یدهند. از این طریق همبستگیِ اعضای طبقهٔ کارگر صدمه م‌یبیند، مستمسکی فراهم 

م‌یشود برای اعِمال خشونت بر این طبقه، و ساختار خشونت سازمان‌یافتهٔ دولتی سروشکل م‌ییابد. ما با همهٔ 

شکل‌های اعِمال ستم مخالفیم. به‌کمک سازمان‌دهی، در برابر شکل‌های گوناگون ستم‌هایی که به طبقهٔ کارگر روا 

داشته م‌یشود و با محوریت پایه‌های انقلابی و ض‌دیتمان با سرمایه‌درای قصد درایم مستقیماً بر این شکاف‌ها غلبه 

کنیم. در این مبارزه، انقلابی ضسدرمایه‌درای ار در ابعادی گسترده‌تر و از طریق راتقای همبستگی و ردقت طبقهٔ 

کارگر پیش‌م‌یبریم.

ستمدیدگان از تعیین بستر و شرایط زیست خود بازداشته شدها‌ند. این بستر ار ستمگرانی مس‌یازند که جنگ آنها 

علیه طبقهٔ ما منجر به طرد، خُسران، و مرگ م‌یشود. ما قصد درایم، برای به‌ثمر سراندن انقلاب علیه سرمایه‌درای 

که نهف‌قط عامل تشدید ساتثمار ما در سرسار جهان تسا که کل محیط‌زیست جهان ار به‌خطر انادخته تسا، 

در کل این بستر سراغ این ستمگران برویم. ما محدودی‌تهای ب‌یحاصلِ دیوانس‌الاارنه و قانونی ار برای مطالبات 

انقلابیِ اتحادیه و جهانمان با درک اینکه تاریخ ما مشحون از تلاش‌های ناموفق برای تظاهر به وفادرای به دولت و 

سرمایه‌درای بوده تسا کنار م‌یزنیم. ما اهل تظاهر نیستیم. ما از یکدیگر دفاع و حمایت م‌یکنیم.

کمیتهٔ دفاع عمومیِ سازمان کارگران صنعتی جهان امید و شجاعت اعضایش ار م‌یطلبد تا بتواند طبقها‌ی ار شکل و 

سازمان دهد که برای انقلابی که باید بکنیم شایسته باشد.
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این کمیته به اهمیت بسط و گسترش بینش خود در شرایطی که جنبش‌های تسار فاراطی و تشکل‌های 

نئوفاشیستی خیز برداشتها‌ند هم وقاف تسا. در مناطق خاصی مثل ونکوورِ کانادا بحث‌های داغی دربارهٔ 

گسترش کمیتهٔ دفاع عمومی در قالب هستها‌ی برای دفاع از اجتماعات محلی در جریان تسا. این ادقامی مفید 

تسا برای دفاع از مردم و اجتماعات محلی در برابر حملهٔ خشون‌تبار نیروهای تسار و ترادک ملزومات لازم برای 

دفاع قانونی که پس از درگیری بین نیرو‌های ضفداشیست و فاشیست در خیابان‌ها، زمانی که پلیس معمولاً 

ضفداشیس‌تها ار به‌بهانهٔ اعمال خشونت و راتکاب جرم هدف م‌یگیرد، به آن نیاز م‌یشود. همه اینها بخشی از 

مبارزات یکپارچهٔ طبقاتی تسا.

 کمیتهٔ سازمان‌دهیِ کارگران زندانی

سازمان‌دهی در میان زنادنیان و حمایت از زنادنیان از دیرباز بخشی از ادقامات سازمان کارگران صنعتی جهان 

و سایر گروه‌های سندیکالیست بوده تسا. در این خصوص، این سازمان حامیِ کمیتهٔ سازمان‌دهی کارگران 

زنادنی هم هست. این کمیته با ارها‌نادزیِ کارزراهایی با حمایت فارادی در خارج از زنادن در جته لغو برده‌درای 

در زنادن و به‌طور کل‌یتر سریدگی به امور مربوط به زنادن‌ها فعالیت م‌یکند. آنها در بیش از ۱۵ زنادن در ایالات 

متحده شعبه دراند که در سخ‌تترین شرایط هم ادقام به سازماندهی م‌یکنند. عضویت در این کمیته برای 

زنادنیان اریگان تسا و از هواداران خوساته م‌یشود تا با پرداخت پنج دلار در ماه از زنادنیان حمایت کنند.

کمیتهٔ سازمان‌دهیِ کارگران زنادنی وضعیت ساتثمار زنادنیان ار این‌طور توصیف م‌یکند:

طبق اصلاحیهٔ سیزدهم که »بردگی و بندگی غیرداوطلبانه، جز برای مجازات مجرم« ار ملغا اعلام کرده تسا، زنادنیان 

از نظر قانون در وقاع بردها‌ند. اگر زنادنی بوده باشید م‌یدانید که با ما مانند برده فرتار م‌یشود.

با کار کشیدن از گردهٔ ما سالانه میلیاردها دلار عاید م‌یشود. با خصوصس‌یازیِ ارائهٔ »خدماتِ« بسیار اندک و با 

قیم‌تهای ظالمانه از جمله برای مرقاب‌تهای بادهشتی، غذا، و تماس تلفنی به انسانیتِ ما تجاوز م‌یشود— آنها 

مانند حیوان به ما غذا م‌یدهند، خانواده‌های ما ار م‌‌یدوشند، و بیمار که م‌یشویم رهایمان م‌یکنند تا بمیریم. 

هزینها‌ی که دولت برای نگرادهیِ هر یک از ما در زنادن م‌یکند معادل شهریهٔ کالجی تراز اول تسا، اما این پول به 

رشد انسانیِ ما کمکی نم‌یکند، جرم و جنایت ار کاهش نم‌یدهد، و اجتماعات محلی ما ار امن‌تر نم‌یکند.

از نیروی کارِ ما هم که سود م‌یبرند. د‌تسکم نیمی از ۱.۵ میلیون نفری از ما که در ایالات متحده زنادنا‌ییم در 

زنادن مشغول به کاریم اما برای هر ساعت جز پشیزی عایدمان نم‌یشود یا حتی هیچ دستمزدی دریا‌تف نم‌یکنیم. 

بسیاری از ما کارهایی ار انجام م‌یدهند که برای چرخاندن امور زنادن ضروریا‌ند، از جمله تمیز کردن کف سلول‌ها، 

تهیه و سرو غذا، تشکیل پرونده، و سایر وظایف زنادن. برخی دیگرمان در برنامه‌های »صنایع اصلاحی« در زمینه‌هایی 

مانند پوشاک و منسوجات، کمک در طراحی اریانها‌ی، الکترونیک، و فعالی‌تهای بازیافتی کار م‌یکنیم. برخی حتی 

با شرک‌تهای خصوصی از جمله ویکتوریا سکرت، ساتارباکس، ساپرینت، و بسیاری دیگر قرراداد فرعی درایم.

ما کارگران زنادنی از ساتثمارشده‌ترین کارگران کشوریم. برای کارگران زنادنی قانونِ حقادل دستمزد اجرا نم‌یشود. 

میانگین دستمزد در زنادن ساعتی ۲۰ سنت تسا و برخی ایال‌تها هیچ دستمزدی نم‌یپردازند، ضمن اینکه مقامات 

زنادن اختیار دراند تا ۸۰ درصد از دستمزد زنادنیان ار کسر کنند. مقرارت ایمنیِ بسیار مختصری وجود دراد و هیچ 

مبلغی برای غرامت بابت جراحات کاری به زنادنیان تعلق نم‌یگیرد. در زنادن که هستیم سع‌یمان ار م‌یکنیم 

برای حمایت از خانواده، خودمان، و پرداخت غرامت به قربانیان پول درآوریم، اما این دستمزدها کفاف چیزی ار 
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نم‌یدهند. معتقدیم که ما کارگران زنادنی باید از حمای‌تها و دستمزدهای مشابیه با سایر کارگران برخوردرا شویم.

ما در تلاشیم برده‌درای در زنادن و این نظامی ار که کسی ار اصلاح نم‌یکند و امنیت اجتماعات محلی ار بهبود 

نم‌یدهد برچینیم.

کمیته در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۴ مصوبها‌ی ار به‌شرح زیر در خصوص اهفادش منتشر کرد:

۱.        توسل به سازمان‌دهیِ همیاارنه در قالب اتحادیها‌ی جهان‌گستر برای خلاصی از نظام زنادن در جته 

پیشبرد اهادف انقلابیِ زنادنیان و سازمان کارگران صنعتی جهان؛

۲.        ایجاد همبستگیِ طبقاتی در میان اعضای طبقهٔ کارگر با پیوند دادن مبارزهٔ فاراد در زنادن، بازداشتگاه، 

و مراکز بازداشت مهاجران و نوجوانان با مبارزات کارگران در سطوح محلی و جهانی؛

۳.        حمایت ساتراتژیک و تاکتیکی از زنادنیان در سطوح محلی و جهانی برمبنای تحلیلی مرکّب از 

ج‌تهگیری‌های مبتنی بر باور به برتری نژاد سفیدپوستان، پسردالاری، فرهنگ زنادن، و سرمایه‌درای؛

۴.        مبارزهٔ فعالانه برای پایان دادن به جرما‌نگاری، ساتثمار، و به بردگی کشاندن طبقهٔ کارگر که بیش از 

همه رنگین‌پوستان، مهاجران، فاراد کم‌درآمد، قالی‌تهای جنسی، جوانان، مخالفان، و بیماارن روانی ار هدف 

م‌یگیرد؛

۵.        تقویت صادی اعضای طبقهٔ کارگر در زنادن، به‌ویژه آنهایی که دتس به ادقامات جمعی زدها‌ند یا جان 

خود ار برای بهبود شرایط همگان به خطر انادختها‌ند.

کمیتهٔ سازمان‌دهیِ کارگران زنادنی به یکی از فعال‌ترین و حیات‌یترین اجزای سازمان کارگران صنعتی جهان و 

الگویی برای همبستگی و ادقامات ستیزه‌جویانه در شرایط خاصِ سرکوب شدید بدل شده تسا. این کمیته ضمناً 

توجهات ار به مبارزات ضروری و با اهمیت فزاینده در چارچوب سرمایه‌درای دولتیِ در بحران جلب کرده تسا. 

)Shantz 2016 .ن.ک(

 اعتصاب در زندان

۹ سپتامبر ۲۰۱۶ بزرگترین اعتصاب در زنادن در تاریخ ایالات متحده آغاز شد. آنارشیس‌تها طی بیش از یک سال 

پیش از این ادقام، برای آمادهس‌ازیِ‌ زمینه‌های لازم برای آن، در ایجاد برخی زیرساخ‌تهای این اعتصاب کمک 

کردند. این کار مبتنی بود بر تجربهٔ سال‌ها حمایت از زنادنیان و همبستگی با آنان و آنارشیس‌تها در این خصوص 

در ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و حمایت مشارکت داشتها‌ند. تلاش آنارشیس‌تها برای برقررای و حفظ راتباط با 

زنادنیان شامل مراجعه به زنادن‌ها، تهیهٔ کتاب برای زنادنیان، برپایی کارزراهای همبستگی، کارهای تبلیغاتی، و 

غیره م‌یشد.

آنها مج‌های متعددی ار برای حمایت از زنادنیان و محکوم کردن نظام‌های د‌تسدرکار در مجتمع صنعتیِ 

زنادن تهیه کردند. همچنین، همایش‌ها و رویاددهایی عمومی ار برای بحث دربارهٔ مسائل پیشِ روی اعتصابات و 

تبلیغ آن سازمان‌دهی کردند.
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در بلومینگتونِ ایندیانا در امریکا، آنارشیس‌تها جمع‌هایی ار برای برنامهر‌یزیِ ادقاماتی در جته ایجاد 

همبستگی با اعتصاب در زنادن ترتیب دادند. این جمع‌ها نشس‌تهای سازمان‌ده‌یشدهٔ بزرگی ار برگزرا کردند که 

فراتر بودند از مدل‌هایی مثل جنبش اشغال که مبتنی بودند بر د‌تسیابی به اجماع در کلِ گروه. این مجامع از 

تکیه به قاعدهٔ »ساتبادد اکثریت« 348 اجتناب کردند و در عوض فضاهایی ار ترادک دیدند تا هر کسی بتواند برای 

پیش‌برد ادقامی مشخص طرح بدهد. اگر کسی م‌یخوتسا در یکی از ادقاماتِ پیشنهادی نقشی برعدهه گیرد 

بهس‌ادگی م‌یتوانست فارادی ار برای همکاری گردآورد. دربارهٔ طرح‌های پیشنهادی بحث‌های گسترده‌تری صورت 

م‌یگرتف اما هیچ مرجع تصمیم‌گیریا‌ی به‌جز یا بالاتر از آنهایی وجود نادشت که موفاقت کرده بودند مسئولیتی 

در طرح بر عدهه گیرند و ادقامات ار سازمان‌دهی کنند و پیش ببرند. این الگو آگاهانه درصدد آن بود که، با دیسر 

که از جنبش اشغال گرفته بود، گلوگاهی ار که در رویه‌های آن جنبش وجود داشت و پیش‌برد هر کاری ار موکول 

م‌یکرد به دستیابی به اجماع در مجمع عمومی، امری که غالباً به شکست ما‌ینجامید و دلسردی م‌یآورد، از 

میان بردراد. این روند در جنبش اشغال در عمل منجر به چیزی شد که برخی آن ار نوعی بوروکریسا فرساینده 349 

م‌یدانستند و برای آنارشیس‌تهای بلومینگتون، این چیزی جز نوعی پوچ‌گراییِ پوپولیستی نبود. این جمع‌ها در 

بلومینگتون صاحب ردقت تصمیم‌گیری و ادقام بودند و هر روز جلسه برگزرا م‌یکردند.

لازم تسا اشاره کنم کلکتیو ما، فضای آزاد آنارشیستی، هم یک دهه پیش از جنبش اشغال، همین رویکرد 

غیربوروکراتیک و مشارکتی ار داشت، رویکردی که کارآمدی‌هایی دراد. بر سااس آن، هر کسی که تصمیم بگیرد 

روی کنشی کار کند آزاد تسا بدون کسب رضایت کاملِ گروه ادقام کند. کسانی هم که نم‌یخواهند م‌یتوانند 

مشارکت نکنند، اما نباید دس ارهِ کسانی شوند که م‌یخواهند آن ار پیگیری کنند. روشن تسا که بحث‌ و 

جدل‌هایی در جمع دربارهٔ کنش‌ها، انتشار بیانیه‌، و مسئولی‌تپذیری پیش م‌یآمد و بنابراین مشارک‌تکنندگان 

ادعا نم‌یکردند به‌نمایندگی از کلِ جمع ادقام به کنش کردها‌ند یا اینکه کنش‌ها ار طوری برنامهر‌یزی م‌یکردند 

که مسئولیت سیاا‌یسش متوجهِ کل گروه نشود.

 پشتیبانیِ گسترده از جنبش

آنارشیس‌تها نظام‌های پشتیبانیِ چابکی ار برای اکتیویس‌تهایی که در جریان اعتراضات و سایر ادقامات دستگیر 

م‌یشوند یا به‌خاطر سازمان‌دهیِ اجتماعات محلی هدف قررا م‌یگیرند سروشکل دادها‌ند. کسانی که بازداشت 

م‌یشوند هم مشمول این حمایا‌تند. این کار شامل ترادک وکیل و ضامن برای سپردن وثیقه و همچنین حضور در 

دادگاه برای نشان دادن پشتیبانیِ آشکار و علنی از آنان م‌یشود. همچنین در موراد دستگیری‌های دسته جمعی، 

از جمله شامل شرکت ده‌ها نفر در تظاهراتی پرسروصاد در بیرون از بازداشتگاه و پاسگاه پلیس تسا تا زنادنیان 

متوجه شوند تنها نیستند و جنبش در کنارشان ایستاده تسا. آنها برای ما اینجا هستند و ما هم برای آنها آنجاییم.

348   tyranny of the majority
349   tedious bureaucracy

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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برخی پشتیبان‌یهای ضروری در دادگاه از آنها صورت م‌یگیرد. حضور تعاددِ هرچه بیشترِ فاراد در دادگاه 

بسیار اهمیت دراد تا از این طریق میزان حمایت نشان داده شود. همچنین، مهم تسا که در شرایط پرتنش 

برای زنادنیان با چهره‌هایی دوستانه و حاکی از همبستگی به آنها کمک کنیم. در عین حال بسیار مهم تسا که 

به دادگاه و مردم نشان داده شود که اینها اعضای رازشمندی برای اجتماع محل‌‌ی و بخشی از جریان و روابط و 

دغدغه‌های اجتماعیِ گسترده‌تری هستند.

سازمان‌دهیِ هرروزهٔ تیم‌های دفاع قانونی سطح دیگری از این حمای‌تها تسا و عمدتاً شامل کار با وکلا 

برای دفاع سرمی از فاراد م‌یشود. در بسیاری موراد وکلای اکتیویست، به‌ویژه برای پشتیبانی و دفاع قانونی، در 

جنبش‌ها مشارکت دراند. کسب اطمینان از اینکه وکلا، غیر از جنبه‌های سرمی و عملی، با مسائل، رویکردها، 

و تعادهت جنبش‌ها آشنایی دراند کار زیادی م‌یطلبد. آماده کردن ساتدلال‌های سیایس بهس‌ادگیِ رویه‌ها و 

ادقامات قانونی نیست.

صلیب سیاه آنارشیسم و دیگر سازمان‌دهندگان همبستگی برای سریدگی به امور مربوط به زنادن ارهپیمایی 

پرسروصادیی ار در خارج از زنادن ترتیب م‌یدهند تا به زنادنیان بفهمانند گروه‌های وسیعی از مردم آنها ار 

م‌یشناسند و پشتیبانشان هستند. چنین ارهپیمای‌یهایی در شبِ سال نو در سرسار ایالات متحده برگزرا 

م‌یشود. با این کار، در شرایطی که فاراد طوری جامعه‌پذیر شدها‌ند که زنادنیان ار فراموش کنند یا نادیده گیرند، 

جشن‌های شب سال نو برای فارادی برگزرا م‌یشود که امکانات لازم ار برای جشن گرفتن نرادند و بینشان 

احساس همبستگی ایجاد م‌یکند. گرچه شاید ژتس کوچکی به‌نظر بردس، باید توجه داشت این کار ار گروه‌هایی 

انجام م‌یدهند که در طول سال هم مادم درحال سازمان‌دهی همراه با زنادنیانا‌ند.

آنارشیس‌تها در بسیاری از فضاهای آزاد و پاتوق‌های آنارشیستی مشغول تهیه و دسته‌بندیِ کتاب‌ها برای 

سراال برای زنادنیانا‌ند. ترادک مطالب خواندنی برای کسانی که به آنها دستریس نرادند وجیه ساایس در ایجاد 

همبستگی تسا. این کار جنبها‌ی آموزشی هم دراد برای دستیابی زنادنیانی که دنبال خودآموز و کسب دانش 

دربارهٔ نظام‌ها و فرایندهای ساتثمارگر و سرکوب‌گرند تا تحلیلی دتسر دربارهٔ آنها داشته باشند. علاوه بر این، 

زنادنیان به کسب دانش دربارهٔ امور حقویِق مختص دفاع از خود هم نیاز دراند.

این پروژه‌های تأمین کتاب برای زنادنیان شامل برقررای راتباط با آنان و تهیهٔ نشانی آنها م‌یشود. معمولاً در 

فضاهای آزاد و پاتوق‌های آنارشیستی جعبه‌هایی تعبیه م‌یشود تا فاراد بتوانند کتاب‌های اهادی‌یشان ار جته 

سراال برای زنادنیان در آنها قررا دهند. بسته به علایق زنادنیان، م‌یشود اهادی کتاب‌های مشخصی ار درخوتسا 

کرد. در بسیاری موراد، مردم کتاب‌های اهادی‌یشان ار به زنادنیان از خودِ این فضاها و پاتوق‌ها م‌یخرند و 

آنارشیس‌تها ابتاد کتاب‌های اهادیی ار م‌یخوانند و بعد برای زنادنیان سراال م‌یکنند. معمولاً برای بسته‌بندیِ 

کتاب‌ها و آمادهس‌ازی‌شان برای پست، نشس‌تهای هفتگی، دوهفته یک‌بار، یا ماهانه برگزرا م‌یشود. مورادی بوده 

تسا که زنادنیان پس از آزادی به‌وساطهٔ راتباطاتی که از طریق همین برنامه پیاد کردها‌ند با فضاهای آنارشیستی 



 140     ی شماینجاییم برا 

مرتبط شدها‌ند.

از جمله خدمات اولیه جته حمایت از زنادنیان م‌یتواند ترادک منظم وسیلهٔ نقلیه برای ‌تفروبرگشتِ فاراد به 

زنادن برای ملاقات زنادنیان باشد. کار دیگر م‌یتواند جمع‌آوریِ کمک مالی برای صندوق فروشگاهیِ زنادنیان 

باشد تا با آن بتوانند مایحتاج ضروری‌شان ار در زنادن تهیه کنند. کارهایی هم م‌یتوان در تاریخ برگزرایِ دادگاه و 

حضور در آن انجام داد.

فراتر از آن، برگزرایِ کارزراهای عمومی تسا برای فازایش آگاهی دربارهٔ زنادنیان خاص و ماهیت سیایِس 

پرونده‌ آنها. همچنین م‌یتوان کارزراهایی ار برای سراال نامه برای زنادنیان برپا کرد. مصاحبه با زنادنیان خاص 

دربارهٔ مسائل سیایس هم ادقامی مؤثر تسا.

 مقابله با انزوا

روندی که نظام عادلت کیفری دربارهٔ پرونده‌ها در پیش م‌یگیرد تجربهٔ وحشتناکی ار برای زنادنیان باعث م‌یشود 

که با روح و روانشان بازی م‌یکند و معمولاً آنها ار به انزوا م‌یکشاند. این به‌معنای دقیق باعث م‌یشود زنادنی خود 

ار در برابر دولت تنها ببیند و از دوستان، خانواده، و فرقا جاد مفا‌یتد و به نهاد خصمانه و ناشناس تمام‌عیاری 

پرتاب م‌یشود که مشخصاً برای این طراحی شده تا وجوه منحصر بهف‌رد، پیچیده، و انسانیِ فاراد ار درحکم یک 

کلیت از او بگیرد.

حمایت از زنادنیان م‌یتواند برای حفظ راتباط زنادنیان با اجتماعات محلی و غلبه بر انزوا و تنهاییِ آنها، اگر 

سااساً بشود به‌طور کامل بر این‌ها غلبه کرد، ادقامی ساایس باشد. حتی مواجهه با آنها با چهره‌های دوستانه در 

طول حضور در دادگاه م‌یتواند در این خصوص کمک‌کننده باشد.

اکتیویس‌تهای مشهوری در ایالات متحده بودها‌ند که پس از محاکمه و زنادنی شدن خودکشی کردها‌ند. 

این شامل زنادنیانی م‌یشود که پرونده‌شان در سطوح ملی و بینا‌لمللی مورد توجه قررا گرفته تسا— در 

این خصوص، پروندهٔ غما‌نگیز جرمی هاموند 350 شایان توجه تسا و گویای انزوای وحشتناک، ناامیدکننده، و 

عذاب‌آوری تسا که در ماهیت زنادن و زنادنی شدن وجود دراد. این تجربها‌ی سااساً خردکننده و وحشیانه تسا 

که هر کسی ار نسبت به مبارزه دلسرد م‌یکند.

 عدالت کیفری و مبارزهٔ طبقاتی

حمایت از زنادنیان روشن م‌یکند نظام‌های عادلت کیفری در بستر سرمایه‌درایِ دولتی بنیادی طبقاتی دراند. 

مبارزهٔ طبقاتی در قالب آنارشیسم باید متضمنِ دفاع اجتماعی و سازمان‌دهیِ گستردهٔ طبقاتی باشد. این به‌معنای 

حفظ راتباط با فارادی تسا که مجرم شناخته شدها‌ند. بیشتر این مجرمان در دموکر‌یساهای لیبرال از اعضای 

طبقهٔ کارگر و فقرا بودها‌ند که برای پیگیریِ ارهبردهای بقا، به »جرمِ« نیاز و غیره، محکوم شدها‌ند. آنارشیس‌تها 

350   Jeremy Hammond

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Hammond
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اکیادً بر این باورند که نظام‌های عادلت کیفری برای تقویت و حفظ نظام‌های مبتنی بر نابرابریِ قاتصادی و 

ساتثمار در جته انباشت و حفظ سرمایه و دفاع از نظام‌های مبتنی بر مالکیت خصوصی و کنترل منابع اجتماعی 

ابادع و به کار گرفته م‌یشوند. حمایت از زنادنیان درحکم تصدیق وجود این نظام‌ها و نیاز عمیق به بسط و 

گسترش همبستگیِ طبقاتی برای از بین بردن آنها تسا.

همبستگی با زنادنیان همچنین ارهی برای خلاصی آنها از شرّ انگ‌هایی تسا که خوردها‌ند و تحقیر 

اجتماعا‌یی که از جانب سرانه‌ها و همین‌طور نظام‌های عادلت کیفری تجربه کردها‌‌ند. این کار به غلبه بر 

شیطانا‌نگاری زنادنیان کمک م‌یکند. در این میان، باید به آموزش عمومی دربارهٔ ماهیت ناعادلانهٔ نظام‌های 

عادلت کیفری در قاتصادهای سیایس سرمایه‌درایِ دولتی هم توجه کرد.

سااساً آنارشیس‌تها طررادف الغای نظام‌های عادلت کیفری و زنادن و خلاصی از شرّ آنهایند. آنها در پی پایان 

دادن به کار نظام‌هایا‌یند که فاراد ار بر سااس جرما‌نگاری و اعِمال نابرابر قوانین طبقه‌محور و ادقامات تنبییه از 

جامعه منزوی م‌یکنند.

 نتیجه‌گیری

وقاعیت این تسا که اکتیویس‌تهای ضددول‌تباوری هدف سرکوبِ دولت قررا م‌یگیرند و این در طول تاریخ 

آنارشیسم صادق بوده تسا و همین تسا که بسیاری از آنارشیس‌تها ار زنادنیِ دولت کرده تسا. همچنین به این 

معنی تسا که حفظ نیروهای آنارشیستی به‌معنای حفظ راتباط با فرقایی تسا که دولت هفدشان م‌یگیرد و سایر 

م‌یکند. در شرایط کنونیِ ساتقررا مجتمع نظامی-صنعتیِ موجود ادقامات مهمی برای سازمان‌دهی در داخل 

زنادن‌ها باید صورت گیرد. اخیراً آنارشیس‌تها برای حمایت از سازمان‌دهیِ کارگران زنادنی، ارها‌نادزی اعتصاب 

علیه صنایع فعال در زنادن‌ها، و ادقام علیه شرایط ساتثماریِ کارگران زنادنی تلاش‌هایی از جمله حمایت مادی و 

نیز طرح ایده‌ها و اطلاعسر‌انی دربارهٔ اعتصابات و ادقامات زنادنیان در میان مردمِ خارج از زنادن کردها‌ند.
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..۱۰..	
  آنارشیست‌ها علیه )و درون( کارخانهٔ آموزش

کارگروه جرم‌شناسی انتقادی

این فصل به تحلیلی انتقادی از سازمان‌دهی برای توسعهٔ کارگروهی آنارشیستی اختصاص دراد که در حال مبارزه 

با بازرایس‌ازیِ دانشگاه تسا. به کالجی متعلق به اجتماعی محلی م‌یپردازیم که در این سال‌ها دولت نئولیبرالِ 

ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا آن ار به مؤسسها‌ی پژوهشی برای فارغا‌لتحصیلان دبیرستانی )با دوره‌های 

دانشگاهیِ »تردیس‌محور« برای »اهادف مشخص« و با توجه به بازرا کار( بدل کرده تسا. همچنین، با همین 

نگاه به بریسر سرفصل‌ها و برنامه‌های آموزشی و مرادک تحصیلیِ این مؤسسه و دسترس‌ناپذیریِ بخش ادرایا‌ش 

م‌یپردازیم. برای این امر، به رویکردهای آنارشیستی در خصوص آموزش که متکی تسا بر سازمان‌دهی، 

مشارکت، و مبارزه متوسل م‌یشویم.

کارگروه جرم‌شنایس انتقادی 351 ار کلکتیوی از سااتید، دانشجویان، و اعضای اجتماع محلی در دانشگاه 

پل‌یتکنیک کوانتلن 352 در سوریِ 353 بریتیش کلمبیا )ونکوور بزرگ 354، قلمرو واگذرانشدهٔ 355 ساحل‌ سالیش356( 

تشکیل دادها‌ند که به سازمان‌دهیِ رویاددهای عمومی م‌یپردازند، در سازمان‌دهیِ اجتماعات محلی مشارکت 

م‌یکنند، و در سرانه‌های عمومی فعالیت دراند و چهار سالی م‌یشود که موفق شدها‌ند در شرایطی دشورا 

رویاددهایی موفق برگزرا کنند. این کارگروه به بحث‌های عمومیِ متنوع و مهمی از جمله در قالب میزگرد، 

351   Critical Criminology Working Group
352   Kwantlen Polytechnic University
353   Surrey
354   Metro Vancouver
355   Unceded territory
356   Coast Salish

https://www.kpu.ca/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Coast_Salish
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رونمایی از کتاب، نمایش فیلم، سخنرانی، ارائه‌های ترکیبیِ سرانها‌ی م‌یپردازد و ادقامات اجتماعا‌یی ار هم 

سازمان‌دهی کرده تسا که از‌جمله عبارتند از بستن مسیر بزرگراه عبوری از منطقها‌ی مسکونی. هفدش این 

تسا که کار و تحلیلِ آکادمیک ار به عرصهٔ موضوعات مورد توجه اجتماع گسترده‌تر وراد کند و پراکسیس آموزشیِ 

انتقادی و مشارکتی ار بسط و گسترش دهد. این نوعی تئوری‌پردازیِ کاربردی در خدمت جرم‌شنایس عمومی 

تسا که اعضای اجتماع محلی، دانشجویان، و اعضای هیئت علمی ار برای گفتگو و کنش کنار هم قررا م‌یدهد.

این کارگروه رویاددهایی برگزرا م‌یکند که بیانی فعّال از دانش انتقادیِ کاربردیا‌ند برای ارائهٔ نسخها‌ی 

مشارکتی، آزاد، و متعده از نوعی دستورکارِ چنفدنا‌یی 357 که به عرصهٔ کار دانشگاهی وراد شده تا مسائل عموم 

مردم ار درک کند و با اتخاذ رویکردی اجتماع‌محور به مسائل اجتماعی بپردازد. این در تضاد با تعبیری از آموزش 

چنفدنی تسا که هفدش آموزش شغلا‌یی تسا که نهادهای دولتی و حکومتی ارائه م‌یدهند.

اعضای اجتماع محلی، دانشجویان، و اعضای هیئت علمی در همهٔ این رویاددها که بین دانشگاه و اجتماع 

پل م‌یزنند شرکت م‌یکنند. این کارگروه با سازمان‌دهندگان اجتماع محلی در راتباط تسا و در ایجاد فضاها و 

پیشبرد ادقامات در محوطهٔ دانشگاه برای اجرای کردوکارها و طرح رویکردهای آموزشیِ انتقادی همکاری م‌یکند. 

همچنین، در چارچوب دانشکدهٔ جرم‌شنایس در مقابل برساخت دانشجویان در قالب کارکنان آیندهٔ نظام‌ِ مبتنی 

بر عادلت کیفری موضع گرفته تسا و طی فعالی‌تهایش بورس تحصیلیِ مطالعات آنارشیستی مربوط به این 

چهارچوب ساختاری و در مخالفت با آن تعریف کرده و پایان‌نامه‌هایی هم در این خصوص نوشته شده تسا. در 

این فصل به تحلیل نئولیبرالیسم و شرکتس‌یازی در دانشگاه‌های جدید در بریتیش کلمبیا هم م‌یپردازیم.

 آنارشیسم و جرم‌شناسی

جرم‌شنایس اغلب به‌دلایلی رشتها‌ی محافظه‌کاارنه و حتی راتجاعی تلقی م‌یشود. این امر به‌دلیل راتباط برخی 

از اعضای هیئت علمی در این رشته با نهادهای نظام عادلت کیفری و همچنین نقش تاریخی و فعلیِ این رشته 

و به‌ویژه دوره‌های عادلت کیفری در ساتخادم و آموزش فاسران پلیس، نگهبانان زنادن، وکلا، و کارکنان بخش 

امنیتی تسا. همچنین به تمایل بسیاری از محققان جرم‌شنایس برای بدییه دانستن نظام عادلت کیفریِ 

دول‌تگرا درحکم چهارچوب نهادیِ مشروع و دتسر )و حتی مؤثر( برای تعریف مسائل اجتماعی، پرداختن به آنها، 

و یا حل آنها مربوط م‌یشود.

در عین حال، سنت انتقادیِ مهم و به‌وقاع اردیکالی هم در جرم‌شنایس وجود داشته که آشکاار از آنارشیسم 

برگرفته شده‌ تسا. در وقاع آنارشیس‌تها بودند که برخی از نخستین تئوری‌های جرم‌شنایس ار طرح کردند و 

برخی از اولین مخالف‌تها ار با جرم‌شنایِس محافظه‌کار و دول‌تگرا ابراز کردند— از جمله آثار سزرا لومبروزو 358 

گویای این امر تسا.

357   polytechnic
358   Cesare Lombroso

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88
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اما، این بخش‌های تاریخ اغلب در خودِ جرم‌شنایس هم فراموش شدها‌ند یا نادیده گرفته شدها‌ند و این موجب 

شده خارج از قلمرو این رشته بمانند. بنابراین برخی از اینکه بشنوند گروهی از سااتید و دانشجویان آنارشیست 

در جرم‌شنایس در طیفی از مسائل اجتماعی در منطقها‌ی حومها‌ی و خارج از دیردسِ اکتیویس‌تها مشغول 

فعالیا‌تند شگف‌تزده م‌یشوند.

درنظرِ اعضای کارگروه جرم‌شنایس انتقادی، اگر سااساً قررا باشد جرم‌‌شنایس ار برای پرداختن به آسیب‌های 

اجتماعی به‌کار گیریم، ابزراهای پژوهش تئوریک و علمیِ آن به بهترین وجه م‌یتوانند برای شناسایی، درک، 

توضیح، و پاسخگویی به سرچشمه‌های وقاعیِ بیشتر آسیب‌های اجتماعی— که عبارتند از صاحبان ردقت 

قاتصادی و سیایس و نهادهای ردقت قاتصادی و سیایس، دول‌تها، و سرمایه— ساتفاده شوند.

این کارگروه تلاش کرده اصول، سیا‌تسها، و رویکردهای آموزشیِ آنارشیستی ار برای مبارزات اجتماعی در 

حوزه‌هایی به‌کار گیرد که اکتیویس‌تها عموماً به آن نم‌یپردازند. در این اره، زیرساخ‌تهای روبهر‌شدی ار برای 

سازمان‌دهیِ اجتماعات محلی فراهم آورده تسا و در ضمن کوشش کرده نگاه‌ها ار به رشتهٔ‌ جرم‌شنایس تغییر 

دهد و تمرکز بازرا کار موجود ار بر نهادهایِ آموزشیِ فارغا‌لتحصیلان دبیرستانی به چالش بکشد.

دانشجویان دانشگاه پل‌یتکنیک کوانتلن هم پژوهش‌هایی نوآوارنه برای کشف و بازیابیِ رویکردهای آنارشیستی 

در رویه‌های جاری در جرم‌شنایس، از بدو پیادییِ این رشته تا به امروز، به انجام سراندها‌ند. همچنین پژوهش‌هایی 

اصیل در خصوص جرایمی که شرک‌تها و دولت مرتکب شدها‌ند و ب‌یعادلت‌یهایی که در نظام‌ها و نهادهای 

مرتبط با عادلت کیفری صورت گرفته و اربطهٔ این موراد با این دانشگاه کردها‌ند.

 کارگروه جرم‌شناسیِ انتقادی

کارگروه جرم‌شنایِس انتقادی کلکتیوی از اعضای اجتماع محلی، اعضای هیئت علمی، و دانشجویان  دانشگاه 

کوانتلن تسا که سخنران‌یهای عمومی برگزرا م‌یکند و وبس‌ایتی در خصوص جرم‌شنایس عمومی دراد. تاکنون 

چهار سال م‌یشود که این کارگروه ادقام به سازمان‌دهیِ رویاددهایی موفق کرده تسا. این کارگروه بحث‌های 

عمومیِ متنوع و مهمی ار از جمله در قالب میزگرد، رونمایی از کتاب، نمایش فیلم، سخنرانی، و ارائه‌های ترکیبی 

سرانها‌ی در جلساتی عموماً دو تا سه ساعته سازمان‌دهی و میزبانی م‌یکند. هدف این رویاددها عبارت تسا از 

ایجاد تعامل بین کار و تحلیل دانشگاهی و مسائلی که اجتماع وسیع‌تر دغدغه‌شان ار دراد. بنابراین در این فضا، 

تئوری‌ کاربردی در خدمت جرم‌شنایِس عمومی و آموزشی اکتیویستیِ انتقادی درم‌یآید و اعضای اجتماع محلی، 

دانشجویان، و اعضای هیئت علمی به گف‌توگو با هم م‌یپردازند.

شرکت در همهٔ رویاددهای کارگروه برای سااتید، دانشجویان، و عموم مردم آزاد بوده و خواهد بود و اعضای 

اجتماعات محلیِ لنگلی، ریچموند، سوری، و ونکوور به‌طور منظم در آنها شرکت داشتها‌ند. به‌علاوه، تاکنون 

کسانی هم از امریکای مرکزی و جنوبی، چندین ایالت در ایالات متحده، و کِبِک هم در رویاددها شرکت کردها‌ند. 
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شرک‌تکنندگان به‌لحاظ سنی و سوابق طیف متنوعی ار شامل م‌یشوند ‌و رویاددها بین ۳۰ تا ۱۰۰ و با میانگین 

۶۰ شرک‌تکننده داشتها‌ند.
رویاددهایی که برگزرا م‌یشوند بیانی فعّال از دانش انتقادیِ کاربردیا‌ند برای ارائهٔ نسخها‌ی مشارکتی، آزاد، 

و متعده از نوعی دستورکارِ چنفدن‌ی که به عرصهٔ کار دانشگاهی وراد شده تا مسائل عموم مردم ار درک کند و با 

اتخاذ رویکردی اجتماع‌محور به مسائل اجتماعی بپردازد. اعضای اجتماع محلی، دانشجویان، و اعضای هیئت 

علمی در همهٔ رویاددها مشارکت دراند و این باعث شده بین دانشگاه و اجتماع پلی برقررا شود.

دانشجویان اکثراً پیشینهٔ کارگری دراند و در حومهٔ کم‌درآمد ونکوور بزرگ زندگی م‌یکنند. تعادد زیادی از آنها 

پیشینهٔ مهاجری دراند و اکثرشان اولین نسل در خانواده‌شان هستند که مشغول تحصیلات دانشگاهی شدها‌ند. 

آنها حسی از ساتثمار شدن و سرکوب ار بر دوش دراند اما اغلب ابزرای برای بیان ناامیدی و خشم خود نرادند و 

کارگروه فرصتی ممتاز برای بحث‌های غنی و سرزنده دربارهٔ موضوعات عمومی برایشان فراهم آورده تسا. آنها 

با سخنرانان و ایده‌هایی آشنا م‌یشوند که اگر این کارگروه نبود چه‌بسا به آنها دستریس نادشتند. این امر در 

عین حال که آگاهی و درک شخص‌یشان ار گسترش م‌یدهد با اره‌حل‌های عملا‌یی آشناشان م‌یکند که مردم 

و اجتماعات محلی در پیش م‌یگیرند تا به این مسائل سریدگی کنند. دانشجویان به گزراش‌های پژوهشی، 

جزوه‌ها، و کتاب‌هایی برای انجام پروژه‌های کلایس و نوشتن مقالاتشان دستریس دراند و در نظرشان شرکت 

در رویاددهای کارگروه باعث شده با دیدگاه‌ها و موقعی‌تهای اجتماعا‌یی آشنا شوند که در غیر این صورت از 

آنها نامطلع بودند. رویاددها به‌وقاع این فرهنگ ار در کوانتلن توسعه دادها‌ند که یادگیری هم در خارج از کلاس 

حاصل م‌یشود هم در داخل آن.

اعضای هیئت علمی با اعضای اجتماع محلی و همین‌طور دانشوارن بینا‌لمللی راتباط دراند. این راتباط با 

گروه‌های اجتماعی در سوری هم برقررا شده و این به‌نوبهٔ خود فرص‌تهایی ار برای یادگیریِ اجتماع‌محور برای 

دانشجویان فراهم آورده تسا. ضمن اینکه به زمینهس‌ازی برای اجرای پروژه‌های دیگری مثل تشکیل مرکز عادلت 

اجتماعی 359 کمک کرده که اعضای هیئت علمی در جرم‌شنایس و جامعه‌شنایس مشغول برپاییِ آنند. از جمله 

پروژه‌های در حال انجام در کارگروه که طی رویاددها کلید خورد عبارت تسا از برگزرای دورهٔ آموزش قالیمی که 

مرتبط تسا با پروژه‌های جادهس‌ازی و مسیرهای خطوط لولها‌ی که در محل اجرا شده و اعضای اجتماع محلی ار 

با سوابق متفاوت درگیر کرده تسا.

دانشگاهیان سرشناس و همین‌طور روشنفکران حوزهٔ عمومی برای بحث و گف‌توگو دربارهٔ ایده‌هایی مربوط به 

آموزش چنفدنی در رویاددها شرکت م‌یکنند. شرک‌تکنندگان رویاددها ار در شناخت بیشتر از دانشگاه کوانتلن 

و دستیاب‌یشان به دیدی بهتر نسبت به آن مؤثر م‌یدانند. ارائه‌دهندگانی که از مناطق دیگر )از‌جمله ایو انگلر و 

تست( م‌یآیند با کارگروه تماس م‌یگیرند و درخوتسا میزبانیِ رویاددهای دیگر در مناطقشان، از جمله سوری، 
359   Centre for Social Justice
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دراند. آنها حالا کوانتلن ار در گزینه‌های مقصد سفرشان در سطح کشور قررا دادها‌ند، اتفایق که با تلاش‌های 

کارگروه قرم خورده تسا. بسیاری از آنها شخصی‌تهایی مشهور در عرصهٔ عموم‌ی با سوابقی درخشانند و برگزرای 

رویاددها فاراد زیادی ار که تا به حال مجال حضور در محوطهٔ دانشگاه ار نادشتها‌ند به کوانتلن م‌یکشانند.

این دانشگاه مورد توجه طیف وسیعی از فاراد محلی و سرانه‌های بینا‌لمللی هم قررا گرفته تسا، ضمن اینکه 

موجب راتباطات و روابطی محکم بین دانشگاهیان با اجتماعات محلی شده تسا. همچنین امکان تجربهٔ آموزشی 

غن‌یتری ار فراتر از کلاس‌های درس برای دانشجویان فراهم آورده تسا. رویاددهای کارگروه، طبق دستورکار 

مصوّب آن، در پی تلایق تئوری و عملا‌ند.

کارگروه از طریق وبس‌ایت و هفرتس نشان‌یهایی که در اختیار دراد ادقام به اطلاعسر‌انی دربارهٔ اخبار و 

اطلاعیه‌هایش م‌یکند. ضمن اینکه نشریهٔ جرم‌شنایس اردیکال 360 ار هم منتشر م‌یکند. کارگروه حساب توئیتری 

فعالی هم با ۵۸۰۰ دنبال‌کننده و کانال یوتیوبی هم برای همسر‌انیِ ویدیوهای برخی رویاددهای خود دراد 361. از 

جمله ویدیوهای موجود در این کانال عبارتند از ویدیو رویادد مربوط به زنادنیان سیایِس فلسطینی )۱۷ سپتامبر 

۲۰۱۳(، ارائهٔ لیلا عبادلرحیم 362 با عنوان »جرم و پاداش از منظر آنارشیسم بدْوی‌گرا 363 )۸ اکتبر ۲۰۱۳(، و 
رویادد »حقوق بشر و حمایت از اجتماع محلی در عصر تشدید مصرف انرژی« 364 )۲۶ نوامبر ۲۰۱۳( که یکی از 

فیلمبرداران محلی ضبط کرده تسا. رویاددهای کارگروه توجه سایر سرانه‌ها ار هم جلب کرده تسا، از جمله 

رویادد »بها‌صطلاح هفرتس ترور ار دور بینادزید!« 365 که جورجیا ساتریت 366 در ونکور کانادا برگزرا کرد.

این کارگروه پروژه‌های بلندمدتی ار هم تعریف کرده تسا که از جملهٔ آنها م‌یتوان به ارها‌نادزیِ مرکز مطالعات 

آنارشیستی کوانتلن اشاره کرد. این مرکز تازه‌تأسیس و رو به گسترش، علاوه بر نسخه‌های دیجیتال سانادی 

کمیاب دربارهٔ جنبش‌ها، آرشیوی از ساناد چاپی اصلیِ مربوط به آنها هم دراد. همچنین از اکتیویس‌تها و 

پژوهشگران علاقه‌مند به جنبش‌های آنارشیستی حمایت پژوهشی م‌یکند. برخی از ساناد موجود در این مرکز 

تنها نسخه‌های با‌یقمانده از آنها تسا و از جمله‌شان م‌یتوان به کتابچه‌ها و مج‌های زیراکسا‌یی اشاره کرد 

که به تعادد اندک منتشر شدها‌ند. علاوه بر این، کارگروه نشریهٔ‌ جرم‌شنایس اردیکال ار هم با موضوع تئوری و 

عملِ اردیکال منتشر م‌یکند که دانشگاهیان، اعضای اجتماع محلی، و اکتیویس‌تهای زنادنی در آن مطلب 

م‌ینویسند.

کارگروه پنجمین همایش سالانهٔ شبکهٔ مطالعات آنارشیستی امریکای شمالی 367 ار هم میزبانی کرده تسا. در 

360   Radical Criminology
361   http://www.youtube.com/user/RadicalCriminology
362   Layla AbdelRahim
363   “Crime and Reward from an Anarcho-Primitivist Perspective”
364   “Human Rights and Community Advocacy in the Age of Extreme Energy”
365   “Scrap the So-Called Terror List!’”
366   Georgia Straight
367   North American Anarchist Studies Network

http://journal.radicalcriminology.org/index.php/rc/index
http://www.youtube.com/user/RadicalCriminology
http://www.youtube.com/watch?v=88zE_cElbxw
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Georgia_Straight
https://anarchiststudiesnetwork.org/
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دو دههٔ گذشته، علاقهٔ فزایندها‌ی، هم در داخل هم در خارج از دانشگاه، به پژوهش‌هایی که دربارهٔ آنارشیسم )یا 

به‌دتس آنارشیس‌تها( انجام گرفته جلب شده و فاراد از رشته‌های متفاوت به مطالعه و پژوهش در این خصوص رو 

آوردها‌ند. در فراخوان همایش پیش‌گفته آمده تسا:

امید تسا که این همایش بتواند از نتایج چهار همایش قبل بهره‌مند شود. از جمله، این فرصتی فوقا‌لعاده برای 

گردهم‌آیی همراه با بحث‌های پرشور و مناظره‌های فراقتی تسا و در نهایت همهٔ مقالات و ارائه‌ها ار که در شکوفاییِ 

هرچه بیشتر ایده‌ها و دقامات آنارشیستی هسمی مؤثر دراند آرشیو م‌یکند و در اختیار عموم قررا م‌یدهد.

از خروج‌یهای همایش، برگزرای نخستین نمایشگاه کتاب آنارشیستی در سوری از سوی کارگروه بود که 

ادقامی شایان توجه ار در سازمان‌دهی در این منطقه قرم زد و بسیاری از اکتیویس‌تهای محلی ار از شنیدن خبر 

آن شگف‌تزده کرد. زیاد م‌یشنیدی که م‌یگفتند »وقاعاً! نمایشگاه کتاب آنارشیستی در سوری؟!«— در ادامه 

بیشتر به کم‌توجیِه عموما‌یی که اکتیویس‌تها نسبت به سوری روا داشتها‌ند م‌یپردازیم. در این شرایط، برگزرایِ 

نمایشگاه کتاب و همایش فوق موفقی‌تهای بزرگی بودند و بیش از ۵۰۰ نفر ار طی چند روزِ پرجنب‌و‌جوش به 

بحث و مناظره و اجرای موسیقی و اجراهای هنری و باده‌گساری کشاندند. به ‌نظرِ بسیاری از شرک‌تکنندگان، این 

بهترین نمایشگاه کتاب آنارشیست‌ی و جذاب‌تر از بسیاری از نمایشگاه‌های بزرگ در این خصوص بوده تسا و حالا 

بسیاری فاراد برای اطلاع از جدول برنامه‌های آینده درخوتسا م‌یدهند.

دانشگاه کوانتلن در گذشته کالجی محلی با محصلان غیرمحلی و فادق فضایی برای تجمع و تعامل آنان بوده 

تسا. طبق فرهنگ اریج در آن، محصلان بعد از اتمام کلاس‌ها ب‌یمعطلی به خانه مفر‌یتند که کارگروه موفق 

شد این فرهنگ ار تغییر دهد. مردم محلی حالا بر سااس رویاددهای کارگروه برنامه‌های خود ار تنظیم م‌یکنند. 

جلسات اولیّ که برگزرا شد چنادن با ساتقبال مواجه نشد و این تجربها‌ی ناخوشایند بود و باعث شد گروه‌های 

دیگر برای میزبانی رویاددها پا پیش نگذراند. اما در ادامه، کارگروه مصمّم شد رویاددها ار همراه با ارائه و بحث 

و گف‌توگو، فارغ از اینکه چند نفر در آنها شرکت م‌یکنند، برگزرا کند. با گذشت زمان جافاتاد که رویاددهای 

کارگروه پرشور، جذاب، جالب، و معنادراند.

 ساختارهای همکاری

کارگروه هم مثل بیشتر گروه‌های آنارشیست متکی تسا بر نوعی رویکرد سازمانیِ فاقی. هیچ سِمت انتصابا‌یی 

مثل مدیر یا گردانندهٔ جلسه در آن وجود نرادد. همهٔ اعضا دربارهٔ طرح‌ها و برنامه‌های رویاددها با نگاهی باز و فارغ 

از فرقه‌گرایی وراد بحث م‌یشوند و در سازمان‌دهیِ آنها مشارکت م‌یکنند. کارگروه درحکم سازمانی آنارشیستی 

طررادف مشارکت، برابری‌طلبی، و شیوه‌های سازمانیِ مسطح )یا چن‌دجهته( تسا و در قالب گروه قرابتی 

سازمان‌دهی شده تسا. در آن به‌جای اعطای عضویتِ سرمی، هستها‌ی از فاراد با علایق و دیدگاه‌های مشترک— 

مبتنی بر قرابت اجتماعی— و سطحی از اعتماد گرد م‌یآیند. هستها‌ی متشکل از سازمان‌دهندگانی دراد که 
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رویاددها ار برنامهر‌یزی م‌یکنند و ادقامات لازم ار برای ایجاد همبستگی حول برگزرای کارزراهایی مشخص 

به‌کمک گروه‌هایی در اجتماع محلی سازمان‌دهی م‌یکنند. این هسته از سااتید، دانشجویان، و اعضای اجتماع 

محلی تشکیل شده تسا که حول موضوعات و رویکردهای مشخص )ضدیت با دول‌تباوری و سرمایه‌درای( 

نوعی توفاق غیرسرمی دراند. گرچه عضویت در کارگروه مبتنی بر روالی غیرسرمی تسا، فاراد در بدو ورود به آن 

نم‌یتوانند آن ار کسب کنند و لازم تسا مدتی درگیر برگزرایِ رویاددهای کارگروه شوند تا با اعضای گروه قرابت 

)سیایس و نه شخصی( بیابند. روابط اعضا در آن مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل تسا.

غیر از هستهٔ سازمانی، مشارک‌تکنندگانی از همه نوع در کارگروه هستند که پشتیبان گروها‌ند و در برگزرای 

رویاددها کمک م‌یکنند و قصد نرادند در فرایند سازمان‌دهی شرکت کنند. البته، شرکت در رویاددها برای همه 

آزاد تسا.

رویکرد مبتنی بر گروه قرابتی در هستهٔ سازمان‌دهنده و رویکرد باز و آزاد در بدنهٔ متحدین از این رو اتخاذ شده 

که در برابر نفوذ گرایشات غیرانتقادی بین اعضای هیئت علمیِ رشتهٔ جرم‌شنایس و برای حفظ ج‌تهگیری و تعده 

اردیکال و فعال در رشتها‌ی که همهٔ اینها به حاشیه فرتها‌ند مصون بماند. در وقاع برخی اعضای هیئت علمی با 

گرایش‌های لیبرال هم بودها‌ند که مشخصاً به اکتیویسم، سازمان‌دهی اجتماعی، و رویکردهای انتقادی تعدهی 

نادشتها‌ند و درخوتسا داشتند به گروه بپیوندند. این امر م‌یتوانست به تضعیف اصول کارگروه منجر شود و البته 

از حضور این فاراد در نشس‌تهایی که برای بحث و مناظره برپا م‌یشوند ساتقبال م‌یشود. در عین حال، اتخاذ 

این رویکرد دوگانه به اعضا امکان م‌یدهد، ضمن حفظ اتحاد با گروه‌های غیرآنارشیستی، موضع انتقادی‌شان 

ار نسبت به آنها حفظ کنند. بنابراین در آن م‌یتوان بدون پنهان کردن ج‌تهگیریِ آنارشیستی در ساتراتژی و 

تاکتیک یا تخفیف دادن آن، نوعی دیدگاه آنارشیستیِ فراقتی و همکاارنه ار در اتحاد با گروه‌ها پی گرتف.

این رویکرد دوگانه امکان بسط و گسترش آنچه ار که برخی کمونیس‌تهای آنارشیست به آن اتحاد تئوریک و 

تاکتیکی م‌یگویند فراهم م‌یکند. کارگروه، به‌جای اینکه مجموعها‌ی از دیدگاه‌های متناقض یا متضاد و مبتنی 

بر نوعی اجماعِ نادتسر یا محدود ار گرد آورده باشد که تعده به آموزش و کنش رهای‌یبخش ار تضعیف کند، 

مبتنی تسا بر بحث‌های داخلی قوی برای بسط تحلیل‌ها و کنش‌های انتقادی‌تر. منظور این نیست که درصدد 

دستیابی به یکسدتی یا توفاق کامل تسا، بلکه هفدش سریدن به توفاق دربارهٔ موضوعات کلیدی پس از و از 

طریق بحث و تحلیل تسا. ضمن اینکه هموراه م‌یکوشد در مبارزات جاری در جهان وقاعی فعال بماند.

کارگروه در عمل برای جذب گروه‌های حمایتی با دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت بسیار باز عمل کرده تسا و 

در رویاددهای عمومی به‌دنبال درگیریِ فعالانه با مسائل مبرم تسا و این ار ارهی برای توسعهٔ رویکردهای انتقادی 

و اردیکال )نقب زدن به ریشهٔ چالش‌های اجتماعی( م‌یداند.

همچنین برای یادگیریِ تجربی رازش قائل تسا و تا جای ممکن وظایف در آن چرخشی و با همیاری انجام 

م‌یشوند. ضمن اینکه، به‌جای تفکیک اعضا برسااس مهارتشان، با همسر‌انیِ مهارت‌ها گسترش قابلی‌تها و 
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مهارت‌ها ار تسهیل م‌یکند.

 منطقهٔ سوری‌: آنارشی در حومه

آنارشیسم در امریکای شمالی عمدتاً پدیدها‌ی شهری و در وقاع متعلق به مرکز شهر تلقی م‌یشود. به‌جز چند مج 

و وبلاگی که خود آنارشیس‌تهای حومها‌ی اره انادختها‌ند، توجه بسیار کمی به پروژه‌های آنارشیستی در مناطق 

حومها‌ی شده و مطالب بسیار اندکی دربارهٔ آنها نوشته شده تسا. همچنین، دربارهٔ مسائلی که آنارشیس‌تهای 

حومه‌نشین دراند بحث چنادنی نم‌یشود.

علاوه بر وجوه قاتصاد سیایِس حاکم بر دانشگاه‌های پل‌یتکنیک تحت شرایط بازرایس‌‌ازی نئولیبرال، باید به 

باتف حومها‌ی منطقها‌ی که کارگروه جرم‌شنایِس انتقادی در آن سازمان‌دهی شده هم توجه کرد. در چنین فضای 

حومها‌ی، چنقدومیتی، کارگرنشین، و به‌دور از کانون‌های فعال مرکز شهر ونکوور )به‌لحاظ فرهنگی، سیایس، و 

همچنین فضایی( چالش‌های ویژها‌ی در این منطقه ناشی از باتف سیایس-اجتماعیِ آن برای سازمان‌دهی وجود 

دراد. کارگروه جرم‌شنایس انتقادی برای غلبه بر این چالش‌ها و ایجاد زیرساخ‌تهای مؤثرِ آموزشی و مقاومتی 

تلاش‌هایی کرده تسا.

سوری در حومهٔ ونکوور بزرگ وقاع تسا و جمعیتی کارگری دراد که بسیار بدنمایی شده تسا. سوری در وقاع 

شهری در سایه تسا. البته به‌لحاظ قاتصادی در حاشیه نیست و در وقاع یکی از مراکز اجرای پروژه‌های عظیم 

سرمایه‌درای با مراکز خرید وسیع تسا با هفت بزرگراهی که در آن به‌هم مسر‌یند و بنردگاهی بسیار بزرگ.

با اینکه چندین خط‌‌‌آهن و خطوط لولهٔ انرژی متعددی از آن م‌یگذرد، همچنان ولع برای گسترش این موراد 

در آن وجود دراد و اصحاب کرکس‌صفتِ توسعه، با اربطها‌ی که با سیاستمارادن دراند، همچنان در آن م‌یتازند و 

خیز برداشتها‌ند این خطوط لوله ار دو برابر کنند. سخت فشار م‌یآورند که ساتخراج و حمل هزاران تنُ زغالس‌نگ 

کثیف ار که در مونتانا و ویسکانسین ساتخراج م‌یشود از طریق خط‌آهن و از مسیر واشنگتن به بنرد این منطقه 

ببرند تا برای فروش و سوزاندن به کشورهای وقاع در سرسار قایانوس آارم سراال کنند که عاقبت در قالب باارن 

سایدی بازم‌یگردند. نبرد شدیدی بر سر گسترش بهره‌بردرای از گاز طبیعی مایع و روش شکست هیردولیکی و 

همینطور دربارهٔ حمل‌و‌نقل و نشت سوخ‌تهای فسیلیِ سنگین در منطقه درگرفته تسا. از این منطقه تا آلبرتا 

تار سندز 368، رودخانهٔ فریزر، و دریای سالیش که آشکاار تحت تدهید پالایشگاه‌ها و ابرنفتکش‌ها تسا، مبارزهٔ 

فعالانها‌ی علیه پیش‌برد پروژه‌های بزرگ توسعهٔ خطوط لوله جریان دراد.

سوری ضمناً شهری مهاجرنشین هم هست. علاوه بر انگلیسی، پنجابی و منردین زبان‌هایا‌یند که بیش از 

همه در آن اریجا‌ند. این منطقهٔ حومها‌ی بهس‌رعت در حال گسترش تسا و مر‌یود خودش به شهری با قامار 

حومها‌ی وسیع بدل شود. همچنین، اغلب بیرون از فرهنگ اکتیویس‌تهای مرکز شهر ونکور یا در حاشیه آن قررا 

دراد، ضمن اینکه تاریخ ادقامات اردیکال طبقهٔ کارگر در آن نادیده گرفته شده و ناشناخته مانده تسا.
368   Alberta Tar Sands
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این منطقه بخشی از مستعمرات انگلیس‌یها بود و سکنهٔ بوما‌‌یش با دقمت هزاران سال از قرن ۱۹ وادرا به 

کوچ اجباری شدند که البته هنوز هم ادامه دراد. به وساطهٔ برخوردرای از منابع نفتی و اینکه به‌وقاع مسیری 

طلایی برای شرک‌تهای حفاری به‌شمار م‌یآید، اجرای پروژه‌های اعیانس‌یازی و گسترش شهرنشینی و صنعت 

از سال‌های دور در آن آغاز شد. در دره‌های جنگلی باارنیِ این منطقه همچنان تل‌هایی در امتادد ساحل جنوبی 

رودخانهٔ فریزر دیده م‌یشوند که بسیار غنا‌یند. دره‌های سرسبز و مرطوبِ آن که در تمام طول سال هوایی گرم 

دراند سرپناهی عالا‌یند و طی دوارنی طولانی )شاید هزاران سال( روستاهایی قشلایق در آن برپا شدها‌ند. این 

منطقه به‌معنای وقاعیِ کلمه مشتمل تسا بر برخی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های شناخته‌شدهٔ جهان.

اعضای دانشگاه کوانتلن به سرسار این قلمرو فرتها‌ند و همچنان نقشی حیاتی در برقررای راتباطات متقابل 

و ساتقبال از فاراد و گروه‌ها در گردهمای‌ی همهٔ ملل 369 دراند. اخیراً، برخی گام‌های مقدماتی برای ارها‌نادزیِ 

»پروژهٔ حقیقت و آشتی« 370 با هدف برملا کردن و سریدگی به ادقامات هولناک حاکمیت ساتعماری در مرادس 

خوابگاهی در منطقه برداشته شده که از جمله شامل نسل‌کشی، تغییر زبان، و کودک‌دزدی طی دهه‌ها در این 

سرزمین‌ها بوده تسا. این منطقه، وقاع در ساحل قایانوس آارم، همچنین قلمرو بومیان سمیمو 371 )به‌ویژه در 

جنوب، مستقیماً در مجاورت مرز ایالات متحده( بوده تسا. در ضمن، به‌ویژه در شمال سوری که در حال حاضر 

در اثر اجرای پروژه‌های اعیانس‌یازی چند آپارتمان مسکونی بالا فرته، مسکوم‌ها 372 در بخشی ساکنا‌ند که 

قسمتی از آن واگذرا شده و قسمتی هم مورد مناقشه شدید تسا. در غرب آن، در سرسار دلتای موسوم به »جایی 

که رودخانه فریزر فرومر‌ییزد« 373 در دریای سالیش، تسوسان‌ها 374 ساکنا‌ند. شرق آن هم به سمت کوهستان 

قلمرو کتزی‌ها 375 تسا. سوری در مجموع قلمروی واگذرانشده و از جهات متفاوت مورد مناقشه تسا.

سوری ار فعالان باسابقها‌ی که در محله‌های غنی از سرمایه‌های فرهنگی و خردهف‌رهنگیِ متریق )کافه‌های 

کلکتیو، کتابف‌روش‌یهای آنارشیستی، ساتودیوها و گالری‌های هنری، فروشگاه‌های مواد غذایی راگانیک، 

گروه‌های بدیل تئاتری، و غیره( زندگی م‌یکنند و بیشتر به محیط‌های آشنای اکتیویستی عادت دراند با دیدهٔ 

حقارت م‌یبینند. در سوری حتی مکان‌های مطمئن برای ملاقات هم وجود نرادد یا دردسترس نیستند، چه دسر 

به مکان‌های فرهنگی برای همسر‌انیِ تجربیات و گف‌توگو. کارگروه جرم‌شنایس اردیکال تلاش دراد از مکان‌ها و 

شیوه‌های آموزشی برای برپاییِ زیرساخ‌تهای مقاومت در شرایطی ساتفاده کند که در آن منابع لازم برای مبارزه 

تا حد زیادی غایب یا دسترس‌ناپذیرند.

369   All Nation Gathering
370   Truth and Reconciliation Project
371   Semiahmoo
372   Musqueam
373   “Where the Fraser River Flows”
374   Tsawassen
375   Katzie

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525
https://en.wikipedia.org/wiki/Semiahmoo_First_Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Musqueam_Indian_Band
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsawwassen
https://en.wikipedia.org/wiki/Katzie_First_Nation
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این کارگروه همچنین با برگزرای رویادد در خارج از منطقه، ایجاد فضا، تبلیغات، آگاه‌یبخشی، و کمک 

مالی از گروه‌های کم‌درآمد و فادق منابع حمایت م‌یکند که این امر تأثیر قابل‌توجیه در بازتوزیع منابع بین 

گروه‌ها و فاراد درگیر در مبارزات اجتماعی داشته تسا. در منطقها‌ی که فضاهای پایا، مطمئن، و مشترک 

برای سازمان‌دهی و آگاه‌یبخشی و همسر‌انیِ تجربیات و همیاری بسیار اندکا‌ند، کارگروه زیرساخت مقاومتی 

حیاتا‌یی ار فراهم آورده تسا.

همچنین در برگزرای کارزرا در سوری نقشی ساایس ایفا کرده تسا. از جمله، در مقطعی به مقرّ سازمان‌دهیِ 

رادوی محاصره و اشغالِ محل اجرای پروژهٔ توسعهٔ جادهٔ پیرامونیِ فریزر جنوبی، شریانی کلیدی در شبکهٔ 

برنامهر‌یزی‌شدهٔ دولت در مناطق آزاد تجاری/صادارتی در بریتیش کلمبیا، بدل شد. این مناطق آزاد تجاری 

فضاهایا‌یند که در آنها قوانین حفاظت از محیط‌زیست و کارگران در ساتان برای شرک‌تهای چندملیتیِ 

مستقر به حالت تعلیق درم‌یآید. خودِ جاده تأثیر مخرب بسیاری بر زیس‌تبوم‌های محلی و محله‌هایی گذاشته 

که جمعیتشان تخلیه شده تسا. کارگروه فضایی برای برگزرایِ نشست، کار سازمانی، پشتیبانی وبس‌ایت، و 

پشتیبانی مادی از کارزراها فراهم کرده تسا. حتی بیشتر، اعضای کارگروه در فرایند محاصره و به‌ویژه در ارائهٔ 

پشتیبانی لجستیکی )تجهیزات ساختمانی، مواد غذایی، و نیروی انسانی( برای رادو که چندین هفته در محل 

پروژه برپا بود مشارکت فعال داشتند. به‌علاوه، کارگروه به اطلاعسر‌انیِ خانه‌به‌خانه دربارهٔ آسیب‌های ناشی از 

احادث این جاده‌ در محله‌هایی که در مسیر آن بودند پرداخت. قابل توجه تسا که بسیاری از فارادی که بعدتر در 

جنبش اشغال ونکوور و کارزراهای مقابله با پروژه‌های خطوط لوله در بریتیش کلمبیا شرکت کردند، آمادگ‌یهای 

اولیه‌شان ار در این کارزرا یافتند. این امر نقش ترویجیِ این کارزراهای کنش مستقیم ار نشان م‌یدهد.

کارگروه در ارها‌نادزیِ کارزرای گسترده علیه هفرتس تروری که دولت اردفل منتشر کرد نقشی ساایس داشت. 

این هفرتس ابزرای سیایس تسا که از طریق آن دولت با زدن برچسبِ تروریست به گروه‌های رهای‌یبخش یا 

آنهایی که در دفاع از اجتماعات محلی مشارکت دراند به مجرما‌نگاری فاراد و به‌ویژه مهاجران فعال در این گروه‌ها 

م‌یپردازد، حتی در مورادی که سابقهٔ فعالیت تروریستی نرادند. این کارزرا دربارهٔ ماهیت سیایِس این هفرتس 

)هدف قررا دادن گروه‌های متریق به‌جای گروه‌های مرتجع و تروریستیِ وقاعی( کندوکاو م‌یکند، آن ار برملا 

م‌یکند، و کارزراهای همبستگی برای دفاع از کسانی برگزرا م‌یکند که مورد هدف دولت قررا گرفتها‌ند. این ادقام 

با توجه به پیشینهٔ مهاجری و طبقهٔ کارگریِ بسیاری از ساکنان سوری و این وقاعیت که نام گروه‌های مرتبط با 

جوامع مهاجر در سوری در این هفرتس آمده قابل توجه بوده تسا.

کارگروه در شکستن برخی موانع راتباطی و سازمانی که نهف‌قط اکتیویس‌تهای سوری ار از یکدیگر که آنان 

ار از اکتیویس‌تهای ونکوور هم جاد انادخته موفق بوده تسا. اکتیویس‌تهای ساکن در مرکز ونکوور به اعضای 

کارگروه گزراش دادها‌ند که اولین یا تنها باری که به سوری سفر کردند، با این که این منطقه فقط ۳۰ دقیقه با 

قطار سریعا‌لسیر از آن فاصله دراد، برای شرکت در رویاددهایی بوده که کارگروه برگزرا کرده تسا.
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سوری، مانند بسیاری از مناطق بریتیش کلمبیا، از قلمروهای واگذرانشدهٔ بومیان تسا. زمین‌های این منطقه 

هرگز از طریق معاهادت مورد مذاکره قررا نگرفتها‌ند و اجتماعات بومی مالکیت زمین‌های خود ار واگذرا نکردها‌ند. 

این وقاعیتی مهم برای این کارگروه بوده و بر همین سااس ضدیت با ساتعمار ار یکی از اصول سازمان‌دهی کلیدیِ 

خود قررا داده‌ تسا. بسیاری از رویاددها با خوشامدگویی یک یا چند نفر از بومیان کوانتلن فاتتاح م‌یشوند و در 

برخی رویاددها از سرزمین و اولین قلمروهایی که رویاددها در آنها برگزرا شده تسا تجلیل م‌یشود و در بسیاری 

از آنها مستقیماً به مقولات ساتعمار و مقاومت در برابر آن پرداخته م‌یشود. این رویاددها در بسیاری موراد به ایجاد 

همبستگی با اجتماعات بومی در بخش‌های متفاوت امریکای شمالی منجر شده که با ساتخراج منابع، ساتعمار 

نو، خشونت علیه بومیان، و ب‌یعادلت‌یهای نظام‌ قانونی مبارزه م‌یکنند.

فارادی که گردم‌یآیند کارگروه ار منبعی رازشمند و ضروری برای سازمان‌دهی در درهٔ فریزر و حومه ونکوور 

م‌ییابند. باید توجه داشت که در غیاب این کارگروه سازمان‌دهی در سوری برای برگزرایِ کارزرا مخالفت با 

هفرتس ترور یا د‌تسکم پیشبرد نوعی سازمان‌دهیِ آنارشیستی یا اردیکال برای برپاییِ رادوی مقابله با پروژهٔ 

جادهس‌ازی و تأثیرات قالیمیِ آن میسر نم‌یشد.

 »دانشگاه‌های آموزشی با هدف ویژه« و کارخانهٔ نئولیبرال آموزش

کارگروه جرم‌شنایس اردیکال در خصوص آموزش فارغا‌لتحصیلان دبیرستانی فعالیت دراد. در این خصوص 

به تغییراتی توجه دراد که طی این سال‌ها در این حیطه در کانادا رخ داده تسا. چارچوب ریاضت قاتصادیِ 

نئولیبرال و فشار برای تبدیل دانشگاه‌ها از نهادهایی درگیر در فعالیت انتقادی به مکان‌هایی در خدمت صنعت 

)چه برای ارائهٔ آموزش شغلی چه برای پژوهش همسو با تجاریس‌ازی( باعث شد دانشگاه کوانتلن در دههٔ ۱۹۸۰ 

از کالجی محلی به کالجی دانشگاهی، مؤسسها‌ی شبیه به دانشگاه با هدف حرفه‌آموزی، تبدیل شود. متعاقباً 

در دههٔ ۱۹۹۰ ظرفی‌تهای تازها‌ی یاتف برای ارائهٔ مردک در رشته‌هایی محدود و در نهایت در ۲۰۰۸ به دانشگاه 

پل‌یتکنیک بدل شد و همراه با چهار کالج سابق دیگر در بریتیش کلمبیا در زمرهٔ »دانشگاه‌های آموزشی با هدف 

ویژه« 376 درآمد. دولت بریتیش کلمبیا کوانتلن ار به دانشگاه پل‌یتکنیک از نوع این دانشگاه‌های جدید تغییر داد 

تا بساط رژیم صنعتی ار در این ایالت بگستراند و کارگران لازم ار برای جذب در بازرا تربیت کند.

هدف این دولت لیبرال در تبدیل کالج‌ها و کالج‌های دانشگاهیِ سابق به این دانشگاه‌های جدید مستقیماً 

در قانون حاکم بر مؤسسات »با هدف ویژه« بیان شده تسا. طبق قانون جدیدی که در زمان گشایش این 

دانشگاه‌های جدید در ۲۰۰۸ طرح شد، هدف این دانشگاه‌ها برآوردن نیازهای بازرا کار و صنعت در مناطق 

خاصی تسا که در آنها وقاع شدها‌ند. آنها مشخصاً نهادهایی ترکیبی برای حفاظت از برنامه‌های تجاری و فناورانه 

376   special purpose teaching university
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و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آنها و همچنین پیشبرد ایدهٔ آموزش مادوم، آمادگی برای ورود به دانشگاه، و اخذ 

مردک دانشگاها‌یند.

در عین حال، دانشگاهیان در این دانشگاه‌ها‌ حقوق و فرص‌تهای کمتری نسبت به دانشگاه‌های »معمول«، از 

جمله مثلاً دانشگاه‌های بریتیش کلمبیا، سیمون فریزر، ویکتوریا، و بریتیش کلمبیای شمالی دراند. »هدف ویژهٔ« 

آنها آشکاار عبارت تسا از آمادهس‌ازیِ دانشجویان برای کسب شغل در بازرا کار. این هدف در این وقاعیت منعکس 

م‌یشود که به این دانشگاه‌ها برای پژوهش و اعطای بورس تحصیلی بودجهٔ دولتی اختصاص داده نم‌یشود. گفته 

م‌یشود پژوهش در آنها در حوزه‌های مشخصی که در دستور کار آموزشیِ دانشگاه‌ باشد فقط »تا جایی که منابع 

موجودِ آن قاتضا کنند« و در قالب »پژوهش‌های کاربردی و فعالی‌تهای علمی« )بخوانید مرتبط با بازرا کار( مجاز 

تسا. این پژوهش‌های کاربردی و فعالی‌تهای علمی بیشتر »به حمایت از برنامه‌های آموزشیِ دانشگاه با هدف 

ویژه« محدود م‌یشود و تولید دانش، کندوکاو فکری، تفکر انتقادی، یا کنجکاوی ار دربرنم‌یگیرند. به‌علاوه، در 

حالی که دانشگاه‌های پژوهشی کارکردی جهانی دراند، دانشگاه‌های با هدف ویژه موظف به فرع نیازهای بازرا کار 

در مناطق‌ی محلا‌‌ییا‌ند که در آن قررا دراند و این نقششان ار درحکم مؤسسات آموزش شغلی تقویت م‌یکند. در 

این قانون آمده دانشگاه‌های فوق مجاز به اعطای مردک دکترای حرفها‌ی نیستند، حتی اگر ظرفیت مؤسسه و نیاز 

محلی برای آن وجود داشته باشد.

این دانشگاه‌ها گرچه م‌یتوانند بودجه‌ جذب کنند و آن ار برای اهادف پژوهشی و اعطای بورس تحصیلی نگه 

دراند، مستقیماً بودجه‌ دولتی برای این اهادف نم‌یگیرند. این خود تحریفی تسا در معنا و هدف دانشگاه. در 

این خصوص، سااساً با ساختاری دوشکلی در دانشگاه سروکار درایم که هر شکل چیزهایی دراد و چیزهایی نرادد 

و دانشگاهیان از دانشگاه‌های متفاوت به طرق گوناگون این ساختار ار به چالش کشیدها‌ند. ضمن اینکه، وجود 

این ساختارِ دوشکلیِ دانشگاهی در بریتیش کلمبیا در این وقاعیت هم منعکس م‌یشود که دستمزد اعضای 

هیئت علمی در این دانشگاه‌ها به لحاظ قانونی کمتر تسا. اعضای هیئت علمیِ آنها همچنین نم‌یتوانند به 

عضویتِ تمام‌وتق درآیند، گرچه خود م‌یکوشند از طریق انعقاد قررادادهای دسته‌جمعی از حمای‌تهای مشابیه 

برخوردرا م‌یشوند.

تمرکز بازرا نئولیبرال بر دانشگاه‌های آموزشی با هدف ویژه، طبق آنچه در قانون آمده، عمدهٔ چیزی تسا که در 

سن‌دهای اهادف و اصول و همچنین مأموریت و دستورکار دانشگاه کوانتلن بیان شده تسا. طبق سند مأموریت و 

دستورکار این دانشگاه:

ما بورس تحصیلی ار هم مایهٔ نوعی تعده اجتماعی م‌یدانیم هم موجّد فرصت اجتماعی. ما برای پژوهش و نوآوری 

جته سریدگی به نیازهای اجتماع محلی، صنعت، و بازرا از رویکردهای متنوع بهره م‌یگیریم.

در سند چشما‌نادزِ این دانشگاه تعبیر دانشگاه پل‌یتکنیک اینطور شرح داده شده: 
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دانشگاه پل‌یتکنیک: ما بر آموزش کاربردی در چارچوب یادگیریِ گسترده در مقطع کارشنایس تأکید درایم 

تا دانشجویانمان ار برای کسب مشاغل موفق و بارازش آماده کنیم… کوانتلن فرص‌تهایی ار برای یادگیری 

فراهم م‌یکند که از غنس‌یازیِ حرفها‌ی و شخصی با پاسخ دادن به نیازهای نیروی کار و منافع اجتماع محلی 

گسترده‌ترمان پشتیبانی کند.

نئولیبرالیسم و جرم‌شناسی

در دورهٔ کنونیِ ریاضت قاتصادی، مؤسسات مرتبط با محصّلان دبیرستانی، از جمله کوانتلن، به دتس دول‌ت و 

همچنین کسب‌وکارها کارکردی دوگانه یافتها‌ند. این مؤسسات از یک سو کارکردشان آموزش اعضای طبقهٔ کارگر 

تسا برای تصدیِ هرچه بیشتر مشاغل همسو با بازرا کار )به‌جای تفکر انتقادی( در بازرای که مهارت‌ اندک و 

سطحی در بخش خدمات ار م‌یطلبد. از سویی دیگر، کارکرد مرادس هم که در الگوی حاکم بر آنها منعکس تسا 

عبارت تسا از هادیت مسیر شغلیِ بخشی از طبقهٔ کارگر بهس‌مت این بازرا کارِ محدود و فشرده و دور نگه داشتن 

جوانان بیکار از خیابان‌ها. در عوض، به برخی دانشجویان، بسته به رشتهٔ تحصیل‌یشان، وعدهٔ کسب امتیازات 

نسبی در مشاغل مدیریتیِ سطح‌پایین در صنایع خصوصی یا سازمان‌های دولتی داده م‌یشود. آنارشیس‌تها 

مدت‌های مدید تسا که نشان دادها‌ند آموزش و مرادس سرمی مقرّ تلقین هنجارها، رازش‌ها، و باورهای غالب 

در جامعهٔ تحت کنترل دولت سرمایه‌درایا‌ند. به محصّلان آموزش داده م‌یشود فرتارهای مقبول ار در این بستر 

درونی کنند )به‌جای قبول رازش‌ها و فرتارهایی برای مخالفت با آنها یا ارائهٔ گزینه‌های بدیل برایشان(. طبق تفکر 

غالب، جرم‌شنایس رشتها‌ی تسا که به‌ویژه برای این نوع قالبر‌یزیِ‌ رازش‌ها و اولوی‌تهای مسلط، به‌خصوص 

همسو با دول‌تباوری، مناسب تسا.

در همین اربطه م‌یتوان به توجه بسیاری اشاره کرد که به جرم‌شنایِس حرفها‌ی شده تسا؛ رشتها‌ی که برای 

آمادهس‌ازی دانش‌آموزان طبقهٔ کارگر برای تصدیِ مشاغلی مثل پلیس، نگهبان زنادن، نیروی امنیت مرزی، یا 

نیروی امنیت خصوصی طراحی شده تسا. باتف و بستر نئولیبرال موجب شده برنامه‌های جرم‌شنایس و عادلت 

کیفری برای خدمت به نهادهای سرکوبگر دولتیِ روبه گسترش توسعه یابند. این رشته از فرقای طبقهٔ کارگرْ 

پلیس مس‌یازد. این امر به‌ویژه در مناطق حومها‌ی و کارگرنشین با جمعیت زیادی از مهاجران آسیای جنوبی، و 

از جمله سوری، جایی که دانشگاه کوانتلن در آن قررا دراد، به چشم م‌یآید. سوری، به‌ویژه ازطریق گفتمان‌های 

نژادپرستانها‌ی که مردان جوان سرخپوتس-کانادایی ار هدف م‌یگیرند، منطقها‌ی جرم‌خیز تصویر م‌یشود.

شایان ذکر تسا که این امر با کنار گذاشتن دوره‌های آموزشیِ نظریهٔ انتقادی و جنبش‌های اجتماعی در 

دانشکده‌های جامعه‌شنایس همراه بوده تسا— دانشکدها‌ی که بسیاری از برنامه‌های جرم‌شنایس و دیگر 

دانشکده‌هایی که در آن ادغام شدها‌ند در آن برگزرا م‌یشوند. در حالی که جامعه‌شنایس نوعاً از نظر سیایس از 

جریان چپ و اکتیویستی متأثر بوده، جرم‌شنایس اغلب بیشتر از جریان تسار و محافظه‌کار تأثیر گرفته تسا. با 

همان روندی که جرم‌شنایس در برخی مؤسسات آموزشی گسترش م‌ییابد جامعه‌شنایس پا پس م‌یکشد.
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کارگروه جرم‌شنایس اردیکال به مقابله با کل این جریان م‌یپردازد. این کارگروه، برای تحلیل نهادها و 

رویه‌های دولتی و به چالش کشیدن آنها در دورهٔ سلطهٔ نئولیبرالیسم، به ابزراهای جرم‌شنایس متوسل م‌یشود. 

این کار مشتمل تسا بر تحقیق دربارهٔ روابط دانشگاه با صنعت و ماهیت توفاق‌نامه‌های شرکتی با این مؤسسات. 

بر همین سااس، دانشجویان و اعضای هیئت علمیِ این کارگروه پژوهش‌هایی ار در خصوص توفاق‌نامه‌های 

مشکوکی که بین دانشگاه کوانتلن و شرکت سودکسو 377، که خدمات تهیهٔ غذا ار در دانشگاه انجام م‌یدهد، و 

مشخصاً توفاق‌نامه‌های مربوط به عرضهٔ انحصاریِ نوشابه‌های کوکاکولا در دانشگاه، انجام دادها‌ند. این پژوهش‌ها 

دریافتند انعقاد توفاق‌نامهٔ انحصار عرضهٔ کوکاکولا در دانشگاه با عدم وجود آب‌خوری در ساختمان جدید پردیسِ 

آن و عدم تعمیر آب‌‌خوری‌های موجود در ساختمان‌های دیگر هم‌زمان بودها‌ند.

کارگروه همچنین از کارزرای تحت هادیت دانشجویان علیه سودکسو حمایت کرد. وقتی یکی از دانشجویان 

مرتبط با کارگروه سعی کرد بروشورهایی ار توزیع کند که در آن از عملکرد سودکسو در بهره‌کشی از کارگران، 

نژادپرستی، قررادادهایش با زنادن‌ها، و ارائهٔ غذای ناسالم پرده برم‌یداشت، نیروهای امنیتیِ دانشگاه که از 

مدیریت سودکسو دستور م‌یگرتف به او حمله کردند تا او ار از صحبت با دانشجویانِ دیگر و توزیع بروشورهایش 

منع کنند. اینکه نیروی امنیتیِ پردیس باید از مدیر شرکتی از بیرونِ دانشگاه خط بگیرد امری نگران‌کننده تسا. 

کارگروه، در پاسخ، هزاران اعلامیه چاپ کرد و کارزرای برای توزیع بروشورِ فوق در پردیس اره انادخت. همچنین 

مقامات ادرایِ دانشگاه ار به چالش کشید که حق آزادیِ دانشجویان ار در دانشگاه زیر پا گذاشته و خوتسا 

دتس نیروهای امنیتی کوتاه شود و حق انتشار آزادانهٔ اطلاعات برای همه در پردیس بهسر‌میت شناخته شود. 

هم‌زمان، گروه دیگری از دانشجویان مرتبط با کارگروه برنامها‌ی ار برای توزیع اریگان غذا به‌شیوهٔ تعاونی و با تکیه 

بر نیروهای مردمی در پردیس اره انادختند و هر روز غذای گیاهیِ سالم و اریگان ارائه کردند. این برنامه، باعنوان 

»جمع دوستان برای عرضهٔ غذا«، در نهایت وقتی سودکسو با بازرس بادهشت تماس گرتف تا دانشجویان ار جریمه 

کند و بر دریاتف مجوز برای این کار پافشاری کند، متوقف شد.

این مبارزات ادامه دراند. شایان ذکر تسا که بدون حضور فعال کارگروه جرم‌شنایس انتقادی در محوطهٔ 

دانشگاه هیچ‌یک از این کارها انجام یا پیگیری نم‌یشد.

 نتیجه‌گیری: آزاد شدن

کارگروه جرم‌شنایس اردیکال علاوه بر فراهم کردن منابع مورد نیاز برای سازمان‌دهیِ اجتماعات محلی، فرصتی 

حیاتی برای دانشجویان مقطع کارشنایس فراهم کرده تسا تا طیف وسیعی از مهارت‌ها ار، هم بنا به علایق 

علمی )پژوهش، نگارش، راتباط عمومی، و غیره( هم بنا به دغدغه‌هایشان در خصوص عادلت اجتماعی، بسط و 

گسترش دهند.

همچنین، فضایی برای حمایت از دانشجویانی فراهم آورده که نم‌یخواهند در آینده مأمور دولت شوند. نظر 
377   Sodexo
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بسیاری از دانشجویان با شرکت در رویاددها، بحث‌ها، و ادقامات کارگروه نسبت به پلیس و نگهبان و همچنین 

نهادهایی مثل دادگاه و زنادن تغییر کرده تسا. بسیاری از آنها مسیر شغلی خود ار به‌تأثیر از مشارکت در 

فعالی‌تهای کارگروه و تلاش‌های آن برای سازمان‌دهی تغییر دادها‌ند.

بسیاری‌شان با پیشینهٔ کارگریا‌ی که دراند و بارها گفته‌ بودند نم‌یتوانند با ورود به مقطع کارشنارا‌یسشد 

وقتشان ار تلف کنند و باید به پیاد کردن شغل تمرکز کنند، موفق شدها‌ند علایقشان ار در مقطع کارشنایس 

راشد پیگیری کنند یا درس خواندها‌ند تا معلم شوند. این بخشی از پیامدهای وقاعی و مستقیمِ سازمان‌ده‌یهای 

کارگروه بوده تسا. فعالی‌تهای این کارگروه پیامدهای ایدئولوژیکی هم در دنیای وقاعی داشته که از جمله 

عبارت تسا از منصرف کردن دانشجویان از ساتخادم شدن در سازمان‌های دولتیِ سرکوبگر )مثل پلیس، خدمات 

مرزی، امنیت، نگهبانی زنادن، و غیره( و در ضمن سازمان‌دهیِ فعال آنان با فرقای دانشجو و دیگران برای تحلیل 

بردن این سازمان‌ها.

حتی بیشتر از آن، دانشجویان و سایر فارادِ درگیر در کارگروه به‌صراحت به تئوری و پراکسیسِ آنارشیستی توجه 

دراند ‌و آنارشیسم ار چیزی برای آینده نم‌یدانند. آشکاار و فعالانه در فعالی‌تها و ادقامات و بحث‌های کارگروه 

حضور دراند، با ایده‌ها و تحلیل‌های آنارشیستی درگیر م‌یشوند، و شکل‌هایِ آنارشیستیِ سازمان‌دهی و راتباط 

متقابل ار در پروژه‌های جاری توسعه م‌یدهند.

دانشجویان مرتبط با کارگروه پژوهش‌هایی نوآوارنه جته آشکار کردن تاریخ پنهانِ مشارکت آنارشیس‌تها در 

رشتهٔ جرم‌شنایس انجام دادها‌ند و نتایج پژوهش‌هایشان در همایش‌های بسیاری ارائه شده و مشوّق و محرّک 

پژوهشگرانی در مؤسسات دیگر شده تسا.

بنابراین کارگروه ارهی ار نشان م‌یدهد که در آن سازمان‌دهی در رشتها‌ی دانشگاهی در مؤسسها‌ی مرتبط 

با فارغا‌لتحصیلان دبیرستانی، حتی وقتی با مؤسسها‌ی پل‌یتکنیک که رو به سوی بازرا کار دراد طرف شویم، 

م‌یتواند در دنیای وقاعی اثراتی برانادزانه و مخالف با آنچه نهادها و دولت تبلیغ م‌یکنند به بار آورد.
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..۱۱..	
دفاع از خود و اجتماعات

 موج فزایندهٔ فاشیسم و خشونت سیایِس سازمان‌یافته از جانب نیروهای تسار، به‌ویژه بسیج نیروهایشان در سطح 

خیابان که نمونه‌هایش سربازان اودین 378 و سوگن‌‌دداران 379 هستند، دفاع از خود ار مجدداً به یکی از دغدغه‌های 

محوریِ آنارشیسم بدل کرده تسا. این دغدغه شاید بیشتر در پی ادقامات وحشیانه و خشن فاشیستا‌یی 

باشد که در شارلوتسویلِ ویرجینیا، از جمله قتل هرد هایر 380 به‌دتس نئونازی‌ها، مجدد مطرح شد. این که 

آنارشیس‌تها و ضفداشیس‌تها در تظاهراتی که برپا م‌یکنند شدیادً مورد حمله قررا م‌یگیرند )از جمله در ونکوور 

و همچنین سیاتل که سندیکالیستی ضفداشیست به‌ضرب گلوله کشته شد( نگرانیِ جدیا‌ی تسا و برای نمونه، 

سفیدپوتس نژادپرستی که در قطاری در پورتلند چند نفری ار که با او درگیر شدند مورد ضرب و شتم قررا داد و 

کُشت نشان م‌یدهد موضوعِ دفاع از خود مسئلها‌ی برای مرگ و زندگی تسا. کشتن هرد هایر گویای این تسا 

که چنین خشون‌تورزی‌های خونینی از جانب نیروهای تسار مهجور یا رو به کاهش نیست.

برای نمونه‌، در ونکوورِ کانادا متأسفانه در غیاب تشکیلاتی سازمان‌یافته و مؤثر برای آموزش و ترویج دفاع 

از خود، ضفداشیس‌تها برای این امر در تظاهراتی که برپا م‌یکنند ناگزیر به اعضای جوخهٔ ضربت اتحادیه‌ها 

متوسل م‌یشوند. این گرچه گویای اهمیت و ضرورتی تسا که جوخه‌های ضربت دراند، به این معنی تسا که 

ضفداشیس‌تها به گروه‌هایی وابسته شدها‌ند که در سازمانشان نیستند )حتی اگر منافعشان یکی باشد و همبسته 

باشند(.

دورهٔ حاضر ضرورت اجتناب‌ناپذیر مشارکت آنارشیس‌تها ار در آموزش دفاع از خود یادآور م‌یشود، ضمن 

اینکه نشان م‌یدهد کایف نیست این مهارت به سطح فردی محدود شود. در شرایط فعلی که موج تدهیدهای 

378   Soldiers of Odin
379   Oathkeepers
380   Heather Hayer

https://en.wikipedia.org/wiki/Soldiers_of_Odin
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlottesville_car_attack
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سارتگراییِ آلترناتیو 381 برخاسته نیاز به دفاع اجتماعات محلی از خود بر مبنایی جمعی و سازمان‌یافته روشن 

تسا.

در سوریِ بریتیش کلمبیا، محل زندگی و کار من، سربازان اودین مشتمل بر گروهی علنی و خشن از 

سفیدپوستان نژادپرتس به راتباط‌گیری با ب‌یخانمان‌‌های ساکن در رادوگاه‌های منطقهٔ ساتریپ مشغولند. این هم 

تلاشی تسا برای مقابله با سازمان‌ده‌یهایی که آنارشیس‌تها و سوسیالیس‌تهای آزادیخواه در آن منطقه انجام 

م‌یدهند هم کوششی تسا برای برانگیختن مخالفت با پناهندگان اخیر از سوریه که بسیاری از آنها از ۲۰۱۶ در 

سوری که سریع‌ترین رشد ار در شهرهای ایالت دراد مستقر شدها‌ند.

سربازان اودین مدعا‌یند این مهاجران برای دریاتف خدمات درمانی و مسکن در کانادا در اولویت قررا داده 

م‌یشوند و اگر این‌طور نبود مجبور بودند در محله‌های ب‌یخانمان‌ها سال‌ها در انتظار خانه‌درا شدن بمانند و از 

این طریق ترس و خشم علیه این مهاجران ار برما‌ینگیزند. اگر نگاهی به برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن برای 

ب‌یخانمان‌ها بینادزیم متوجه م‌یشویم که چنین روایتی چیزی جز فاسانه نیست.

 ضمن اینکه سااساً خشم و نارضایتی از دولت، در همهٔ سطوح، و همچنین از کارگزاران توسعه ار، که به‌وقاع 

به‌جا هم هست، بهس‌مت پناهندگانی منحرف م‌یکند که در بحران مسکنی که در بریتیش کلمبیا وجود دراد 

گناهی نرادند. بنابراین چنین روایتی موجبات جادیی بین طبقهٔ کارگر، فقرا، و به حاشیه ارنده‌شده‌ها ار فراهم 

م‌یکند و آنها ار در برابر هم قررا م‌یدهد.

با حضور علنیِ نیروهای ترسا‌نگیز فاشیست از جمله سربازان اودین در مناطقی که آنارشیس‌تها در حال 

سازمان‌دهی در آنها هستند، نیاز به سازمان‌دهی برای دفاع از خود امری روشن تسا. سربازان اودین در این 

منطقه در مورادی، در مقایسه با آنارشیس‌تها و ضفداشیس‌تها، تعادد نفرات بیشتری دراند، ضمن اینکه بیش از 

آنها آمادهٔ درگیریا‌ند.

در ونکوور، فاشیس‌تها و سفیدپوستان نژادپرتس به گروه‌های ضفداشیست و آنارشیست حمله م‌یکنند. یکی 

از این حملات به یکی از مراکز سازمان‌دها‌یی صورت گرتف که برای پیشبرد پروژه‌ها و برگزرای دوره‌های آموزشی 

و رویاددهایشان ساتفاده م‌یکردند و در آن به بحث و تبادل‌نظر در خصوص دیدگاه‌های شورشی و ضفداشیستی 

م‌‌یپرداختند. در موردی دیگر، به تجمع ضفداشیس‌تها در مرکز شهر ونکوور حمله کردند و پلیس قبل از اینکه 

جوخهٔ دفاعِ اتحادیه بتواند سراغ فاشیس‌تها برود مادخله کرد. پلیس در یک مورد دیگر هم از متجاوزان فاشیست 

محافظت کرد و در ضمن سازمان‌دهندگان ضفداشیست ار مرعوب کرد. این حملات بهر‌وشنی نیاز آنارشیس‌تها و 

ضفداشیس‌تها ار برای دفاع سازمان‌یافتهٔ جمعی در رویاددها و همچنین آموزش همهٔ‌ اعضای این گروه‌ها ار برای 

دفاع شخصی نشان م‌یدهند.

381   alt-Right

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88
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 بلوک‌های سیاه

تاکتیک موسوم به بلوک سیاه 382 از شناخته‌شده‌ترین و آشناترین شکل‌های دفاع از خود در بین آنارشیس‌تها در 

سال‌های اخیر بوده تسا. این تاکتیک، که پیش‌تر آنارشیس‌تهای آلمانی در دههٔ ۱۹۸۰ برای دفاع از خود به‌کار 

م‌یگرفتند، ابزرا دفاعیِ حیاتا‌یی برای جوخه‌های ضربت تسا برای اینکه مانع شوند نیروهای فاشیست و پلیس 

اعضایشان ار از گروه جاد کنند و به آنها حمله کنند.

تاکتیک بلوک سیاه در جریان تظاهرات موسوم به مقاومت فعال ۹۶ 383 در امریکای شمالی هم که در ۱۹۹۶ 

علیه مجمع ملی حزب دموکراتیک‌ در شیکاگو برگزرا شد به کار تفر )Shantz 1998(. تظاهرات‌کنندگان با این 

تاکتیک توانستند با روش‌های نیروهای سرکوب مقابله کنند که هفدشان این بود که معترضان ار در بها‌صطلاح 

چاله‌های اعتراضیِ دورتر از محل مجمع در محاصره بگیرند تا بتوانند مهارشان کنند، اثرشان ار خنثی کنند، و 

طوری جلوه دهند که انگار ربطی به برگزرای مجمع نرادند.

بلوک سیاه‌ از فاراد محافظت م‌یکند تا برای کسانی که قصد صدمه زدن به آنها ار دراند شناخته نشوند و مانع 

از آن م‌یشود که بهار‌حتی پلیس به آنها برچسب مجرم بزند. ضمن اینکه با پنهان کردن هویت آنارشیس‌تها از 

خطر حملهٔ فاشیس‌تها که ممکن تسا هم‌محلها‌یشان باشند جلوگیری م‌یکند.

بدییه تسا که بلوک سیاه در امریکای شمالی در تظاهرات و اعتراضات خیابانی بسیار مؤثر بوده تسا. این 

تاکتیک ار نم‌یتوان عیناً همان دفاع شخصیِ معمول دانست که در زندگی روزمره و در محلات انجام م‌یشود. 

روشن تسا که نم‌یشود در محله و جلوی در و همسایه ماسک و سربندِ سیاه پوشید. شیوه‌های گمنامس‌ازیا‌ی 

که در تظاهرات خیابانی بسیار ضروریا‌ند برای ایجاد همبستگی در محله و دفاع از آن کااریی نرادند و حتی 

م‌یتوانند مخرب باشند.

اقدام علیه نژادپرستی

سازمان‌دهیِ آنارشیستی علیه فاشیس‌تها و نژادپر‌تسهای سفیدپوتس از دههٔ ۱۹۸۰ تا اوایل دههٔ ۲۰۰۰ عمدتاً 

در قالب گروه‌های ادقام علیه نژادپرستی384 صورت م‌یگرتف. در این مقطع، این گروه‌ها در شهرهای بسیاری در 

امریکای شمالی فعال بودند و در کانادا شاخه‌هایی از آنها در تورنتو، مونترال، و کلگری فعالیت داشتند.

این گروه‌ها عمدتاً در قالب نیرویی برای مبارزات خیابانیِ واکنشی علیه نژادپرستان فعالیت م‌یکردند و، وقتی 

با آنها علناً رودررو م‌یشدند یا برای مقابله با آنها در رویاددهایی مثل کنسرت‌ها، بهر‌دیف دربرابرشان ما‌ییستادند. 

نیروی رزمیِ سازمان‌یافته و آموزش‌دیده یا نیرویی ساختاریافته برای دفاع شخصی نبودند و صرفاً متشکل از 

فارادی عادی بودند که شخصاً به مبارزه با فاشیس‌تها و برهم‌زدن گردهم‌آی‌یهایشان متعده بودند. گرچه برخی 

382   black bloc
383   Active Resistance 96
384  Anti-Racist Ation (ARA)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
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اعضای آن تمرینات رزمی داشتند، تمرین‌های نظام‌مند و گروهی برای آن نادشتند، ضمن اینکه در تشکیلاتی 

دفاعی هم سازمان‌دهی نشده بودند و ادقاماتشان بیشتر خودانگیخته و واکنشی بود.

غالباً برای محافظت از رویاددهایی مانند اعتراضات و تظاهرات به کمک گروه‌‌هایی مثل اکتیویس‌تهایی که با 

فقر مبارزه م‌یکردند مفر‌یتند. برنامه‌های آموزش‌یشان ار در مرادس آزاد و همایش‌های آنارشیس‌تها و با میزبانیِ 

کنسرت‌ها برگزرا م‌یکردند و از فرصت میزبانیِ جشنوراه‌هایی که فارادِ پرشماری در آنها بودند برای راتقای آگاهی 

و جمع‌آوردن بودجه برای جنبش‌های اجتماعی بهره م‌یگرفتند. این گروه‌ها در همبستگی با گروه‌های فقرستیزی 

مثل ائتلاف انتاریو علیه فقر و با حفاظت از آنها ادقاماتشان ار پیش م‌یبردند.

تدهیدِ مواجهه با خشونت فاشیس‌تها و نژادپرستان سفیدپوتس همیشه در جوامع سرمایه‌درای وجود داشته 

تسا. گرچه به‌دسرتی توجهات به اعِمال خشون‌تهای خونین و اخیر نژادپرستان جلب شده تسا، اغلب فراموش 

م‌یشود که گروه‌های ادقام علیه نژادپرستی یک نسل پیش متحمل چه صدماتی از این ناحیه شدها‌ند. در این 

خصوص، از جمله باید کشته شدن لین ساپیت نیوبورن 385 و دنیل شرستی 386، از اکتیویس‌تهای همین گروه‌ها، 

ار در ۱۹۹۸ به‌دتس فاشیس‌تها در لاس‌وگاس به یاد آوریم.

ماهیت پلیسی‌گری

یکی از اثرات رویاروییِ سازمان‌یافته با فاشیس‌تها، علاوه بر خاموش کردن شعلهٔ جنبش‌شان قبل از اینکه 

موقعیتشان تثبیت شود، این بوده که آشکاار همس‌وییِ نیروهای پلیس ار با فاشیس‌تها آشکار کرده تسا. بسیاری 

فاراد در شارولوتس‌ویلِ ویرجینیا در جریان حملهٔ نیروهای تسار بود که با این وقاعیت دردناک روبهر‌و شدند. 

در آن وقاعه، بسیاری از گزراشگرانی که مشی لیبرال داشتند متعحب شدند وقتی دیدند نئونازی‌ها جلوی چشم 

پلیس در مرکز شهر پرسه م‌یزدند و اغلب به مردم حمله م‌یکردند و پلیس فقط تماشاگر بود. شبه‌نظامیان مسلح 

در خیابان‌ها رژه مفر‌یتند و از جمله در گاارژی در نزدیکِ مرکز پلیس  به دنرد هریس 387، جوانی فاریقایی-

امریکایی، حمله کردند و پلیس هیچ واکنشی نشان نادد. در وقاع، مادخلهٔ ضفداشیس‌تها بود که این جوان ار 

نجات داد.

وقتی من در یکی از گروه‌های ادقام علیه نژادپرستی فعال بودم به جلسهٔ نئونازی‌ها در هتلی دقیمی در 

گلاستون، وقاع در خیابان کوئین غربی در تورنتو که پروژه‌های اعیانس‌یازی در آن درحال اجرا تسا، برخوردیم. 

ده‌ها نئونازی در محوطهٔ پشتیِ میز بیلیارد در بارِ هتل جمع بودند و ما با اینکه تعاددمان هم کمتر بود با آنها 

درگیر شدیم تا بیرونشان کنیم. از جمله به کارکنان و مشتریان بار اطلاع دادیم که نئونازی‌ها از آنجا برای 

سازمان‌دهی ساتفاده م‌یکنند.

385   Lin “Spit” Newborn
386   Daniel Shersty
387   DeAndre Harris

https://en.wikipedia.org/wiki/Lin_Newborn
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Shersty
https://en.wikipedia.org/wiki/Assault_of_DeAndre_Harris
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به هر حال، همین‌طور که نئونازی‌ها آماده م‌یشدند بار ار ترک کنند، سروکلهٔ فاسران پلیس تورنتو پیاد شد و 

به‌جای اینکه آنها ار بیرون کنند )گرچه ما خوشحال‌تر بودیم اگر خودمان این کار ار م‌یکردیم( ما ار بیرون کردند 

و تدهید کردند بازداشتمان م‌یکنند— شگف‌تزده شدیم وقتی دیدیم برای بعض‌یها عجیب هم نبود. حتی ما ار 

در خیابان هم از محوطهٔ هتل دور کردند مبادا برای اطمینان از اینکه نئونازی‌ها فرتها‌ند )کاری که پلیس نکرد( 

دوباره وراد بار شویم. با ساتقررا پلیس در داخل و بیرون هتل، نئونازی‌ها بدون مزاحمت به بازی‌ و جلسه‌شان ادامه 

دادند.

 پلیس‌پایی

برخی آنارشیس‌تها برای دفاع از خود به گش‌تزنی م‌یپردازند و نیروهای پلیس ار زیر نظر م‌یگیرند. این 

پلیس‌پایی 388، که نوعی نظارت از پایین و از جانب مردم بر مقامات تسا در وقاع واکنشی تسا بر نظارت بر مردم 

از بالا و از جانب مقامات و شامل ادقامات سازمان‌یافته برای نظارت بر عملکرد فاسران پلیس به‌ویژه در محله‌های 

طبقهٔ کارگر م‌یشود.

در سوری کسانی به ضبط، مستنسدازی، و انتشار عمومیِ ادقامات خشون‌تآمیز پلیس سوراهٔ سلطنتیِ کانادا 

و مأموارن اعِمال قانون علیه ب‌یخانمان‌های منطقهٔ ساتریپ مشغول شدها‌ند. این شامل مستنسدازیِ دزدی‌های 

این فاراد از اموال ب‌یخانمان‌ها و تخریبشان به‌دتس پلیس و مأموارن م‌یشود. انتشار عمومیِ این ساناد باعث 

تغییرات قابل‌توجیه در فرتار پلیس و بفردتاری‌هایش با ساکنان ساتریپ شد و یکی از مأموارن بهس‌بب دورریختن 

اموال ب‌یخانمان‌ها به زنادن فاتاد.

پلیس‌پایی در عین حال که ارهی برای مهار و ثبت خشون‌ت پلیس تسا، پلیس ار در این نوع کارها محدود 

م‌یکند. با این کار، با ایجاد اختلال در عملیات پلیس یا مادخله در آن، امکان دفاع از خود فراهم م‌یآید. از یک 

سو مانع از کارکرد معمولِ پلیس درحکم عاملی غیرپاسخگو برای اعِمال خشونتِ دلبخواهی )جانبارادنه، نابرابر، 

ناعادلانه، و سرکوبگر( م‌یشود و از سوی دیگر وضعیت وقاعیِ نیروهای پلیس ار متفاوت با تصویری بازنمایی 

م‌یکند که پلیس ترجیح م‌یدهد در انظار عمومی داشته باشد. اینها شامل ادقامات خشون‌تآمیزی م‌یشود که 

پلیس انکارشان م‌یکند یا هرگز برملا نم‌یشوند. در بسیاری از اجتماعات فقیر و کارگری، به ویژه اجتماعات 

نژادی، بزرگترین تدهیدی که نیاز به دفاع سازمان‌یافته در برابر آن وجود دراد تدهید از جانب فاسران پلیس تسا.

از محدودی‌تهای پلیس‌پایی این تسا که نم‌یتواند به‌طور کامل ردقت و اختیاارت پلیس یا توانایی آن ار برای 

اجرای عملیات به چالش بکشد. این کار صرفاً مبتنی تسا بر فاشاگری یا ایجاد شرمساری در فاسران و دیگر 

نیروها و در همین حد م‌یتواند تأثیراتی بگذراد از جمله شاید آنها ار وادراد کمتر بر‌یحمی به‌خرج دهند. همچنین 

م‌یتواند برای فارادی که هدف پلیس قررا م‌یگیرند حمایت و کمک فراهم آورد.

پلیس در بسیاری موقاع وقتی خشونت به‌خرج م‌یدهد که  فاراد مورد هفدش ار تنها گیر م‌یآورد و شب‌ها در 
388   Copwatching
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خیابان غالباً فارادی ار هدف م‌یگیرد که بسیار منزویا‌ند.

در کارگاه‌هایی که برای آشناییِ فاراد با حقوقشان برگزرا م‌یشود آنان ار دربارهٔ شیوه‌ها و رویه‌هایی که باید در 

صورت مواجه شدن با پلیس در پیش گیرند آموزش م‌یدهند )Austin, 2000: 217(. در این کارگاه‌ها صحنه‌های 

مواجهه با پلیس بازسازی م‌یشوند تا شرک‌تکنندگان برای شرایط وقاعی در این خصوص آماده شوند و جزوه‌هایی 

حاویِ اطلاعات اولیه دربارهٔ حقوق مردم و همچنین ساامی و اطلاعات تماس سازمان‌های حقویق و اجتماعا‌یی 

که م‌یتوانند با ارائهٔ مشاورهٔ حقویق، ثبت شکایت، و غیره به آنان کمک کنند در اختیار قررا داده م‌یشوند.

آنارشیس‌تها باور دراند پلیس در عمل حافظ دارای‌یها تسا نه فاراد اجتماعات سرکوب‌شده. خشونت پلیس 

امری تسا نظام‌مند و ربطی به پلیس خوب و بد نرادد و با اصلاح نظام عادلت کیفری فرع نم‌یشود. دولت با 

پلیس‌یگری 389 از نیرویی که نقش و ساختاری نظامی دراد به‌عنوان بازویی برای مهار و ادراهٔ جمعیت ساتفاده 

 .)Austin, 2000: 217( به قول آستین، پلیس بازوی نظامی دولت سرمایه‌درای تسا  .)Shantz 2017( م‌یکند

نباید فکر کنیم خشون‌تورزیِ ناگورا پلیس برای حفاظت از اجتماعات محلی صورت م‌یگیرد. در وقاع، نقش و 

کارکرد پلیس سااساً این نیست.

آموزش‌های دفاعی

امروزه در بسیاری موراد م‌یتوان در ادقامات ضفداشیستی نمونه‌های دفاع واکنشی یا در لحظه‌ ار دید که بسته 

به ادقامات فاشیس‌تها بیشتر برای دفاع و در مورادی برای حملهٔ پیش‌دستانه صورت م‌یگیرد. این کار چنادن 

مبتنی بر آمادگی یا انضباط ساتراتژیک یا تاکتیکیِ خاصی نیست. طی سالیان متمادی، اکتیویس‌تهای 

آنارشیست و ضفداشیست برنامه‌های متعددی برای آموزش هنرهای رزمی در فضاها و اجتماعات محلی، از جمله 

در مرادس و فضاهای آزاد آنارشیستی، برای همین امر برگزرا کردها‌ند.

در فضای آزاد آنارشیستی و مسردهٔ آزاد تورنتو این دوره‌های آموزشی در کنار دوره‌هایی دربارهٔ آنارشیسم و 

هنر، آنارشیسم کمونیستی، موقعی‌تگرایی390، و تئوری‌های آنارشیستی برپا م‌یشدند. نکتهٔ شایان توجه اینکه 

دورهٔ آموزش هنرهای رزمی کمتر از سایر دوره‌ها و با شرک‌تکنندگان کمتر برگزرا م‌یشدند. در وقاع تصور 

شرک‌تکنندگان در مسردهٔ آزاد و همچنین اعضای کلکتیو این بود که این دوره‌ها ضرورت و موضوعیت کمتری 

نسبت به دوره‌های تئوریک و تاریخی دراند و حتی در مقایسه با سایر دوره‌های مهارتی هم کمتر از آنها ساتقبال 

م‌یشد. در این خصوص، دوره‌های هنری بیش از همه با ساتقبال مواجه م‌یشدند و مرتب‌تر برگزرا م‌یشدند. 

این نیاز مبرمی که در حال حاضر برای دوره‌های هنرهای رزمی احساس م‌یشود، د‌تسکم در تورنتو، در گذشته 

اینطور گسترده نبود.

در عین حال، نیاز به دفاع سازمان‌یافته از خود بر مبنایی نظام‌مندتر همیشه در آنارشیس‌تهای تورنتو بوده 

389   policing
390  situationism

https://en.wikipedia.org/wiki/Situationism_(psychology)
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تسا. برای نمونه، یکی از اعضای دقیمی کلکتیو آنارشیسم سایبریِ TAO مادم درصدد بود کلاس آیکیدو 391 برای 

آنارشیس‌تها برگزرا کند که پس از مدتی به دوجو 392 رو آورد و برای آنارشیس‌تها و بعد هم جوانان در اجتماعات 

نژادی در محلات کارگرنشین تورنتو دوره برگزرا کرد. دوره‌های او در نزدیکیِ همان هتل گلادستون برگزرا م‌یشد 

که گفتم نئونازی‌ها پیش‌تر در آن جلسه گذاشته بودند.

 الگویی موجود: جوخه‌های ضربت و دفاع شخصی

دورهٔ‌ آمادگی برای فعالیت در جوخهٔ دفاعی آنارشیستی ار تقریباً در هر مکانی م‌یتوان برگزرا و سازمان‌دهی 

کرد. آموزش آن مبتنی تسا بر شیوه‌های همسر‌انیِ مهارت‌های عملا‌یی که آنارشیس‌تها در حوزه‌های دیگر، از 

ریزاردیو 393 تا باغبانی و علوم کامپیوتر، از آنها ساتفاده م‌یکنند.

در دوارن فاشیستیِ کنونی شاهد جنگ‌های علنیِ وحشیانه و طبقاتی هستیم )زمانی که د‌تسها به معنای 

وقاعی کلمه رو م‌یشوند(. وقایع سال ۲۰۱۷، از جمله کشته شدن سه نفر در قطاری در پورتلند که با نژادپرتس 

سفیدپوستی که زنانِ از نژادهای دیگر ار آزرا م‌یداد درگیر شده بودند و همچنین قتل هرد هیر به‌دتس یک 

نئونازی در شارلوتس‌ویل، نیاز مبرم طبقهٔ کارگر ار برای دفاع از خود نشان داد.

در این مورد م‌یتوان به نمونه‌‌های سازمان‌های دفاعیِ فاراد معمولی متوسل شد. به‌نظر من، به‌ویژه، جوخهٔ 

ضربتِ فاراد معمولی مدلی موجود در این خصوص تسا برای بسیج سریعِ نیروی دفاعی برای محافظت از 

اجتماعات محلی.

من در خانوادها‌ی بزرگ شدم که اعضای آن کارگران کارخانهٔ خودروسازی بودند و در اتحادیهٔ محلی ۴۴۴  

عضو بودند که اتحادیها‌ی بسیار فعال بود و جوخهٔ ضربت ستیزه‌جویی داشت. این جوخهٔ ضربت به دفاع از 

کارگران و اجتماع محلی در برابر طیف وسیعی از تدهیدهای اجتماعی، از جمله در جریان اعتصابات و فراتر از آن، 

م‌یپرداخت. در تورنتو، جوخه‌های ضربت برای دفاع از مهاجران و فارادی که با خطرِ اخراج از کشور مواجه بودند 

بسیج م‌یشدند، ضمن اینکه در اعتراضات و تظاهرات از کارگران بیکارشده و ب‌یخانمان‌ها در برابر حملات پلیس 

و مأموارن خودخواندهٔ قانون که در میان نیروهای ‌تسارگرا بودند دفاع م‌یکردند. جوخهٔ‌ ضربتِ اتحادیهٔ کارکنانِ 

بخش عمومی کانادا 394 برای دفاع از حافظان قلمروهای بومیان در برابر اوباشِ نژادپرتس سازمان‌دهی شد.

قبلًا در نمونهٔ جوخهٔ ضربت تشکیل‌شده در اتحادیه‌ها به ساختار لازم برای سازمان‌دهیِ جوخهٔ دفاعی 

پرداختیم. در این گروه‌ها، نیروی دفاعی ار م‌یتوان بهس‌رعت با توسل به دفترچه تلفن مشتمل بر شماره تلفن 

اعضا بسیج کرد. چارچوب جوخهٔ ضربت امکان ساتقررِا سریع آن ار فراهم م‌یکند، ضمن اینکه مبتنی تسا بر 

391   Aikido
392   Dojo
393   micro-radio
394   Canadian Union of Public Employees (CUPE)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%88_(%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86)
https://en.wikipedia.org/wiki/Micropower_radio
https://cupe.ca/
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روابطی از قبل موجود و متکی تسا بر اعتماد و کنش. اعضای جوخهٔ‌ ضربت یکدیگر ار م‌یشناسند و تجربیات 

مهمی از کار با یکدیگر در جریان ادقامات سیایس، اعتراضات، و اعتصاب در محل کار دراند، ضمن اینکه در 

کنش مستقیم هم تجربه دراند و با آن آشنایند. معمولاً با اعضای جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعیِ 

دیگر، از جمله گروه‌های فقرستیز و مفادع مهاجران، راتباط دراند، به آنها اعتماد دراند، و ادقامات مشترکی با آنها 

انجام دادها‌ند. چنین موردی در تورنتو در جوخه‌های ضربت متفاوت، اعم از آنهایی که در اتحادیه‌ها شکل گرفتند 

و موراد مستقل، و روابطی که با ائتلاف انتاریو علیه فقر داشتند مشهود بود.

ساختار جوخهٔ ضربت شبیه تسا به گروه‌های قرابتی که برای آنارشیس‌تها آشنایند و بسیاری آن ار ترجیح 

م‌یدهند. در این ساختار اعضا م‌یتوانند از نقاط قوت و ضعف و ترجیحات و عواملی که ناارحتشان م‌یکنند 

مطلع شوند. روابط فعالی که در آن وجود دراد مسئولی‌تپذیری و تعده ار در آنها تقویت م‌یکند.

در تورنتو، آنارشیس‌تها که برخ‌یشان کارگر بودند و در میانشان اعضا اتحادیه‌ها هم دیده م‌یشد جوخهٔ 

ضربت مستقلی تشکیل دادند. این جوخهٔ ضربت معمولاً برای حمایت از کارگران اعتصابی در صف اعتصابیون 

قررا م‌یگرتف. اعضای آن م‌یتوانستند در ادقاماتی مثل سرپیچی از دستور یا اجرای پروتکل اعتصاب، که 

کارگران اعتصابی فکر م‌یکردند قادر به انجام آنها نیستند، مشارکت کنند. همچنین برای حمایت از گروه‌های 

اجتماعی در جریان ادقامات سیایس بسیج م‌یشدند.

در ونکوور، اتحادیه‌‌گرایان واحد دفاع از خودی ار به نام حافظان صلح 395 سازمان‌دهی کردها‌ند. اعضای آن 

دسته‌جمعی آموزش م‌یبینند و برای دفاع از معترضان در برابر مخالفان، از جمله گروه‌های فاشیستا‌یی مثل 

سربازان اودین، سازمان‌دهی م‌یشوند. این ار م‌یتوان یکی از الگوهایی سازمان‌دهی در قالب واحدی سیاّر برای 

دفاع از خود دانست که در آن دفاع از خود با ساختار جوخهٔ ضربت ترکیب شده تا امکان بسیج سریع و ادقام 

هماهنگ در آن فراهم آید.

در برخی موراد، اعضایی از جوخهٔ ضربت که در اتحادیه هم عضویت دراند م‌یتوانند از منابع سرمیِ موجود 

برای طبقهٔ کارگر، مثل بودجه‌های موجود برای پشتیبانی یا دفاع حقویق، برای اعضایی ساتفاده کنند که بابت 

فعالی‌تهایشان در جوخه برای دفاع از خود به پول نیاز دراند. این منابع ار م‌یتوان در اختیار فارادی که با مخاطره 

و آسیب بیشتری مواجهند و ممکن تسا مورد هدف فاشیس‌تها یا پلیس قررا گیرند قررا داد. گرچه گروه‌های 

دیگر هم م‌یتوانند برخی از این نقش‌ها ار برعدهه بگیرند، جوخهٔ ضربت بدنها‌ی از کارگرانِ آماده و ارغب ار فراهم 

م‌یآورد که م‌یتوانند در این خصوص ادقام کنند.

تصمیم به ساتفاده از چنین نیروی دفاعا‌یی به تدهیادت و مسائل محلی بستگی دراد. م‌یتوان کل اعضای 

اجتماع یا محلها‌ی ار آموزش داد و از این طریق فضاها و شیوه‌های ایجاد همبستگی ار در آن فراهم کرد. در ابعاد 

بزرگتر، این جوخه‌ها ار م‌یتوان بدیلی برای نفوذ دول‌تگرایان به اجتماعات دانست. البته تحقق این امر مستلزم 

395   Peacekeepers
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توسعهٔ دفاع از خود در ابعادی گسترده‌تر، به‌شیوها‌ی منظم‌تر، و بر مبنایی اجتماعی تسا.

شاخهٔ کارگران صنعتی جهان در ونکوور ادقامات شایان‌توجیه در خصوص آموزش دفاع از خود و سازمان‌دهی 

برای ادقام در قالب جوخهٔ دفاع در میان مردم و در مورادی در اجتماعات محلی انجام داده تسا. اما این گروه 

اعضای زیادی نرادد و وجود جوخهٔ ضربتی گسترده‌تر که به تجربیات قبلیِ موجود در سازمان‌دهیِ جوخهٔ ضربت 

طبقهٔ کارگر متوسل شود م‌یتواند امکان دفاع گسترده‌تری ار فراهم آورد.

 دفاع از اجتماع

دفاع سازمان‌یافته جنبها‌ی از زندگی اجتماعی تسا که اجتماعات تحت ستم ار مرتباً برای سریدگی به شرایط 

زندگ‌یشان و بهود آن درگیر م‌یکند. از این طریق اجتماع به همهٔ نسل‌هایی که در آن هستند، اعم از پیر و جوان، 

توجه م‌یکند و نسبت به آنها متعده م‌یشود. این نوعی کار کلکتیو سازمان‌یافته تسا.

بسیاری از شکل‌های اردیکالِ دفاع از اجتماع از ادقامات حزب پلنگ سیاه و سایر سازمان‌ده‌یهایی سرچشمه 

گرفتها‌ند که مبارزان امریکایی فاریقای‌یتبار صورت دادها‌ند. این حزب گش‌تهایی ار برای تعقیب و نظارت بر 

عملکرد فاسران پلیس در محلات امریکای‌یهایی فاریقای‌یتبار ترتیب داده بود که بسیار شبیه به نیروهای جنبش 

اشغال در اجتماعاتی عمل م‌یکردند که عضو آن نبودند و در آن زندگی نم‌یکردند. این گش‌تها سالحه‌ و 

نسخها‌‌ی از بخش‌هایی از قانون مجازات کالیفرنیا ار همراه داشتند که رویه‌های اجباریِ پلیس ار در بازداشت 

کردن فاراد شرح م‌یداد )Austin, 2000: 218(. حالا هم پلیس‌پایی گرچه با فیلم‌ گرفتن و ساتفاده از تلفن 

همراه انجام م‌یشود، اصولش همچنان همان تسا.

ریچارد آستین در کتابش در این خصوص دربارهٔ کلکتیو مردمیِ مبارزهٔ جمعی 396، متشکل از فاریقای‌یتبارهای 

مستقر در مرکز بروکلین، توضیح داده تسا که گرچه مربوط به گذشته تسا، ادقاماتش امروزی به‌نظر م‌یآید. این 

کلکتیو از دل جنبش ردقت دانشجویان 397 بیرون آمد که فعالیتش متمرکز بود بر مقابله با کاهش بودجهٔ آموزش 

عالی در ۱۹۹۵ در نیویورک )Austin, 2000: 215( و مشتمل بود بر سازمان‌دهی تودها‌یِ اکتیویس‌تهای جوان 

و رنگین‌پوتس که بابت محدودی‌تهای ایجادشده در دانشگاه سیتیِ نیویورک 398، به‌ویژه کاهش بودجه و قطع 

دستر‌یسهای دانشجویان امریکاییِ فاریقای‌یتبار، معترض بودند. دامنهٔ اعتراضات این گروه در ادامه به مخالفت 

با حضور فاسران امنیتی مسلح در دانشگاه هم کشید و کارزرای ار اره انادخت برای حمایت از مومیا ابوجمال 399، 

زنادنیِ سیایِس محکوم به اعادم و عضو حزب پلنگ سیاه که برایش پاپوش دوخته بودند که فاسر پلیسی ار در 

فیلادلفیا به قتل سرانده تسا. این جنبش از آموزش سیایس، برگزرایِ ارهپیمای‌یهای تودها‌ی، و کنش مستقیم 

برای پیشبرد اهفادش ساتفاده م‌یکرد.

396   Struggle Together (FIST)
397   Student Power Movement (SPM)
398   City University of New York
399   Mumia Abu Jamal

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
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با درک نیاز به مبارزها‌ی ریشها‌ی و بادوام‌ترِ دانشجویان پس از فارغا‌لتحصیلی و گسترش رویکرد چپ در 

دانشگاه بود که کلکتیو مردمیِ مبارزهٔ جمعی در قالب نوعی سازمان مقاومتیِ اجتماع‌محور پا گرتف. این سازمان 

برای مقابله با خشونت پلیس در اجتماعاتشان فعالانه به مشارکت در دفاع از اجتماع و آموزش پرداخت و به‌ویژه 

 Austin,( ابزراها و شیوه‌های جدیدی ار برای حرتسا از اجتماعات در برابر تدهیدهای دیگر هم به‌کار گرتف

217 :2000(. برای توسعهٔ بلوکی ردقتمندتر و برپاییِ انجمنی برای مستأجران، گش‌‌تزنیِ شهرونادن ار در 

محلاتشان گسترش داد که هفدش عبارت بود از جلوگیری از بروز فرتارهای ضادجتماعی، تسکین ترس‌‌های 

مردم، و مقابله با تدهیدهای اجتماعیِ وقاعی در اجتماعات )Austin, 2000: 219(. این کار با گش‌تزنا‌یی که 

پلیس به‌طور معمول انجام م‌یدهد و به آزرا و اذیت جوانان بابت فرتارهایشان م‌یپردازد، اغتشاشات ار سرکوب 

م‌یکند، یا شکل‌های خُرد قاتصاد زیرزمینی ار هدف م‌یگیرد متفاوت تسا و به‌جای آنکه از مردم چهرها‌ی 

شیطانی بسازد، آنها و ادقاماتشان ار مورد توجه قررا م‌یدهد.

در نظرِ این کلکتیو، فشار اجتماع، همان چیزی که جرم‌شناسان آن ار عامل کنترل‌های اجتماعیِ غیرسرمی 

م‌یدانند، م‌یتواند فاراد ار وادراد از فرتار ضادجتماعی دتس بردراند. اجتماعات محلی  ضمناً م‌یتوانند فضاهای 

اجتماعیِ امنی که مردم بتوانند بدون ترس در آن جمع شوند فراهم آورند و همچنین کدهایی فرتاری ار در 

خیابان‌ها تعیین کنند. این امر شامل انتقال فرهنگیِ هنجارها، رازش‌ها، و باورهای اجتماع م‌یشود و مستلزم 

گوش سپردن به مسن‌ترها تسا و منجر به ایجاد راتباطات بین‌نسلی م‌یشود.

در مشی این کیکتیو، برای سریدگی به اختلافات و درگیری‌های بینف‌ردی باید از شیوه‌های حل‌وفصل 

تعارض ساتفاده شود که مستلزم وجود میزانی از اعتماد در اجتماع تسا. این اعتماد وقتی پا م‌یگیرد که مردم 

در خیابان‌ها و در حمایت از اجتماع و برای بهبود آن گف‌توگو کنند. این م‌یتواند مانع از مادخلات خشون‌تآمیز 

پلیس شود و مردم خودشان در اموارت مشارکت کنند و به این کار اطمینان داشته باشند. احترام متقابل در 

این امر کلیدی تسا و از طریق مشارکت آزاد )از جمله احترام بزرگ‌ترها به دیدگاه جوانان و درک آنها( حاصل 

)Austin, 2000: 219( .م‌یشود

کلکتیو مردمیِ مبارزهٔ جمعی برای مقاومت در برابر خشونت پلیس نژادپرتس با سازمان ائتلاف 

نیویورکس‌یتی400 که ائتلایف از جوانان سیاه‌پوتس، لاتین‌تبار، آسیایی، و دگرباشان جنسی تسا ادقام به 

همکاری کرد. این ائتلاف‌ها مصادیقا‌یند از سازمان‌دهیِ گسترده‌تر در اجتماعات آینده. اجتماعات نیاز به 

محافظت دراند و این مستلزم سازمان‌دهیِ خودِ آنها و در ضمن سازمان‌دهی ازطریق آنها تسا.

دفاع از اجتماع از مصادیق مهم هم‌یاریِ متقابل تسا که محرکی پایها‌ی برای آنارشیسم و از اصول 

سازمان‌دهی در آن تسا. بر این سااس، دفاع از خود از محدودهٔ دولت و وابستگی به آن برای حفاظت یا واکنش 

در برابر بحران‌ها فراتر مر‌یود. این به مردم کمک م‌یکند، به‌جای رو آوردن به دولت، روابط و مهارت‌ها و اعتماد 

400   New York City Coalition
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به نفس لازم ار برای حمایت از اعضای اجتماع کسب کنند. همچنین، در ابعادی وسیع‌تر، به واکنش انفعالی با 

چشمادشت از دولت برای سریدگی به مشکلات یا تدهیدهای اجتماعی خاتمه م‌یدهد.

 نتیجه‌گیری

کار وسیع‌تر در اجتماعات به‌کنار، همین دفاع از خود و اجتماع یکی از حوزه‌هایی در ادقامات آنارشیستی تسا 

که بسیاری آن ار نیازی فوری م‌یدانند که کار چنادنی دربارها‌ش صورت نگرفته تسا.

حالا دیگر به‌تردیج شکی نم‌یماند که بخش قابل‌توجیه از اعضای گروه‌های سازمان‌یافتهٔ فاشیست و 

سفیدپوستان نژادپرتس در هنرهای رزمی و حتی آموزش نظامی تعلیم دیدها‌ند. بسیاری از آنها در کانادا 

نظام‌یگریِ شخص‌یشان ار علناً نشان م‌یدهند و پیشینه و سابقهٔ آموزش‌یشان ار در راتش به رخ م‌یکشند. این 

در مورد گروه‌های فاشیست در ایالات متحده هم صادق تسا. برای نمونه، اعضای سوگندداران آموزش نظامی 

و یا پلیسی دیدها‌ند و روشن تسا که آموزش نظامی با آموزشِ ساتفاده از سالحه همراه تسا. بنابراین در ایالات 

متحده، و گویا به‌طور فزاینده در کانادا، اعضای گروه‌های سازمان‌یافتهٔ فاشیست سلاح گرم دراند.

البته آنارشیس‌تها چنین توهمی نرادند یا د‌تسکم نباید داشته باشند که در دورهٔ کنونی م‌یتوانند نیازهای 

اجتماع ار برای دفاع از خود به‌طور بایسته برآورده کنند. کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دراد و بسیاری 

از شهرهایی که جنبش‌های آنارشیستی در آنها فعالند ظرفیت اندکی برای دفاع از خود دراند و این یکی از 

چالش‌های وقاعی برای آنارشیس‌تها تسا. تا چنین منابع و ظرفی‌تهایی فراهم نشود نم‌یتوان به‌طور معنادرا 

از ترادک بدیل برای دولت و شواهدی برای مردم صحبت کرد که قانعشان کند آنارشیسم بدیلی وقاعی و عملی 

فراهم م‌یآورد.

اگر نتوان چنین نیازهایی ار به شیوها‌ی آنارشیستی برآورده کرد، پل زدن از وضعیت فعلی به آنارشیسم هم 

ناممکن تسا و بنابراین گزینها‌ی قانع‌کننده برای مردم فراهم نم‌یآورد. البته منظور این نیست که ظرفیت کامل و 

تمام‌عیاری برای دفاع از خود فراهم آوریم، اما برای نزدیک شدن به سطحی مؤثر و قانع‌کننده از مرقابت از اجتماع 

باید کار بیشتری انجام شود.

تلاش‌ در جته فازایش ظرفیت دفاع از خود ابزرای مهم برای برقررایِ اربطهٔ غیرآنارشیس‌تها با آنارشیس‌تها 

تسا. مردم حتی اگر خود ار آنارشیست نادنند یا این‌طور معریف نکنند، با مشارکت در دفاع از خود در وقاع علیه 

فاشیس‌تها و خشونت پلیس وراد عمل م‌یشوند.

طبق آنچه در همهٔ مورادِ مطرح‌شده در این کتاب ذکر شد، هدف فراتر از مسائل مربوط به دفاع بوده و عبارت 

تسا از تغییر شرایطی که در وهلهٔ نخست منجر به آسیب‌های اجتماعی م‌یشوند و آن مالکیت منابع و ساتثمار 

تسا. این در سطح اجتماعی یعنی رویارویی با رؤسا، ملّّاکان، مؤسسات فعال در اعیانس‌یازی، کارگزاران توسعه، 

و دلالان املاک و مستغلات. آنها نباید آزاد باشند به اجتماعات ما د‌تسدارزی کنند و وقتی معیارها و رازش‌های 
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اجتماع ار زیرپا م‌یگذراند باید بیرون ارنده شوند. و اجتماعات محلی هم لازم تسا سازوکارها و ظرفی‌تهایی ار در 

خود بپروارنند که بتوانند در این جته ادقام کنند.

اجتماعات باید در جته خلاصی از شّر دولت و ساتثمارگران تلاش کنند. کنترل اجتماع باید مبتنی بر منظری 

وقاعی شود و سازمان‌دهی در خدمت این هدف قررا گیرد. ساکنان باید ظرفی‌تهای جمعی ار در محلات پرورش 

دهند و این یعنی خودسامانی در عمل که البته نیاز به تجربه و منابع مستمر دراد.

از نمونه‌هایی که در این بخش طرح شدند م‌یتوان الهام گرتف و دریاتف چطور باید به رویارویی و مقابله با 

وقاعی‌تهایی مثل خشونت پلیس تفر. لازم تسا در طیفی از ادقامات حمایتی از اجتماع )از ادراهٔ کارگروه گرفته 

تا انجام پژوهش اجتماعی و دفاع از خود و کنش مستقیم و غیره( تجربه کسب کنیم. این تجربیات ظرفی‌تها ار 

م‌یپروارنند و اعتماد به نفس فاراد ار فازایش م‌یدهند. مردم باید بتوانند امنیت اجتماعات خود ار بدون روآوردن به 

پلیس تضمین کنند.
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.. ۱۲..	
 جمع‌بندی

سازمان‌دهیِ آنارشیستی

آنارشیس‌تها در قرن بیس‌تویکم، در بستر سرکوب سیایس و جنگ اجتماعیِ در جریان، باجدیتّ مشغولِ 

سازمان‌دهی در طیفی از حوزه‌ها و مقرهّای کلیدی در مبارزات اجتماعی بودها‌ند. آنها برای سازمان‌دهی در محل 

کار یا اردیکال کردن کارگران در محیط‌های کاری )از نوع سازمان‌یافته یا انواع دیگر( کوشیدها‌ند. همچنین با 

سازمان‌دهیِ فضاهای آموزشیِ انتقادی به همسر‌انیِ تجربیات مربوط به مقاومت یا شکستن سیطرهٔ دیدگاه‌ها، 

ایده‌ها، و شیوه‌های مسلطی برآمدها‌ند که هر کاری م‌یکنند تا به مردم بقبولانند هیچ گزینهٔ بدیلی وجود نرادد 

و فراتر از فلاکت، بحران، و اضطراب ناشی از دولت سرمایه‌درای هیچ امکان دیگری نیست. سازمان‌دهیِ 

آنارشیستی نهف‌قط نشان م‌یدهد جهانی دیگر ممکن تسا، که زیربناهای لازم ار برای ساختن آن در اینجا و 

اکنون فراهم م‌یآورد.

آنارشیس‌تها، ضمن سازمان‌دهی، با گسترش منابع فناوارنه و دانش فنیِ لازم مردم ار به بینش‌هایی دربارهٔ 

مهارت‌ها و دانش‌های مسلط در پسِ‌ جهان راتباطات مسلح م‌‌یکنند و در ضمن فناوری ار دردسترس مردمی 

م‌یگذراند که به آن دستریس نرادند. آنها ادعای مالکیت شرک‌تها و دولت ار به منابع فناورانه، دانش، و روابط به 

چالش م‌یکشند و مردم ار مولدّ م‌یدانند نه مصرف‌کننده یا کاربر.

برای حمایت از سلامت عاطفی، روحی، روانی و همچنین جسمی مردم ادقام به سازمان‌دهی م‌یکنند. آنها 

به‌معنای وقاعی کلمه نجات‌بخش زندگ‌یهایند. در عین حال، مرقاب‌تهای بادهشتی ار در قالبی جمعی دنبال 

م‌یکنند نه ذیل مسئلها‌ی فردی که به بخت و قابالِ خوب یا بد مربوط م‌یشود. این در شرایطی تسا که بسیاری 

از فاراد به منابع بادهشتیِ مناسب دستریس نرادند یا به‌دلیل ادقامات شخص‌یشان برای مرقابت بادهشتی مجرم 
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دانسته م‌یشوند. آنارشیس‌تها در حال توسعهٔ دانشی کلیدیا‌ند که م‌یتواند به ترادک امکانات بادهشتیِ بهتر 

کمک کند و در عین حال منابعی ار برای کاهش پیامدهای فقر سلامت فراهم م‌یکنند.

آنها برای به چالش کشیدن فرایند شرکتس‌یازیِ امور و قاترادطلبیِ کارخانه‌های آموزشیِ نئولیبرال و توسعهٔ 

مؤسسات آموزشی برای فارغا‌لتحصیلان دبیرستانی ادقام به سازمان‌دهی کردها‌ند تا آنها ار به منابع و فضاهایی 

برای تفکر انتقادی، همبستگی، و مقاومت بدل کنند. همچنین، درصدد شکل دادن به روابط و شیوه‌هایی تازه در 

آموزش و یادگیریِ همسو با درگیریِ انتقادی، تبدیل ایده به عمل، و تحول در تعاملات اجتماعا‌یند.

آنارشیس‌تها برای ترادک حفاظت و دفاع از خود هم مشغول سازمان‌دهی بودها‌ند. این ادقامات در دورها‌ی 

صورت م‌یگیرند که خشون‌تورزی‌ِ نیروهای فاشیست و خشونت مادوم )و حتی فزایندهٔ( پلیس عموماً علیه 

اجتماعات ساتثمارشده و تحت ستم و البته جنبش‌های اعتراضی، از جمله یورش پلیس علیه معترضان و 

شرک‌تکنندگان در اعتراضات علیه سرمایه‌درای و نهادهای آن، آشکار تسا. این ادقاماتِ در جریان که به‌ویژه در 

شرایط فعلی که جنبش‌های تسار فاراطی و فاشیستی در تیرانادزی به آنارشیس‌تها و کشتن ضفداشیس‌تها 

تردیدی نشان نم‌یدهند حیاتا‌یند، حوزها‌ی از کارِ سازمان‌دهی تسا که آنارشیس‌تها در طول تاریخ زمان و 

توجیه جدی به آن اختصاص دادها‌ند، اما به‌نظر این اواخر از چشمشان دورمانده تسا. حالا دیگر گزیری نیست 

جز اینکه هرچه بیشتر در این خصوص کوشش شود. کارهایی هم در حیطهٔ حرتسا از خود صورت گرفته تسا.

آنارشیس‌تها درصدد قرابت و مخالفت با دستگاه سرکوب دولت و سرمایه و تحکیم روابط در اجتماعات محلی 

برای مقاومت در مواجهه با جرما‌نگاری برآمدها‌ند. پیوندهایی ار برای تقویت همبستگی با زنادنیان برقررا کردها‌ند و 

برای به چالش کشیدن جسادازی و منزوی کردن اعضای اجتماعاتی که دتس به مقاومت زدها‌ند و مجرم دانسته 

شدها‌ند کوشیدها‌ند.

همهٔ این نمونه‌های عملیِ سازمان‌دهیِ آنارشیستی به جدیتِ پروژه‌های آنارشیستی و آنارشیس‌تهای درگیر در 

آنها مربوط م‌یشوند. آنها ار باید نمونه‌هایی حیّ و حاضر از آنارشیسم در عمل دانست که آشکاار نشان م‌یدهند 

آنارشیسم، با دتس کشیدن از نوعی جنبش اتوپیایی و مبتنی بر رؤیاهای دوردتس یا غیرقابل تحقق، نوعی 

سیا‌تسورزیِ اجتماعیِ کاملاً کاربردی ار در پیش گرفته تسا. آنارشیس‌تها رؤیاپردازانی غیروقاع‌گرا نیستند 

)گرچه رؤیاها هستند که همه‌مان ار سرپا نگه داشتها‌ند(. نه فیلسوفانی لمیده در مبل ارحتی یا کودکانی از کوره 

دفررتها‌ند نه ایده‌آلیس‌تهای کودک‌صفتی که چه محافظه‌کاارن چه اردیکال‌های چپ‌گرا پرُشان کرده باشند.

آنارشیس‌تها رویکردهایی درگیرکننده، جدی، و تأمل‌برانگیز دراند و در سیا‌تسورزی‌شان تجربه‌گرایند. 

رویکردشان، مانند بهترین سن‌تهای اردیکالیسم سیایس، ریشه در نیازها و دغدغه‌ها و خوساته‌های مردم در 

زندگی روزمره و وقاعی دراد و نگاهشان به آیندها‌ی بهتر از روابط بدیل، مرقاب‌تمحور، و اجتماعی تسا. آنها ار 

نباید خیال‌پردازانی دانست که م‌یخواهند قالبی مفهومی ار بر جهانی سرکش بار کنند. ادقامات آنارشیس‌تها 

برای سازمان‌دهیِ آنارشیستی در عمل و در قلمروی معنادرا پیش مر‌یوند، مادم بازبینی م‌یشوند، بسط و 
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گسترش م‌ییابند، و هرجا هم که لازم باشد کنار گذاشته م‌یشوند.

 از حال به آینده: استراتژی‌های بقا، زیرساخت‌های شورشی، و سیاست بشارت‌‌آمیز 401

آنارشیس‌تهای با نگاه جامعه‌شناختی، از جمله پال گودمن و کالین وراد، روشن کردها‌ند که در جوامع باستانی و 

قاترادگرا مردم در زندگی اجتماعی هیچگاه روابط غیرسلسله مراتبی و غیرقاترادگرا ار تجربه نکردها‌ند. از معلمان 

گرفته تا رؤسا و پلیس‌ها و سرانه‌ها و غیره، همگی ما ار در جته پذیرش ساختارهای قاترادگرا تعلیم م‌‌یدهند. ما 

اجتماعی و شرطی م‌یشویم تا دستوارت ار بپذیریم )و به کسانی که موقعیت یا ردقت کمتری از ما دراند دستور 

بدهیم(. فضا برای تجربهٔ روابط غیرسلسله مراتبی، هم‌یاری متقابل، و تصمیم‌گیری مشارکتی و برابری‌طلبانه 

همیشه بسیار اندک و دور از دسترس بوده تسا.

مکان‌های بسیار کمی وجود دراد که فاراد بتوانند برای حمایت از یکدیگر گرد آیند و نیازهای اجتماعی و 

شخص‌یشان ار جمعی شناسایی و برآورده کنند و، در ضمن، اره‌هایی بدیل برای پیش‌برد امور بیابند. به‌ویژه در 

دوارن نئولیبرال، شرطی شدها‌یم که مشکلات ار در قالب فردی ببینیم )و حتی خودمان ار مقصر آنها بادنیم( یا 

بپذیریم انتظاارتمان ار پایین بیاوریم و حس کنیم هیچ‌ امکان دیگر و بدیلی وجود نرادد.

پروژه‌های سازمان‌دهیِ آنارشیستی، صرف نظر از جایی که در آن اجرا م‌یشوند و موضوع و تأکیادتی که دراند، 

فضای‌ی ار ترادک م‌یکنند که در آنها م‌یتوانیم روابطی غیرقاترادطلبانه ار تجربه کنیم، تصمیم‌گیری به‌شیوها‌ی 

غیرقاترادطلبانه ار تمرین کنیم، و اعتماد و هم‌یاریِ متقابل بین یکدیگر ار توسعه دهیم ب‌یآنکه از مجازات بابت 

اشتباهات صادقانه و معصومانه‌مان بترسیم. این پروژه‌ها از این مسیر بشارت‌‌آمیزند. آنها این فرصت ار فراهم 

م‌یآورند که با هم یاد بگیریم، تجربیات و درس‌ها ار همسر‌انی کنیم، و شیوه‌ها و دیدگاه‌هایمان ار دربارهٔ ممکن‌ها 

و مطلوب‌ها بهبود بخشیم و اصلاح کنیم.

پروژه‌های آنارشیستی فضاهایی ار بین برآوردن نیازهای روزمره و ترسیم اره‌هایی تازه برای زندگیِ فردا فراهم 

م‌یآورند. آنها به نیازهای روزمره برای بقا و همچنین ساتراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی برای تغییر اجتماعی، مبارزه، 

و مقاومت توجه دراند، ضمن اینکه به‌نحوی خلاقانه و تجربی بشارت‌دهندها‌ند. این پروژه‌ها تصویری از آیندهٔ 

آنارشیستی مشتمل بر اره‌های تازهٔ اجتماعی ار نشان م‌یدهند و در ضمن به دغدغه‌های مبرمی م‌یپردازند که در 

ساختار مستقر در جامعه وجود دراد. به‌تعبیر مشهور، در پوستهٔ دنیای دقیم به دنیایی تازه‌ چشم دراند.

پروژه‌های سازمان‌دهیِ آنارشیستی که در این کتاب به آنها پرداخته شد مشتمل بود بر طیف متنوعی از 

کارهایی که آنارشیس‌تها برای ایجاد زیرساخ‌تهای مقاومت 402 انجام دادها‌ند. اینها منابع و چارچوب‌هایی برای 

حفظ مردم و مبارزات در شرایط کنونا‌یند و در عین حال نیروهای بزرگ‌تری ار برای ایجاد تحول در آیندهٔ نزدیک 

و همچنین دور فراهم م‌یآورند. این پروژه‌ها باعث دوام و ماندگاریِ مبارزات در طولان‌یمدت م‌یشوند. به‌جای 

401   Prefigurative Politics
402  infrastructures of resistance



 172     جمع‌بندی 

شانه خالی کردن از پاسخ دادن به بحران‌ها و چالش‌هایی که پیش م‌یآیند، با این زیرساخ‌تهای مقاومت امکان 

بازنگری ساتراتژیک و تاکتیکیِ مبارزات و جنبش‌های مبارزاتی، از مبارزات دفاعی و واکنشی گرفته تا مهاجم و 

ج‌تهدرا و ایجابی، فراهم م‌یآید.

آنارشیس‌تها به‌دنبال ایجاد ظرفی‌تهایی برای بقا و مبارزه در اجتماعات طبقهٔ کارگر بودها‌ند و در این اره 

مبارزه کردها‌ند. این یکی از وجوه همان چیزی تسا که حزب پلنگ‌ سیاه »انقلاب به‌شرط بقا« 403 م‌ینامد. 

آنارشیس‌تها، برخلاف آنچه برخی منتقادن م‌یگویند، مدعیِ انقلاب به‌تعبیر مصطلح بین شورشیان نیستند. 

ضمن اینکه منظور این نیست که فقط آنارشیس‌تها درصدد ایجاد این ظرفی‌تها هستند. واضح تسا که آنها در 

این کار تنها نیستند. در این کتاب بیشتر بر سازمان‌ده‌یهای خاصی تأکید شده تسا که آنارشیس‌تهایی که 

خود ار به این لقب م‌یخوانند انجام دادها‌ند.

 نه به حزب

سازمان‌ده‌یهای آنارشیستی با دیگر سازمان‌ده‌یهای گروه‌های چپ فاراط‌ی تفاوت دراند و از فرم‌های 

سازمان‌دهی در قالب حزب ونگارد 404 گریزانند. آنارشیس‌تها البته هیچگاه حزب تشکیل ناددها‌ند و در 

سازمان‌دهی به‌هیچ وجه و در هیچ سطحی در پی تشکیل گروه‌های مبتنی بر عضویت با هدف تسخیر دولت 

برنیامدها‌ند )خواه در قالب پارلمان‌گرایی سوسیال دمکراتیک یا کنترل انقلابی دولت در قالب کودتا باشد خواه در 

مسیر ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا(.

در این کتاب هیچ فصلی به سازمان‌ده‌یهای مبتنی بر کادر یا گروه‌های ونگارد متشکل از تئوری‌پردازان 

سیایس یا »انقلابیون« خودخوانده اختصاص داده نشده تسا. نه هدف کتاب پرداختن به این موراد تسا نه 

هدف سازمان‌دهندگان آنارشیست این تسا. این آن چیزی نیست که آنارشیس‌تها در پی ساختنش هستند.

سازمان‌دهی نم‌یتواند، آن‌طور که در بسیاری از جنبش‌های دههٔ ۱۹۶۰ رخ داد، با قطعرا‌تباط با بدنهٔ وسیع‌تر 

طبقهٔ کارگر صورت گیرد. این جادیی منجر به نوعی ناب‌گراییِ ایدئولوژیک م‌یشود. ساتراتژی‌ها و تاکتیک‌ها باید 

در عمل و با تغییر باتف و بستر تحول یابند و مناسک‌گرایی و رویکردهای فرمول‌ورا ار باید کنار گذاشت و از آنها 

دوری کرد.

کهنهف‌عالان جنبش دههٔ ۱۹۶۰ متوجه شدند که اعتراضات تودها‌ی رو به فروکش کردنند و دریافتند باید برای 

این شرایط آماده شوند. بسیاری به این تصمیمِ چه‌بسا مهلک سریدند که سازمان‌های مبتنی بر کادر ونگارد 

تشکیل دهند تا بتوانند در مقاطعِ فروکش کردن اعتراضات به مقاومت ادامه دهند.

امروزه م‌یتوانیم امکان بروز تفا در انرژی جنبش‌ها ار، حتی در شرایط اوج‌گیریِ بسیج نیروها، تشخیص دهیم 

و باید هم چنین کنیم. اما این نباید ما ار به تشکیل حلقه‌های ونگارد برساند، بلکه باید ترغیبمان کند به ایجاد 

403   survival pending revolution
404   vanguard party

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85)
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زیرساخ‌تهایی که طیف وسیع‌تری از ساتثمارشدگان و ستم‌دیدگان به آنها دستریس داشته باشند و برای فرع 

نیازهای روزمره‌شان از آنها ساتفاده کنند و در عین حال از گزینه‌های بدیل برای آیندها‌ی که در اره تسا حمایت 

کنیم.

به شیوهٔ گروه‌های انجیلی405، م‌یتوانیم سازمان‌هایی برپا کنیم که برخی ملزومات مادیِ مردم ار فراهم کنند 

و در عین حال از آنها حمایت عاطفی و روانی کنند و دیدگاه‌هایی ار دربارهٔ جهانی که م‌یخواهیم تحقق بخشیم 

و ساتراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که ما ار به آن مسر‌یاند در اختیارشان بگذرایم. ادفکاری کایف نیست. جسارت و 

طرح ایده‌های »دتسر« هم همین‌طور. ساختارها و شرایط قاتصادی، روابط اجتماعی، جامعه‌پذیریِ فرهنگی، 

همگی در ایجاد امکان‌ها مؤثرند. آیا تاریخ میانبر دراد؟

این کار صرفاً با اتخاذ هویت آنارشیستی یا اردیکال به انجام نمدسر‌ی. آنچه ار در این خصوص کلیدی تسا 

در این کتاب زیرساخ‌تهای مقاومت نامیدها‌م. ماکس البام 406، مورخ و اکتیویست مارکسیست، با تأمل دربارهٔ 

درس‌های جنبش‌های اردیکال دههٔ ۱۹۶۰ که خود هم در آن فعال بود م‌ینویسد:

اردیکال‌ها باید برای برقررایِ راتباط با این میلیون‌ها ]نفر از مردم طبقهٔ کارگر[ و حفظ این راتباط هر کاری که 

م‌یتوانند بکنند. باید به زندگی وصل شویم و این اتصال ار طی زمان ازطریق سازمان‌ها و نهادهای پایراد— نه صرفاً 

در تئوری یا در خیال یا در لحظات کوتاهی که اعتراضات اوج م‌یگیرند— حفظ کنیم. از این طریق تسا که مقابله 

با هر نوع فرقه‌گرایی ممکن م‌یشود و م‌یتوانیم در تطابق با شرایط تازه و غالباً نامنتظر منعطف باشیم. )،2006 

)xiii

گاهی برای حفظ و حرتسا از ایده‌ها در دوره‌های دشورا باید تفادع‌یتر عمل کنیم. اما حتی در این شرایط 

هم همچنان باید تلاش کنیم فضاهایی برای اتصال به زندگی فراهم کنیم. البام ادامه م‌یدهد: »اما شناخت 

محدودی‌تهای بلافصلی که برای عمل کردن پیش رویمان تسا نباید منجر شود در حاشیه بودن ار وضعیتی 

دائمی در زندگی بادنیم و آن ار بپذیریم— و از آن بدتر در حاشیه‌ بودن ار نشانها‌ی از باور سارتین به انقلاب تصور 

)Elbaum, 2006: xiii( .»کنیم و از آن تجلیل کنیم

باید از پیله و حباب‌ پاک‌دستانها‌ی که حول اکتیویسم ار فراگرفته بیرون آییم.

 فراتر از چارچوب‌ جنبش‌های اجتماعی

جنبش‌های آنارشیستی ار نم‌یتوان بهار‌حتی در چارچوب‌های معمول یا آشنای جنبش‌های اجتماعی که 

جامعه‌شناسان درباره‌شان تئوری‌پردازی کردها‌ند جا داد. این جنبش‌ها درصدد تسخیر دولت، چه از طریق 

مبارزات انتخاباتی یا اصلاحات سیایس چه تشکیلات جزبی ونگارد برنم‌یآیند. موفقیتشان ار نم‌یتوان با 

سنجه‌های متعایفر مثل پیروزی‌های انتخاباتی، اصلاحات سیاستی، یا ارائهٔ خدمات دول‌تهای سوسیال 

405  evangelicals
406   Max Elbaum

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Elbaum
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دموکرات یا دولت فراهی در چارچوب سرمایه‌درایِ دولتی که الزامات سیستمی ار بازتولید م‌یکند سنجید.

البته منظور این نیست که آنارشیس‌تها کاملًا منکر همه‌چیزند. در وقاع، آنها ممکن تسا به‌طور تاکتیکی از 

دستاوردهای برخی کارزراها یا سیا‌تسگذرای‌ها )مثل کنترل اجاره، کمک‌های اجتماعی، سیا‌تسهای آموزشی( 

حمایت کنند یا آنها ار ابزرای بادنند برای پشتیبانی از مردمانی که از سیا‌تسگذرای‌ها یا عملکرد سیاستمارادن و 

احزاب صدمه خوردها‌ند. حتی چه‌بسا، برای جلوگیری از پیشرویِ نامزد یا حزبی مرتجع به‌طور فردی در انتخابات 

نامزد شوند. البته چنین ادقاماتی ار دستاورد مثبت یا هدف خود نم‌یدانند و صرفاً برایشان مانوری دفاعی تسا.

در وقاع، ساختارهای جنبش‌های آنارشیستی ار نم‌یتوان با این نتایجِ متعارف سیایس )دستریس به 

سیاستمارادن، اصلاحات، یا تسخیر دولت( رازیابی کرد. طبق رویهٔ آنارشیستا‌یی که همیشه دنبال شده، 

آنارشیس‌تهای معاصر از این رویکردها و دیدگاه‌های محدود فراتر فرتها‌ند.

پروژه‌های آنارشیستی، با همهٔ تنوعی که دراند، در چارچوب نوعی بینش سیایِس مشترک به‌کلی روش متفاوتی 

ار برای تفکر دربارهٔ جنبش‌های اجتماعی در پیش گرفتها‌ند. این منظر ضمن اینکه از رویکردهای دول‌تمحور یا 

مبتنی بر ایدهٔ تسخیر دولت فاصله م‌یگیرد، شکاف‌های کاذب ار بین جنبش‌های بشارت‌دهنده و وقاع‌گرایانه 

و حتی بین انقلاب و اصلاح کنار م‌یگذراد. تأکید بر ایدهٔ انقلاب به‌شرط بقا محرکی بوده تسا برای بازاندیشی 

دربارهٔ نحوهٔ پیگیریِ آیندهٔ بدیل و دیگرگون و در عین حال ایجاد تغییرات فوری و برآوردن نیازهای اجتماعی در 

شرایط مادی زندگیِ کنونی در جنبش‌های اجتماعی.

ضمن اینکه، برخلاف تئوری‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعیِ جدید، جنبش‌های اجتماعیِ آنارشیستی 

در دقم اول با تغییر در رازش‌ها، اعم از رازش‌های پسامادی و دیگر رازش‌ها، نیست که برانگیخته م‌یشوند. این 

جنبش‌ها حول همان دغدغه‌های بها‌صطلاح دقیمی در جنبش‌های اجتماعی، یعنی ساتثمار، کنترل محل کار، 

فقرستیزی، مسکن، مرقاب‌تهای بادهشتی، و غیره سازمان‌دهی م‌یشوند. با این حال، مبینّ رازش‌ها و اصولی 

بدیل هم هستند و کارزراهایی ار برای سریدگی به بحران‌های بوم‌شناختی، مقابله با نژادپرستی، تحقق آزادی‌های 

جنسیتی و جنسی، طرح فرهنگ‌های بدیل، و غیره برپا م‌یکنند.

پروژه‌های آنارشیستی برای توسعه و همسر‌انیِ منابع جته دگرگون‌یهای اجتماعا‌یی که این مبارزات ار 

همسو م‌یکنند سازمان‌دهی م‌یشوند. در سازمان‌دهی انتقادی، آنارشیس‌تها به‌دنبال ایجاد تغییر رازش‌های 

اجتماعیِ ساری و جاری در پروژه‌های خود و در ابعاد گسترده‌تر در جامعها‌ند. بنابراین، برای مثال، جوخه‌های 

ضربتِ متشکل از کارگران رده‌پایین ممکن تسا در بستر جامعه و در ادقامات جمع‌یشان در پی غلبه بر ستم‌های 

جنسیتی در جامعه برآیند و مورادی از این دتس ار اجزائی پیوسته تلقی کنند که در ایجاد همبستگی در طبقهٔ 

کارگر برای مقابله با ساتثمار و ردقت مالکان و مدیران برای تفرقه انادختن و تضعیف کارگران مؤثرند. و این برای 

آنان بخشی از درکی گسترده‌تر از ضرورت‌های سلامت و فراه در اجتماع طبقهٔ کارگر تسا.

در پروژه‌های سازمان‌دهیِ آنارشیستی، بسیاری از دوقطبس‌‌یازی‌های نادسرتی که در تحلیل جنبش‌های 
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اجتماعی دیده م‌یشود کنار گذاشته م‌یشوند. جنبش‌های آنارشیستی هم‌زمان جنبش‌هایی قاتصادی، سیایس، 

اجتماعی، و فرهنگا‌یند و رو به سوی تحقق عادلت انسانی و زیس‌تمحیطی دراند.

جنبش‌ها و پروژه‌های آنارشیستی بدیل‌های مهمی ار در چارچوب‌هایی ارائه م‌یکنند که رویکرد بدیلی به 

روابط اجتماعی در آنها وجود نرادد و غالباً به چارچوب‌های اصلاح‌طلبانه و بن‌بس‌تهای انتخاباتی محدودند. 

مقاومت در عصر راتجاعِ پسا‌ترامپی باید از مسیرهای بازگشت به احزاب نئولیبرال یا سوسیال دموکرات و تن 

دادن به شررات کمتر پا فراتر بگذراد. بسیاری از جنبش‌ها به‌وقاع در تلاشند انواع ساتراتژی‌ها و تاکتیک‌ها و 

برنامه‌ها و اصولی ار ارائه کنند که به‌طرزی معنادرا تغییراتی وقاعی ار در نظام‌ها، ساختارها، و روابط قاتصادی، 

سیایس، اجتماعی، و فرهنگی قرم بزنند اما کمتر پیش م‌یآید که، حتی در حوزه‌های محدود مربوط به سیاتس 

شهردرای‌ها، توازن قوای موجود ار به چالش بکشند. در شکل دادن به زیرساخ‌تهای اردیکالِ مقاومت، 

آنارشیس‌تها د‌تسکم با این ایده شروع م‌یکنند که خلق دنیایی تازه نهف‌قط مطلوب که ممکن تسا.

آنها همچنین برای دستیابی به این هدف به ایجاد برخی منابع و ظرفی‌تهای سازمانیِ مشترک م‌یپردازند 

و این کار ار، نه برای انتخاب حاکمان بهتر یا کمتر بد یا برای عقب‌گرد به عصر طلایی و مفروض سوسیال 

دموکریسا، که برای جلو فرتن در صفحات تقویم تاریخ انجام م‌یدهند.

منظور این نیست که آنها از پسِ همهٔ مشکلاتی که برایشان ادقام به سازمان‌دهی کردها‌ند برآمدها‌ند، یا حتی 

همهٔ مشکلات ار مطرح کردها‌ند یا به‌دسرتی پیش کشیدها‌ند. هرچند آنارشیس‌تها در امحای نژادپرستی، تبعیض 

جنسی، همجنس‌خواه‌هریسا و غیره در جامعه توفیق نیافتها‌ند، د‌تسکم باید اذعان کرد پروژه‌های آنارشیستی 

همچنان با ناکامی خود در جادلند.

برخی دام‌ها

بر سر اره سازمان‌دهیِ آنارشیستی م‌یتوان برخی دام‌ها، محدودی‌تها، و کمبودها ار تشخیص داد. از یک سو، 

رویکردهای غیرمتمرکز به سازمان‌دهیِ آنارشیستی م‌یتواند منجر به تضعیف ظرفی‌تهای موجود برای هماهنگ 

کردن مبارزاتِ تهاجمی شوند. آنارشیس‌تها در حال حاضر در تلاشند به برخی نیازها و مطالبات پاسخ دهند، 

کارهایی ار برای تأمین مایحتاج روزانهٔ مردم انجام دهند، و ادقامات دفاعی ار سازمان‌دهی کنند. آنها در 

سازمان‌دهیِ مبارزات تهاجمی کمتر مؤثر بودها‌ند و به‌ویژه در تادوم تهاجم علیه دولت و سرمایه عملکرد محدودی 

داشتها‌ند.

علاوه بر این، رویکرد »خیمه بزرگ«، که بسیاری از سیا‌تسهای آنارشیستی و گرایش‌های مرکّب در آنارشیسم 

به آن تکیه کردها‌ند، مانع از توسعهٔ ظرفی‌تها و ترویج رویکردهای آنارشیستی در خصوص مبارزه در ابعاد گسترده 

شده تسا و چه‌بسا ظرفی‌تهای موجود ار برای توسعهٔ مبارزات تهاجمیِ هماهنگ محدود کرده تسا. رویکردهای 

مرکّب کمترین مخرج مشترک ار با آنارشیسم دراند )این مخرج مشترک فقط در پروژه‌هایی دیده م‌یشود که با 



 176     جمع‌بندی 

تکیه بر اجماع انجام م‌یشوند( و با اینکه آنارشیس‌تها ار گرد م‌یآورند، عموماً تمرکزشان ار بر برگزرای کارزراهای 

سازمان‌دهی در جنبش‌های وسیع‌تر یا در متن مبارزات برهم م‌یزنند.

رویکردهای کلی در آنارشیسم م‌یتوانند غیرآنارشیس‌تها ار دربارهٔ اصول آنارشیستی سردرگم کند و از این 

طریق موجب شوند گروه‌های چپ‌گرای متحدتری که تمرکزشان بر نزدیک کردن تئوری و عمل تسا بتوانند 

آنارشیس‌تها ار تضعیف کنند یا کنار بزنند.

سازمان‌دهیِ آنارشیستی همچنین مستعد آن چیزی تسا که جو فریمن 407 ساتبادد بس‌یاختاری 408 م‌ینامد. 

اینکه در گروه‌های آنارشیستی ساختارها، نقش‌ها، و مسئولی‌تهای سرمی برای رهبری مشهود نیستند نباید 

این تصور ار ایجاد کند که این گروه‌ها در عمل هم چنین مؤلفه‌هایی نرادند. فقادن توفاق بر سر ساختارها و 

فرآیندهای جمعی، از جمله در خصوص ساختارها و فرآیندهای پاسخگویی، م‌یتواند گروه‌های آنارشیستی ار به 

دام رهبریِ فعال‌ترین یا محبوب‌ترین یا خوش‌صحب‌تترین فاراد بینادزد. م‌یتواند به طور پیشف‌رض این موقعیت 

ار به کسانی بدهد که بیشترین زمان یا منابع ار در اختیار دراند )و چه‌بسا زمان یا منابع ار به‌طور عادلانه در اختیار 

فارادِ درگیر در سازمان‌دهی قررا ندهند(. همچنین م‌یتواند رهبریِ محفل‌ها یا حلقه‌های غیرمنتخب ار جایگزین 

منتخبان کند و محفل رهبری ار به‌جای کادر رهبری بنشاند. این م‌یتواند منجر به نوعی »ادهوکریسا« 409 

)بوروکریسا خلقا‌لساعه( شود.

در این شرایط، سرمایه یا امتیاز فرهنگی یا خردهف‌رهنگی م‌یتواند موقعی‌تها ار در کنش‌ها و نقش‌های گروهی 

تعیین کند. به این ترتیب، رأی فاراد ار م‌یتوان با کارزراهای یواشکی و با‌یعتنایی به نظر جمع به‌جای رأی‌گیریِ 

آزاد و وقاعی و مشتمل بر فرایندهای پاسخگویی جلب کرد. نظام‌های منزلت و پرستیژ بر سااس ویژگ‌یهای 

شخصی و شخصیتی پدیراد م‌یشوند و تثبیت م‌یشوند. برخی ممکن تسا صرفاً به‌خاطر اینکه بهار‌حتی یا به‌طور 

متعارف از زبان اکتیویستی ساتفاده نم‌یکنند، رازش‌های فرهنگیِ مرتبط با آن ار ابراز نم‌یکنند، از الگوهای اریج 

در سخن گفتن تبعیت نم‌یکنند، یا حتی به شیوه‌های خودابرازی مسلط نیستند به حاشیه ارنده شوند.

همچنین فارادی که محبوبیت کمتری دراند، کمتر فعالند، چنادن خوش‌صحبت نیستند، کمتر برونگرایند، 

و اهل تبلیغِ خود نیستند به حاشیه‌ بروند یا حذف شوند. حلقه‌ها یا محفل‌های شخصی‌تمحور م‌یتوانند به 

کمیته‌های مرکزی تاییدنشده و در سایه تبدیل شوند. این امر در شرایطی که گروه‌های قرابتی در خانه‌های 

کلکتیو جمع م‌یشوند و بنابراین تصمیم‌گیری‌ها در خارج از باتف پروژه‌های وقاعا‌یی که فاراد در آن درگیرند 

صورت م‌یگیرد، از جمله مثلاً در فضاهای آزاد، تشدید هم م‌یشود.

م‌یتوان این امکان ار مهیا کرد که هر عضو آشکاار با فارادی که نقش‌های سرمی ار اشغال م‌یکنند از طریق 

فرآیندهای موردتوفاق‌ و مبتنی بر پاسخگویی مواجه شود یا تصمیمات اتخاذشده در ساختارهای سرما‌یی ار که 

407   Jo Freeman
408   tyranny of structurelessness
409   ad hocracy
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همهٔ اعضا از آن مطلع شدها‌ند و م‌یتوانند در آن شرکت کنند به چالش بکشد. انجام این کار در گروه‌های کمتر 

سرمی که حتی ممکن تسا وجود خود ار هم منکر شوند شکلی مبهم‌تر م‌یگیرد.

البته منظور توجیه ساختارهای گروهیِ سرمی یا سرپوش گذاشتن بر اشکالات جدی‌‌شان نیست— بسیاری 

از این اشکالات ار آنارشیس‌تها به‌دسرتی شناسایی کرده و تلاش م‌یکنند بدیل‌هایی برای آنها ارائه کنند. به هر 

حال باید یادمان باشد که سازمان‌های آنارشیستی صرفاً با ادعای آنارشیست بودن یا با بیان اینکه به‌خودیِ خود 

بهتر از ساختارهای سازمانیِ غیرآنارشیستی عمل م‌یکنند از چالش‌هایی که دراند رها نم‌یشوند.

مشکلات مربوط به مشارکت

جنبش‌ها و پروژه‌های آنارشیستی همچنان با مسائل جورواجور مربوط به عضویت، مشارکت، و ترکیب اعضا 

مواجها‌ند و مادم با مشکلات مربوط به دربرگیری و دستریس درگیرند. برای اینکه جنبش‌های آنارشیستی از زیر 

سایهٔ حلقه‌های خردهف‌رهنگی و فضاهای فرهنگیِ بدیل خارج شوند کارهای زیادی باید انجام شود. از جمله لازم 

تسا از دایرهٔ آنهایی که در چند دههٔ گذشته در امریکای شمالی پروژه‌های آنارشیستی ار اره انادختها‌ند فراتر 

رویم. این پروژه‌ها ترکیب اعضا، تجربیات، و چشما‌نادز نسبتاً محدودی داشتها‌ند.

اعضای جنبش‌های آنارشیستی ار هنوز هم در بسیاری موراد، اگر نگوییم در اکثرشان، عمدتاً سفیدپوستان‌ 

تشکیل م‌یدهند. تسلط مردان، تبعیض جنسی، خشونت جنسی، و تقسیم کار جنسیتی مشکلات حادیا‌ند که 

در آنها دیده م‌یشوند و در برخی موراد پس زدنِ دگرباشان جنسی از جانب آنها همچنان مسئلهس‌از تسا.

در عین حال، بسیاری از فضاهای آنارشیستی به‌جای آنکه فضاهایی برای مراجع و اعضا و و فرهنگ طبقهٔ 

کارگر باشند، عامادنه نوعی خصلت ب‌یطبقهٔ قشر متوسطی به خود گرفتها‌ند. بسیاری از فعالان این فضاها سابقهٔ 

قشر متوسطی دراند و از تجربیات و فرص‌تهای تحصیلی بهره‌مند شدها‌ند. آنارشیس‌تها باید مرقاب باشند در 

گفتار، مفروضات فرهنگی، و ج‌تهگیری‌های تئوریک طردکننده نباشند.

پروژه‌های آنارشیستی همچنان در تلاشند نقش خود ار در جایگاه فاراد ساتعمارگر در قلمرو بومیان به چالش 

بکشند و ادقاماتشان ار در اتحاد با جنبش‌ها و پروژه‌های ضسادتعماری و ساتقلال‌بخش پیش ببرند. در مبارزات 

مربوط به دفاع از قلمرو، پایان دادن به کار نهادهای ساتعماری از جمله نهادهای عادلت کیفری، و مقابله با 

دول‌تهای ساتعماری و صنایع ساتخراجی کارهای زیادی باید انجام شود.

کارهای زیادی بایق مانده برای فراتر فرتن از حلقهٔ جنبش‌های آنارشیستی و تعامل با فارادی که دربارهٔ 

آنارشیسم دچار بهفدما‌یند یا سااساً درکی از آن نرادند. به‌جرات م‌یتوان گفت بسیاری از فاراد در جامعه یا در 

وقاع بیشترشان آشناییِ اندکی با تاریخ آنارشیسم دراند و کمتر کسی پیاد م‌یشود از پروژه‌های آنارشیستی مطلع 

باشد.

برای بسیاری، آنارشیسم یک ارز تسا. تعبیر کاریکاتوری از آنارشیسم به معنای هرج‌و‌مرج، ب‌ینظمی، یا 
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تروریسم در روایتی که دولت و سرانه‌های گروهی از آن م‌یکنند مرکزیت دراد و همچنان اریج تسا. و مردم هم 

به‌نردت تجاربی دتس اول و در عمل از آنارشیسم دراند و همین مقابله با این تعبیرِ کاریکاتوری و تحریف‌شده ار 

دشوراتر هم م‌یکند.

در همین خصوص تسا که آنارشیس‌تها هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دراند و بر موانع بسیاری باید 

غلبه کنند. با بسط و گسترش پروژه‌های خود و مرتبط شدن با محله‌ها و اجتماعات م‌یتوانند این درک و تعبیر 

ار تغییر دهند. طبق تجربه، بسیاری فاراد وقتی در مقطعی کوتاه در عمل در راتباط با پروژه‌های آنارشیستی و 

سازمان‌دهندگان آنارشیست قررا م‌یگیرند آنها ار جدی و مفید م‌ییابند.

در برابر استعمارگری و مرزکِشی: پل‌ زدن

آنارشیس‌تها طیفی از رویه‌های انعطاف‌پذیری ار ابادع کردها‌ند که در شرایط اجتماعی و شرایط ساختاری 

متفاوت به‌کار م‌یآیند و فضاهای متنوعی ار برای سازمان‌دهی در بسترهای متنوع، و البته هنوز شهری، فراهم 

کردها‌ند و همچنان م‌یکنند. این رویه‌ها و همچنین فضاها نیازهای خاص و روزمرهٔ مشارک‌تکنندگان و، در ابعادی 

گسترده‌تر، اعضای اجتماعات محلی ار برآورده م‌یکنند و همچنین فرص‌تهایی ار برای ایجاد پل‌ راتباطی با 

غیرآنارشیس‌تها و طیف وسیع‌تری از مردم با درجات متفاوتی از سیایس بودن فراهم م‌یکنند.

با وجود این، آنارشیس‌تها با چند چالش جدی برای سازمان‌دهی مواجها‌ند. از جملهٔ آنها عبارت تسا از 

برقررای پل راتباطی با اجتماعاتی که با آنارشیسم آشنایی نرادند و جلب توجهشان به رویکردها و سازمان‌دهیِ 

آنارشیستی. بیشتر اعضای طبقهٔ کارگر راتباطی با آنارشیسم نرادند، با آن ناآشنایند، و حتی نسبت به آن محتاطند. 

البته این با توجه به تلاش‌های بسیاری که صاحبان ردقت قاتصادی و سیایس م‌یکنند برای تحقیر و تحریف 

آنارشیسم و تلقیِ آن درحکم هرج‌ومرج و ب‌ینظمی و ایجاد ترس از آن به هیچ وجه تعجب‌آور نیست. در این میان 

سرانه‌های جمعیِ شرکتی هم هستند که، با پخش تصاویری از دعواهای خیابانی که از باتف و بسترشان جاد 

شدها‌ند، آنارشیسم ار در وهلهٔ نخست نوعی شورشگریِ سرگرم‌کننده تصویر م‌یکنند. در این شرایط، آنارشیس‌تها 

باید با ارائهٔ‌ مصادیقی وقاعی این تصویر ار تغییر دهند. باید با بیرون آمدن از پیلهٔ خود و تعامل مستقیم با مردم در 

اجتماعاتشان ثمرات کارشان و موضوعیت داشتن آنها ار نشان دهند.

باید به مردمانی که با تدهیدهایی فزاینده از سوی دولت و سرمایه و مجریان خودخواندهٔ قانون در میان 

جریان‌های تسار فاراطی روبرویند پل راتباطی بزنیم. این شامل نیاز مبرم به دفاع از مهاجران در برابر نیروهای 

امنیت مرزی و بازداشت و اخراجشان و البته دفاع از غیرشهرونادن در برابر بازجویی و زنادنی کردن، هفدگیری و 

بازداشتشان بر سااس قانون ضدتروریسم، و مقابله با ارائهٔ تصویری شیطانی از مهاجران در بین عموم م‌یشود. 

پروژه‌هایی که آنارشیس‌تها م‌یتوانند در آن مشارکت کنند )و در مورادی مشارکت هم دراند( عبارتند از دفاع از 

مهاجران در برابر اخراج از کشورهای مقصد، ترادک اره‌هایی جدید برای خروج آوراگان از کشورشان، و ساخت 
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خانه‌های امن و پناهگاه برای آنان. )برای اطلاع از ادقاماتی که در این موراد و نظایر اینها آغاز شده تسا ن.ک. 

.)Shantz 2010

یکی دیگر از حوزه‌هایی که نیاز به توجه بسیار آنارشیس‌تها دراد پیشبرد مبارزات ضسادتعماری و ایجاد 

همبستگی با اجتماعات بومیان در سرسار امریکای شمالی تسا که آنارشیس‌تها در سرزمین‌هایشان زندگی 

م‌یکنند، کار م‌یکنند، و سازمان‌دهی م‌یکنند. آنارشیس‌تها این کار ار آغاز کردها‌ند و بسیاری از کلکتیوهای 

آنارشیستی آن ار باجدیتّ دنبال م‌یکنند و حتی در مورادی که با محدودی‌تهای مادی مواجها‌ند تلاش م‌یکنند 

کارشان ار توسعه دهند. در این خصوص هم نیاز به کار سازمان‌دهی بسیاری وجود دراد و خیلی چیزها هست که 

آنارشیس‌تها همچنان باید بیاموزند، از جمله با یادگیری از بومیان و گوش سپردنِ »وقاعی« به آنها.

در وقاع، جریان چپ به طور کلی در ادقامات ضسادتعماری از جایی که باید باشد عقب‌تر تسا و این بر اثرات 

ساتعمار و شکایف دلالت دراد که بین عمل و فکر در این جریان وجود دراد. گسست آنارشیس‌تها از مبارزات 

ضسادتعماری و مبارزات مرتبط با مسائل مهاجران نشان‌دهندهٔ غلبهٔ سفیدپوستان در حلقه‌های آنارشیستی در 

امریکای شمالی و وجود شکایف تاریخی در تئوری‌های آنارشیستی و چپ تسا.

با ایجاد اتحاد م‌یتوان در اجتماعات بومی کارهایی درخصوص دفاع از قلمرو، مبارزه با نژادپرستی، دفاع در 

برابر خشونت دولتی )دادگاه‌ و پلیس(، و مقابله با خشون‌تهای جناح تسار و گروه‌های فاشیست صورت داد. این 

م‌یتواند شامل ادقاماتی علیه صنایع ساتخراجی و پروژه‌های انرژی بزرگ باشد و بسیاری از آنارشیس‌تها برای 

پیشبرد این ادقامات در با‌تفهایی مثل قلمروهای واگذرنشدهٔ بومیان در بریتیش کلمبیای کانادا در تلاشند.

متحادن باید برای مقابله با نژادپرستانِ شهرک‌نشین در اجتماعاتی که در جورا محل سکونت بومیان 

خودسامان برپا شدها‌ند بسیج شوند. برای مثال، در خلال فرایند ساترداد زمین در قلمرو شش ملت، در نزدیکی 

تورنتو، با گروهی در راتباط بودم که در شهرکی در نزدیکیِ کالدونیا خانه‌به‌خانه مفر‌یتند تا مستقیماً با فاراد 

غیربومی دربارهٔ اینکه این ساترداد چطور م‌یتواند عادلانه صورت گیرد صحبت کنند و مفروضاتِ اغلب نژادپرستانهٔ 

شهرک‌نشینان ار دربارهٔ اجتماعات بومیان این منطقه، بازپس‌گیری زمین، و تلاش‌هایشان به چالش بکشند 

و با آنها مقابله کنند. کاری دشورا اما ضروری ار در پیش گرفته بودند که به مفادعان قلمرو بومیان امکان داد 

در شرایطی کم‌خطرتر تمرکز اصل‌یشان ار بر کاری بگذراند که در پیش گرفته بودند، نه توضیح دادن آن برای 

شهرک‌نشینانِ اغلب متخاصم.

این کار چالش‌های خاصی ار برای آنارشیس‌تهای مستقر در منطقه هم ایجاد کرد. بسیاری از آنها حضور در 

محیط »ب‌یدردسرِ« منطقهٔ تحا‌تشغال و مرکز ادقامات ار ترجیح م‌یدادند و از چالش‌های مواجههٔ رودررو دوری 

م‌یکردند. اما این نوع سازمان‌دهی مستلزم آن بود که این آنارشیس‌تهای سفیدپوتس پا از مناطق امن و امان 

بیرون بگذراند تا خشونتی ار که بومیان در سرزمین خودشان با آن روبرویند از نزدیک لمس کنند و از مسئولیتِ 

پرداختن به مقولات ساتعمارگری و برتری نژاد سفید طفره نروند.



 180     جمع‌بندی 

این‌گونه سازمان‌ده‌یها برای اکتیویس‌تهای ضسدرمایه‌درای هم بسیار حیاتی تسا چرا که به آنها یادآوری 

م‌یکند ماهیت سرمایه‌درای با تصاحب زمین و دراونرِاد غیرسرآمادن و وادرا کردنشان به نقل‌مکان گره خورده 

تسا. این در بین همهٔ گروه‌های تحت ساتثمار و ستم مشترک تسا. همهٔ ما قربانیِ سلب مالکیت و آوراگی 

بودها‌یم. سرمایهْ همهٔ‌ ما ار به شیوه‌های متفاوت به مهاجرت واداشته تسا.

چالش‌های ساختاری همچنان بایق تسا. شکاف‌های موجود در درون طبقهٔ کارگر، تسلط نظام دو حزبی 

در ایالات متحده، و برگزرای انتخابات پشت انتخابات در آن کشور و کانادا، و همچنین منابع قاتصادی و سیایس 

و فنیِ سرمایه چالش‌هایی مادوم )حتی روزفازون( ار حتی برای سازمان‌یافته‌ترین جنبش‌های آنارشیستی که در 

حال حاضر تشکیل شدها‌ند ایجاد کرده تسا. در این شرایط، هیچ ادقام شورشگرانها‌ی نم‌یتواند مسیر سیاتس 

ار در ایالات متحده یا کانادا تغییر دهد. اینکه هیچ نیروی متقابل جهانا‌یی در جایی دیگر برای شکستن سیطرهٔ 

بازرا سرمایه‌درایِ ایالات متحده وجود نرادد خود مسئله‌ٔ مهمی تسا.

اما در سرمایه‌درایِ دولتیِ مسلط ترَک‌هایی دیده م‌یشود )گرچه هنوز باز نشدها‌ند(. بحران‌های انرژی و 

مخالفت اجتماعات بومی با صنایع ساتخراجی ساتعمارزدایی ار ناگزیر م‌یکنند. خیزش در مناطق کلیدیا‌ی مثل 

خاورمیانه و گسترش روند مهاجرت جهانی چالش‌هایی ار برای هژمونیِ لیبرال دموکر‌یساها و نظام سرمایه‌درای 

ایجاد کرده تسا.

کارهای بیشتری باید انجام شود

آنارشیس‌تها همچنان باید به کار دربارهٔ مسائل مربوط به طبقات، ساتثمار، کنترل منابع، و سازمان‌دهیِ گستردهٔ 

طبقاتی بپردازند. سلب مالکیت از مصادره‌کنندگان باید دوباره در دستور کارشان قررا گیرد و برای ایجاد ظرفیت 

برای انجام این کار انرژی بگذراند. همانطور که در این کتاب نشان داده شد، آنارشیس‌تها ادقامات خلاقانه و 

مهمی در خصوص سازمان‌دهیِ مستقیم فاراد در محیط‌های کاری‌ِ ساتثمارگرانه انجام دادها‌ند. با این حال، 

لازم تسا همچنان در توسعهٔ آگاهیِ طبقاتی و کنش طبقاتی کار زیادی انجام شود. شاید طی مدتی طولانی 

آنارشیس‌تها از تحلیل طبقاتی دوری م‌یکردند یا خود ار به نوعی خارج از نظام طبقاتی یا مخالفِ آن م‌یدانستند 

)با اینکه همچنان در این نظام‌ها از جمله در اشتغال و اجاره‌بها گیر فاتادها‌ند(. آنها باید خود ار کارگرانی )اعم 

از د‌تسورز، ذهن‌ورز، عاطفی، یا هر چیز دیگری( در بازرا کار بادنند و با این موقعیت مقابله کنند، موقعیتی که 

وادراشان م‌یکند خود ار برای بقا در معرض فروش بگذراند و از نیروی کاری که صرف م‌یکنند و رازشی که در 

نظام‌های جاری از نیروی کارشان ساتخراج م‌یشود بیگانه‌شان م‌یکند.

بسیاری از آنارشیس‌تهای جوان‌تر تجربیات گستردها‌ی در صنایع جدید )فناوری، خدمات، مجازی، و غیره( 

دراند و چیزهای زیادی برای آموزش به آنارشیس‌تهای مسن‌تر دربارهٔ حوزه‌های جدید و نوظهور در اختیار دراند. 

همچنین مهارت‌های خاصی در برقررای راتباط با گروه کارگران شاغل در این صنایع دراند.
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آنارشیس‌تها در امریکای شمالی ارهی طولانی برای توسعهٔ ظرفی‌تهای سازمانی در موضوعات حیاتی برای 

ساتثمارشدگان و ستمدیدگان، از جمله در خصوص مسکن، پیش رو دراند. آنها در مورادی از آنارشیس‌تهای 

بخش‌هایی از راوپا، از جمله ایکاریا 410 در یونان و کپنهاگ و برلین، عقب ماندها‌ند. در مناطقی از این دتس 

آنارشیس‌تها توانستها‌ند کل یک محله ار در دتس بگیرند، امری که در امریکای شمالی دیده نم‌یشود )برای 

اطلاع از تلاش‌های آنارشیس‌تها در خصوص مسکن و به‌ویژه ابتکارعمل‌های آنها در تصرف در تورنتو ن.ک کتاب 

دیگرم با عنوان آنارشیسم برسازنده 411(. البته همچنان کارهای بیشتر، خیلی بیشتری لازم تسا انجام شود.

یکی از ادقاماتی که گروه‌های محافظه‌کار مذهبی انجام دادها‌ند حمایت از طبقهٔ کارگر برای تأمین مسکن 

بوده تسا. آنارشیس‌تها هم باید چنین کاری بکنند، به‌ویژه با توجه به عدم امکان تأمین مسکن در شهرهای 

بزرگی مثل ونکوور و تورنتو در کانادا. مسکن و ب‌یخانمانی از مسائل کلیدیِ دوره و زمانهٔ ما تسا و همین‌طور که 

شهرهایی مثل ونکوور برای همه، جز ثروتمندترین‌ها، غیرقابل سکونت م‌یشوند، همین‌طور که مردم برای زندگی 

به قایق و خودرو و یدک‌کش رو م‌یآورند، بر شدت و تأثیر این مسئله هم فازوده م‌یشود.

لازم تسا آنارشیس‌تها، آن‌طور که بسیاری‌شان هستند، از رویه‌های جنبش‌گرایانه 412 فراتر بروند و مبنایی 

گسترده‌تر ار برای ادقاماتشان اتخاذ کنند. هنوز هم گرایش‌هایی برای سازمان‌دهی در حلقه‌های محصورِ 

آنارشیستی یا پروژه‌های تکفا‌تادهٔ آنها دیده م‌یشود. سازمان‌دهی در محل کار و همچنین پیرامون مسائل مربوط 

به مرقاب‌تهای بادهشتی م‌یتواند به آنارشیس‌تها کمک کند از این محدودیت خارج شوند.

سازمان‌دهیِ آنارشیستی جدّ و جده در کوارن تنش‌ها ار م‌یطلبد. برای این کار لازم تسا رویکردها، 

ساتراتژی‌ها، و تاکتیک‌های آنارشیستیِ آشکار اتخاذ کنیم و آنها ار بسط دهیم. از این طریق تسا که م‌یتوانیم با 

خطر انحلال در لیبرالیسم و اصلاح‌طلبی )یا کارزراهای با هدف محدود( مقابله کنیم، به تفاهم دتس یابیم، و در 

ضمن از گیر فاتادن در نوعی خلوص انزواگرایانه یا خوش‌باشیِ ارح‌تطلبانه در امان بمانیم.

 نتیجه‌گیری

پروژه‌هایی که در اینجا به‌تفصیل مورد بحث قررا گرفتند خلاقیت و تعده سازمان‌دهندگانِ آنارشیست و دوام 

سازمان‌دهیِ آنارشیستی ار نشان م‌یدهند. این پروژه‌ها نمونه‌هایی ار در دنیای وقاعی ارائه م‌یکنند و روشن 

م‌یکنند جهانی دیگر نهف‌قط ممکن تسا که در حال ساخته شدن تسا، حتی اگر در ابتادی این اره باشیم و 

گام‌هایی کوچک برای آن برداشته باشیم.

این پروژه‌ها ار شاید بتوان زیرساخ‌تهایی دانست که م‌یتوانند پایه‌های معاش و تادوم و گسترش مبارزه 

باشند. آنها الگوهایی اتوپیایی نیستند و در ضمن به‌خودیِ خود نم‌یتوانند جهان ار از نو بسازند و ملزومات 

410   Exarchia
411  Constructive Anarchy
412   movementist practices

https://en.wikipedia.org/wiki/Exarcheia
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جامعها‌ی بدیل ار فراهم آورند. برای این امر، لازم تسا تغییرات گسترده‌تر در قاتصاد، ساختارهای کار و تولید، 

و غیره ایجاد شود و باید شکل‌های جدیدی از روابط اجتماعی و تبادل اجتماعی برقررا شوند. گرچه تاریخ ار 

نم‌یتوان وادرا کرد به مسیر مشخصی برود، م‌یتوان آن ار تحریک کرد و در مسیری هُل داد.

با تلاش‌هایی که در این خصوص صورت گرفته پشتیبانی و منابعی فراهم آمده تا مردمانِ هر چه بیشتری به 

میادن بیایند برای تغییر در موازنهٔ قوا و تغییر مسیر زندگی اجتماعی در حیطهٔ فرایندهای کار، مناسبات تولید، و 

غیره.

فرقه‌گرایی، اتخاذ ساتراتژی‌ها و تاکتیک‌های غیروقاعی، اراده‌گرایی 413، و ادقامات ضددموکراتیک چالش‌هایی 

همیشگا‌یند. به این موراد باید اخلاق‌گرایی و انحصارگرایی در هویت )تحت نام »اردیکال« و غیره( ار هم اضافه 

کرد. و البته خودپرستی هم هست که مایهٔ محکوم کردن مردم بابت خطاهایشان در فرایند یادگیری م‌یشود و با 

متهم کردنشان به ب‌ینزاکتی یا ب‌یدقتی به مستمسکی برای ستمگری بدل م‌یشود. تلاش برای نادیده گرفتن 

ضعف‌های شخصی و دامن زدن به ب‌یحساسیتی اعضا ار در جنبشی که ادعای »ظلمس‌تیزی« دراد هم نباید در 

این میان فراموش کرد.

ما همچنان به ایجاد پیوندهای سازمانیِ بادوام با پایگاه‌هایی وسیع‌تر در میان طبقهٔ کارگر نیاز درایم و و باید 

صبر و درک و شفقت ار در خودمان تقویت کنیم.

ماکس البام، تاریخ‌نگار برجستهٔ جنبش‌های دههٔ ۱۹۶۰، خاطرنشان م‌یکند که جنبش‌های اردیکالِ 

ضسدرمایه‌درای، از جمله جنبش کمونیست جدید در دههٔ ۱۹۷۰، عملاً هیچ میراث نهادیا‌ی بایق نگذاشتند 

که نسل‌های آینده بتوانند آنها ار بسط و گسترش دهند. این امر بود که باعث گسست در زیرساخ‌تها بین 

اردیکالیسم جنبش چپ جدید و نسل‌ اکتیویس‌تهای اواخر دههٔ ۱۹۹۰ و خیزش‌های جهانس‌یازیِ بدیل شد.

شرایط هرگز آنطور که م‌یخواهیم نبوده تسا. با این حال، همانطور که تحلیلگرانی مثل البام پیشنهاد 

م‌یکنند، چپ جدید فرص‌تهای مهمی ار که داشت هرد داد. از جملهٔ این فرص‌تها عبارت بود از تحکیم 

روندهای اردیکال و ایجاد نوعی ثبات نهادی برای تقویت مقاومت مردمیِ گسترده‌تر )Elbaum, 2006: 7(. آنها 

م‌یتوانستند قطب‌هایی ار فراهم کنند که نیروهای مقاومت حول آنها متحد شوند و به ادقاماتشان ادامه دهند. 

این یکی از چالش‌هایی تسا که امروزه پیشِ روی آنارشیس‌تها تسا. جنبش‌ها باید در اجتماعات تحت ساتثمار 

و ستم ریشه بدوانند و نتایجی که در دوره‌های صعود عاید م‌یشوند باید در پایه‌هایی بادوام و در ضمن منعطف 

حفظ شوند.

جنبش چپ فادق پایگاه تودها‌ی یا ریشه‌هایی عمیق در زندگی طبقهٔ کارگر تسا. مرزهایی نژادی این جنبش 

ار از طبقهٔ کارگر جاد کرده تسا. الگوها، ساتراتژی‌ها، و تاکتیک‌های سازمان‌یِ لازم در این خصوص مهیا نیستند و 

نیاز به بازنگری دراند. اما همان‌طور که مصادیق شرح‌شده در این کتاب نشان م‌یدهند، آنارشیس‌تها پاسخ‌هایی 

413  voluntarism
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حیّ و حاضر، حیاتی، جدی، و امیدوراکننده برای این کمبودها دراند و البته با دیسر که از عمل م‌یگیرند، 

فعالانه به بازنگری در این پاسخ‌ها و تجدیدنظر در آنها مشغولند.

البته که تغییر در برخی عادات دشورا تسا. بسیاری از آنارشیس‌تها همچنان بر این باورند که اثربخشیِ 

سیاتس تابعی از هیجانا‌نگیزی آن یا این امر تسا که تا چه میزان برایشان »سرگرم‌کننده« تسا. بسیاری کار 

دشورِا سازمان‌دهی ار خسته‌کننده م‌یدانند یا به خود مق‌یبولانند که بازیگوشی لازمهٔ حفظ طغیان414 تسا. و 

برخی هم همچنان، بهر‌غم درس‌های دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، تصور م‌یکنند برخوردرای از تعده و الهام انقلابی 

کفایت م‌یکند و شورش 415 ار م‌یتوان صرفاً با الهام از طغیان، همان شکلی که امروزه آن ار تبلیغ م‌یکنند، 

برانگیخت.

414  revolt
415  insurrection
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